سال هشتم, شمارة ۵۷ (شمارة ۵ در تبعید) دی ویهمن ۱۳۷۶ ۰ ۸۸صفحه ۵مارک 


6 ردوت ان 


ری اوگاگا 022-2 1357 


نلمه فارسی * ۷/۴۱۶ 0۴78612 


(221-3894800 وه ب۳2) 2۵۷ - 6۱۸۱ 50568 
تهران جمهوری اسلامی ابران صندوق بستی  ۸۵۶٩‏ ۱۱۳۶۵ 


بخ فلوسی 
کلیت ( تریدبه 4 


ول برامه صدلی آمان بان فارسی در ماه مارس سا 
میلانی پخش گردید که علت لین اقدام بر نرجه ول 
مناسیات دوستاته سنتی مهان دوکشور وعلاقم‌ندی‌شدیدمردم 
لران بر خصوس آگله خدن از وقایع اوضاع آلمان ود 
روینشهای سیاسی سالهای گذشته لرانیکرات روایشدو کشور 
مان وایران را تمت فقار فاد ویدینخاطرتیزشرورت 
ایجاب میکند که مرنم ان مستقیما مخاطب قرارنده شده 
ول رویناها ومشی سیلسی‌دولتآگمان ودیگر کشورهای جهان 
رمایل ایا آگد. شون 

برنمه های بخ فارسی صدلیآلمان بای همه طیقات تیم 
ویخش میشوند و ازلیش شملر نامه های ختوندگان شاباگر 
فزوتی یافتن میزلن علاقمندی نها به لین برنامه هاست که لین 
مر تیز بویژهدراره براه های "زن واجتماع * ."جوا * 
شموزش واجتاع " و پاسغ به تمه ها "صدقمیکند که از 
پرشنونمترین برنله‌های بخش فلرسی هستتد 


۸۶ 21605 ,17820 ,15105 ,12045 : 76لا 50۸ 0009روو 
2 0 ,9575 ,7305 ,5935 :1۲6 1700-1750۸ 


262 ,مه ,(7۷-/0۸) امصابه 27 مو‌مموومها :زو ۱3۳ ۱۱۴۱ اممامفع: 


مق رای 3815 230 ممممومما (18 0۳۵ وی م۱۷ )707 ما 
۷۳۵ مجعصمقد) ومد وف 128 ند 


به مفیه اه مت0ه 10۵ م‌ممممدی 62515 جع علوت رل 105 )وس 


0 


از طریق کابل و ماهولره آسترا 


مونحیولة علل .دون -۱۳۵۵۳۵۸ 
] 


تکرار برنامه شامگاهی_ هر روز لز ساعت 
٩۰ ٩‏ وت وهای مرکزی از شریق کال 
در معوطه کلن ون و همهنین از طریا 
ماموره متا ۷٩۲‏ و بر سخع قویا 
خی 
ی 


میکروقون آزاد ۰۰6۹-۲۲۱-۳۸۹۶۸۳۷ 


عاع عم وویاعو 


مدیر مسئول و سردبیر 


عپاس معروفی 


هینت تحریری؛ 
کوشیرپارسی,عباس معروفی:سعید میرهادی 
رویط عمومی: اورنگ چولدپان 


| ۱۰* عکس خر کتگو 


۶۲ گزارش چهارمین سول اترکلن 


۴« دعوت از نشریات فرهنگی در جایزهادبی سل 


نب کتا) کون ی له هد" 
۶ متن «ما نویسنده‌ايم» 


| ۲۷ موضع کنون نویسندگان ایران (مصوب مجمع عمومی ۵۸/۱/۴۱ 


روی جلد کار حجت شکیبا 
در ارتبط با سرمقاله وگزارش ۸ باز خوانی موضع کانون نویسندگان ایران 
۰ اعادة حیثیت از برچ عاج 
طرحهءطلعهکامرن, دود سرفراز ۲ این کانون نویسندگان است, نه کانون همگان 
حروفچینی زرنگار از گردون ۴ کولیٍ 
لیترگرالی چاب و صحافی -کلن؛ الما ۳۸ بگو بله /داستانی از توماس وولف 
| ۴۰* سیمیدیکر ساعدی 
مطالب لزام نظر گردانندگان گردون نیست. 
نقل مطالب با ذکر ماخذ آزاد است. | ۴۲ صادقهدایتو بزشت اب به فقس 
گردون در پذ پرش و ویرایش مطالب آزاد است.. 3 
مطالب رسیده مسترد نمی‌شود. ۴ برنارد مالامود؛ هر دمی بزرگترین حادله است. 
تشتی.۰۰ 101342 ۳,۵:8۵۷ ۴۶ شهر رنگ آمیزی 
رمضصع6 - 52313-17۵ | ۴۸۱عپسر آقتاب 
تلفن, (آلمان) ۰۲۷۱-۱۵ ٩‏ شب شعر در زوترمیر هلند 
۶۲۲۱-۳۶ 
کس, ۱-۷ | [۵۱هانگرش زنانه 
مرکز پخش گردون در سراسر چهان: ۳ 


و 
اک ستر یه تاحیه آد و۳ هدر 
۵۶ شمر ال اسهانی میم حیطشاهی.ک, همه‌خانیع هنن ع.صفری 


سا مامتان رآ 


۶۶ ضد گزارش 
۶۸ لور یی کر ار یل یست 


[-ش رسب ی نی ای زک 1۹۷ 


میات فرهاد کشوری: ار یف 


مهری شنتیایی 


شمس لنگرودی 
رضا مقصدی 
زیبا کرباسی 


ایرج زهری 


آران جاویدانی 
آران جاویدانی 


من این جور فکر می‌کنم 
تو جور دیگری 

آیا هر دو را باید گشت؟ 
ساعتی به کار می‌فتد 

از میان آن‌هعه 

تاریخ ورق می‌خورد. 
آیامن می‌میرم 

یا تو می‌مانی؟ 


این شعرکوناه بر تارک سر مق شماره ۳ آییه اندیشه در سال ۷۱به هنگامی که 
گردون توقیف شده بود: نشست, شعری که در فضای اتهام و تهدید و 
تحملناپذیری در ذهنم شکل گرفت. زیر فشارنشویات وایسته یه رژیم که سا 
هوگزنمیتوانستیم و نمی‌خواستیم پاسخ نوبسندگات بیتام و تشانشان را 
بدهیم. فقط گاهی. آمی. 

رژیم به سیاق دیکتاتورهای امریکای لاتین برای سربوش گذاردن پر 
ضمف‌های خود پس از قلع و قمع احزاب سیاسی, چند سالی است که باعل 
فلم درگیر شده نا آان را وادربه موضحگیری روشن کنده سقید یا سیاه؟ آری یا 
نه؟ با ماب بر ما؟به مواات رژیم کونهفکرنی هم بوده‌ند که طعم آشپزض ان 
امل قلم را پسندیده‌اند و با نوشههای مغلوط و آن نثرهای ناپاک در اقا 
شوخی و جدی و اطلاعية مطبوعاتی و خزعبلات دیگر در کیهان هوایی, کهان 
زمینی؛ رسالت. صبح و تشریات این چنینی معلوماتی! صادر می‌کنند و 
افرادی نظرشان را ابراز م‌دارند که در انداههایشان نیستند. عقب افتاد‌های 
بی ادبی که با نام مستعار در تاویکینشسته‌ند و شصبت واضح تلاتگران 
روی صحنه را با یر غیب ترور می‌کنند. عملگان یاو بی 


خوانعت و۳ 


اطلاعات: قاصدک‌هایپوچ که با بادهای موسمی از ان سو یه آن سومی‌روند 
متشبنان به هر حشیش. پرک. کسانی که از شعر سیمین بهبهانی لت می‌برند. 
ما در روزنامه‌هاشان اور بهبد نها ونوهین می‌گرند مدعینی که با ژست 
روشنفکری با رژیم و طلممبارزه میکن. بلکه با ملت و شویسندگان وطن 
می‌ستبزنده دروغه‌هابی که در لابلای سطور سیرجانی و میرعلایی و گلشیری 
و شاملو و ها نوستدد دیگر الق گمشدة خود رامی‌جویند آمفروشانی که 
برایتبیت بینباتی خود دست التماس به دمن تنهها داز می‌نند اکسی 
وا دم تیغ بدهند.بکارههبی که به جای ایجاب.تنها با سلب روزشان رابه شب 
می‌برنده شب. به معنای تاریکی, ومن به نان می‌گویم شب تشینان سمی باطل. 


و حالا در ینجاه در غریت با این وضعیت. کسانی هم پیدا می‌شوند که 
بزرگترین گردهمایی نویسندگان را به رگبارپلشتی می‌بندند و سن وقتی فکر 
می‌کنم جه کسانی مانع تشکل صتفی سیاسی نویسندگان ایران بود‌ند؟ این 
باسخ روشن در ذهنم نقش میبندد که : تنها و تنها وزارت اطلاعات رژیم. 
نهادی که از دل سازمان سباسی ایدئولوژی سپاه پاسداران ساخته و پرداخته 
می‌شود یرد تریت می‌کند, و در طول هجده سال خود را مجهز کرده که جلو 
عمق حرکت انقلایی ملت ایران را بگیرد, و هر صدای غیر خودی را به نحوی 
خاموش کند. 

اگر بان باور که عمق در فرهنگ باشد و سطح در سباست: رژیم در 
سال‌های اول که هنوز خود را الا سیج نکرده بوده احزاب سباسی را فلع و 
قمع کرده و بعدهاکه در طول جنگ و قاون وحشیان‌اش فرصت مناسبی یافت؛ 
خود را ساعت تا بهکرزاری جدی گام نهد که در الین گام‌ها با حمله به 
مجلات آتتی زدن کنابفروشی‌هاء کتک زدن نوبستلگاة» شکسنن و قوقیف 
قیف مجلات و ترور شخصیت فرهنگسازن به 
مقصود خود دست یافت. و درگام بمدی با اینجاد جر شک و ظن در بین 
روشتفکراه قضایی خولستتیبرای خرد ساعت. و سبس با انزوای هنرمدان, 
به تور پرداخت. بازجوی‌ها و شوهای تریزبنی. مطبرعانی رن مربت و 6 
انشار توبه تامهم تبجه‌ای جزکشته و تبعید و سکوت شمیار نداشت, هر چند 
که دراین ماه در شلهها آش:سپاشانی با تا من «دفاع از سمیدی» و 


سازهاه سانسور شدید کتاب. 


متن وما تویسنده‌ایم» و «منشور کانون» از آتش گذشتند و بر لوح شاریخ ثبت 
شدنده آما روزهای غم‌انگیزی گذشت. و هر کس در این میان بخردانه یا الهانه 
و یا اجبارا یه حرکت‌های جمعی نویسندگان ایران (در داخل و در تبعید) تسخر 
زه یا در ابش ایستا: مضمحل یا متقعل شدد 

خوب به یاد دارم که در جلسات مشورتی کانونه در چنین فضاهایی«متن 
۲ پدید آمد با ین عبارت آغازین:ما نویسند‌ايم. اما مسایلی که در 
تاریخ معاصر در جامع ما و جوامع دیگرپدید آمده؛ تصویری را که درلت و 
بخشی از جامعه و حتا برخی از دارند؛ مخدوش کرده 
است؟ و در تتیجه هویت نویسنده و ماعیت اثرشء و همچنین حضور جمعی 
تویسندگان دستخوش برخوره‌های نامناسب شده است. از این رو سا 
نویسندگان ایران وی خود می‌دانیم برای رفع هر گونه شبهه و توهم؛ 
ماهیت کار فرهنگی و علت حضور جمعی خود را تین کنیم. 
با ابنحال, گاهی به تکرارمی‌افتیم و یک حرف روشن را صد بار می‌گرييم 
تا حقیتتی را ابات کنیم. ما مبنای کر را در جمع مشورنی به بحث افقتاعی» 


صفحه ۲ 


علنی بودن؛ روشن سخن گفتن و حفظ موضح کانون قرا دده بودیم ام همیشه 
ناجاربو‌ایم -و هستیم .که یک سخن روشن را صد بارتکرر کنم. چرا که 
مجبوریم تفهبم کامل صررت پذیره و موجودیت خود را ازگذاری به گذاردبگر 
بکشانيم, چه این موجودیت: ناریخ باشد, چه ملت؛ و چه برخی از روشنفکران: 
رگاهی از دید من افرادی سعی می‌کنند مر را بر اساس فهم خود تنظیم ند و 
مثلاً یست سال به عقب بکشنده و در گتوبی کهنه؛ سا را هم به در چا زدقا 
وادارند.باری. از همین ابتدا روشن است که در چنین گتوبی: نباید و نمی‌توان 
مستفل فکر کرد و آنرا مندشر ساخت. هر فکری که شپیه به جر گتو نیست: 
آمریکابی, روسی,انگلیسی؛ آلمانی و جهنمی است. همیشه عده‌ای دادستال 
مادرزاد حق با اجازه دارند ی فرهنگ‌سازان,ادببات و حناتخبل را بگرند و 
علب‌افندگی خوه را در خن دیگران جستج ‏ کنند. اما با باید همرنگشان 
شوی؟ وگرنه نابودی!! 

آپا هرکس و ناکسی هر انهامی به تو ببنده پاید در صدد پاسخ یا ترچیه با 
دفاع ری که :به خدامن فاحشه نیستم؟ 

پادم هست که مهدی نصیری در کهان نوشتهبودمعروفی با نمی‌تهمد 
چه می‌گوید با دزدی است که با راغ آمده است.»ابن جمله بای من که باکلام 
سر وکار دارم در ول ول زنگی بود که جور دیگری نگرار می شده معروفی 
حرف حساب ما را نم‌لهمد؛بابر این دزدی است که با راغ آمده است» 
)ی سنید یست: پس سیاهاست؛پس جاسوسمریا استه پس جاسوس 

آلسان است؛ پس جاسرس آبران است؛ پس جاسوس اسرایپل است. پس: 

جاسوس فدایمن است؛ پس حملهکند: 

تصیری در دادگاه من حضور داشت. ۵۲ شمازه گرد و۵ و جند شماره الا و 
جند نشربه وکتاب دیگر زبر لش گذاشهبد که هب ما را اگذشته به محاکمه 
بکشد, و کشبد. و من مه بهجای من شاکپانم را محاکمه کید که «شمنال 
فرهنگسازان‌اند و مروجان کنابسوزان» و حالا ادامه می‌دهم جبع کن عموا 
عمه! چه می‌دانم. یک رژیم با تمامحوزه‌های علعیه و مونورسوار و حمله 
و بازجرهاش نترانست به چنین فتحی دست باید؛ و حالاتو که اصلاً معلوم 
ثبست کی هستی, نامت چیست, از کجا آمده‌ای, چه جوری آمده‌ای, چهکاره 
بوده‌ای؛ چه کاره هسبنی: و ساز چه کسی راگرک می‌کنی؛ می‌خراهی مرا واداری 
مثل نو فکر کنم؟ بدثره مرا واداری که اندیشه‌ام را نلوپسم؟ 

زمی خبالباطل. 

جهان کسانی که در سازمانتبلیغات اسلامی پا در دار کناب وزارت ارشاد 
کار (!) می‌کردند از همان اول مسلمان و غیر مسلمان می‌شد: غبر مسلمان‌ها 
حذف؛ یمنی ۱۸۰ درجه: این افراد ۱۸۰ درجه‌ای باید مژمن به جنگ و ولایت 
قلبهمیبردند؛ و پقه حلا! نی ٩۰‏ درجه که نمی‌بایست لاف می‌کزلد 
6 نیبیست بهبی لب می‌زدنه گذشه‌شان می‌بایستپاگ می‌بر؛ مه وف و 
نمیز تلبّی از لای ابرهامی‌بایست ولادت می‌پافنده و بفیه حذف: یعتی ۲۵ 
درچه, و بمد همین ۲۵ درجه‌ای‌ها باید کار خیم یعنی چماق پر سر 
مخالغان یکربند.نوبسندگان را جاسوس بخواننه پرهنشان روی شلوارباشدء 
با گفش کنانی؛ با سر نراشیده و گردن کج. که بکراست بروند بهشت. و ابن پعنی. 
۷/۵ درجه. اهل خراندن و شنبدن و گرش کردث هم که نیستند؛ فقط 
می‌خواهند حرف بزنند آنهم بر اساس نکه‌ای از کل یک کتاب. و این بعنی. 
۵ درجه, 

جهات فراد برده از خلق در ان سوی جهان که با یک نگاه میتوا 
دریافت پنجاء سال از زمانة رای هم عتب‌ترند از همال آغاز به دو بخش 
کمونیست و غبرکمرنیست تقسیم می‌شود؛ ‏ رکمونست ها حذفه یعنی ۱۸۰ 
درجه. این ۱۸۰ درجه‌ای ها باید مزمن به استالین و ولایت ابدئولوگ (بخوان: 
فلبه) باشند. و بقبه حلف؛ یمنی ٩۰‏ درجه افراهبافی سانده نباید آنار 
نویسندگان اران را بخواند و باید بگربند دییات معاصر ایران طمم فسنجان 
می‌دهد و به درد پیزنه می‌خورد: نبایدموسیقی ارائی گوض کنند یادف 
ایرانی ببیتند, وان نی ۴۵ درجه.حالا این ۲۵ درچه‌ای‌ها باید 
را و بقیه سلبقه‌ها را بکوبنده و اين یعنی ۲۲/۵ درجه, اهل خواندت و شنیدث و 


رجو) « 


گرش کردن هم که تیستند و فقط می‌خواهند حرف خودشان را بزند آنهم بر 
اساس تکه‌ای‌از کل یک کت 
اسمشان هم باید گم باشد نا کسی نداندفباً جه کارهبد: 
۶درجه. 

و من مجبورم در جهان ۳۶۰ درجه‌ای با یک آدم ۶ درجه‌ای حرف یزنم» 
یمنی با یک جهانبيني فوطیکبینی. آخ که دلم سر می‌آید 

سر سوزت هوش و درابت می‌گوید: همین مطلق‌گرابی برد که ما و ملت ما و 
اپوزیسیون ما را پتجاء سال عقب انداخت: منقمل کرد. وگرنه حدودپنج مبیوق 
آواره. و حدود دو میلبرن پناهنده که مدعی مخالفت با رژیم است؛ و با لاقل 
کپس» پناهندگیشاک اینجوری می‌گربد و من از ته لبم اور می‌کنم؛ چگونه 
نمی‌تواند حنا برای شهیدان خود دادخراهی کند؟ بسیاری از دوستان من در 
بیابان یا در حباط خانه‌سان دفن شده‌ند؛ میفهمید؟ تنها کاری که از دست من 
مثلً پر می‌آمد نوشتن چند داستان و سوگنامه بود؛ همین, 

من دلم می‌گبرد وقتی می‌بینمتاکنون در بخش اپوزیسپون ۱۵۰ هزار کشته 
داشته‌ايم و دراین دنبای پلیشوه دنبای تفت و شلاق و سکرته دیای ماهواره و 
پروند؛ بسته شد؛ قربانبان, دنبای متوسط‌های تلوبزبونی؛ دنبای «معترض‌های 
پشیمان 4 دست‌هابهجاپی بند یست. شعارهای سررری پیش‌کش: 

هر وقت خراستهابم کسی را بکوبيم فتهام «در موقعبت حساس کنونی»: 
ولی ۱۸ سال گذشته و ننها ره حل موجوه ترور شحنصیت سعیدی سیرجانی 
پوده است: و این جملا که معروف که :هژیم بای سرنگرن شود» 

مجده سال اپن‌همه جوان برومند و مق مفکر را به سین درا و 
بی‌آنکه کسی از این راه حل دهندگان بپرسد که خب: از احمد شاملو بزرگ که 
سال ۵۸ متهم به خرده بورژوازی برد نا صباس معرولی که خصلت‌های 
پورژوازی داردا پست سال گاشت؛ یک نسل پیر شد و دارد از صحنه خارج 
می‌شود؛ زیم پنج میلپون نفر را آزر رده و دار از روزگر مردم اران 
است» شما بفرماید الا باید چکارکنیم؟ 

من؟من سباستمدار نبستم؛ نویسندهام. به تعیر دوستی: دستی هم در 
ژورایسم سباسی دارم که نه تان, تعریف دژونالیسم سیاسی» را بای حزب 
له داخل داشنم و ثهحالا نی نمریلش را رای حزب اله خارج دارم هر در 
گروه از من می‌پرسند: با سباسی هستی با یستی.اگر هستی درست و حسابی با 
وسط: اگ نبستیحن نداری در باه فلا موضوع سیاسی اطهانظرکنی حالکه 
ژورنالیست مسپاسی تسنهاکساری کنه از دستش بسر می‌آیدپسردهرداری 
پستوهاي‌سیاسی و اجتمامی است, بله. من سیستمدار تیسم. من از تفنگ 
متفرم: در نظر من آدم‌ه بی تفنگ آدم‌ترند. شبومبارزهام را انتخاب کرد‌ام؛ با 
جنگ مخالفم. پا اعدام مخاللم؛ وفتی پشت میزم می‌نشینم: دم را مینویسم 
می‌دانید؟رمان کید سواد فرهنگی یک جامعه است, داسنان, باغچه است و 
ربانباغ. ریش هر یک ستفاوت است. حق نویسندگن است که در سورد 
آلردگی محیط زیست؛ سیاست: عشقء حسادته فرضیه‌هی نیشیین؛طاعون: 
هاری, و هر کرفت دیگری اظهار نظر کنند. لاجورهی جلاد را پس از محاکمه 
نباید کشت. او می‌تواند دبوارهای مترو را رنگ بزند. زندان اوین را می‌شود به 
یک حمام بزرگ تیدبل کرد بندهاش را مي‌کيم عمومی؛ و نفردی‌هاش را 
خصرصی, هرگسی می‌نراند برود خودش را بشوره و ابن چرگ دلش را پیز 
و بمد می‌توانیم بگربیم بجای مستشارانٍ رنگ وارنگ, از ژابن مشت و مالچی 
پفرستند و ان تن خسن ما را حال بیاورند. ما در این فضای شکنجهآلد:چند. 
تفر لبی رکنم که هنرمندن را یدنه آن تخته سنگ‌ها و بننهبزنند تا این 
جداعت شسبی فکر نکنه و گویند گام رفورمبلندتر اگم اقلا است. 

یک زمانی در ابران گفنه بودم سیاست خوراک پپر و اژه‌هاست: اسا آن را 
تفسیرکردند که سیاست را ففط پر و ادها بید بخورنده حالکه نام غدای 
متداول جینی‌ها خوراک پر و ادهاست. گارسرن از نو می‌پرسد جی مبل 
دارید؟ وتو می‌گوبی چی داربد؟ لبخند ملیحی می‌زند و می‌گریدده غذای روزد 
وراک بیر و اژدهاست.» 


و این یمتی ۱۱/۲۵ درجه: بدبختی اینجاست که 


بعنی (بانخقیف) 


«حالا این خوراک ببر و اژدها چی هست؟ه 


«راستش را بخواهیده گوشت گربه و کمی گوشت ماو» 
راستش را ب‌خواهید سیاست پاتیک است کلک مرغایی استه در 
تخصص ما تیست. علمالسطوح است: آبگوشت گربه و مار را به جای خوراک: 
بر و ازدهابه تو قالب می‌کننده و من میل تدارم. میجوقت میل نداشتهام. هر 
وقت مجبور شوم گربه با مار یخورم» علتی می‌گويم.گربه با ماو خوردهم. 
ته اقا مل ندرم 
چند سال پیش خطاب به معاون ریس جمهور شوشتم : وهترمند وا از 
سیاست و نظامت نگاه کدقهنقه دا کردت و نقره پر کردن و جنازه را 
بر دروازة توس خوار کردن است..» خبلی عجیب است. آخر نوشته‌هایمان در 
چند جبهه مصرف دارد؟بهفول سعیدی سیرجانی پس : «بزنگردن این زندی 
سني دهري سگبایی را 
زمانی؛ شش سال پیش در اسران کسی در روزنامه سلام نوشته بود 
«سعروفی خودش می‌گوید سن نمی‌خواهم درگیر مسایل سیاسی شوم 
می‌خراهم شویسنده بمانم»ولی شما اصوار دارید که او را بهعتوان هیر 
اپوژیسوتمعرفی کید فرماییده و حال ی جا من خودم فا مگیم که دز 
مصاحبه با تشرية دیدارگفتهام این تجرية قرن 
بیستم تجربة خیلی خوبی بود که سه تا 
حکومت ایدئولوژیک اومدن روی 
۳ هرسه ضد بشر بودندهکموتیسم. 
فاشیسم و جمهوری اسلامی. هوسه در 
بودند و فاسد شدند 


آزماها هم بگریم ول ناگ هبار 
آرمانتبوده استه فقط راجع به حکومت‌ها حرف زدهام.حالاشما می‌گویید 
من گفت‌ام آرمان کمونیسم خد بشری است, شب گفته‌ام. یه کسی چه صربوط. 
پس :« بزن گرد این زند, ستي دهري سگبابي عدکموتیست. 

اتهامات سعیدی, نویسنده و ادیب در روزنامه‌ها تین بود: پخش مواو 

الکلی در سطح تهرانه پخش مواه مخدر در سطح ایراته خوردن کشک و 

پادمجانه جاسوسی برای سیا..و بقیه قحش‌های عالم 

من دلممی‌گیرد وقتیمی‌بتم نها ره حل مناسب ان فره همین یک 
جمله است : « سرنگوت شود» بی آنکه بگویند چه‌جوری؟ به همت 
کی؟ کجا؟ با ینمهب و جبهة ینهدم؟ در این فضای شک و انهام و 
فحش؟ اصلاً کی گفتهتکلیف آن هفناد ملیون بیجاره را تو تین کنی؟ 

سال‌هاست که فربادمی‌زنيم سعیدی سیرجانی و سرکوهی به عنوان 
نویسنده و روزتامهنگارتمی‌توانند جاصوس باشتد چوث اطلاعاتیندارندکه در 
اختیارکسی قرار دهندهآنوقت شم نویسند؛ دیگری وا جاسوس آلمان و بان و 
آمریکا و اسراییلم‌خوانید تا ان تشوری وزارت اطلاعات اثبات شود که :این 
هم سند. خودشان می‌گویندنویسندگان هم اطلاعات طیقه بندی شده دارند تا 
در اختیاربیگانگن قرار دهند» یا به همان سادگی که سعیدی کشته شد. 
دبگرات هم بادبروند دم تغ؟ جرا اعلابه و تشریه اب می‌کنید؟ رام 
تلریزیونی «هوبت» را بگبرید به نام خودتان پخش کنید.آسوده و خلاص. و در 
تیترازش بنویسید: سرنگون ید رژیم جمهوری اسلامی. 

«مویت»» همه ما را برها و ارها جاسوس و خائن و غرب‌زده و یرال و 
کمونیست و الکلی و معناد و روشنفکر خوانده‌است. ما نوسنده‌ها اصلً از ره 
جاوسی نان میخوريم. نه که شا تشکیلات زب زمینیبسیار مهمی در داغل 
دارید و ما از آنآگاهیم. میبریم سنا گرنبهای شما رابه دولت‌های غربی 
می‌فروشیم. این طور نیست؟ ننگ بر شم 

من از خردم دقاع نمی‌کنم که نازی به آنتدامه و تما یست سال فعالیتم 
واضح و علتی بوده است. اما می‌خواهم بپرسم چه اطلاعاتی دارم که به کسی 
ام ژاضااهی جرا در همین دو ما هگقشته می و دقت اعلاه و تطلاعه و 
مقاله در یک مثلت مشخص علیه من صادر شدء است که ققط می‌خواهد 
بگوید.آری نویسنده هم اطلاعات طبه‌بندی شده در اختا 
خاط رکه با دیک شمانمیرقصد؟ پس: هبز گردن این زنديق بندی سني 
دهري سگبايي ضد کمویست جاسوس راء 


دارده فقط به این 


مهم نیست که یک حزب سیاسی به جنگ هنرمندانرفته با انصار حزبال. 
مهم ان است که جنس کلام و زاتشان یکی است. می‌گوید ۴ «شلمجه» ایا 
انترتسبونال» مقایسه کید. «صیح» را با «فاصدک» مقایسه کنید. تهمت بی 
مدرک بی مالیات حرف زدنه به فصد بی حیثیت کردن سلّقه‌های دیگر 
مایه‌زایبنمة «هویت» وزارت اطلاعات نیست؟ من اگر هی چیزندام زین 
فارسی را خوب یلدم و جنس کلام را می‌شناسم. ادتولوژی را در این چند. 
تشربه جاهجاکند تا خودتان دراد نان كجاي تارخ ایستده‌اند 

من دلم گرفته است از این فرزندان ناسپاس و کلوخ اند که واثان قابیل 
اند و قاتلان هایل, من حتا سمبات هیچ گروه یا سازمانی همم نبرده‌ام, و 
نمی‌دانم قهرما‌های دور نوجوانیام, چریک‌هابی که رژیم نها را خرایکار 
می‌نامید. حالا کجایتد و چگونه یا جرا انشماب کرده‌اند. حالا ابن‌جا عده‌ای 
ناشناس با ترور شخصیت من می‌خواهند رژیم نویسنده کش وا سرنگون کنند! 

از یتج هار کیلومتری نویسندگان وطن را هدف قرارمی‌دهند و دخلشان را 


می‌آورند و بعد زیر علامیه‌شان می‌تویسند سرنگرت باد رژیم خوتضواز 
جمهزری اسلامی» وزارت اطلاعات هم نویسندگان را می‌زند اما زیر 


اعلامه‌اش شمار تمیدهد. 

ومن مدت‌ها یه ساندیست‌ها قکر می‌کردم که چه بزرگ‌متشانه قدرت وا 
به تخاب مردم و گذاردتد و کنر کشیدند. و نیز ماه مهوت اخبار بو بودم ک 
چهاردهنفر در داخل کشورشان یک سفارتخانه ( آنهم سفارتانة 
جمهور ژابتی‌الاصلشان ) را به تصرف در آورده بودند. و عا 
مظلومیتی زیر لگدهای گند رابطههای سیاسی له شدند. با نه پربر شدند؛ 
آنوقت ما از اینجا در ذهنمن یک رزیم سواره را می‌خراهیم صرنگون کنیم 
بسيارآسان است. نها راه حلش نرور شخصیت تویسندگان است» تحریم 
منرمند و زعقران است. آی ین ابزیسبون ایراناست؟ 

حالا ققط مانده که به تم قوبلمان سنگ پرتاب کتیمه هر جا اسمایران 
آمدرویما را رگدتي قحش بکشیمبه شهر حافظ و سعدی و مولاناک» 
مسلمات بوده‌اند حال ققط مانده که مادرهایمان را هم تحریم کتيم به قول 
محمد حقیقی آهنگاز:«این‌همه آبانمی یر ماه می‌گفت» آدسی را 
می‌شناسم که پارسال به من می‌گفت: «شما روشتفکرها از صرحله رید و 
مزخرف می‌گویید. همین هیر آلمان را ساخت و مردمش را ازگرستگی نجات 
داد. اما شم یا گرقه‌اید بهش فحش ببدهید و اسمتان را هم گذاشتهاند 
روشتفکراه و حالا می‌شنوم که رام بیغم‌های می‌دهد: «شنیدهام به ومیس 
جمهور نامه نوشته‌ایا»و: «شنید‌امگفه‌ای آب مهریه حضرت زهراست.» و 
«شنیده‌امگه‌ایکلمة تیید را زاون بردرند»و:«دیگر امن تماس گر 

وای» خاک ب سوم 

به جهتم چقدر نیت برد که جوز ما رز برن نی ۱( 0 
در مقابل چدر خوشیختم که هوراکنان هیتلر و استالین و خامه‌ای دشمتان 
م‌اند. دلممیخواهد ترونی‌ها و پینوشه‌ای‌ها هم باشند. ترکران صدام 
حسین, طرفدارن دولت و بلیس آلمن که می‌عواهند پناهندگیاملغو شود و 
من به یات پس فرستاده شوم که عد از اعدامسی وج ضربه شلات بر جسدم 
نواخته شود تا اي‌ا اعلامیه‌ای در دفاع از من صادرکتنده و تام عمودشان را 
زبرش به خط کج و معوج بتوسند: «سرنگرن با.تحریر شد.. 

و به حقائیت شهادت سرگند باه کند که چبون خودش قاعدتاً زمینگیر 
نمی‌شده وا تمی‌داد و هل کار برد او را ارشاد کردیم. هماطور که وزارت 
اسنیت. اران را سراسر به یک دانشگاه جذاب تبدیل کرده‌است» ما هم 
می‌خواهيم آمهییمثل او باشند. تصحیح شوند و بع برجم استا راک 
همان جسد باشد بر سر سرای‌مان به اهاز زرم 

ایسن گونه است که هیچ نشانه‌ای از بونسیب و انديشة اصیلِ چپ در 
رفتارشان یاقت نمی‌شود. و سا نویسندگان می‌خواهیم جبهة قدرتمتدی از 
مجموع اپوزیسیرت بببتیم که حول محور یک آرمان, -تنها یک آرمان .یه تواقق. 
رسبده باشند نار این ند و رما را گاهنمینویسيم که مل سوان قعلی 
احزاب و سازمان ها برای افزادشانکلماتی جرف : دمرکراصی ‏ میرزه » دشمن 


صفحه ۶ 


مشترکه شرایط, چی» راست: اقاط تفربطه رنگ؛ لسییت» کایینلیسم 
کموتیسم: فاشیسم اسلابه مسیجیت د. فحاشی اه تهید 
تفلید, بر بدرفتن: شهرت, نا ناه آزادی حاتم طابی» بخشش, احوی حانم 
طایی؛ننگ, شکست, سرشکستگی, ورشکستگی: ریخ گارنمه,وطن: هوض 
انابی: زبایی انسالیت: شرفت نویسنده: نر نظم؛اهبیات؛ نخبل؛ عش 
عشق: را تعریف کنند. نا کار به این‌جا نکشد که برضی افراد بازیگر نقش اول 
سناربوهای قراضه و کهنُ وزارت جلیلة اطلاعات شونده ناخواسته با به‌عمد. 

ای بزرگان احزاب و سازمانهای سیاسی, قراخوان پدهید. جلسه کنید. 
پنرمفواماده بگذارد. خن اران در تب و اب ار می‌سوزد. زاین 
حرپ مشخ که وان را مصروف ما داشتاندو تام اعلاه‌اي لا 
هنرمندان سمهرر به هر آن‌هاست بخواهید پاسخ پدهند, من خردم را لرننير 
آ‌ها نمی‌دنم, چه اینکه خود را آتننر انصار حزب اله هم نمی‌دانستم: شم 
از آن‌ها بخواهید که خلن را احساس کنند. در همین چند ماه مردم برای اینکه به 
رلابت مطلعذ قنه و نظام ستمگه «نه»بگویند پیش از پیست میلبون رأی په 
صندوق آزادی ریخه‌اند. نبم فونبال بنمام ضعف‌های تکنیکی و روحیة بد و 
شرابط دشرار, با جنگ و دندان و همت ملی خرد را به جام جبهاتی رساند: 
همچنین مربی حزب‌اللهی‌اش را کله پا کر. در تهرا, سیمین بسهیهانی رو در 
روی رژیم ابستاد و از حبلبت جمعی ال قلم دفاغ کرده حتا بر سرکربگرا 
شرربد. در این مجده سالفیلم‌های ارزشمندی برجا مند. رساذ‌های مهمی 
نوشنه شد؛ موسینی ملی از فقه «ردیف» خود را نجات داد؛ همه هم زیر فشار 
قرون وسطایی؛ در زمان‌ای که دولت‌های غرب پا سرا رژیم مشقول سعامله 
دنه زیر شعار معروف مرگ پر آریک: هر صفحه از بهدات در لای مرگ 
بر آمربکا امضا شد, آری؛ در پثاه همین شعارها فرهنگ و ملث ابران را تحقبر 
می‌کنن: 

ای سران چپ, پیش از که سناربرهای وزارت اطلاعاث جرا شسود 
خودتان ابتکار عمل را به‌دست گبرید. سردم اران آشاز کره‌اند, این از 
بیش زاین نواتست‌اند. جلسه گبد. و ینید دیگر مه 
می‌نرانکرد.بنبان‌های دمرکراسی نبا ه کار مدارم شما داره: سیاسث کار 
شماست. فضایی بسازید که ما به شعر و رمال و اعتراض‌مال برسیم, 

من از وقتی به سیاسب فرهنگي وزارت ارشاد اتراض کردم د باسخ طبر 
منصفانة معاون ریبس جمهوررا در سرمقالًروزنمهاطلاعات خواندم؛ اْستم 
غرایی از حد گذشته است. اما ا وقتی بهآلمان آمد و پاسخ معاون یک حزب: 
را بر همان مقاله خواندم؛ به عمق فاجعه پی بردم: در آیران آلاحمد فلابی 
نامیده شدم؛ و ابن‌جا آلاحمد پلاستیکی. تبتر ها بکی است: نوع نگاه یکی 
است: منظر فضارت بکی است. هر دو ابدنولوژیک و هر دو فاقد انار 

اگر با جشم بصبرت به این‌سال‌های مبارزه نگاه کنیم .بد فوخی یزه‌ی و 
عشقی ر صوراسرافیل بر نمی‌گردم از زمان گلسرخی و سلطانپوردوبعد. 
سیرجانی و علیزاده و میرعلایی ر تفضلی و غفار حسینی و سرکوهی؛ همین 
چهار تا نربسند»» کسانی که نه دهای سلحشوری داشتند و ته در شرح 
وظایقشان جنبن آمده بوده ره مخاطرهآمیزی را هموازگردند که اسروز شاه 
شکوه مجموعهٌ نویسندگان هستیم؛ هر دو جناحش را عرض می‌کنم؛ چبه در 
داخل, چه در تمد. که بر اصل آزادیبیانه و مارژه با سانسوره تلاش مشترک 
دارند. و حول همین محور: همه ثلاش می‌کنم که ولد برقراربماند. زندگی 
علنی و توشته علنی و مبارزهعلنی و مرگ علنی + لاژی به هیچ تفسبری نداد 
من با جشمان خودم شکوه انون را در سی سالگیاش دیدم و می‌دانم که همبلٍ 
چهار تا توبسنده کار و روش مپارزه‌شان را بلدند. و نیز می‌داتند که مثلاً 
داستاذنریس از دشت گل, تتها یک گل می چبند و آنرا در استکانی روی طاقچه 
می‌گذارد که نو بینی وک کل و با مفلا در سنا ره مطلتی مت که 
حکم می‌کند: از جزء به کل رسیدن, و همین چهار نا نوبسنده در حال حاضر به 
عنوان جدی‌ترین آلترنانبرمطرح‌اند که پرستشرگران قدرت را آشفته‌اند. یک 
نگاه به نشربات جهان بیندازیده نویسندگان و مطبوعات مستفل برایآزادی و 
شرف مبارزهکد‌اند. نه برخبوردکیلوبی.بلدند پرچسم شهادت سعیدی 
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سیرجانی و احمد میرعلایی را به اهاز درآرند: این‌ها هحه برمی‌ردد به 
نحواْ مبرزه,به ما چه مربوط که مدعی نتونسته است در اپوزسبونه قدرتی 
کسب کند و بر شانة خلق جابی بیابد. لت که نمي‌نونند در جا بزند تا 
عقب‌التادگان از ره برسند. وفت نیست. جهان درد با شتاب می‌گذرد. 

به نظر من پیش از هر چبزه اعلانه پرکنن پاد از حدافل داتش ادبی: 
اجشماعی: و منعطق دیالرگ برخوردار باشند و بیاموزند که سباء وسفید تنها 
رنگ‌های مطلی نبستند. ین جملذ وانگوک را تکرار می‌کم که «هفده رنگ سبز 
داریم و بی‌تهایت خاکستری» بنابر ان تاریخ در بر تفکر مطلگرا تا اد 
گرفتار خواهد بود, مگر آنکه همه این فرمول ساده را بپذبرند : ۱۸6۵ 5 

و حالاکه از عصرفبزیک کنو و مهوره هم گذشت بل بهسادگی 
پفهمیم که بای روسنای ذهن را رها کرد و ابن بای ما واجب است که بخوانم 
آذچه را سعدی علبهلرحمه هفتصد سال پیش اعلام کده است: هروستازادگان 
دانشمند به وزبری پادشا رفند» متأسفم و دلم نمی‌خراهد هیچکس به روزی 
پفند که پا دیدنش بگویم«پسران ناقص عفل وزیره بهگذابی به روستا فتن. 

روستابی که بر وبرنه‌های انهام و فحش و پشت سر همدیگر حرف زدت و 
تخطه ببنا شده است؛ در برابر آن آترشهر که تهران نامش نهاده‌اند و 
حکرمت‌های چبار آن را شم زد‌اند نا شهر زیبابی از زیر لل خاک سر بروث؛ 
ده به قیمت وبرانی پک کشوره فنط به ابن خاطر که صبح وقتی رزسا از 
غیابنهاش می‌گذرند نا سر کارشان بروندتوی دلشال گربند:ءهاین مییم که 
داریم این مملکت را ادارهمی‌کنیم» 

و جون فرهنگ «ساء نباز به مشق دمرکراسی دارده این جمله نغییر 
می‌کند:هان منم که دارم این سملکت را ادره می‌کنم هو ما خرب می‌دانیم که در 
اپران فملی هر کس زودتر از خواب پیدار شد, ریس است, بگلاریم 

با ببد از این روسنای حفیر فاصله بگبری با درگ آن شوی, من البه هل 
فاصلها. مدا ارم خردم کنر می‌کشم,میژنم بغل, به خصوص که ه برشت و 
«فاصله گذاری‌باش دز صحناً زندگی اعتفددارم. در مدا لاک را بر پشت 
لاکپشت بدین سبب صنمت کر تا به هنگام اخطار حادله سر به درون برد که 
سنگی‌امکنار ره افتد» با من چکار دارید؟» 

من با مکانیزم خردم مبارزه می‌کنم و همچنان گه در طرل جند سال گذشته 
خوراک اصلی نشربات ارگان حزب‌الهابرال بودم: بدم هم نمی‌آید سدتی 
خوراک نشریات حزب‌اله خارج از کشور باشم. چه باک, بگذاربمدها اگر(یک 
در صد) روز محشری برپا شد و من با ثین مواجه شدم؛ بزند روی شانهام 
کهودیدی گفتم؟ دیدی راست افراطی و چپ افراطی عاقبت دست همدیگر را 
پوسیدند؟ حالا یک ای وا به من بدهکاری.» 

وقنی درسال ۷۰گردون نوقيك شدء پیش از زمیگبره شدنبه سرعت پک 
نشریه دبگر منتشر کردم؛ و بعد ع. ثقفی در کیهان نهران نوشث که: «با هشباری 
زان عانرده شهدا و نبروهای متمهد دادستانیانقلاپ نشریه ضدانغلایی 
گردون توقیف شد. اما اين روزها مشاهده می‌شود که گردون نه تنها از پا یفتاده 
پله با نام اندیشه به انتشارش ادامه میدهد. یا مسئولان در خوابند 
خانم سردسته زان مسلح حمله کننده بود. 

شش سال بعد به‌محض اثتشار گردون در آلمان, عبن همین جملاث در یک 
شرب نی به جاب رمید؛آن هم در نشریه‌ای که چند ماه بیش رد اسم 
مستعار افاد ان حزب را گنر زده و نام اصلیشان را رو گردهپوه نشربهای که 
حالا شده اگان آن حزب, م‌گویدنه؟بفرماید: .سیون ففرات این ماشبن 
طرفداررژیم رنه معروفی و دم و دستگاهی است که در عرض مدت کرنامی 
در عارجبه اه انداخه اس از گردو تا تابخنه و تفه و از جذب برخی 
عناصر جپ شناخته شده نا بسیج بان استحاف پس داده این فعالیتهای 
رسیع و متنوغ وان اشتباق به پوشاندن طیف نویسندگان خارج کشور زیر چنر 
مود از رت کمی که همین ارجام زهر تمد را نرشبده و فاهدتاً بیدا 
مدثی زمینگیربماند؛تنهامی‌تواند در اعتفادات و چشم‌اندازها و اهداف 
سباسی روش من و محکمی ریشه داشته باشد...» و بعد به من اتهام زده است که 

پشنوانه مادی (قدرت و پرل جمهوری اسلامی) دراگ چنبن است تو از کجا 
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خبر داری؟ نکند وزارت اطلاعات داری؟ حکایت اتهامدیگری است که ه من 
بسته‌نده من اگر مأمورامنیت آلمان باشم شما از کجا خیر دارید؟ بگذریم. که 
هرچه این نافت را بهم نیم کمترین ضررش توهین به شعور ملی ماست. 

و اين مصداق توش هانا آرفت است که: «شکل گیری نظام‌های خودکامه 
بی حضور روشتفکران کونهفکر و حقیره ممکن نیست. این کته فکرن در عمل 
به رژیمی عدمت می‌کنند که مدعی مارهب آنده. 

در سرتوشتمبایدروزگر برزخی ام را در سه جهات تجویهمی‌کردم: داخل: 
خارج؛ خارجتر از خارج. زندگی‌ام در خانةهایتریش بل ته تنها تشریات 
حزب‌اله ارت را رنجاند بلکهبرخی افرادانجا هم دردشان آمد 

به یک تموته از این همسوبی که نه تتها بر جاده خاکی تمی‌رود بلکه از 
مالروهای دهشتناک «هویت» سر در می‌آورد نگاه می‌کنیمتروزنامه جمهوری 
اسلامی ۸ شهریور ۷۶ در ستون مخصوص وزارت اطلاعات, در پاسغ به یک 
مصاحبة رادیوبی من»بناد هایشریش بل را صهیوتیستی خوانده‌است. 

درست یک ماه بعدنشریه‌ای در ارپا نوشتهاست: «درواقع ناد هایتریشٍ 
بل در این میان عامل و واسطه‌ای است رای ادامه سباست‌های دولت آلمان. و 
در تهایت قصدش دخالت در حق تمین سرنوشت مردم و خلق های اران 
است.» اما مردم و خلق‌های ایران به خاطر شرکت در اتتخایات؛ در همین 
شمارذ تشريةمزبورچنن نعریف شده‌اند «مردهه شریک جزم دولت‌هاء 

از هر طرف که نگاه می‌کنی شرم آور است. به قول وضا مقصدی: عابران 
یدای که بای کسب هویت به این موضعافتده‌انده در شعرتز ی ری پور 
روشن‌نر تصویر می‌شوند: «آدمی عالم زیا و شگفتی ست. ولی / مار هفتاد 
سری خفته در آن /رستمی باید و گوزی تا مار / قصد تٌمری و قناری نکند.» 

همچتین در انجاءبه محض انشار مجلا گردون همان سئوال بازجوی 
دادستانی نقلاب را تکار کردند که «پرلش وا از کجا آوردی؟ تابر این تقد 
تجربه اندوخته‌ام که جواب هو دو گروء را یکسان بدهم. من آدم روشنی هستم. 
واضح و علنی: قیمت مجلهامپتج مارک است. چند آگهی هم دارم. 4 هزار دلار 
جایزه هلمن هامت را صرف چاپ کردهام: ۲۱ هزار سارک بدهی دارم؛ و 
خوشبختانه با تراژ خب از پس همه چیز بر می‌آيم. اما میبرسم نشریه این 
حزب که مجانًتوزیع مشود آخرین شماره‌اش چندین هزار بوده. و هیچ 
آگهی هم ندار از کج بول می‌آورد؟ بایدبپرسم؟ شب می‌برسم. توضیح 
بدهند. نکند در عربستان,یاایران و با پاکستان چاه تفت دار: 

مجله‌ام از شماره اول تا به آخر چهار بار در بیدادگاه داخل و یک بار در 
دادگاهخارج زیر ذرهین قرارگرفنهاست. متن دفاعام یه چاپ رسیده و ه رکه 
می‌خواهد برودبخواند ستد افتخارزندگی من است که از هیچ کس تخواستهام 
در مجازاتم حتا تخقیف قایل شود. و لازممی‌داتم همین جا در بزنگه یگویم هر 
توشته‌ای وج از دفاعیات منتشر شده فقد اعار استه ول توشتذ دوستم 
فوج سوکوهی باشد که لابد دلایلی برای خود داشته‌است. و بگویم که من هرگز 
با هیچ تقد و تظری مخالف نبودام, ما از تهمت و برچسب و تهدیدهای پنهان 
شده در زیر نام‌های گم نفرت دارم و نقدهای آیدتولرژیک را یی ارزش 
می‌خوانم. هم سمی‌مان این است که اندیشه‌های دیگر را یه تقد و اعتراض 
بکشیم اما اتهام به دگراندیشان تنها از نظام‌های ابدتولوژیک ساخته‌است, 

و اگر امروز در این موضع حرف می‌زنم -برای آخرین بار تنها بها 
خاطر است که اگ رکسی مستند به سندی حرف می‌زند.وقت را تلف نکنده و 
گنه همان بهتر که برود کشکش را بسابد 

و تأکیدکنم در طول عمرم هرز با نام مستمار جیزی توشته‌امپای تما 
نوشته‌ایم امضا دارم و پای تمامآنها با افتخار می‌ایستم. ام لاش متله شد 
توش من ستد تست رنه تمام مسلمین رن روزی زا ار م‌گویند لا 
پمنی هیچ خدایینیست: و همه طبق فان حکرمت کافرند و مستوجب مرگ, 

به قول منتسکیو: «شما ده خط از نوشة کسی زایه من بدهید تا من بر 
اساس همان ده خط حکم اعدامش را صادر کنم» بنابراین با تکه باره‌های 
جملات من یا هرکس دیگر سنگ بر سنگ با نمی‌شود.وانگهی: چند بار بای 
دادستان بر من بایسند که ند جه میاندیشم و چه می‌تویسم؟ چند با اد 
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محاکمه شوم؟ جند بار تفتیش عقبده؟ چند بار بازجوبی؟ لعنت بر این روزگار. 
جور فکر می‌کنم:تو جور دیگری؟ آبا هر دو را ید کشت؟ 

واقعا؟ چون فکر سوم و هزارمی هم وجود دارد. و چه صحذ خوذآلودی؟ 
صحن عوتالودی که در جهل سالگی دریقت, یک خط تند قرمزهروی نام 
فرهتگسازان اران کشیده می‌شود و هیچکس از کشندگان خط تمی‌پرسد که از 
کجا دستورگرفته‌ند. و عبت ایکهپس ما چه داریم؟ هم زنده‌ها که خائن‌ند 
جز مردگان که همه قهرمانهای بزرگیبردند جهداریم؟ رک و راست بگویم: 
مردهپرستی؛ شهید پرستی: جناژه‌خواهی؛ تخطثه: برچسب‌زدن. فرهنگسازان 
وطن را خوار کردنه برادرکشی, ترور شخصیت: ننگ , در جازدت, کار نکردن: 
اچه این و آن راگر 

من اما قرهنگ‌سازان را دوست دارم. احمد شاملی هوشنگ گلشیری, 
سیمین دانشور. سیمین بهیهانی: ابراهیم گلستان,اسماعیل خویی. حور 
یاوری. فرشته سار بیژن نجدی. بیژن کلکی, کوشیار پارسی. محمد علی 
سپانلو, سعید میرها‌ی, محمد کشاورز و صدها آفریدگارادب و هتر را دوست 
دارم. من کار را حوست دارم شور وا دوست دارم+ من در این یکسال و نیم 
غربت پیش از سی مقاله و یک مان نوشتهام. چند شماره مجله متتشر کردهام: 
بیش از ۶ سحختاتی و داستان خوانیداشتهم» و محض خحندة شم یگویم 
گراهینمهراندگیام را گرفتهاهبهکلاس زبان می‌روم. موسیقی گوض می‌کنم, 
می‌تویسم؛ می‌دوم» کر می‌کنم. و حسرت یک خواب کامل بر دلم مانده‌است. 
من حسرتي خوابم؛ من دلم رای ایران تنگ است: ببرای سادرم؛برای 
کوجه‌هایم. بای زندگی عصب شدهام 

پا تمام مشکلات در شهر کلن دفتر ازدهام.دفتر زدن هم جرم تلفی 
می‌شود اما اقا چا دیگری نیست. کاردستی که نمی‌سازم, مجله چاپ 
می‌کتم. و این کار در جای دیگری میسر نیست. تلقن مویل دام؛ و خودم آن را 
٩‏ مارک خریدهام.به زودی وارد شبکه انتنت هم می‌شوم.نکند قرر بوده 
چراع موشی روشن کنم و فعلاً دود چراغ فرو دهم؟ نه عمو با عمه. من شب را 
اگرمی‌قهمم.ه این حاطراست که میتونم همه تایکی اب ندز تیا خود 
مثل روز روشن کنم و باز هم بنویسم. و راستی چرا شبانه روز بیست و جهار 
ساعت است؟ 

یکی از بزرگترینناشران آلمان دارد همه نار اب آلمنی جاپ می‌کند: تا 

باز هم کر می‌کن. و هرز به دنا ینگنه 

مطالب نمی‌روم. اد بشینم مان «طبل بزرگ زیر پای چپ »را پاکنویس کنم. 
هیروژ «آونگ عاطره‌های ماه ره زیر جاب بردم.سالهاست که درم کناب 
می‌تویسم با عتان هب تخاب منء که نار و چهرذ تولیدکندگان ادیات خلان 
مدرن ایران را معرقی می‌کند و بهدوزبان متشر می‌شود. می‌خواهم از هر 
دشت گلی, یکی برگیم و در اسکانی روی طاتبهبکذام کر بتی رین 6۵ 
کی شخصابه قدکسی پاسختم‌گویم مجلهم را یت م‌کنم شیه‌هاکمی 
کمترمی‌خولي. به همه سلام می‌کن. از پس مشکلات بر می‌آیم» رورم را 
نمی‌شکنم: باز هم کار می کنم. از حقرق جمعی و فردی تویسندگان دقاع 
منم هر جو رکه فکر کم می‌نیسم و دیگر چه می‌توامگفت؛ جاک در 
نمی‌خندم اگر قلسقه‌ای ماه را نصف کند.» 

صبح نزدیک است. باید برو را بگیرم با زمزمذ ای 
اوجی که همیته وصف حال ماست. 

در زیر اين بان 

ما شرقیان هماره سرودی سورد 


شعر زیبای منصور 


تیووه 


بازتاب هنر و ادبیات معاصر ایران و جهان 


بزرگترین مرکز پخش کتاب 


«با بیش از ۵۰۰ عنوان فیلم ویدیویی» 


اشترا ک کردون آن 
صدها نوع کاست و (1) موسیقی از دیروز تا امروز. برای اشترا کک گردون می‌توالید فرم باکپی آن را تکمیل کنید 


نام نام خانودگی: 
نشانی: تفن 
فاکس: 


۱ -برای مراکز فرهنگی وکنا 
۲ -هزینه پست را برای سفارشات بالای ۰ مارک در 
داخل آلمان عهده‌دار می‌شود. 

۳ -کلیه کتب نایاب و مورد درخواست شما را 

در اسرع وقت تهیه می‌کند. 

۱ -خاطرات بزرگک علوی ۲۵ مارک 
تاریخ نورالدین کیانوری ۲۳ مارک 
۳- شاهنامه چهار جلدی ‏ چاپ مسکو (زرکوب) ۱۳۰ مارک 
6 - شاهنامه تک جلدی -چاپ مسکو (بدون حواشی متن) ۴۰ مارک 
۵ - دیوان سعدی - فروغی - (زرکوب) ۳۵ مارک 
۶- حافظ شیرین سخن - دکتر معین ۳۰مارگ 
۷ - توپ مرواری (متن کامل) صادق هدایت ۲۰ مارک 
۸ -کلیات نسیم شمال (زرکوب) ۳۰مارک 
٩‏ - متنوی معنوی نسخ نیکلسن (زرکوب) ۳۰ مارک 
۰ - دیوان کامل شمس نسخط فروزانفر (زرکوب) ۲ جلدی ۵۵مارک 
۱ -مارکس پس از مارکسیسم 
۲سووشون رمان سیمین دا 
۳ - خاطرات اردشیر آوانسیان ۲۰ مارک 
؟-اوستا ‏ جلیل دوستخواه ۲ جلدی ۵۵ مارک 
۱۵ سیمای احمد شاه ۲ جلدی (زرکوب) ۳۵ مارک 
۱۶ خسا نظامی ۷ جلدی (زرکوب و نفیس) ۱۵۰ مارگ 
۷ -فراز و فرود دودمان بهلوی - جهانگیر آموزگار ۲۵ مارگ 
۸ - پژوهشی در اساطير اران - مهرداد بهار ۳۰ مارک 

ندان شهرتوش پارسی پور ۳؟ مارک 
۲۰ شرح عرفانی غزلیات حافظ خرمشاهی ۲ جلدی نفیس ۱۳۰ مارک. 


نشانی: 63005 ,100521 ۴05/66۲ ,حعفصطهظ 


بهای اشتراک در اروپا ۷۰مارک / آمریکا وکانادا ۶۰ دلار 


در اروپ ملع فوق را به حساب: 
«مم02:۵ 1271600 من 161 50672 37040044 812 


مه 0۵/82 


رسد یاکی و فم پر شده راب تدانی . 9۳/(ج(5//6). ارسالکند 


در آمریکا و کنها مبلغ وق را به حساب: 
0 ۱ اجدمعع۸ ام 80706۷ 
همه ۱۸ 02 هم‌تعهزم۱0 طا0کک۲۵: 
۴-۵ ۳۸۳۵ ۷0۲۲۴ - 1000 (0طمح 


دز آمریکا و کاادا وجه اشتراک دا می‌توانید به صورت چک ها مان آردر در 
وجه مسعود تقره کار پرداخت تمایید و بهنشانی زیر ارسال کنید. 


«متاعتعی ه لخن انا 1۳3۸۵۷۲۲ 
جهاه و۱0 ۱۷۰ 
هکنا و32 ماتماع - وه( م1 ۰ 00951925 


ای 


زحقصه0 ,طععطامع081 انجام امور چاپی در هر زمیته 
05 / 69 (0) / 0049 :161 فارسی ولاتین 
8 177 (0) 0049 حروف‌چینی: صفحه آرایی, چاپ و صحافی 
یت 
لصدط)ع0ظ ,صحصطهظ ومبه‌مزطاء بصع مد 
ی 5 بت ۰۲۲۱-۷۳-۸۲ فاعی :۰۲۳۱-۷۳۹۰۰۰۴ 
575938-00 1 


6 عس خر کنتتر و 


کامییز درم 
طرلع معروف ایرن که سال‌هاست در 
لته سرفیه از ین ما 
کاندیدا و شرکت کننده در مسابته 
بسینالمسللی کاریکاتور روزنامة 
«یسومیرری؛ زاین به مقام نخست 
دست یافت. 

هز این مسابته که ۷۲ 
کاریکاتوریست حرفه‌ای: در مجموع 
۹ طرح در باره موضوع دوقت» 
اراقسه کسردهبسودنده کار که 
درم‌بخش از سوی هبثت داورن به 
عسئوانبسهترین اثر شستاخته شد. 
زتامة بومیوری ژابن که با تبراژ - 
بازده سیلیون در روز یکی از پسر 
تیرازترین تشریات جهان است.» از 
کامبیز دمپخش دعوت کرد که با 
هزية آن رزنمه در روز تم تیه 


در تور حضور ید و جايزةخود را - 
که مغ نو میابون پن زاین است 
دریافت کند. 

کامیز دروبخش از طراحان 
خوشردست ایرتی لت که > 

ون از جسهل سل کنار هتری, و 
کات جرقی مضیت سا کی لز 
بهترین جوایز را ربود. 


در مهمانیمنزل انم و آفایآقابی. 
مهماننی چرن آقا و خانم تدایی, 
خانم و آفای آوای, و خانم و آفای 
تایی شرکت داشتند و همه چیز در 
کنار سبزی‌پلو ماهی به جلو می‌رفت 
تااینکا 

نمایش کمدی شام آخر: توشته 
و کارگردانی فرهاد آد 
شوه 169۸ در سل ان 
فرهنگ‌های جهان در برلین به روی 
وود دواین سای کنیی: 


درم‌بخش, برنده جایز 


بهترین کاریکاتور سال 


مجله گردون این موق 
هسترمند هسویز کامیز درومخش 
تسبریک گسفته و بسرای او آرژوی 
موفقیت‌های پیشتری دارد. 


شهلا خانقه. وبا چینی. سانده 
طسهماسیی. شسهتاز لاوی. آرش 
زاوهیء بهرامآزده قرهاد 
فد مهجوره دارود یوسقی صدا 
ه یی نقش میپردزتد 
فرههآثیش از ممدود هنمندان 


تر ابان اصت که دو سال‌های اخیر 


پنه‌طوو تقوم پر ححخته ود 


کارهای خوبی رنه داد‌است. 

در شماره بعد گفتگویی راک 
فرشته داوران با فرهد آتیش انجام 
دده ی خرانید 


ه‌۰ دو چکامه برای هنر اروتیک 


در هقتة تخست نوامبر امسال دو کتاب از از 


رات گالیمارفرانسه 


جایزه‌دییدریافت کرد.درکتاب سرشار از شور : ۸/0۷ 006 ردومینگ 
توگز ۵0و۱۱ ۵0۳0/019۵ برندء جایزة ۴9۳90۵ ۳/۸۲ ر 562 ها 
8 نا 0005 اثر فلیپ لهگی بونه نات 16 029 

کم‌رنگ شده‌بود. 


شور پدون هر وجود ندارد و 
هتر بدون شور. این همه حرف دو 
رمانی است که چند هقتاً پیش دو 
جایزه بسیار مهم ادبی فرانسه را 
درسافت کتردند «دومبیک نرگزه 
دته 8 در رسان 

ان یرگذار و پسسرکشش ۱۸۱ 
مت کرش ریت مره 
سحکوم به شکستن می‌نویسد که 


باینی فوقالصاده دردناک دارد 


مب ووو مسر بای 
سرجشمة خلاقیت. هر دو رسان که 
تسوسط انتشارات گالیمار انتشار 
باقن چکامه‌یاند رای هنر و 
اروتیک. 

مومیتک توگز ۵ ساله در سال 
۱ وماتی انتشار داد که در آن 
روزی از روزهای 
ما ۴۶36 عبر ددم یل 2 
جمع می‌شوند.زمن تاب و تون این 
همه قاجمه را ندارد توگز باه 
مایهای از لت ادامه میدهد که مردم 
اسا توجهی تمی‌کنند و هرکس به 


ترگز در ومان چهارمش ۸۳707 
به ماجرای عاشقانه در رسان 
تخستینبام‌گرده تا نقطه پابنی 
برآن گقارد. چراکه ماجرای عاشقانه 
در سای رویداد‌های دیگر محو و 


در 0 


۴ از حسوادث و 


باه از وهی ماجراها و مها و از 
طتر عبری نیست. ومانی جدی است 
دربارة عشق محکرم به شکست. 
تویستدة نازیر به رقاصة جوات وا 
دست تسیافتی اسستريپ‌تیز 

خودغواهی دختر ستگدل باه 
هگا خیراتسانی به میتی مرب 


چشمانی که 


هرگ کسی را دوست 


ت‌خراهد داشت» مقایسه می‌شود. 


شور عاشقانه 
این کشت 


رمات خواننده را بهیاد 


ایوسکی می‌اندازد که 


چیزی نیست ج دادن 


وطلبانة حق به معشوق برای سلطله 


یفن برماهنوگ اساد زیباشناسی 
دانشگاهپاریس اما میداد که چچگونه 
به این درام عشفی با طرح ساده: 
جقایت روشفکراه بدهد. حضور 
«مادلنه پبروست و «آرایشگر شهر 


میداد 


» روسینی, عاشق را سرپا نگه 


کتاب دوم اثر لیب هگ ۳۸ 


ساله و استاه 


ادیبات, دومین رسااز 


یک تسربلوزی است که ببه زعم 


«حماسه‌ای سلتی» است. 


سال 1۹۹۹ بهپایان خواند 
سید جله سوم وی تاه مسج دز 


نوجوانی خواهد بود.رمانبه صورت. 
زندگی‌نامه و از زان اول شخص: 
نوشته شده‌است و سرشار است از 
لحظه‌های اروتیک» مرگ, تاریکی و 


حضور بهرام حیدری با چهار کتاب 


راغ حبدری دستان نیس مط 
دهد که مجموعه داستان او 

»را یش از انقلاب متشر کرد 
بس از سال‌ها ایتک با چهار مجموعه 


داستان «علف که تمی‌شکنده, «کر, 


ساکن اجساه رود جاری انسان 
«عسقرب‌ها: آمصوها عقاب‌هاه و 
«منزلگه ارهای سرخ» حضور جدی 
و مسحکم خسود را از زاویبا یک 


داستانتویس چیره دست اعلام رد 

بهرام حیدری که در مجموعدٌ 
لالی» با داستانهابی جون «رادیون» 
و «کلاغموسضود رابه عتوان یک 


داستانتویس 


توائا شتاشانده بود. 


یتک با چهار کاب نازه می‌رود که 
مسورد قسضاوت خسوانندگان و 
متقدانش قرار بگرد سید که آشاز 
بهرام حسیدری بیش از قضاوت 


خوانده شوند. 


6 انتشار کتاب تازه نسیم خاکسار به زبان هلندی 


جه حعصهطعع 12 
«عوماهمع ۱۷ 


۲ ۳۹3 
۰. 


0222 


مادنماها و شلاق‌هاه رمان اژه -- می‌زتند 
دست آشر پاسین یی می‌برد که 


زاهد نیز چون او زندانی کابوس 


تسیم خاکسار به ترجمه هلندی 
پرقسرر ینوهان ترهاز و ماوت 7 
استرو در بانزدهم نوامبر گذشته, -- گذشته بوده است و اینک به آخر را 
ترسط انتشارات «فان خنب هل 
000082 آمستردام هلند منتشر 
شد. «بادنماها و شلق‌هاه داستان 
تسبمیدبنی است از تگساه یناسین 
قهرمان داستان که آنان را به گونه 
«سل گمشده» می‌بیند. 

زمان قهرمانی بی‌بیان وتیده 
است. خاطرههای گذشته را چگونه 
می‌توان با زندگی ذر کشور تازه پبوند 
داد؟ پس‌اسین؛ هسمراه پا زاهمد در 
فروشگاه فرش دوست مشترکشان 
کرامت کار می‌ند. زاهد دوست دختر 


رنیده است, بسینبه فروشگاه از 
می‌گردد و کارش را ازسر می‌گیرد 
تمس فرش با تایه ع ترا 
که دوسنش با آن مشقول برده است. 

از نسیم خاکسار در سال ٩۱‏ 
مجموعه داستان«بقال خزرویل» و 
در سال ٩۴‏ وسفر تاجیکتان» به 
هلندی منتشرشدهاست. 

مطبوعات هلندی دریاره از 
تشد 

«نربسنده‌ای که با لمات آندک 


می‌تواند تصاویر قری بسازد: به یک 
حرکت در صف بهترینراویان قرار 
می‌گیرده- فولکس گرانت» قزوس 
راویتر 

«خاکسار استاه داستان کوتاه 
است. تصویرهای او قوی و تأثیر 
گذارندءآلبرت یانس» فرای تدرلع 

 تاتسا‎ 


هلندی دارد.ياسین با دیدث او به باد 


شور و جوانی خودش می‌افتد که 


گذ 


و نه بسا آن کنار آسد. روزی زاهد 


است: نه می‌توان از پاوش برد 


ناپدید می‌شود.ياسین کارش را رها 
می‌کند و می‌کوشد تا ره زاهد را 
بگیرد. با دوستش ایوان» تویسنده‌ای 
که سال‌ها یش از جک لراکیگربخته 
و باداش سای را ری | 
می‌فرسندهگفت وگو می‌کند. گاهی 


به حاجی‌آقاه در 


باره وحشت زندان است که به شبره 
قری حساس و هوشمندانه‌ای نوشته 
شسده است.» اواکسویی: فسرای 


مت میکددو قرب دور گت( متر دق 


۵۷ )00 


هوشنگ گلشیری در واپسین سخترانی اروپا سم 


1 ی ۰ + 
از شاملو پوزش خواست. و به ایران بازگشت. ۱ 


هسوشنگ گسلشیری در وابسین -- می‌خواهم؛یمنیکه: خسته‌يم دیگرد 
سخنرانی و داستان‌خوانیاش در --- می‌خواهم بگویم؛ عذر می‌خواهم که 
شهرکلن رمان تزه شود «جن‌نامه» را -- گفتم شساملو پرت‌وپل گفنه بعد 
خواند. گلشیری این رمان را که بس -- اصلاح کردم؛ جون گفتگری رادبوبی 
از سالها سوانجام در آلمن ب ایا - بودهاصلاحیه من این بودکه؛ در مورد 
رساند و آن را رای چاپ در اختیار--- مسایل کانون شاملو صلاعیت نداره: 
نشر باران گذاشت یکی از بهترین بای اينگه, جز دو جلسه بیشتر در 
کارهای خود می‌داند -- حمع مشورتی ما شرکت نگرد» نی 

گلشیری در اين سخنرانی به-- از مسایل درون ما طلاع نداد بهتر 
پرسش شرکت‌کنندگان در جلسه -- بود که در سوئد چنین چپزی در مورد 
پاسخ گفت و به روشنی مبالغ -- ما نمی‌گفت؛ ولی به هر صورت من 
جوایزی راکه ابید هاینریش بل و -- عصبی بودم و معذرت می‌غراهم» 
بنیاد هلمن همت دریافت کرده بود- 
عم کرد و در این جلسه از احنمد -- مسمذرت خراهم خراست. دلم 
شاملو عذر خراست, 


خدنت اسان خوامیم رسید و 


سس می‌خراهد دوستانیبه آن هفتهنمه 
هسوشنگ گسلشیری بسمد از این -- اطلاع بدهند و خواهشم را بمل‌یرند 
سخورانی که در روز ۲۱ دسامیر 4۱-- که معذرت‌خواهی مرا از شاملو در 
هر سالن آلت فویر واغه و به همت-- هفه‌نامه‌شان اپ کند. 
اختر قاسمی برگزار شده سرانجام 77 بای ابنکه من مسایل خحصوصی 
پس از ٩‏ مسا افسامت در خسانه س- درون کانون را نم‌گويم:ولی ین 
هایتریش یل در شهرهای دورن و-- کاری که ما بای شروع مجددکانون 
برمن: روز ۲۳ دسانبرآلسان رابهس کردیم؛ به همه شوج سرکوهی و 
مقصد تهران ترک کرد سب‌هقت ففر دگر وتیم خدمت فاملو 
ار که فسصد داردکسانون از ایشان اجازهگرفيم 
717 ۱ 1 


نویسندگن رن را در بان دوبارهه -- یشان ولیفقه تبسن هر 
جریان یازگشابی ببندازه در آغاز --شعر خربی که شاملو معرفی می‌کند 
صخن رانی اش گفت: من یک داستان مقابلش می‌گذارم. 
«قبل از که شروع کته نقل -- بعنیاصلاً هم کم نمی‌آورم. امیدوارم 
از من در یکی از این روزنامهها یا -- اگر آنها چاپ نکردنده صباس 
هفته نامه‌هاه در سورد شاعر بزرگ -- معروفی در گردون چاپ پکند. 

وم حرتیزدمن متفه می در این تنها تیه من در این سفرر 
آن لحظه عصبی بودم پوده است» 9 


صفحه ۱۱ 


«پس مرگ چیزی دیگر بود» کتابی تازه از بداله رژیایی ۰ رضا علامه زاده 


1111 


زج #۲هها ی بت گردم‌ی‌های ی‌الی در زین 
7 0092 ع۲8رام ۷0ج - مرسیفی و شمر است. 
این بتیاد که پاکمک وزارت 
امرگ چیزیدیگر برد ام یی فسرهنگ فسراسه و از سوقوقات 
است از بداله رژپایی که ماه گذشته|- فنرهنگی ادره می‌شود همه ساله 
در فسرانسه از سسوی انشارات | شاعری از یک با در کشور جهان | 
«دفترهای روابرمون» 08101808 188 انتخاب می‌کند و او را در کنا گروهی 
000 6۵ مننشر شدهاست. از شاغران فرانسوی؛ که سبک 
این کتاب برگزید‌ای است از کارشان ندیک به سب کار آن شاعر 
شهرهای متشر شده و متشر ده خارجی باشدهمی‌شاند. و به کمک 
پسدالهرژبایی که به ابتکر بناد| - مترجم اوه ال به صورت کلمه به 
ممعروف «ررابومون؛ ر به ترجمه اس کلمه و کال تحتاللنظی ترجه 
جممي گروهی از شاعران فرنسوی | می‌کند. و بعدشاعران شرکت کننده 
ندوین و انشاربفته است. (فرانسری) پاکمک هحان مترجیم و 
در سیال شاعرانی که در کار حضور خمود شاعیه ترجمه‌های 
ترجمه این کناب شرکت کرد‌اند | نحت‌اللفظی را به زیان فراتسه 
نامهای معروفی جون: نار نوثل+- اآفیی می‌کنند. 
کلود استبان,آلن لانس, دوسینیک -- . بند ررایرمرن 80۸۷0۸70۸۷ 
گران‌سون, دوسینیک پرهشه و نبز ... 0۷۸01/0۸۲ نا کون با همین 
شوقی شاعر عرافی دینده می‌شرد.-شبوه تانسته است اشعار شاعرانی 
راهنمای ایسن گسروه در زبان - بیش از بیست کشور جهان را به زیثا 
شارسی؛ پرفسور کریستف بای -- فرنسه برگرداند. شاعرانی ازفیل؛ 


استاد زسان و ادبسیات فشارسی در 


در چشنواره «نویسندگان و سانسور در قرن بیستم» 


جاپ دوم رماهای رضا علامه‌زاده... سه شهر ور ابالت نگزاس: الانا 
نسیس (لبسنان؛ ولکسر بسراون .. «فرک؛ و وتاستن لخ) توسط تشر وراندو و سیامی) باحشور رض 
دانشگاه سوربن بوده است که آن -(آلمسان): پساسیتور (روانی)۰ ۰ بران در سوئد اتشار یلت, این در علامهزده ادمهغراهد افت. 


ترجمة گروهی را یک بار دبگر به .- پسوا(پرفال) و شاعرنی از آسریکا ۰ رما زا فلا نش برداشت ۷ در هلند فسیلم بساند«دست‌نسوشته 
انفاق شاعر فرانسوی برنار نو ... روسیه آرزانین مکزیک: انشارداه پود نمی‌سوزد» آخرین کار سبنمابی رضا 
پازخوانی و تکمبل کرده اسث. عسلاله‌مندان سه ایسن کستاب بستباه مسینمایی بسرداشت ۷.- علامه‌زاده آخرین کار سینمایی او که 


شاعران گروه ترجمه یک بار به - می‌نوانند با ارسال ۵۰ فرانک فرانسه. ‏ مسجموعه‌ای نفیس از پسنج فسبلم . زندگی و مرگ چهار نویسنلده نامدار 
مدت پنج شبان‌روز؛ و بار دوم به - و یامبلفی معادل آذهبه تشائی زیر مسینمایی داسستانی و مسنند از . . روس؛ میخائیل پولگاکف آندرهلی 


مت در شسباه‌روز سهمان نید کیب را درافت ند ساخته‌های رضا علامه‌زاه را دح پلاتنه اوسیپ مالدلشتام ‏ زک 
بوده‌اشد: در صومه‌ای قدیمی از .- 6606۸۳۷/۵ نوار ویدیریی باکیفینی عالن بابل را بر مینای استاه اذهی که گه با 
بناهای فسرن سبزه‌هم فراس در -- ۴18 088 20018 کرده است. این پنج فیلم که در محل ... تصویر می‌کند به عنوان فبلمافتتاحية 
فا هن ۳ مرکز - ۴8۸۸۱6 , 68۵0۱6 26400 نمابش فیلم «سوج و آرامش؛ برای . جشنواره «نویسندگاث و سانسور در 
فروش به هم‌رطان ابرانی عرضه . . قسرن بیستم» بسرای ارلیسن سار در 
فستیوال سیسل «سیاست در تثاتر آزاد» 1 3 


می‌شوه. عبارنند ز: «جند جمله 


آمستردام (۲۲ نوامبر 4۷) به نمایش 
ساده»سیهمانان هثل آستوریا۰۷ 9 تسلوبزیون سراسسری هلند بخش 


شب بسعد از انقلاب؛ 


اولین کفرانس فستبال «سپاست در 
نثاتر آزاد» روز ۲۵ زانریه ۱۹۹۸ در 


مندس» و تازهترین ساختذ فلم‌ساز .. رضا علامازده در همین رابطه 
«مرج و آرامش» سوسینی معن اهر - گنای تفه نت بسا نان 


شهر اشتونگرت با حضور چند تن از پیج فیلم ساخنا آهنگسازنامدار: ۰ «سیاخت‌نامه محرمان» که به همت 


شویسندگان تبعیدی ساکن آلمان اسفندیار متقردزاه است. «تش کاب در لسآنجلس انشار 
برگزار می‌شود. صن ناو نمایش قیلم «موج و آرامش» که ب‌افته است, مسقاله مسربوط به 
برگزارکندگان این فستبوال» مرکز ۳0 در غرب آمریکا و کاندا و در بسیاری ‏ ماندلشنام که در شماره قبلی مجله 
آموزش سیاسس بن و اشسوتگارت: ۵۴ از شهرهای اروا با اتقبال هم‌وطنان -.. گردون جاپ شد در واقع فصلی از 
تر رامپ و کتاب فروشی نیدلیش -- ۱ بسرخسی از نویسندگان شرکت ‏ . ابرانیروبرو شد از شانزدهم ژانوبه .همین کناب است. 


پس از لین کرانس که در روز ۲۵ --- کنده عبارتند از :باس معروفیاز .نا فدهمنوریهسال ۱۹۹۸ در حدود 
ژانریه آغاز می‌شود: درسال ۱۹۹۹ -- (یران)؛ الیاس آ,دونو از (نیجریه): ‏ پانزده شهر در شرق کاندا و آمریکا 
فستیوال «سباست در تنانر آاد را -- شی مینگ از (جین)؛لیندیا ری از ۰ (تاه سونترال» تورنتر واشینگتن, 
برگزر خواهند کرد --«لبانی» نبوبورکه نبوجرسی, شبگاگوه انور . بیشترآرزو می‌کند. 


28005 ۷« صفته ۱۲ 


بیش از صد شاعر و نوبسندهارانی 
تبنیدی به دستگیری دو همکار 
سرشناس تیجریایی اعتراض کرده و 
از مجامع فرهنگی جهان خواستار 
فشار بر رژیم نبجریه برای آزادی 
اگاگ و آکین شدند. 


بسیار ستأسنیم ک ارگاگا 
ایسفوودر حفرقدان و شاعر مپارژ 
پرش دسسنگم 
شده‌است. شاعر تانایی که بههنگام 
سخنوانی‌اش در کنفرانس شمال و 
جنوب جهل و هشعنن نمابشگاه 
کتاب فرانکفورث به اعدام سارو 
دا راکو ببیتهای 
آدیالیمون نیز سخن گفت: چراکه 
دولت نبجریه پاسپورت آفیمون را 
یط کرده و او را ممنوعلخروج کرده 
بوه 


درک هد مار ات 
نیجربه از میان تماشاگرانه ارگاگا 
ایسفوودو را دروغگر خراندند و 
بساجنجال جسلسه را بهم زدنده 
تهمت‌زنان و نهدبدکنن سالن را ترک 
کردند: واگ رای گوهرآزدی سر 
از پا نمی شناخت: ومی‌دانست که 
برای آزادی بایددوید. اسا کسی 
نسمی‌دانت که تحمل نباپذبری 
رزیم‌های ضعیف و ترسو به‌چایی 
می‌کشد که آزادی را در پاپان قرف 
بیسنم شمکوب ناخت و ثاز و اپلفار 
خود خواهندکرد. 

ارگاگا ابفوودو شاعر ترانایی 
است که با برعی نوسندگان افهپات 
سفارمت ابران دوستی و همکاری 
دارد. ار ریس حفرق پشر نیجویه ‏ و 
شاعری است که می‌گفت: «سن ابران 
را با خمینی و نروریسم می‌شناختم» 
اما حالا اران بای من سفن دیگری 
است..» و رای ابران شعر سرود 

سانبز نیجربه ربا اوگاگا 


8 حمله چهار زن چادری و یک مرد مسلح به محل سخنرانی در کلن 


چهار زث جادر مشکی ویک مود 
مسلع. در ساه دسامبر به محل 
مسخنواننی زنان حسمله کردند و 
مهمانن را دچار وحشت کردنده اما 
1 


زرووت) « 


اعتراض نویسندگان تبعیدی ایران به دستگیری اوگاگا ایفوودو شاعر و آکین رمان‌نویس نیجریه -- 


آیفوودو می‌شناسيم, با آکین که پس 
از اوگاگا دستگیر شده و سخت بیمار 
است. با اوچه با آدیاافیموته با 
سارو وبوای شهید با صدای 
اعتراض نویسندگان تیجریه.آری سا 
نیجریه را باکمهانی شل می‌شتاسیم با 
رزیم ستمیشة حاکم که همچوف 
دزیم ایران به کشتن شافران و 
نویسندگان دست‌هایش آلوده استد 
و این دست‌هسای آلوده را سا 
نوبسندگان باید در اصمان زمین 
به‌خاک سهاريم تین جیازیت مدرن. 
حقوق انسانی ما اه خون و زتدان و 
اعدام و شلاق و تمید و فتوای مرگ 
نکشد. سا با نبسندگان تیجریه 
احساس همدردی داریم. و در کتار 


آنن برای آزادی نریسندگان در بند 

برای آزادی اوگاگا ایفوودو و آکین 

وفسرج سرکوهی از با نمی‌نشینم 
۱ دسامیر 1۹۷ 


عسگر آهنین - هایده ایراهیمی - 
فریدهابلافیان -ماشاهاله ‏ 
1 ادبحمد - یاور استواز ‏ 
مهدی‌استعدادی شاه -مینااسدی - 
آرش اسلامی - پری سیما اشرفی‌نیا 
نیز سین سین متعمت 
اتستداری - عسلی اسینی بابک 
امیرخسروی - فریدون احمدی - 
بدیع الوند -پروین باوفا -کامران 
بزرگ‌نیا - عبدالقادر بلوچ - نسرین 
بصیری - کامپیزبهبهانی - کوشیار 
پارسی علی پاکزاد - فراصوز 
پورنوروز -فریدون تتگاینی .مهدی 
خانبابا تهرانی ملیحه تیره گل - 
مرتضی ثقفیان طاهر جان‌برسنگ - 
حسین جرجانی - جعفر جعفرنژد - 
ایرج جنتی‌عطایی -مهدی چالشگر 
- رضا چرندایی -بهرام چویته - 
فیروز حجازی - تسیم خاکسار - 
متصور خاکسار «محموه خوشتام - 


شرکت کنندگان در جلسه یه صوزت 
درازکش زیر صندلی‌ها روی زمین در 
سکوت منتظر حاد‌ای شبیه به 
مسیکونوس پنودنده حملهکنندگان 
اعلام داشتند که ققط یک نات بوده و 
آنان قصد داشته‌اند که قساوت و 


جات وروی اسلا راز 


ی ۱ 


زهسره خیام -اسماعیل خوبی --- عسگری - بیژن فارسی - سجیدا 
شهریار دادور - پرویز دستمالچی --- فلاحزاده داریوش کارگر صمصام) 
اکیرذوالقرئین ناصر رحمانیتژه .-- کشفی - عطاهگیلانی -علی 

نی - -. پپرویز لک - صهری سرا 
مرتضی رضوان ‏ فضل اله روحانی -معروفی -عباس صعروفی -حسین 
محموه رفیع - عفت رحیمی - -- منصوری بابک متینی - سرتضی| 
احمیدوضا وجسینی دنسرین - محیظ -ویلا مساهد -جمانید| 
رنجبرایراتی ‏ حسن ژرهی -ایرج -- مشکسانی -مسرتضی میرآفتایی - 
زهری - حسن ساحل: جلال -. اپراهیم مکی - پرویز سیرمکری - 
سسرفراز ‏ بهمن سفایی شراسوز -- کاوه میثاق ‏ رضا مقصدی - سعید| 
سس‌لیمانی - سنوچهر سلیمی - -- میرهاه‌ی . حسین سهری - ناصر 
سیروس سیف - بهروز سیمایی - -. موذن - تقی مختار -مسموه نقره کار 
اسد سیف ناصر شاهینپر -رضا - - رضسا نافعی -بهمن نیرومند - 
شمس -بهروز شیدا - محمدعلی 
شکیبایی - سردار صالحی - محمد -- 
صدیق - رضا علام‌زاده- میرز 


اصفررقدی- مصوره ماشم 


1 


تماشاگرن تشاندهندا و حواستهاند ام 
که حناضران با گوشت و پوست - پستجره یه یرون پسرتاب گرد که 
جنایت وژیم ابران را حس کنند. یکی - خوشب‌خنانهجان سالم هدر برد اسا 
از شاهدان می‌گفت: در یک لحظه من - متأسفانهپايش شکست, یکی دیگر از 
احساس کردم وقمه‌ای شبیه حملاٌ - شاهدان تلفنیبه مطلاع داد که در 
زنان لح به مجله گردوت در تهران - آن سه دفیقهتلخترین لحظا موم را 
دارد ات قاق مسی‌افسند. یکی از - کذراندم گهقايل وصف تیست.9 


صفحه ۱۳ 


دعوت از نشریات فرهنگی 


در حایزهادبی سال 


گردهگزارش 


وقتی می‌شنویم که کتابی متولد شده. لبخند مي‌زنيم, که در 
ادبیات اثری به آثار جهان افزوده شده. یعنی یک گل زده‌ایم. 


از کتاب نباید ترسید. تنها کتاب‌ها و نشریاتی فاقد ارزشند که 


ضعف تألیف داشته باشند. 


هرکس یا هر گروه سیاسی به میزان تحمل پذیری خود. خود را 


واکسینه می‌کند. 


انحصار آزادی ممنوع است 
دایم بهسال ۱۳۷۷ تزدیک می‌شویم؛ و می شنویم 
که بسیاری از شاعرات و نویسندگا بی وففه دریی 
سامان دادن و : 

این رقایت سالم شرکت کنند. هنوز بخش 


ار تاب تخود هستند تا در 


یی پرهیجاذترین بخش مجله است. نامه‌ها و 
کتابهایی که به دست ما می‌رسد و تلفن‌هایی که در 
ایسن زمینهبه دفتر مجله زده می‌شود: پرس و 
جوهاي خیاباتی, همه و همه تشان می‌دهد که 
شوری در بزار کتب پدید آورده است. شوری که 
جامعه فرهنگی به آن نیاژ دارد. در کشورهای 
نایب رجزه تسده سار با 
جابزه ادبی؛ رقابت ادبی: و انتخاب بهترین‌های 


وی و مرت داشیی انم بش ار 
که جایزة امبی گردون هیچ سیاستی را دنیال 
تمی‌کند, مگراقدام بهخلاقیت ادبی, ایجاد شور و 
حرکت همه جانه‌ایبرای تبلیغ و معرفی کتاب. ما 
رنجخالان زنده را پاس می‌داریم و سعی می‌کنم 
هرست آثارابی و برای علاقمندان برجسته‌تر 
کنیم. در همین دو ماه گذشته. دو کتابفروشی بزرگ 
در آلمنتأسیس شده وآنارمتشرة داخل و عارج 
یزان را عرضه می‌کند. یکی خانهکتاب در شه رکلن 
و دیگری انتشارات و کتایفروشی نیما در شهر اسن. 
شاخه‌ای از همان 
شهر اسن به درختی بزرگ تبدیل شده که ال 
قرهنگ و کتاب را تغذیه کند لسته افتاح 
کتابفروشی جه در داخل ایران و چه در عارج 


ارات نیمای تبریز حالا در 


وهای جنبی هم در بی درد که از دید ما 
تیم بت 

زماتی ما در گردون اعلامکردیم «نختین 
کتابفروشی شیاه روزی در تهرن آغاز به ار کرد 


و مستأسقانه مسزدوران رژیسم, کتابفروشی معتبر 
«مرغآمین» را بهآتش کشیدند. اما در خارج از کشور 
تمجیکور اس که رم و ناف 
کتایفروش کتاب‌های چاپ جمهوری اسلامی را 
توزیع می‌کند. معلوم است که بخشی از کتاب ها از 
یرت مي‌رسد و بخشی دیگر در همین خارج از 
کشور تأمین می شود اما آا شابسته است ناشران 
داخلی را زو حکومت بدانم؟ 

نترسیم. کاب خوراک اصلی جامعذ فرهنگی 
است. حتا سالهاست کتاب هایی یاقلم ورالدین 
کیانوری, احسان طبری, و صریم قیروز منتشر 
می‌شود و تاشوش وزارت اطلاعات رژیم است: ما 
اهل کتاب آذرا تهیه می‌کنند. کتاب‌هایی که از 
مجموعبازجریی‌ها شکل گرفته با حاطرات شاه و 
اعوان و تع ارش»کتا‌فای تاریتی که یسیاری از 
آنها تا در دوران پس از انقلاب تحریف شده‌اند 
هبه و همه استادی هستند که آیندگان بر اساس 


آذها کارنامة مبارزانی ملت اران و کازتامة قشار 


فرهتگی وزیم دا بررسی خواد کبک وليم با 
نشریه وکاب سفارشی نمی‌تواند یه لعداف 


مپاسی تخود مست واد 66 روت دز سا 
حاض رکه ۹8 درصد نشریات داخل کشور دواتی 


است؛ این‌گونه درسانده نمی‌شد که به حذف 


و نابودی نشر میادرت کند. 


تویسندگان زد 

هرکس یا هرگروه سیاسی یه مبزان تحمل 
پذیری خود. خود را وامینه می‌کند. عرب‌ها به 
هنگام حمله بایان تمام کتاب‌هایایران باستان 
را سوزاندنده اما ما که مدعی آزادی بدون حصر و 
استنا هستم و آزادی در نزد ما یمتی آزادي 
دگرندیشانه چه ید یکیم ٩‏ 

گردون معتقداست که اتحصار آزادی سمترع 


است. از کتاب نید ترسید. نها کناب‌ها و نشریانی 
قاقد ارزشند که ضعف تألیف داشته باشند. و 
اندیشه‌ای فافد ارزش است که ادیش دیگران را 
ید و برای جلرگیری از انتشار عقاید دیگرا 
دست به اعمال عیرانساتیبزتد و در صدد فشار از 
ره اتام و نسزا و درو و تهدیدبرآید.بتابراین 
وقتی می‌شنویم که کتابی متولد شدهه لبخند 
می‌زنیم؛ و وقنی می شتویم که در ادییات خلاقة در 
تبعید اثری به آثار جهان افزوده شده, یک خط به 
جوب خطمان می‌افزایم که یمنی یک گل زدیم. 


همة ما برنده خواهیم بوذ 

در هفته پایانی سال میلادی پستچی سه بسته 
کتاب تحویل ما دده دوتای آن‌ها هشت‌تایی» و 
یکی هقت‌تایی. دو همکار لطف کرده یک نسبخه 
کاب هم برای دفترمجله قرستاده بودنه و تفر 
سوم کتابخانهگردون را از داشتن کتابش محروم 
کرده بود اما ما هم کزتاه نيامدیم و یک جلد از 
کیش راخریدم و حالکایش را دريم رد6 
کتایخانه مجله هم معرفی اش کرام 

همچنین یک بستهکتاب دویار فائوس رای 
کرده تا به دست ما وسیدهآماده می شود که برای 
سومین بار هفت قسمتش کنیم و به ایین سو و آن 
ب‌ناده شاعر در 


«آفای سعروفی عسزیزه سلام؛ ایین هم 
کتاب‌هایی که بای دومین باراقیانوس را به سوی 
ن امید که خواننده این 
سطوره دوباره خودم نباشم. با تشکر از همت شم 
گردون» من فکر می‌کنم اگر 


بوده 


احساس پاک و سرشار از درک کار چم 
روشنک می‌گنا ما را بر این داشت که نامه‌اش را 
بازتابايم تا خواننگان هم بخولنند و به ین منظر 


درودفرستند که گرا بهخربی بش بر:1 617 
ماپننلیب آری ووتتا نی 


اه برنده است. 
فا پا 
شاهد بوست انداختن جهات باشیم: شاهد تولد 
خوده شاهد طلوع خورشید.مستل ان شاع رکب 
مقام لول نیسته سب شأنوالایاسانی است. 
مه روا یش کاب سار عیفردرجاه پرنده 
محتي تور میور ال حتف بعسرد: 
تویسندهارزشمندرتلیست رن به دستمان ر 
در شناسامة کاب آمده بدد جاپ سوم گذشه از 
اهبیرمان که این ومات سه جلدی در اران 
بلازده و زیر سانسوره همچنان به راه خود می‌رودد 
و خوانندگان خود را می‌یابده گردون به خود می‌بالد 
که در تبلیغ و ممرفیکتاب؛کارش را درست انجام 
داده است. درمفابلاحمد محمود هم با تمم یر 
گذشتة این جایز ادبی کت ما بسا 


بار ما بوده‌است, ما می‌کوشیم این رابطه را بسازيم 


صفحه ۱۴ 


ناله‌ها و بسته‌ها از ره می‌رسند. نامه‌های 
شوق‌آفرین دیگری هم هست که شاید اجازه جاب 
آن‌ا را نداشه باشیم. ما ین نمه‌ا و پشتهادها ما 
دیشر به کر ومی‌داره که ری برنامهربزی 
به شاعر آن سوی اقباتوس 
قرل می‌دهیم که هم سمی‌مان رايکنیم تاکار یه 


خویی پیش برد 
تم فک هن و فک ومع رک 
دنل می‌کيم. 
مسئولین نشربه «گردون» با عرض سلام1 


در آخرین شمارهآن نشریه,رساث «نامه‌هیی به 
آقای رییس» را در لیست کاندیداهای جایزه ادبی 
«گردون» قرار دادهبودید. 

آفای نادر یکتاش از ما خواسته‌اند به اطلاع ما 
برسانم که مایل ند مان یشان در لیست قرار 
بگیرد. بانشکر مد اتشاوات یم ناصر هروا 


هم دومین نمه: 

مسئولین محترم قلم زرین و نشربه گردو ! 
نام آخرین کناب خودم را «گزارش سقوط سبزه در 
قهرست نامزدهای مسابقٌقلمزرین در شمارة ۵۶ 
نشرية شما خواندم.بده پشاز آن هم لز جریان 
قلم زرین اطللع داشتم؛ اسا چون به این توع 
مسابقات در شراینط کسنونی اعصتقاد تدارم. از 
فرستادن کتاب‌هايم به این مسایقه ضودداری 
نمودم. گویاکتاب را ناشم آن برای شرکت در این 
رقابت ارسال داشته است که در حدود اختیارات 
ایشان می‌باشد. من بهعنون نریسنده کتاب مایل 
یستم در این ماجرا شرکت کنم. خواستم شمارا نیز 
در جریان گذاشته باشم 
پااحترام فریدون احمد _کلن ٩۷/۱۱/۲۴‏ 

ماکتاب ها راز لیست جایزهادبی سال حذف 
می‌کنیمه ما لازم است بگوییم که ایرگونهاتفاقات 
تبل مم سابقه داشتهاست. مل ان پل سارت از 
دریافت جایزه یل امتاع ورزید. و نبز سارلون 
برندو جابزهاسکار را نگرفت. کاٍهردوشان عالی 
پود و جهان را متحیرکرد. نها هیجکدام زان دو 
نفر یمن ژان پل سارتر و مارلون براندو داورات را 
از خراندن کتاب یا دیدن فیلم صنع تکرده مودنده 
بلکه از گرفتن جمایزه مودداری ورزبدند. سا دو 
نامه‌ای که بهدست سا رسیده هبثت داوران وا از 
خواندت کناب محروم کده‌است. و اين مسثلهقبلا 
سابقه ند 


ما حق اظهارنظری بر ان دوکتاب تنارم 
صاحبن ان کتاب ها در واقع صاحب همةً حقوق» 
حنا خواندن آن هستند. پیشنهاد می‌کیم که در 
شناسناه کتاب های بمدی‌شان دک رکنند که 
خواندن کناشان بای چه کسانی مموع است. به‌هر 
حال ما سداکترتحملیذیری ودرا ان مادام 
و هرکتابی را که در زسینهرسان:داستانه شعره 


تمایش بر اسم جایزه به وسیله 
1 ال وی رنه 

در آخرین لحظاتی که مجلهرایهجاپ می‌سپرديم» 
یکی از کانال‌های تلویزیونی فرانسه در تامه‌ای 
اعلام کرد که مایل است بخشی از صواسم جایز 
ادبی سال را پخش کند. هنوز در مرحله نامه‌نگاری 
و گفتگو هستیم و نمی دانیم این کانال تلوبزیونی 
چقدر زمان برای پخش در نظر گرفته: اما اینکه 
نویسندگان و شاعوات ایران شکوفایی خود وا جشن 
ری ۳51 ور اه مر روز منلی 
نویستدگات ابر برقام و مکان تاریتی و فرهنگی 
خود می‌ایستنده و بر صفحاٌ تلویزیون قرانسه 
می‌درخشند. شوق انگیز و افتخار آفرین است. ما 
همین جا از کانالهای تلویزبنی» مستتد سازان 
عکاساتهردیوها: تشریاته تشران و علاتمندان به 
ادبیات معاصر ایران (در تبعید) دعوت می‌کیم که 
برنمه‌های ودرا اعامکنند تا هشت داوران جایزه 
ادبی سال در مورد حضور و فعالیت‌شان اعلام نظر 
. طیعً ظیط تلویزیونی و ویدیوییتنها به شکل 
روشن و مکتوب میسر است؛ و پیش از مراسمباد 
هماهتگی‌های لام یه عمل آید. در عیراین صووت 
مجازنخواهندبودکه وسایل خود یه سالن برد 
ما ای نوی ره تا سار جهن یدهم 


وس رضا درویش فیلمساز مستند ساحتهخواهد. 
شد و نشر گردون آن را در دسترس همگان قرار 
خواهد داد. 


دعوت از نشریات فرهنگی 

در جلسه تحریریه تصمیمگرفیم یه اطلاع هم 
تسریات فرهتگی و ادیی برسانیم که در صورت 
تمابل حضور ود را در این حرکت فرهتگی اعلام 
کند. جراکه هر حرکت فرهنگی با کار جمعی 
وحضور همه جانبه اوزش والاتری می‌یاید. از این 
رو ما از نشریاتی چون : آرش؛ مکت. پره مهرگان. 
سنگه دقتر هشره بروسی کتاب» رژیاء دفتر کانوث؛ 
نقطه» دیدار: ستجش, حقوق پشر وسدعوت 
می‌کنم که رای بزرگداشت ادیات خلاقه معاصر 
در تبعید گردون را همواهی کنند. وحتا در شب 
مراسم برگزیدگان خود را در رشته‌های مورد علافه 
معرفی تمایتدومورد تقذیر قرار دحند. 

ما منتظریاسخ کتبی مدیران تشریات همکار 
می‌مانيم تا تظرهای گوناگون را در شماره یمد 
اتعکاس دهیم و در پریار کردت جایزهادبی سالا 
همت نمی رابهکارگیری 9 


۵ 


بهمن ستایی 
رضا علامزاده 
قاضی ربیحاوی 
محمود دهقانی 
مجموعه داستان؛ 
باغ‌های تتهایی محمود مسعودی 
گلذن آرک شکوه میرزادگی 
فرشه‌ای که نمی‌خواست حرف بزند 
ای رسای 
آهوان در برقد نیم خاکسار 
گمشدگان غلی امینی 
اگسته آرش گرگین؛ فرهنگ کسرایی 
درمن چه مرده‌ست؟ ‏ پیمان وهاب ز 
متزلکهبادهای سرخ بهرام حیدری 
عقرب‌هاه آهوما؛ عقاب‌هاه . بهرام حیدری 


کره ساکن اجساده رود جاری اسان بهام حیدری 
علف که تمی‌شکند 
مجبویه وال 
عروس دریایی 


مجموعه شعر: 
قدریکی برای کولی دلت بخوان 
سهراب مازندرانی 


نرگسی در شن‌زاری 
صدای خیال 
سرزمین مات 

ماه درکایین 
پریندگان 

۱۳۹ 

شوق راه‌های در پیش روست 
پج سیارهزمین 

زمزمه در یاه 

انساته یهام 

بدون مصرع اول 

مغ 

عسته‌هایفاسد زمان 
اری از پک‌های تو می‌ریزد 
توتم پرواز 
از وژه تا پندار 
خنده‌هایآمی 
دل و اندوه بی پایان خودمان 
متصد 


خشت خام ‏ . محمدعلی همایون کاتوزیان 

نمایشنامه: 
دبوار چهارم 
پروانهای در مشت 


با تیغ بر کلوگاه ؛ کانون سی ساله شد 


سی‌امین سالگره 


انگزاری کانون نویسندگان ایران؛ و بیستمین سالگره شب‌های شعرو سخن تهران,سرانجام ۱۶ نما ۷۶ (۷ توامبر ۱۹۹۷) در 


شهر کلن گشوده شد و روز بعد در شهر ماینزدامه بافت این مراسم که در هامبورگ؛ استکهلم و چند شهر کانادا و امریکا ادامه خواهد داشت» در وا 

۳۹ ی 
از کی تیمگانزاق تشن مد و ریگ رن در دو جبهه (در ایران و در تبعید) در گردهم‌آیی های بزرگشان بر سبارزه پای 
می‌تشازند 


آادی ر از «بوسالاری سانسور و اختناق به چنگ آورند. مرسم با پیم احمد شاملو از ایرانآغاز شد و با صدای سیمین بهبهانی؛ سیمین 


همحمد علی سپانلو اسماعیل جمشیدی و پیام رضابرانی» محمود دولتآپادی,علی اصفر حاج سپدجوادی»عمران صلاحی: محمد خلیلی در 


همدلی شاعران و نویسندگان فایب ادامه یافت . همچنین صدای ده شاعر و نویسنده فقید: قلامحسین ساعدی مهدی اخوانثالث» سعید سلطانبور؛ 


سیاوش کسرایی. منوچهر 
شاعر و نویسنده یز دراین شب حضور ی 


انی؛ اسماعیل شاهرودی:: 
افتند و سخن 


نی» اسلا کاظمیه: سیاوش مطهری و محمد زهری در طول پرنامه پخش شد . سی 
.زر امر حسین اراسیابی»علیامینی؛ کوشیارپارسی. ناصر پاکدامن: فریدون تتکابنی» 


ایرج جنتی‌عطایی؛ نسیم خاکسار؛ اسماعیل خویی: فریدهزبرجد» جلال سرفرا:بهمن سقایی: اسد سیف: محمدعلی شکیبایی» بتول عزیزپو میرز اقا 


عسگری. هوشنگ گلشبری» رضا مرزیان؛ سارا معروفی» 
در شهر مایزه جلسه باحضو نماینهادرة فرهنگ برگزار شد. چهاردهنفر سخترنیکردند و شعر خواندند: .آزرم» هسگر آد 
فریدون تکانی»نسیم خاکسارهاسماعیل خویی:فریدهزبرجد اسد سب 


جلسهفارسی و آلمنی شهر مایت بو . 


اس معرونی؛ رضا مقصدی؛ حسین منصوری؛ ناصر 


جواه طالعی؛بتول عزیزپوره ناصرمژفن, بهمن نیرومند؛ که نیرومند گرد 


ذنهاحمد نوردآمو 


همچنین باخبر شدیم که کانون نویسندگان در بعید تصد دارد کلیه سخنرانیهه داستان هاء شعرها و مطالب ارائه شده در شب های شعر وسخن « 


سی‌امین سالگره 
افخار بقی پماند. 


را در کتایی با عنوان «ده شب» منتشر سازد. امیدراریم این مهم تحقق یابد و یک مجموعه ماندنی برای آیندگان په عنوان سندی پر 


روز ۲۶ دی ماه ۱۳۷۶ (۱۶ ژانویه ۱۹۹۸) نشست دیگری از مجموع نویسندگان در شهر هامبورگ برگزار می‌شوه که در شمارهبعد گزارش آن را 
خواهید خواند. در این شماره گردون گزارشی از چگونگی برگزاری مراسم کلن می خوانیم: 


قرار ود جلسه در ساعت شش بعداز هر 
شروع شود : ام به این حاطر که برخی از سخترانان 
و مهمانن از کشورهای دیگر و از ره دور می‌آمدند. 
نخستین نشست سی‌امین سالگرهبنانگزاریکانون 
نوپسندگان ابا و بیستمین سالگرد شب های شمر 
و سخن تهران (انستبت گوته) در ساعت 1۶/۳۰ 
یام شاعر بزرگ ایران احمد شاملو آغاز شدد 
مجربان براه نسیم خاکسار و ارچ جنتی 
عطایی ضمن تبریک و خحوش‌آمد برنامه‌شان را 
طوری تقسیم کرده بردند که بتوانند بیش از ۵۰ 
عنوان سحتراتی و پیام را برای یش از ۸۰۰ مهمانه 
سالن بزرگ دانشگاهکلن آمادهکند. ر آغازبرنامه 
پم احمد شاملو خواند‌شد.باینکهتلاش بسبار 
صررث گرفته بو نیما صدای اصلی ضبط و 
کش گرزه؟ ما معصفاندبه سل خی حدم 
شاعر و درد جانکاهش تنها توانستیم متن را در 
اختهار داشته باشيم :ان پیام شاملوست. 
احمد شاملو: 
بر تداوم آن تعهد 
پامی‌فشاريم 

« دوستان» همقدمان و همقلمان گرامی؛ 
پا سلام و حرمت بسیاره 

در اين ایام که بیست سالی از شب‌های 


در زیر | 
ما شرقیان هماره سرودی سروده‌ايم 


شکوهمند امل تلم به سثابه 
مبشران سرنگوتیدو هزر و پانصد سال حکومت 
غیر انسانی سردمداران غارت و جور بر سرزه 


ازه دهید صمیمانه‌ترین تبریکات قلبی 
به حضور یکایک شماه سروران بزرگوار تقدیم 
کنم و در برابر خاطره بلند هم‌عهدانی که طی این 
ن سنگر مشترک از پا در آسده‌ند 
فروتنه سر تعظیمفرود رم 

سی سال پیش از اینه ماس که دوستان ما 
غلامان ایلفار و ستم در تنگنایی 
از غیرممکنها هپاخاستند؛کوچکترین کورسویی 


به تصد با 


از توفیق در چشم‌نداز ماه نظر نمی‌رسید و با 
این همه ما امروز اینجاگرهآمده‌ايم تا اطره 
شکوهمندآن دم تاریشی راگرای داریم. بر 
تدارم آن تعهد پا م‌فشاريم و سوگند می‌خوریم 
که در پیشبرهاهداف بلند و انسانی قلم لحظه‌ای 
از کوشش باز نابستیم و از پار مقدس و وظیفه‌ای 
که بر شانه هل قلم است لحظه‌ای شانه خالی 
نکتیم.۵ ۱۱۳۶/۸/۲ 


آنگاه صدای زنده‌باد فلامحسین ساعدی 
پخش شده سخنانی دریاب سانسور آزادی و میارزه 
اهل فلم که سجنونی این بت پابن می‌اد 
سب دکل سرخ و یک گل ری 

مارا زسر بریده میترسانی ‏ 

گر مازسر بریده می ترسیدبم 


ایر چ جنتی‌عطایی یکی از مجریان برنامه 
گفت :فرر و امید و چشم‌نداز سا ین بود که 
جلسه‌ای این چنین در چند شهر از کشورهای جهان. 
به گونه‌ای همزمان برگزار شود: و در هر محل 
برگزاری, از شساعران و شویسندگان و اهل‌فلم و 
هنرمندن زن و سرد همان دپار رای حضور در 
جلسه دعوت بهعمل آید: این هدف کرشش‌ها 

بسیاری در کشسورهای مختلف انجام شد ولی 
متأسفانه قرین با موفیت نموده در نتیجه مجبور 
شدیم از امکان پیش آمده در شهرکلن حداکتربهره 


صفحه ۱۶ 


برداری را بکیم. 

پس از این سخنان تناصر پاکداسن؛ عضو 
قدیمی کانرن به نمایندگی از هیتت دببران بیان 
کانون نویسندگان ایا در تیدا فرافت کرد: 
پیام کانون نویسندگان ایران (در تبعید): 
در دنیای اندیشه هیچ چیز 
دی فیست. 

وکانون تویسندگان ایان سمی صاله شسد. سی. 
سال زماتی جندان درز نیسته آنهم در فرهنگ و 
ای که فردهاسعد نوشته مي‌ شود انا دا 
سرت تظام سیاسی, سرکرب ر حشرت 9۷ 
کوستا و حکومتين, از دبروزها شا آمروزهءل 
همین شمااندک سالها برای جمع و اتجمتی 
جو کانرننوسندگن ایران» عمری هراز ساخته 


است که دوام و قوامش دراز 


در تریغ تحولات این و پناآن جامعه: 
زمانهایی می‌رسد که ایدم و انتخاب و حرکت 
جمعی ممدود و سحدود؛ طنین دورات سازی 
مریید و نها رنگ و بوبی دبگر می‌بخش 
ای‌جاست که کمیت مجدود از کیفیت انگیزه‌ها و 
صمیمبت و عمق پاورها پشتوانهمی‌گرد و در این 
زمیه با آن زمینه از وانعبت اجتماعی, اثرهای 
پابرجا می‌گذارد الگرهای توبنی در پندار و کردار و 


كت 
۷ 


گستتار می‌آفرنه سومشق می‌شود و کینهها 
برمی‌انگیزه و دوستی ها می‌آورد.کانون نویسندگان 
ایران از جمله مصادیق صحت چنین مدعایی 


هی از نویسندگانکه «دفاع از آزادی بیان 
وبه تال آن«دقاع از منافع صنفیء عل قلم راوجه 
همت شوه فرار دادن از همان آغاز نان که بر ین 
راء گام نهادند بسیار نبودند. در مبان نامآوران 
فرهنگ معاصره بسیار بودند که چنین راهی را 
نمی بسندپدند وبا رد را پبندة آن نم دیدنده ما 
آن قلمدارانی که به این مهم پرخاستهبودند دیگر از 
ها تنشستند و هر زمان یز که فوصتی دست دا به 
طنین گسترده و پایدار کلام خود در جامعه آگاهی 
بافند و شب های شعرهکانون نوبسندگان ایران 
در پیز ۱۳۵۶ یکی از این فرصت‌ها بود: زان 
نقر از بزرگ و کوچک و پر و جوان و زن و مردبه 
دعرت کانرن پاسخ دده بودند تا مبازه با خفقات و 


سانسور و خسودکامگی را قرام و قوت بیشتری 
بخشند و کلام آزاد شده یه گوش بشاند 
دست‌آورد بررگ کائون از جمله همین است: 

اعتراض به سانسور را به یک اعتراض دایم و 
پایدار یدل کردن و از ابن اعتراض: محوری ساختن 
در دفاع از شرف و حبثیت کلمه و کلام و متکلم و 
گرینه و خونند 

کاتونه کانون اصتراض است: اعتراض به 
ساره که اد ور ینام سجن و اندیشه و 


کلمه و واژه و لغت و معنی. 


نمی شناسد» کلمهروادید نمی‌شواهد. بگذآرید که 
مردمان بیندیشنده بگوینده بنوسند. بخرنند. تن 
است راستای پا انونه از 
نا آن زمان که آزدی سخنء ند 


از کون و از تون 
و پندار وگفتر 
و نوشتار واقعیت روزانه در زندگی همگاف شود. تا 
باشد کلام بر زاها رون باشد و کلمهبرفلمها 
جاری. نه اندبشه‌ای را بقبلائند ونه اشدیشه‌ای وا 


در بندآورند. در دای انذیشه هیچ چبز سقدس 
بت فتومیتی آگر هت نقد است وشگم و 
9 ‌ 

معنای این سخن از جمله آن است که کلام و 
فکر و قلم حاجت یه قیمندرد.اندیشه و صخن 
«ولایت فقیه» بر نمی‌تاید. مردمان عقل و گوش و 
هرش دارند:می‌دنند چه می‌خواهند و می فهمند 
چه می‌گویند. حاجتی به فرمانده و رهبر و معیز و 
ولی‌فقیهندارند که این‌همه در قات خودکامگی 
ريشه دارد. همین و یس و پس برچیده بدا 

پس کنانونه کون گروه نه ميچگاهبسیاران 
نویستدگانی بوده و هست که بهاعتراض به سانسور 
برخاستهاند و آزدی کلام را می‌جویند. اما ان تنها 
دستاورهکائوننیست, دستاووددیگرکانون در این 
استک» هسبواره این قعالیت و مبارزه خو وا 
مستقل از احزاب و گروههای سیاسی دنبال کرده 


صفحه ۱۷ 


استفلال عمل, که امتیاز و تشخس کانون: 
راد زنشگی مقای|اجستاعی ابرا وقا متا 
موجب شده است.گاهی هم بستر یکی از تتش‌های 
ند در فعالیت کانون بوده است.کانوق ار سانده 
است در استقلال از قدرت سیاسی حاکمان, از 
گروه‌ها و احزاب سیاسی, از بینش‌ها و باورهای 
عقیدتیپایدار منده است. 

کانرن هیچگاه محفل وفاق و وحدت تام و 
چندگانگی رابه 
همراهدرد. اما کنون همواره نیز تعلی خاطر عمیق 
خود رایه حقظ و رعایت اصول و هدف‌های خرد 


تمام نبرده است. بحث در اند ۵ 


نشاة داده است. 

چنین است که در زندگی کانون؛ابنکه جچه 
می‌انديشيم: سفید را می‌بسندریم پا سبز و سرخ و 
ارغوانی و آبی نبلگون راءآنقدر مهم نبوده است که 
می پسندیم همه آزد بیندیشند. روشن است که 
کاتونیان همه بکسان نمی‌اندیشند. و بز هم روشن 
است که جندگونه می‌اندیشند. هر کس به آنچه 
درست می‌پندارد می‌اندیشد. اما ان چندگونگی 
اندیشه ها و باورهاه بر محور واحدی حیات می 
یابند آزادی همه اندیشه‌ها و پاوره 

این تنها مرام ماست. هریک از ما در رعایت و 
دفاع از این اصل است که هریت می‌بابد و کنونی 
می شود کانون ثمونهپایدا (اگز نه تنهانمونه) 
سازمانهای صنقی -عیاستی در را قعاصر نت 
که توانسته است در طی سی ساله در اران و در 
چتمید دوام یبد و بر انساس اصصول زندگی 
سازمانهای دمکراتیک سازمان بذبره و فعالیت؛ 
ک سا در بر عاکناه رارف سل 
خواست ایشان. رسیدن سودم‌سالاری در اران با 
قوام و قوت و تمدد نهادهایی چون کانون 
نوبسندگانابران تسریع و تحکیم می شود. و از آين 
دیندگاهه مایت کناتون ادای دیسلی است برای 
پای‌گیری و گسترش و نیرویابی فرهنگ دمکراتیک 
در ام گرقتر آمده دربن اسبدد ان معاصر 

کانون نسویسندگان یسرنه داننی است از 
نویسندگان و پس کنادون "هل فسرهنگ است و 
فرهنگ در تماس با دیگران است که فرهنگ می 
شود فیگری ه رک باشده مشمن نیست» مقاطب 
است: هم صحیت است. می‌گوید و می‌شنود. این 
گفت و شنود ذات فرهنگ است. آن حاکمان که در 
پس هر سخن؛ پسیام جناسوسی می‌بینند و در 
هرس‌خنگوه جاسوس و مزدور و خبرجین:مدافمان 
و میلغن فرهنگ تحمیق و بلاهت‌ند.فرهنگ یعنی 
سخن با دیگری گفن. از دیگری و دیگرن 2 
خواندن و دبدن, کانون توبسندگان در راه جنین 
فرهنگ گشو‌ای بر روی جهان گام نهاد. نه دیروز 
غرب زده برد و نه آموز عرب زده هم دیروز با 
ناد فرهنگی و از خودیگانگی فرهنگی آشتی 
نداشت و هم مرو بریگی از سنت های فرهنگ 
ار را بر نمی‌تابد 
این هم دستارددیگری از کانونبد: دای 


فرهنکه دنیایتکفیر و ارندادنیست. دبای گفت و 
گر و داد و ستد و نشست و برخاست است, 

هر انجمن و کانونی, زمان به زمان؛ در فرصتی 
ید بشیند و به گفنه و کرده خود نظر انداژه: 
کارنامه اعمال را به نقدگذارد و نقسی بگیرد ناه 
را دبال کند. این قاعد؛ بزی در زندگی نهادهای 
دمکراتیک است. کانون نویسندگان ابا نیز از ابن 
فاعد: مستنانبودهاست, پرسش از «موضع کانون 
و بحث های طرلائی در این زمنه که هر چند زمانی 
از و آغاز می شود و تشانی از تلش خاط رکاتون به 
رعایت این قاعده است. اکنون نیز بزرگداشت از 
بیستمین سالگرد شب‌های شمرگامی‌ست در همین 
را کرشش پرای خودستابی و خود بزرگبینی 
نب که تلاشی است یرای از یشیده و باز 
اندیشیدن در پرترتجریه‌ای از یکی از لحظات مهم 
و تعین کنندة روند انقلاب بزرگ ارات به سخن ما 
که گفته خراهد شد گرش فرا دهیم. 

اکنون پام جیست؟ با ید که هستیم؟ بر سر چچه 
پیمانیم؟ 

تنها پیام این است: آزادی: آزادی و باز هم 
آزدی, آزادی در اندیشه آزادی در سخن, آزادی در 
فسلم.آزادی در بنداره آزادی در گفتار آزادی در 
کردار. 

پیم هشدارآمیز این است: امرون فرهنگ ابران 
در مخافتی عظیم گرفتر آمه است: متشرعانی که 
به حکومت رسیده‌اند, نها آن شرع و شرعیات را 
که خرد می‌پسندند, رو می‌داند و بر هرچه جز این 


باشد. مهر باطل و کقر می‌گذارند و در ین راه از 
نمی هراسند: جعل تاریغ, قلب واقعیت, 
شستشوی مخزی: تبلیغ, تحمیق, زنداه زجره 
شکنجه, قدل و آدمکشی, به این ترتیب است که 
نوصی دوگانگی فرهنگی بر جامعه سروزاران 
تحمیل شده است؛ فرهنگ حاکماق بر پابه 
ارزش‌های متشرعان و فرهنگ همه دیگران بر پایه 
ارزش‌های عرفی و غیر شرعی, همجنان که همه 
می‌دانند و می‌گوبند. ان دوگانگی فرهنگی به 
استقرار نوعی آبارتاید فرهنگی انجامپ 
کانون نوبسندکان ایران این ظام تیمیضی فرهنگی را 
مردود می شمارد و تیه بر اوزش‌های عرقی و 
مذهبي را وظبفه شود می‌داند. جدابی اعتقادات 
دینی از زندگی اجنماعی و سباسی ننها راه برای 
بایان بخشیدن به این آبارناید فرهنگی است. 
جداییدین از دولت خزورت کتونی جاممه ماست 
و این در راستای پیکار آزادی طلبانه کانوت فرار 
می‌گید 

یم ما به سلمان رشدی است» به تسلیمه 
تسرین, به همه وشدی هه به همه تصرین ها در 
یرات» در مصوه در هنده در چین؛ دز پاکستانه در 
الجزایی در قغاستاقه در همه جا ا شما هستیم 
متمتاه شمارا مب مدرم عماه با 
دشمنان شماین.به اد داشته بشید که شرع 
سرکوهی با شماست.پایذر بمنید که پیروز هستید. 
یام ما این است: فرهنگ و هنر و ادب, آنجا که به 
دام جزمیات گرفترآیده در سلطا اهریمنات رآمده 
است. اندبشه آزا هوریی است. اهورابی اشیم. 
نبره باجزمبات: نبرد ماشت. این نت بیامی از 
سرزمین کسروی. سلطانبوهارانی, فرخی, میرزا 
آقاخان کرمانی» کربمپور شبرازی, عشقی برای 
رشدی, برای نسرین: برای رشدی هاء برای نسرین 
ها. احترام عمیق ما همراه شماست, بدنید که هر 
جا که نوبسندگن ارنی از آزادی بان و حرمت 
عتیده و ندیشهدفاع می‌کنند. شما هستید که دنم 
می شنویدواین اطغرافتی ات در 51۳۱ 
ستت‌های فرهنگ بزرگ ایرانی؛ که بر خرد و 
ارزش‌های والای انسانی تکبه داره و نه بر مشتی 
جزمیات ناهمگون. تنها توشه ما تلاش بیآرام 
گذشتگان است: برزاقاغان کرمانی: مبرزاده 
عشتی, احمد کسروی: فرخی استادگنی در برابو 
خودکامگی: خشک اندیشی» فشری‌گری و خفقان 
اند. تلاش اپنان توشه وا ماست. نها ید: یاه بیدار 
همراهان است: آل احمدء ساعدی اخوان,اوصیاه: 
محجویی, رفت صفایی .و بعد هم سوگند و 
یمان که ننشینیم تا ندانيم سعید سلطانبور چه 
شد؟ سعیدی سبرجانی جه شد؟ فربدون فرخزاد 
چه شد؟ احمد میرعلایی چه شدآزلزاده چه شد 
غقار حسینی چه شد؟ احمد تفضلی چه شد؟ باران 
راجه شد؟ این بازخواست ماست از شماا 

ای در حکومتيان,کرتهآستینن, بازخراستی در 
همه حال پابرجا نا تایش نور حقیفت براین در مرگ 


است. 


صفحه ۱۸ 


فندگن. ابنیک دز میان گذری, آن یک در کتار 
راهی» یکی در خان, یکی در زندان, آن یک در 
تیرباران هر یک به گوه‌ای فناده در دوف خبود. 
چند تتی از شمار الاب و فهنگ و فلم یراق 
امروز در تلاش برای ایرانی آزد و برای شرهنگی 
پارور و گشوده بر روی جهان از دیروز تا فردا و 
فرداها 

بادشان بمدار, اهشان پایداراین باه ره 
مساست, ره آزادی, ره آزاد ان دیشی: واه آزاد 
سختی؛ ره آزد نویسی. 

کانون نویسندگن ابران (درنبجد) 

نوزدهم آبن 0۱۳۷۶ 


هوشنگ گلشبری : 
در کنار بسهترین نویسندگان 
ایران ایستادهام. 


نفر بعد هوشنگ گلشیری: نویسنده ارزشمند 
ادبیات مفارمت و عضر هینت دببران کائون 
نوبسندگان رن (در داخل)به این شرح سخنرنی 
کرد:«باسلام بهمه دوستان, من اهل پام و شعر و 
شمار نیستممن اهل جدلم؛ من که 
مرضع کائوف نوبسندگان ابران را تقد کنم؛ و فکر 
می‌کنم موضع کانرن نرسندگن را باد تخیر 
کند. دلم می‌خراست شبیه آن بیست سال پیش که 
یی کارت اه کر اسهم ال 
نریسی این یست سال گزارشی بدهم, در باخبر 
شدم و ابزارش را هم ناشتم ء 

فکر می‌نم کاری که ما در ارانکردبم همین 
جا بکیم, بل برای اصلاع موضع کانون پیشنهاد 
بدهیم. من اینجا به‌عنوان شحخص خودم ایس 
مسئول گفنه ها و نوشنه‌های هیچ‌کس نیستم و 
هیچ‌کس هم مسئول گفنهها و نوشته‌های من نبست 
ولی افتخار می‌کنم که در کنار بهترین نوسندگان 
ار ایستادهام» 

من هوشنگ گلشپری در همین شماره از 
نظرتانمی‌گبرد 


اسماعیل خویی : ۱ 
این روزهااحس میکنم در دو 
زمان به سر میبرم. 


پس از آن اسسماهیل خویی؛ شافر نامدار ور 
مبارز رنه و عضو هیشت دیبرانکانوننویسندگا 
اسان در شبعید.بایراهنی سبز و سوهای بلند 
افشانده پشت تریبونفرارگرفت و جنین آغا کرد 

«دوستان درود برشما و درودبرآفای هوشنگ 
گلشیری که بس از این همه سال ایشان را می‌بینم. 
من هم اهل جبدل هستم؛ اما املب لزع ثیست. 
گلشیری در این زمبنه دچار جدل بشود. به نظر من 
کانوننویسندگن در طول تاربخش, فقط کانرث 
نویسندگاننبوده» ار تونی هم داشته در همین بزده 


اسشب أ 


8 صدای ده شاعر و نویسنده 


فقید. غلامحسین ساعدی؛ 
مهدی اخوان‌الث. سعید 
سلطانپور. سیاوش کسرایی؛ 
منوچهر شیبانی؛ 


شاهرودی, منوچهر 
اسلام کاظمیه, سیاوش مطهری 
و محمد زهری در طول برنامه 
پخش شد. 


که کانرن نویسندگان نبوده؛کانرن روشتفگران 
معترض پوده, 
ما در یک نظام بهرستی جافنده و یشرفته که 
درآن همه جر از هم نفکیک شده است» سل 
جامعه ارربایی؛ کشررها و دولت های اروبایی؛ 
لته می‌توانیم مرزها رابه همان دفنی که گلشیری 
می‌خراهد از یکدیگرنفکیک کنیم ولي در یرای 
که در همه عرصه های فرهنگی, همه چیز را از بالا 
کرشش می‌کنند که همچنان فروف وسطایی نگاه 
دارندهبه نظر من این دقت کردف ها وکوشش بهابن 
که کانون ففط کانون نویسندگان باشده و نه کانون 
روشتفکران معترض: به فسمی کرشش بهره‌گشایی 
نیک خواهنهاست. بای این کنون در ابرن فعال 
می‌شود.ولی را بهجایینخراهد بد؛ و وه بحث 
آ نمی‌شوم و باید در مورد حرف هابی که امش 
می‌گویم بیشتربیندیشم.ولی از سوی دیگر من به 
شب مره و 
و از آلجا که وفت کم 
است. و به نویسندهاشتر وفت داده‌اند اب شاعره 
به ندال نکرکدم یکی و شعر هی رکه 
در تهران خواندم؛بخونم تابینم, ۵ 
راکه آن زمان خطاب به نظام 
اکنون ان بار حقیفت و وافعیت بیشتری یافته‌اند, و 
پایک قصیده هم .که بز در طول ره هوشنگ از من 
می‌برسید, جرا این روزها قصیده می‌گوبی ؟.بحث 
را مامم‌کنم.پاسخ آفا گلشیری هم این است که 
من این روزها حس می‌کنم در دو زسان به سر 


می‌برم. از یک سو در پایان قرن بیستم؛ گرچه در 
ابنجا یک شاعر مدرن هستم. از سوی دیگر پرتاب 
شدهام به فرون وسطای اسلامی آنجا فمیده 
می‌گريم 

جنوب شهر را باران وبران خواهد کرد..+ 

اسمافیل وی بمد از خراندن این شعر شمر 
دیگری خواند و آگاهبه 
به روان صادق هدایت نقدیم کرده‌است, 


پرداخت که نا 


و مهمانان بیشترین شور را نشان دادند و چند 
بار در طول شعرخوانی اسماهیل خوبی نا دثابقی 
کف مي‌زدند 

سیمین دانشور: 


اک بریم وت به خود 
سانسوری بزنیم 


آنگه پم سیمین دانشورهبنوی بزرگ داستال 
ابان با صدای خودش که تلفنی ضبط شدده پود 
برای همگان پخش شد : 

«ابنکه در الین مجمع کانون نوبسندگان را 
مر به ریاست برگیدندبه این علت بود که اکریت 
اعضا: حربت ز بردذ ا پاس می داشتند وگرنه 
نویسندگان برجستهتر از من فروان بودند و طببعی 
بود که در ده شب شعرخوانی کانزنه هم افتاح 
کننده و سخنران اول من باشم. آن شب مرحم 
آخوان ثالث هم شمر خواند که بادش به خر باد و 
باه غلامحسین ساهدی هم به همچنین: که درشبی 
دیگر بر ازج فسدرت رژیسم گسادشنه من 
سخترانیاش آپن دو بیت را خوانده که از همان 
شب در ذهن من حک شد: 

سید گل سرخ و یک گل نسرانی 

ما راز سر بریدهمی‌ترسانی 

گر ما ز سر بریده می‌ترسیدیم 

در محفل عاشقان نمی‌رتصیدم 

اما اگر بخراهم پیامی داده پاشم؛ حرفم ایب 
است که آزهی و آلدگی ذانی هنر است: هنگام 
آفرینش هنری, ما ذهن خود را آزادمی‌گذاریم نا 
ذخیره‌هایش را از رژباها و نداعی‌ها و تصویر 
سازی‌ها و خاطرات و خطرات و حتا تفکرات 
عرضه بدارد اینکه تفکات را خر آوردم و کلم 
حتا را بهآنتحمیل کردم ا آن روست که هنر به 
آذمهای صرفاً گر خود را نشان نمی‌دهد. مر 
مرحلهپمدی؛ ممکن است به دد‌های ذعتمان نظم 
بدهیم یا ندهیم ضمن آذکه می‌دنم دییات آبینه 
یست: نز است. و می‌دانیم که تما دهش‌های 
ذهتی و حنا تخیل, زد محیط خوه ماست. و 
گزارش‌هابی وافعی است که به مغز و قلب ما از 
اوضاع و احوال جامه‌ای که زیستگاه ماست داده 
شده است. ممکن اسث ذهن ما این وافیت‌ها را 
آچتن بهحقبتت گرهبزند و از صورت خاس 
عملی به صورت عام جهانی در اورد که اثر سا 
شرح حال بشریت گردد. متأسفانه امکان این 
انعکاس آزاد همیشه میسر نیست گاه ناگزیریم 


۱٩ صفحه‎ 


ست به خیردسانعوری ونم و منبکن است: 
مراکزی خودسانسوری ما را تشدید و با حتا اثر 
آزاد‌وار ما را له کند. در صورت اخیر هنرهای 
تزیینی نشویق می‌شوند و هتر اصیل که همان اثر 
آزاد‌وار است نادیده گرفته خواهد شد. و بی هنری 
جای آثا خراهد گرفت. 

و بندهرانخرد کس به جوم بیهنری. 

نخریدن یمنی یک باریشتر عوانده تشدن, 
پعنی فورً فاموش شدن, اما دییات اصبل است که 
ماناست که نوبسنداش به هر جه دست زده است: 
آن را عرفانی؛ شاعرانه,رنگین و شخصیت‌دار کرد 
است. دم باد جوانباشد تا میدوار باشد. ما من 
درکهنسالی هم بهآینده امد ستهام. می‌دانم که 
روزگار بسهتری در بیش است؛ صدای پا 
می‌شنوم. می‌دانم که حکومت قاننمند که هآن ول 
بسته‌ايم ادبیات و دیگر هترها را از اتشان که 
آزادی است تهی تخواهد کرد و همگان در هر رشته 
و هر شغلی فرصت و امکان ابتکار خواهند داشت, 

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرن تأکید. 
شده لست که پین و قلم آزاداست به شدرطی که 
مخل اسلام و خلاف عفت عمومی نباشد. عبی در 
سلمانی اهل قلم کشورم نمی‌بینم و در تجابت 
توبسندگان و شاعرانش هم شک نمی‌کنم. مها 
تاکی راهم ادیاتنمی‌مارم 

د انظار روزگاری باشیم که کودان, نان و 
مردان تمام جهانآزادهبشند با سقفی مطمتن در 
پلای سرشان پرتیده و هزیر و شا بهرنند از 
سوهیت‌های آمسوزش و پسرورش و بهداشت و 
حیتیت و شرف انسانی؛روزگاری که هترمندان در 
له انزوای خرد و با در غربت نبوسند. 
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محمود دولت آبادی 
گردهمایی جامع بلوغ 
کانون نویسندگان ایران 


پس از سیمین دانشور پیام محمود دولت 
آپسادی که خود در آلسان سود و پيامش را از 
فرانکفورت ارسال کرد بود: به وسیله نسیم 
خاکسار خوانده شد : 

نویسندگن مهار ار وستن یز 

عمیقاً متأسف هستم که می‌باید سی‌سالگی 
کانون نویسندگان را در فاصلهای بعید از سرزمین 


ایراث تبریگ بگویم و با دریغ از فرابند و تجة ده 
آزادی, عقیده و بیان -شبهای شعرگونه .با کنم. با 
وجرد این فرصت را غنیمت می شمارم و آرزو 
می‌کتم گردهمایی جامعبلوغ کانن وبسندگان 
ابرانهیعنی از چهارسین ده عمر آن بهزودی در 
ایرا میس شود و نویسندگان ما ان کمترین حقوق 
مدنی را یه‌دست آورند که بونند با حفظ نظرها و 
عقایدشان برخوردار از انیت کامل شغلی و زبستی 
در میان مردم و کشور خود زندگی و کار کند. 


به‌طوری‌که شما می‌دانید من عضو تابت و 
ایمی کانون نویستدگن نودام ولی همواره تسبت 
به اصول اساسی و اساسنامةکانون نویسندگان 
ارات ممهد بوده و هستم. در استای رعایت آن 
اصول و نگران سوش‌دوانی‌های نسزدیکترین 
سال‌های اغبربوده است که در ای مستفل بر 
ضرورت استقلالکانون نوبسندگان آرانتأکید 
ورزیده‌م و کماکان أکید می‌ورزم, زیرا سعتقدم 
نویسندگان ابران آنقدر بالغ هستند که بتوانند دراره 
سرنوشت خوه تصمیم بگیرند. رای نرق 
نویستدگان بان همچون یک نهاد جممی نیت به 
ذات و ماهبت خر الا درد که امیدوار اصول 
پذیرفنه شد؛ ما قربانی سوقعیت‌های فرعی و 
جانبی نشوند. منشکرم. بان ۱۳۷۶ فرانکفر 


0 
به یاد آن شب های شعر 


برنمه از این لحظه براساس افیا جرا شد و تا 
پاینه شاعران و تویسندگان حاتبر که پیش از سی 
ففربودند پشت تریبرنقرارگرفتند. 
سخنران بعدی م.آزم ود که اینگونهآغاز کرد 
«سلام دوستان»برگزاری چنین شب‌هایی که در 
میهن‌مان ده شب برد بیست سالی می‌گذرد. پرآن 
بردم و هستم که نگاهی به گذشته و اکنون و 
چشم‌انداز آبنده کاتون وسندگان را بازگویم. ما به 
خاطر ضبق وقت مقیدم که به بدآن شب های شعر 
و سخن چند شعری بخوانم. دوستانی که ابنجا 


هستند و در آن شب‌هاآنجابودند بهبد درند که 
پیش از شروع شمر خحوانی چند جمله گفتم که :کار 
جمی سوت های جمسی قارد و به تاگزیز 
ملاحظاتی, بتبراین بحث بیشتر را برای شبی دیگر 
و مستقل خواهم گذاشت. من امشب دو سه شمر 
می‌خوام آنهم در ببند با آن دوسنان عزیزی که در 
کتارهابودند و اکوننیستند. و هم در برهبانوی 
شعر امروز یاه که نشنه پیوندی باشد از کانون به 
ظاهر دو نیمه 


نیمذ درون و نیمه برون, 
نخستین شمر ربه یاد عزیز در حون خفت‌نان 
که برای هلو سروده شدده است می‌خرانم .وب 
پلکان سرخ فلک» برای سعید سلطانپور. 

ها انیم شعر منک 6ب صوان پدرت کب 
هتگام به خاک سباری فلامحسین ساهدی سروده 
شده بوده خواند و پس از آنگفت:وبه نش نمادین 
ستایش دوستان هم‌پیمان و هم‌قلم که امشب 
سی‌اسین سال تأسیس کاتون را دور از هم 
سرود‌ايم. شعری را که سال بیش در پیشواز و 
استایش سسیمین بسسهیهانی مسروده شسد؛ 
بازمی‌خوانم-»  .‏ 

(کلیه شعرهای م آزرم در کناب ده شب باب 
خواهد شد) 


امیر حمین افراسیایی: 
تاک 


امیر حسین الراسیایی شاعر غوب کارکشته در 
جنگ اصفهان با سلامی به شنرندگان چند شمر 
خراند که یکی از شمرهای چاپ تشده از نظرتان 
می‌گذرد؛ 

با این شراب کهته 

زخم قدیمی سر بازمیکند 

ای ما پر از زخم 
کوزء را پنهان کن. 
اکنون که تاک 
شاخه‌های بی‌تابش را 
بر داریست کهنه رها کرده‌است و 

باد 

رتصی دیگر را 

با سایه‌های عصر پاییزی آغاز می‌کند. 


بگذار بر سر رف کوزه را 
یه حرمت این پاییز 
مارابه خوشه‌ای 


انگور تزهچیده مهمانکن, 


علی | 
گوشه‌های ناشناخته 


نفر دی علی امینی ود که ضمن اعتراض به 
نشیم وفت: گفت:«سن در سال ۵۶ به هنگام 
برگزری شب های شمر و سخنء جوانترین عضو 


صفحه ۲۰ 


کانون نیسندگان بودم و فال‌ای تهیه کردهام از 
گوشه های ناشناخته برگزاری آن شب ها که 
می‌خوانم» که این مقاله در کتاب « ده شب » جاپ 
خواهد شد 

کوشیار پارسی : 

برج‌عاج 

در ادامه برنامه: کوشیار پارسی! نویسنده و مترجع 
تبعیدی, که بکی از پرکارترین چهره‌های ادبیات 
معاصر ایران است پشت تریبون قرار گرفت و متن 
مرج عاج» را خراند که در همین شماره گردوت 
می‌خوانید. 

محمد علی سپانلو: 

محصول سه ده هکا رکانون 


و آنگاه پام محمد علی سپانلي دای خدودش: 


۰ برای همگان پخش شد که دو شب قبل تلفنی از 


تهران دربافت شده بود 

«سی سال از تأمیس کانون نویسندگان ایران 
می‌گلدد جا درد در ایی فرصت یار دیگر به 
فرهنگی که محصول سه دهه کار کنون بودهاست, 
بنگریم. پدیداری و استحکام یک اخلاق صنفی و 
مراعات ارزش‌های جممی در محیط هر و ادب 
ابا ز در میان جماعت قلمزد. اساسی فرهگو 
است که کانون شاعه داد.بهزای آرزوهای ناکام؛ 
همدلی و همدرهی که از اعماق تارخ ادیات ما بر 
سینه‌های دردمند فرزانگان تنهای ان سرزمین 
برخاسته و پاسخی نیافته. جنیش قلم‌هایی که 
کانون ما را به عرصه رسانده‌اند بیان کننده درک 
یک ضرورت بوده است. 

تأکبد بر آزادی به عنوان هوای لازم برای 
اعتلای تیروی زندگی و آفربنش اندیشه و پذیرش 
مسئولیت. در قبال سرتوشت دیگر نویسندگان با هر 
عنیده‌ای که دارند: ثمرة مجاهدت مردان و زنانی 


برد که پقیرفتند زر نم کانون توبسندگان ابوا به 
ادسیات تسملق دارند.نه به گرایش‌های شاص 
اجتماعی با فردی.البته طی سال‌ها برخی از مین 


را که گرنهند. ما پامی که از 
مجموع لاش آنن هجا مند؛مهمتر از سرنوشت. 
فردفردآن‌هاست. بر ماست که در این لحظه 
عدمات آنن را بدآوری کنیم تا چنین رصمی برای 
آندگن بماند. سی‌امین سال کانون نویسندگان 
رن بر همقلمان عیزم و نفلمانی که رهنگ 
کانون باور دانده ميارک باد» 


ما رفته پادر 


فریده زبرجد: 


حمله مجدد به روشنفکران 


فریده زبرجد سخنران بمدی بود. ارگفت: «من 
اگر اینجا هستم قکر میکنم به عاطر همسر 


و9 « 


9 مراسم با پیام احمد شاملو از 
ايران آغاز شد و با صدای 
سیمین بهبهانی. سیمین دانشور. 
فد فلی .سپانلو» ‏ اشماعیل 
جمشیدی و پیام رضا براهنی» 
محمود دولت‌آبادی. عمران 


صلاحی. محمد خلیلی. و 
حاج‌سیدجوادی ادامه یافت . 


9 موسیقی برنامه تماماً از نوار 
تک‌نوازی سنتور «هوای پرواز» 
هنرمند تبعیدی, فریور خسروی 
انتخاب شده بود که با نوازش 
های لطیف و زیبایش, نوای 
دلنشینی از سنتور در فضا 
می‌پراکند. 


سرکوهی بودن است .که لمشب به یک شکلی 
دوست عزیزمان آقای گلشیری او را از کانون 
نویسندگان حلاف کرده است: من نمی ترائم حرف 
دیگری داشتهباشم: فقط چند خبر دام از قوج که 
اگر اینجا هستم به خاطر اوست. چند روز قبل 
نامه‌ای از فرج خطاب به وزیر اطلاع سابق در 
روزنامه جمهرری اسلامی چاب شده ( ۱۲ بان ) 
اگربه دستان رسید میتزانید نا خواند 
خسبرنگاران بسدون مسرز در فسرانسه و همچنینٍ 
حقوق‌بشر در فرانسه اعتراض کرده‌اند و این را یک 
زمینه دانستهاند برای حمله مجدد به روشتفکران 
در ایران و عده‌ای هنم تحلیل می‌کنند که سمکن 
آست ایسن زسینه‌ای باشد رای اعتراض وزارت 
انیت به محکومیت یک سا قرج که بخواهند 
محکومیت یک سالهاش را لغو بکتنه انهامات 
دیگری به او بزتند و تجدید محاکمه‌ای درکار 
باشدبه هر صورت خیلی ممنون هستم از دوستان 
که مرا دعرت کردند و خرشحالم که در ابن جمع 
0 

پس از آن صدای زندء‌یاد سیاوش کسوایی از 
شم ی شب لیر بقل شل: 
«مسافری زگرد ره رسیدهام» 
تمامراهرفته را 
به پا و سر دویدهام..» 

آنگاه یام زیبای رضا رهتی از کناد؛ بسیله 


نسیم خاکار خوانده شد این پم سورد توجه و 
تحسین شنوندگان قرارگرفت : 


رضا پراهنی: 
ذات ادییات 
مخالف قدرت است 


«دوستان شاعر و نوسنده» و اعضای عزیز و 
بزرگوارکانوننویسندگان رن 

درودهای گرم من ناجیز را به منامبت 
بزرگداشت سی‌اسین سالگرد آغاز کار کانون و 
بزرگداشت شور و ولوله‌ای که بیست سال پیش, 
نقس داغآزدی‌خولوانن در جان مردم کشورمان 
هکره از دور رید 

جقدر دوست داشتم در مین سا باشم؛ و از 
آن بالاتر در میان شما د 


ارات 
یرال امش بای رلاست. 
برمن چو عمر می‌گدرد پر از آن شدم». 

مملوم نیست جرا این بی‌یه این کشور که باید 
همیشه باشد, باشد و بمانده همبشه سرنوشت 
فردوسی و انسیا و سهروردی و حالظ و تما و 
هدایت و فرخزاد و اخوانه و ساعدی را به دست 
کسانی می سهرد که امروز همه را مرگ می‌کنند 
تا فردا صلای بزرگداشت‌شان را بدهند؟ 
کشوری ابن همه نویسنده نبعیدی در داخل 
بعیدی در خارج ازکشورنداد. ابیت کانون هم 
به همین است که ما را زیر یک سقف ملی جع 
می‌کند. در هرکجا که باشیم کانون چتر خود را بی 
حصر و استثتا بالای سر همه‌مان می‌گیرد و مارا در 
زمهربر پراکندگی‌ها؛ مهاجرت‌ها و هجران‌ها و 
زندانهاء و در مصایب سنگی‌تره با نف جند اصل 
ماد شویف رانسالی وبا تنس مفسکان نز 
تگه می‌دارد. 


آغر اور کردنی نبست که سا یک جیو آزادی 
خراسته باشیم و مارا ملل ناغن چیده باشند. به 
صراحت می‌گویم .بهعنوان شاگرد کوک هم 
شما که هیا داوم کدامپادشاه بر عصر حافظ 
حکومت می‌کده ولی غود حافظا 

دارم بهبهانه‌های مأنزس 

تصوبری از او به بر گشاده» 

یاز هم -به عنون شاگرد کوچک این زمانه به 
صراحت عرضی می‌کم که ان عصر با نم هدایت و 
نیما و ساعدی و فرخزاد و اخران شناخته خواهد 
شده و یا به نم آهایی که متکی بر اراد معطرف 
به قدرت خود هستند و نمی‌دانند که کودکانشان 
حالا در خقا و صبح فردا در عبان: زراق اراد 
معطرف به آرزوی شما را خراهند خواند: چراکه 
نویسنده:فلمرو آرزو را می نویسد و نه آن قلمرو 
قدرت را؟ و قدرت نویسند؛ با قدرت نه در سباسی 
برد و که در ذات و هستی کاری است که او 
می‌کن. ذات ادبیات مخالف قندرت است. قدرت 
سلب آرزو می‌کنده ولی آزوه آزادی را می‌گستراند 
وبه تایآ میایسند. من عارف نیستم ولی لین 
یک نکنه را از شمس تبریزی به یا درم که گفت: 


صفحه ۲۱ 


#ابشآن همین که بنند که کسی جامة صلاع پوشبده 
و خرقه. اور حکم کنندبه صلاحبت, و چون یکی 
را در تیا وکله دیدند حکم کنند ب فاد و..آن یکی 
در محراب نمازنشسته مشغول به کی که آنکه در 
بات زنا می‌کند به از آن است که او می‌کند. به 
عنوان کسی که رمات می نوبسد؛ شعر می‌گوبد و قال 
مقال ابن دو نکنه رجف می‌کن: عرض می‌کنم 
که من وصبت‌نامام زا نرشتهام که چند حرف ساده 
بیشتر تیست: لمنت به تاریخ! سن آرزوهایم را 
می‌نویسم. 1 

دست بکایک شمارا میفشارم و آرزو می‌کم 
اجلاس شما با تکبه بر اصل بی حصر و استتنای 
کاننه به استعانت از روج عمومی ستن ۱۳۲ 
نریسندهه و سایق مبارزه طولائیکانون در اه 
آزادی اندیشه و بین,گمهای پلندی در راه از بین 
پسردن سانسور و احفاق حق نویسندگان کور 
در مان می‌کنم شم خوه یه زین آرزویی 
ندارید 
باعشق .۵ نوامبر ٩۷‏ نورننوه 


بهمن سقایی: 
به احترام سلمان رشدی 


پس از آن بهمن سقایی بشت بو فرار 
گرفت وگفت :با سلامبه دوستانه من خطره‌ای از 
زندان تعریف می‌کنم که هم‌زمان با شب های گونه 
انفاق اند و یک شجاعتی ه ما داد که سا هم 
توانسیمبرای «سنیابیبه بخشی از خواستههایمان 
در زندان دست به اعتصاب غذا بزنم به احترام 
سلمان رشدی که باوجوه خارجی بردنش چنا 
مورد خشم حاکمان ارانفررگرفته که به اعدا 
متمکوم شده است » 

و بمده من ود را خواند که در کتابوده شب 
منشرخواهد شد. 

برامهمراسم گلن» دو فسمت بود که قسمت 
اول برنمه با صدای دلاور: سعید سلطانپور بیان 
پالت, صدای سخترنیاش در دمشب تهران که با 
سلانی آغاز شد: «سلام» شکستگان سالهای 
یاه تشستگان آزادی؛ خسواهسران؛ برادران» 
سلام 

و پس از آه شعر مشهررباکشورم چه رفته 
است» خاطره‌ای پرهیجانرادر ذهن میهمانان و 
نوسندگانتداعیمی‌کرد. در مین کف و موسیفی» 
که سوسیتی بسرنامه کلن تماما از نوا کاست: 
تکنوازی سنتور «هوای پروازه هنرمند تبمبدی 
فریور خسروی انتخاب شده بود که با نوازش های 
لطیف و زیبایش: نوای دلشینی از سنتور در فضا 
می‌پواکند 

بسن از تفس و استراحتی نیم ساعته, جلسه با 
پبام و صدای غزلسرای بزرگ ایران» سیمین 
بهیهانی مجداً آغاز شد و تصویر شاعر بر پرده 
سالن درخشید. 
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کانون نویسندگان در تبعید: 
دست‌آورد بزرگ کانون از 
جمله همین است: اعتراض به 
سانسور را به یک اعتراض دایم 
و پایدار بدل کردن و از اين 
اعتراض, محوری ساختن در 
دفاع از شرف و حیثیت کلمه و 


کلام و متکلم و گوینده و 


خواننده. کانون, کانون اعتراض 
است: اعتراض به سانسور, که 
سانسور یعنی اعدام سخن و 
اندیشه و کلمه و لغت و معنی, 


«وستان عزیز ویسنده و شاعر یرای 
شادمانیپیستمین سالروز تشکل دومیندوره 
کانون نویسندگان ایران بر شما و ما فرخنده باد. 
اکنون که نویسندگان ایراني در وطن یا در هر 
گوشه از جهان کار نوشتن را پی‌گرفته و می‌گیرند 
و فرهنگ دیرین سال ما را در سراسر جهان 
عرضه می‌دارنده ایدم چنان است که تشکل و 
پویایی کانون‌هاشان در هر مکان و هر زمان استوار 
وناب و از همدلی باشد. 
در دیار بگانه نیازا 
بیش از وطن است. ماد که یکددیگر را وانهند؛ پا 
فرهنگ مرز و بوم خوو را به فراموشی سپارند. 
ما نیز در وطن تا آخرین حد امکان برای 
رسیدن به آزادی مطلق اندشه و بیان و تلم 
خواهیم کوشید نا روزی که توانیم گفت: 
«روز هجران و شب فرقت يار آغر شد» 
گامهامانبه یر اد 
بمد از پام سیمین بهیهانی‌نوبت به زندهیاد 
اسماعیل شاهرودی رسبد که سیاوش کسرایی در 
ده شب نهرانه به جبای اسماهیل شاهرو‌ی 
شعرش را خواندهبود 


فریدون تتکابنی: 
کودک استثنایی 


و آنگاه فریدون تنکابنی پشت تریبون فرار 
گرفت که به علت یک اشتباه در برنامه‌ریزی 
تساه غارج از الا در نسمت دوم سجن گلت: 
سخنانی شبرین و طنزی که موجب شمف و زگ 
مجلس شد 

جرف نعداه شرکت کنندگان زب بود و برضی 
پیش از زمان سفرر سخنرانی کرده بودند بح 
جلسه بیشتر در مورد ضبق وقت ونرسبدث زمان به 
سخترانانبمدی بودهتتکابنی درآغا گفت: «سلام 
به همه دوستان, یک خویشاوندی سا داشتیم که 
مسئلاً مسی‌رفت فسرش صی‌خریده و ما از او 
می‌برسیدیم: این فرش جه نداه است؟ می‌گفت 
سه در چهاز است اما ازآن سه در چهارهای 
معمولی نیست هاءاز آق سه در چبهارهای بزرگ 
است. حالا من تا پنج دفبقه وقث دارم. امیدوارم 
پنح دقیفه وفت من معمولی نباشد.» و یک طبز 
کوتاء و شبرین با عنون ودک استننابی» خواند که 
بسیار مورد نوجه فرار گرفت. 


جلال سرفراز: 
من امشب رنجیده‌ام. 


سخنران بمدی جلال سرفراژ بود. ویسنده‌ای 


صفحه ۲۲ 


که همت لورا مر ده شب انسهیرگوته همه بدیا 
دارند؛ دمن فقط می‌خراهم یک مصرع از حافظا 
بخوانم که سیاوش کسرایی همیشهآنرا می‌خواند: 

وفاکنیم و ملامت کشیم و خوض باشیم. 

من می‌خراهم بگویم وفا نکنیم و ملامت 
نکشیم و خوش نباشیم. من امشب رنجیدهام.برای 
اینکه زعمای قوم هميشه می‌خواهند بیایند و خود. 
را مطرح کند. شب‌های شعر در شرایطی به وجود 
آمد که من در آن شب‌ها نفش مهمی داشستم,آن 
موقع هر سال شب‌های شعری برگزار می‌شد: یکی 
از مشهورترین ها برگترین‌ا و بستمدادتین ها 
می‌آمد از سر شب تا صبح موعظه می‌کرد و 
میرف دایل اضلی یه وجرد آمدت ده ذپ قعر 
این بود که به جای ده شاعره شصت شاعر شرکت 
کنند و همه حرفشان رازن بخصوص آن‌ها که در 
تسل من بودند و چبزهایی برای گفتن داشتند که 
نسسل قسبل حرفشان را نمی‌تهمیدند. همان 
قهرماهایی که جلرآمدند. قهرمان‌هایی که بای از 
تسل بمدی خود چیزی یاد می‌گرفتند مثل امروزکه 
ما از نسل بعدی باد می‌گیريم. و این قروتتی همیشه 
پاید وجود داشته باشد, بنابراین با وجودی که 
حرف برا گفتن دارم ده سالدیگر بر می‌نما 
در سی سالگی سالگرد شب‌های شعر و سخن 
حرف‌هایی که در سینه دارم گر گم 


محمد علی شکیبیی پس از جلال سرفراز 
آسده چنند دوبیتی خواند و نوبت را به بتول 
عزیزپور سبرد. 

بتول عزیزپور گقت :« سلام برهمه: من هم 
یکی از سه زل شرکت‌کننده در شب‌های شعر نهران 


می‌گويم, خیلی خوش آسدید به جمع ساء سا را 
همراهیکردید, ریات چند شعر می‌خوانم و چند 
شمر تازه خواند که امیدوازیم در شمازه آنی‌گردون 
آن شمرها را منتشر کنیم. 

یام عمران صلاحی از تهرن برنامهبعدی بود 
که بهوسیله یکی از مجریان خوانده شد 


عمران صلاحی : 
روزگار ما جنین... 


بیست سال از ده شب کانون گذشت: 
گاه در آتش گهی در خون گذشت 
پشت و رو کرده‌ست مارا روزگار 
عمر ما چوف بخت ما وارون گذشت. 
با دار شکلگ و تاز و اصول 
روزگر با جنینمیمون گذا 


آنگاه صیرزاقا عسگری بشت تریبوت قرار 
گرفت وگفت :هباسلام خدمت خانما این و 
سلام به هم‌نسل‌های خودم و پیش‌کسونان و سپاس 


8 ۳۰ شاعر و نویسنده در اين 
شب سخن گفتند: م.آزرم. امیر 
حسین افراسیابی؛ علی امینی» 
کوشیار پارسی, ناصر پاکدامن, 
فریدون تتنکابنی. ایرج 
جنتی‌عطایی. نسیم خاکسار. 
آسماعیل خویی, فریده زبرجد. 
جلال سرفراز. بهمن سقایی, 


اسد سیف, محمدعلی شکیبایی: 
بتول میرزاآقا 


روز ۲۶ دی ماه ۱۳۷۶ (۱۶ 
ژانویه ۱۹۹۸) نشست دیگری 
از نویسندگان دیگر در شهر 
هامبورگ برگزار می‌شود که در 


آن را 


از اران و مسئولین کانون که باتوجه به همه 
مشکلاتی که در عارج کشور با آن آشنا هستید. 
ترانستند این شب بزرگ را سازمانههی کنند. از 
آنجایی که بیم ر هدف این شب همیستگی است؛ 
من بار دیگر به یش‌کسوتان که تام خودشأن را بر 
اساس کار و زحمت کسب کرد‌اند سلام می‌کنم و 
پک شمرمی‌خوانم .+ 

پس از آن صدای زندهباد محمد زهری در 
سالن پسخش شد و بسمد از ار رضا مسوزیان 
زنامه‌گار و نویسنده تعیدی به ضحنه دعوت 


شد « دوستان عزیز سلام 
ساختار کون و مسایل مربوط به آ بحث کردنده 
من می‌خواهم شما را با وفعبات روز آشناکنم گربا 
آخروقت هم هست ولی جاره جیست ؟؛ و متن 
ود را ار باه وعتیت قشار و مترکرب رتیم 
جمهوری اسلامی خراند 

تفر بعدی اسلام کاظمیه بود. نویسنده‌ای که 
همین امسال» در پریس به زندگی خود خاتمه داد 
نویسنده‌ای که در سال های انقلاب و به هنگام ده 
شب یک از چهرههای فعال و تند روز بود 

دربنایین سخن‌ها ‏ نظرها صدای زنده یادنی 
چون منوچهر نیستانی؛منوجهر شیبائی؛ سیاوش 
مطهری: در لالای موسیقی پرجان فربور خسروی 
از بلندگوی پخش شد و تصویرشان بر پرده نشست. 


وستانی اتب از 


عباس معروفی: 


برای فرج سرکوهی 


پس از ار عباس معروفی سخنرانی خود را 
چنین از کرد:« سلام عرض می‌کنم به همه 
دوستانی که ایجا حاضرنده به ملت ایران و هم 
هم‌قلمانم که در اران و سراسر جهان در بدترین 
وضع: در بدترین دورهه تاریخ را می‌گذرانند. من 
پیش از آنکه متن خودم را بخوانم, نم کرتاهی از 
دوستم هوشنگ گلشیری را می خوانم که از من 
خحواسته‌اند از وقت خودم استفاده کنم و آنرا 
بخوانم. بهرحال من ففط حامل این بیامهستم 

این بیم در اورقي مطلب گلشیری در همین 
شماره آمده‌است.). 

عباس ممروقی در امه گتت :دما‌ای که من 
می‌خراهم بخرانم پیش از پنج دیقه وفت نمی‌گیره 
من این را رای فرچ سرکوهی نوشهام و یک تا دو 
بیشتر نمی‌خوانم و یک دقیفه از وقت 
خردم را بهدخترم سارا می‌دهم: فقط به اين خاطر 
که ده سال بمد اگر ما نبودیم: نسل جوانی هم ادامه 
این ره را یبد و اما مقاله من 

(این مقاله در مجله مهرگان آمریکا جاب شده) 

در ادمه, سرا معروفی بر صحنه رفت و چوف 
قذش به رون تمی‌رمید: کنار سیم خناکسار 
ایستاد و از میکروفون و استفاده کرد 
انار رده را بخواند 


شعر هسارا 


صفحه ۲۳ 


سارا معروفی: 
سارا انار دارد 


چراخانة ما حلبی بود؟ 
چرا سیب سرخم صدا نی داد؟ 
چرا اسب سفیدم سیاه بود؟ 
چرا دست‌های گرمم سره بود؟ 
باران 
سنگ‌های رنگ و وارنگم را سوراخ می‌کرد 
هر روز کمان‌رنگین به من رنگ می‌داد. 
یک روز سبزرو زرد 
یک روز آیی و بنفشٍ 

باست؟ 
زمستان بر لبانم می‌خشکید 
تابستان می‌سوخت 
یی پیی:آن‌همه رنگ 
بهار بر لانم شکوفه می‌زد 


پدر می‌گفت: 

تو که سیب‌های سرخت صد! نمی‌دهد. 

چرا سیب سرخ بی صدا داری؟ 

تو که اسب سفید نداری 

چرا بر اسب سیاه سواری4 

می‌گنتم 

ما که ان حلبی داریم 

چرا خانة کاگلینداریم 

می‌گفت: 

در حلبیآبه بزرگ شدهام 

در حلبیآباد حلبی ساختهام 

در حلبیآیاد زندگی کردم 
دل‌انگیز نبود؟ 


چرا پدر ساده و کهنه شده بود؟ 
چرا پدر گل‌محمدی را بو نمی‌کرد؟ 
آه پذر پر شده بود 
ی امد 
بزی پلو با ماهی بخورم 
پدر هم می‌خواست 
دلم می‌خواست یک تُنگ بلور با ماهی می‌داشتم. 
پدر هم می‌خواست 
دلم می‌خواست بنویسم و بخوانم 
پدر هم می‌خواست. 
مادرم با صدای پلند دیکته می‌گنت: 
-بابا حلبیآبا را آبه کرد 
ابا اسب ندار. 
دراه دا 
سار ار درو 


دلم می‌خواست 


دمن همه چیز را نوشتم. 
حضور یک شاعر بازدهساله بسیا قشنگ برد 


روزی بتول هزیزپور جران‌ترین شاعر در شب‌های 


شمرگوته حضوربانت و مروزنی برومند نار ه تعهد خود استوار ایستادهایم 


«09000 


از رورگاری حکایت می‌کرد که بیست سال وتج و 
خرن و اعدام و جنگ و..یک تاریخ به آن گذشته 
است. و بید از دید شاعری بناژده ال به‌آینده 
نگاه کرد 

در جسلسات گزینش شساعران و نویسندگان 
شرکت کننده در مراسم فرر بود حداکنر تحمل 
پذیری از سوی کاتون نویسندگان ایران در تبعید 
اعمال شود. و شد. اگر بسباری از شاعران و 
نریسندگانابرانی مفیم سوند.آمریکا و کشورهای 
اروپایی حضور نداشتند, بخشی به مندوق خالی 
کانونمربوط بود و بخشی دیگربهمسایلی دیگ رک 
هیچ ربطی به تحمل پذبری نداشت. وضع مالی 
کانون مسئله اصلی بود. کاش کانون از نظر مالی 
آنقدر من برد که می‌تواتمت مرانم وا هرد شب 
در ان پرگزار کند و میزبان تمامی نویسندگا 
تبعیدی باشد همین حد که خوج راه برخی از 
نویسندگن را خودشان تقبلکردند و در ابن جع 
حضوز ید کنکی بزک برد 2 وآرری بو 
شبی بزرگ کش کانون نویسندگات ووژی به ترا 
سالی قابل توجهی پرسد که بتواند مراسم و 
برنامه‌های بزرگی را تدارک ببیند. بهر حال آنچه 
ارنه شد در حد توان کانونبود و شاید الا 


در ادمهبرنامهء بخش‌هایی از پیام علی‌اصفر 
حاج سیدجواه‌ی از باریس به‌وسیله نسیم خاکسار 
خوانده شد 


علی اصفر حاج سید جوادی: 


دوستان گرامیو 

بست مال قبل دستور جلسه ما در شب لماق 
شعره«آزادی» بود. فک می‌کتم دستورجلسه امشب 
بازهم آزادی است؛ 

دستور کار باهلقلم در کانن نریستدگان اول 
و دوم آزدی برد در این دسترر مطالبات و حقوق 
صنفی و مطالبات و حقوق اجتماعی و سیامتی, دو 
روی یک سکه بودند:بدونتأمین حقوق اجتماهی 
و سباسی, چگونه می‌نوان؟ بدون فروختن قلم و 
بدوق دربوزگی. از درگاه قشرتمندان خردکامه به 
حقرق صنفی رسید؟...با باید روحت را به شیطان 
جفروگیز با مر به تا برتاری: سبنزیق 
خاصیت هنر به معنای وسیع کلمه؛ درگیری و 
سرشاخ شدث با تظام ارزش‌های حاکم بر جامعه 
است..حساکمان در اویسن گامهای خود در اه 
قدرت, جراغ ام را هدف قرار می‌دهنده این 
وظیفه خود را در این می‌داند که ره دید و مین و 
اندیشه اجتماعی را مسدود کنند جاده زندگی و 
همزیستی و مدنیت و تفکر عقلاتی سردم راب 
سیاهی پکشاند. 

سا با احترم به اعتقادات خرد و قبرل 
خرورت به تنوع در این اعتفادات؛ عواستار 
حقوفی بودیم که از حد و سدوه اختپاراتقائونی 
حکرمت ها و دولت ها درمی‌گذرد و به حوزه 
حقوق ذانی بشری بازمی‌گردد. ما پس از کودنای 
۸ مرداد ۱۳۳۲ و آغازبرقراری رزیم دیکتانوری 
مطلق شاءر در حوزه‌های گرناگون فرهنگی و هتری 
و ادبی: در این تلاض بودیم که هجوم سبل‌آسای 
قهر و استبداد راطه تاریخی میارزژ رشتفکران و 
فرزانگانابران را با نل های جوانی که گرفار 
سانسور و اختاق رژیم کودتا شده‌اند قطع نکند؛ 
زبرایکی از بزرگرین ضری‌های درهناک استفاد بر 
پیکر جامعه این است که تاریخ را به زور تلغات و 
دروغ براکتی و جمل و تحریف حوادث به سالروزها 
و اعباد و جشن‌های مخصوص خود تبدیل می‌کند 
داز این رهگذر جربانپوبای حافظه جمعی جامعه 
را بهنفع خرد متوقف مي‌نماید و یا قطع بیرند 
گذشته تاریخی تا حال: آبنده رابه صورتی بی 
آهویتروبی شداسنامه درمی او 3 
ایتک نوزده سال پس از اقلاب به باد 

شب‌هابی گرد هم آمده‌يم که این کلام گوبندگان 
آذ آزادی بود: ین گردهم یی بهنظرمن به این قعسد 
است که ما همچنان بر سر پیمان خود ایستاد‌ايم 

شاه رفت. خمینی هم رفت, و سا هنوز نا 
رسیدن به شواد اعظم آزادی واه درزی در بیش 
داریم و خراه‌ناغواه هر قلم یه‌دستی در ورای 
اعتقادات خود از قبول این حقیقت گریزی ندار دک 
تجری‌هایگذشته را بایدگرامی بداريم. 

مابازماندگان قافله‌ای هستیم که در سیر و 
سلوک یه موی آزابیا هواران هار فان دام ] 
ارزش‌های گرانقدری از ظرایف و لطایف اندیشه 
بشری آفریده است. با خود طعم رنج‌های ناشی از 


صفحه ۲۴ 


این تکاپوی فرهنگی را در لمات فهر و جور 
حاکمات مستبد و جهل و مب کح الدیشان 
سذهبی و مسلکی جسییده‌ايم و با آین‌همه در 
مسزاران فسرسنگ دور از زد و بسوم خود یه 
گرامی‌داشت خاطرهپرن از دست رفته خود گرد 
هم آمده‌ايم: یااینکه دست ما از داصاا حضور 
درصخنهپیکاراندیشه‌ها در وطن خود کرت 
ما همچنان یه نهد ود استوار ایستاد‌ایم وب 
هنرمتدان و داتشوران و توبسندگاتی که در جهنم 
سوزانٍ جهل و تعصب و خشونت رژیم خودکامه 
ولایت فقبه به هر صورت و شیوه ندای آزادی سر 
می‌دهند درود می‌فرستم. 

پس از آن توت به وضا مقصدی شاعر خرب 
مقیم آلمان رسید. و او با سلامی به عاشفان آزادی 


شعر خود را خواد 
و بعد پیام محمد خلیلی: نویسنده ساکن تهران 
پدوسیله لسیم خاکبار خالده شاد 


محمد خلیلی: 
سرفراز باشید فرزندان 
هدایت و نیما 


«وستان ارجمند: همایش سی‌امین سالگره 
کانون و بیستمین سالروز ده شب شاعران و 
نویسندگن را بهشما کوشندگان عرصه‌های ادب و 
هنر و عاشقان ابراثه شادباش می‌گویم. 

سرفراز بشید نوادگان حاقظ و فردوسی» 
فرزندان هدایت و نیما که در هر کجای این جهاف 
پر آشوب. با بای ازرنجفرن» آتش به جن از شور 
ایمانید و را ید را به دوش 


مقدس کانون در 


می برید 

خرشا روزگارانی که پیشروان دانش و فرهنگ 
هر زیر سیطرةمستبدترین حکومت‌ها چراغکاون 
را روشن؛ و شمله‌اش راه سالیانی چنده در ساب 
جان عویش ازگزندپادهای مسموم حفظ کردند.ا 
ترفان ده شب شاعران از ره رسید. و وید هرآنجه 
راکه پلشنی و زشبی بود. و سرآغازی شد برای 
توفان‌های سهمگین آبنده چندی تبایید که 
چشممان به روزگار رهابی این سیهن دلخسته 
روششن شد. در ور آنش بریا شدهاش جا 
سوختیم. گفتبم که دیگر ... شاید ... امانه سرورش 
لحظای بود و نه کاماییاشس قطرهای. اکنون یبن 
چلچراغ خاموض وا دوباره. رو از خوت بباید, 
تا در روی این خاک پریشان مانم و بای مردسا 
برض بتويسيم. 
شادا روزی که صدای پای شمایان و همه 
فرهیخگان عاشق را از آستانه بشويم و سالگرده و 
جشن ها را در «خانفه خود برب داریم و سوگجامة 
هزارآن ساله را از ئن به درآریم. 

دست عزیزان را از دور می‌قشارم و برای همه 
آرزوی بهروزی دارم. ۲۹ / ۷۶/۷ 


8 احمد شاملو : سی سال از 
ان‌گزاری کانون پر افتخار 
نویسندگان ایران می‌گذرد. تمنا 
می‌کنم به من اجازه دهید 
صمیمانه‌ترین تبریکات قلبي 
خود را به حضور یکایک شماء 
سروران بزرگوار تقدیم کنم و 
در برابر خاطره بلند هم‌عهدانی 
که طی این سال‌ها در این سنگر 
مشترک از پا در آمده‌اند. 
فروتنانه سر تعظیم فرود آورم. 


8 باخبر شدیم که کانون 
نویسندگان در تبعید قصد دارد. 
کلیه سخنرانی‌ها. داستان ها: 
شعرها و مطالب ارائه شده در 
«سی‌امین سالگرد» را در کتابی 
با عنوان «ده شب» منتشر سازد. 

نفر یمدی اسماعیل جممشیدی برد. صدای 


اسماعیل جمشیدی همراه با تصویر چهرهاش بر 
ان از یک روزگار سخت داشت. روزگاری 


3 
که نویسندگان ارات به سیختیپیام خحود اه سا 
متقل می‌کردند. زیر فشارا تلفن‌های کترل شدء 
و زندگی دشواری که اطلاعاتی‌ها برتویسندگان 

اعبال کرد ام جمشیدی چنین ود 


اسماعیل جمشیدی: 
درد ما در پرا کندگی ماست. 


«باسلامبه هم هموطنان عزیزم 
به بور من سی سال پیش کنه بان کانوث 
نوبسندگان گذاشته شد جامعه نویسندگان ایران 
سخت سیاست‌زده برد با سیاست گریز. و بیست 
سال پیش در انستیتگونه شب‌های شعر برگزار شدٍ 
سپاست‌زدگی ما جای خود را به شعارزدگی داده 
وتق ری جاما ار نی حربان چه فد؟ 
وضعیت امروز نویسندگان ایران که بدثرین 
وضعیت در طرل تاریغ است؛ گاه پر این می‌دهد. 
که ما در دو فرصت طلابی گذشته آنطور که 
می‌بایست از شسرایسط سوجود به نسفع کانون 
نوبسندگان ایران استفادهنکردیم.پنجاه سال پیش 
هم که اولین کنگره نویسندگا اران برگزار شد 
اوضاع سا خیلی بهتر از اسروز با دیروز وا 
پربروژمان برد من می‌خواهیم به ۷۵ سال پیش 
برگردم: که در اسلامبول برای اولین بار چند 


نویسنده ابرانی دور هم جمع شدند خان ملک 
ساسانی؛ حسن مقدم پولقاسم لاهوتی: بسعدتر 
سعید نفیسی, اجتماعی از توبسندگان ارانی 
درست کرده بودند. تجربه‌های ماء همه نجریا 
شکست است, ته در ۷۵ سال پیش, نه در ۵۰سال 
پیش نه در ۳۰ سل پیش ونه در ۲۰ مبال پیش؛ ونه 
حتا امروز روشتفکران ما نتوانسته‌اند یه سوقمیت. 
شایستة اجتماعی خود برسند.چرا نرسیدند؟ 

شاید به این علت که تجرب تاویخی را دست 
کم گرفه‌ايم. به مصالح صنفیسان فکر تکرام 

در کشورهای همسایهکشورهایبه مواتب از 
ما عقب‌افتاهنر و بدبخت‌ترکانون‌های نویسندگان 
آبرومندی وجود دارد. ما نه نها اون تویسندگات 
نداریي پلکه پراکنده هم هستیم. 

دود ما و پراندگی ماست: در دو آفت بزرگ 
شمار زدگی و سیاست‌زدگی گرفتار بوده‌یم و شاید 
هنوز هم هستیم. من فکرمی‌کنم ما تا روزی که این 
دو آفت راکنارنزنیم و فقط و فقط به تشکل صنفی 
فکر نکنیم و جای پای محکمی برای خود نسازیم؛ 
وضع همین است که هست. 

تجربه سای گذشته تشان داد که دركت‌سا 
هیچ‌وقت مار دوست ندات‌اند و به شاه ما را 
مواحم خمودشان می‌دانستهازد و می‌بانند ولی 
مادامی که خودمان هم همدیگر را دوست نداشته 
پاشیم؛ و در اصول همفکر و همکارنباشیم: وضع 
طو عوهت بر موقیتی قرارگرفمايم 
که می‌خراهيم سی سالگی بناگزری کانون 
نویسندگان ا ربا کنیم و بیست سالگی سراسم 
انیستیت و گونه را آا اکنون وفت آن نرسیده که 
کارنامه شکست دمن را با دفت مرورکیم 


حسین مستصوری سخنران بعدی بود که 
انباسی از لو ثوئی را خوان. داستانی کردکنه و 
زیا که بسپار مورد ترجه ناظران قرارگرفت. داستان 
«فردریک» از حسین متصوری در شماره بعدی 
گردوث از نظرتاث خواهد گذشت. 

سختران بعدی ناصر موذن برد. ناصر سوذن 
داسائویس تمیدی متی خواند در باره کانرق 
نویسندگان که مورد توچه بسپار فررگرفت. و آنگاه 


احمد نوره‌آموز در زمانی کوتاهه تنها یک دقيق 
شعرش را خواند 
برنامه سی‌آمین سالگرد بنیانگزاری کانون 


نویسندگان و بیستمین سالگرد شبهای شعر و سخنٍ 
درساعت ۱۲ شب در حالی پاین یافت که بسیاری 
از ساضران مایلبه ترک سالن نودند. برشی عکس 
یادگاری مي گرفند, برضی گفتگو می‌ردنده و 
این‌ها نشان می‌داد که جمع روشتقکران همبشه 
برای یکدیگر حرف داد 

این نشست‌ها ادمهخواهد یافت. ود ما ۱۶ 
ژانویه در هامبورگ, در جمعی دیگر با حرف‌های 
دیگر و خاطرات دیگر در میان صداه حضوره 
نفس, و مهراریانفرهنگ‌دوست. 5 


صفحه ۲۵ 


۱۳۷/۷۴ 

مانوسته‌ايم 
اما مسائلی که در تایخ مناصر در چام ناو 
جوایع دیگرپدیدآمه» تصویری را که دولت و 
بخشی از جامعه و حتا برخی از نویسندگان از 
نویسنده دارنده مخدوش کرده است؛ و درتتیجه 
هویت نویسنده و ماهیت اثرش: و همچنین 
حضور چمعی نوسندگان «ستخوش برخوردهای 
تامناسب شدء است. 

از ارو ما نوبسندگان را وظيقة ود 
می‌دانیم برای رفع هرگونه شیهه و توهم: ماهیت. 
کار فرهنگی و علت حضور جمعی خود را تیین 
کچ 

ما نویسده‌ايم»یعنی احساس و تخیل و 

و تحقیق خود را به اشکال مختلف 
می‌نویسيم و مسنتشر می‌کنم. حق طبیعی و 
اجتماه و مدنی ماست که نوشته‌مان - عم از 
شعر یا دستان؛نمایشنامه یا فیلمنمه؛ تحتي یا 
نقده و نیز ترجمة آثار دیگر نویسندگان جهان - 
آزادانه و بی‌هیچ مانمی به‌دست مخاطبان برسد. 
ایجاه مان در ره تشر ان آثر به هر بهنه‌ای دز 
صلاحیت هیچ کس یا هیچ نهادی نیست. اگرچه 
پس از نشر راه تضاوت و نقد آزا: 


بر هگن گشوده است. 


درب 


هنگامی که مقابله با سوانع نوشتن و 
آندیشیدن از توان و امکان فردی ما فراتر می‌رود, 
تاچاریم به صورت جمعی - صنفی با آن رویرو 
شویم؛ نی برای تحقن آزادی اندیشه و بیان و 


حضور جمعی ما؛ با هدق تشکل صتنی 
نویسندگن ایران متضمن استقلال فردی ماست؛ 
زیرا نویسنده در چگونگی خلق اش نقد و تحلیل 
آثار دیگران» و بیان معتقدات خویش باید آزاد 
اشد. هماهنگی و همراهی او در مسائل مشترک 
امل قلم به معنای مسئولیت او در برایر مسائل 
فردی ايشان نیست. همچنان که مسئولیت اعمال 
و انکار شخصی یا سیاسی یا اجتماعی هر فرد بر 
مهد خوه اوست. 

با این همه غالیاً نویسنده راه نه به‌عنوان 
تویسنده: بلکه به ازای نسبت‌های فوضی یا 
وابستگی‌های محتمل به احزاب یا گرره‌ها یا 
| جتحهایشنامند و بر این اساس دار 


(مصوب جمع مشورتی کون 0۳۷۳/۷/۲۳ 


متن ۱۳۴ را که در گردون شماره ۴۳ (آذرساه 
۲۲ جاب شده بود, عیً در این شماره منتشر سازیم جرا که این متن در شرایط امروز 
پاسخ‌گوی بسیاری از سثوالها و بهامات جامعه است. امد که اهل قلم و یز اهل سباست 
یک‌بار دیگر شراط نویسندگان داخل را مرورکند 


داوری مسی] حضور چجمعی 
نویسندگان در یک تشکل صنفی - فرهنگی یز در 
عداد احزاب یا گرایش‌های سیاسی قلمداد 
می‌شود. 

درلت‌ها و نهادها و گروه‌های وایسته به آن‌ها 
نیز با به صادت. اشر نویسنده را به اقتضای 
سسیاست و مسصلحت روز می‌سنجند, و با 
تفسیرهای دلیخواه حضور جمعی شویسندگان را 
بهگرایش‌های یه سیاسی یا توطه‌های داخل و 
خارج نسبت می‌دهند. حتا بمضی افرادهنهادها و 
گروههای وابسته همان تذسیرها و تعبیرهای 
خودساخته را مبنای اهانت و تحقیر و تهدید 


نع ره آزادی اندیشه و بیان و 
نشر است و هرگونه تعبیر دیگری از این هدف, 
تادرست است ومسئول آن صاحب همان تعبیر 
۳ ٍ 

مسئولیت هر نوشته‌ای با همان کسی است که 
آن وا آزااضه صی‌نویسد و امضا می‌کند. پس 
مسئولیت آنچه در داخل با خارج از کشور ببه 
امضای دیگرانن در موانقت با مخالفت با سا 
نویسندگان ایرانمتتشر می‌شود ققط بر عهدف 
همان امضاکنندگان است. 

بدیهی است که حق تحلیل و پررسی هر 
نوشته برای هصمگان سحفوظ است و نقد آثار 
نویسندگان لازمة متلای فرهنگ ملی است» اما 
تجسس در زندگی خصوصی نویسنده به پهانا 
نقد آتارش؛ تجاوز به حریم اوست و سحکوم 
شناختن او به دستاویزهای اخلاقی و عقیدتی 
خلاف دسوکراسی و شئون نویسندگی است: 


صنفی مستقل. 
پس اگرچه توضیع واضحات است باز 


آ در حاشية مراسم 


«نشست امشب نشستی است که هيأت دبیران 
کانون نویسندگان ایبران در تبعید آنرا برگزار 
نمی‌کند,بلکه نشستی است که کانون بگزاری 
امشب که از همکاران ما در شهر کلن تشکیل شده 
برگزار می‌شود. دستتان درد نکنده با آرزوی 
تن‌درستی و موفقیت.» 

معلومنبرد جرا ارچ جنتی‌عطایی در طول 
مراسم دو بر این جملات را تکار کرد. بسیاری از 
نرسندگان مشوض بودد که نکند مجری پرنمه 
کانون نربسندگاننباشد, اما مد از مراسم؛ هت 
دبیران اعلام کردند که سجری برنامه کاتون 
نویسندگان بران در تیعید بوده استه این یکنی از 
بهترین برنمه‌هایی است که کانون ارائه داد است؛ 
و به آن افتخار می‌کند. 


هنگامی که هوشنگ گلشیری پشت تریبون قرار 
گرفت. پیش از سخنوانی: کتش را ند و گفت: 
«من اهل جدلم. من امشب آمده 

این حرکت گلشیری نشان میداد که ار اهل 
یالوگ» جدل و بده و بستان فکری است. کت» 
قیمتش بالاست» و دست بهیقه شدن (فیزیکی) 
گران تمام می‌شود.بنابرایناندیشه را می‌توان با 
اندیشه برابر نهاد اما روبروی هسم قرار گرفتن 
آد‌هه کمترین زیانش پاره شدن کت است. که 
باید آن را ند آستین را بالا زد و آشاژ کمرد. 
گلشیری از نویسندگانی است که کتش را خیلی 


دوست دار. 


فا صحنذ مراسم بسیار بزرگ بود. منجریان در یک 
گوشه نشسته بودنده تریبول وسط صحنه بود. با 
چند پاتربدوننرازنده یک پرده بزرگ سفید که 
اسلاید جهر نویسندگان غایب به هنگام پخش بیام 
صدایشان بر آن می‌افتاه یک تابلو نقاشی هم از 
وضعیت سانسور ایران و رنج گرد تویسندگان روی 
سهپابة وسط صحته بود. یکی از الوهای رنگ و 
روغن «علیرضا درویشی» 


8 فیلم‌برداری مراسم به وسیلا رضا درویش 
همکار مجله گردون صورت گرفت. درویش پیش 
از این دو دوره از مراسم جایزه ادبی سال وا 
فیمپرداری کرده است. 


درگزارش نشربای در بر مرا کلن آمده برد 
که مخاقانکانرن یرون جلسه رد؟ با خیم؟ با 
ستاد؟ زده بودند.اسا به شهادت کلیه شرگت 
کنندگانهآهافط چهار تفر بردند که علیه نون 
لسع 


صفحه ۲۶ 


نویسندگا می‌کردنده و بیرون سالن. 
قهره و جای مي‌نوشيدند. 
به هنگام مراسم کلن: سه گروه میز کتاب دایر 


کرده بودند که نشریات و کتاب‌های تزه را هرضه 
می‌کر‌ند. صحنه‌های جالبی دیده می‌شد که 
نویسنده‌ایتشریه یا کتایش را ببه مسئول سیز 
کتاب ارانه می‌کره و پولش را نقدا دربافت 
می‌داشته با کمی کتاب می‌خرید داد و ستد 
علاتمندان» نسمایندگان و کستاب فروشان از 
صحنههای تشنگ آن شب بود. 


مر تمام شین سافت برنامه»اسل: سیف یکی از 
اعضای هیثت دیا بیرون از سالن استاهبود و 
بهتظر می‌آمد که نگران است. در حالت خستة 
احساس مسئولیت که میادا اتفاق ناگواری یفند. 


حمین منصوری که از مویخبه کن آمدهبوده 
پس از پایان مراسم در خیابانکیفیپیدا می‌کند 
که میلغ یازه هزار سارک در آن بوده است. 
منصوری نمی‌داند با کیف چه کند» سرانجام به 
مونیخ باز می‌گرده و به صاحب کیف که یک فرد 
آلمسانی است نلفن می‌زند و کیف را با کلیه 
محتویاتش به ار سی‌سپارد. در مقابل صاحب 
کیف هداییی به حسین منصوری می‌دهد که ب 
شکلات و بستنی و خوراکی‌های دیگی ما از 
حین منصوری نپرسیدیم چه هدایایی گرفته 
است. آنچه می‌دانیمبهترین هدیه‌اش تشکر یک 
انسان کیف گم کرد: است از شاعری ایرانی. و 
لبخندی و دوستی پایداری. و اینکه صاحب 
گفته است: من فقط در حیرتم. 


دراواسط پزنمه یمین ملگ نزن در شم 
کلن ناگهان متوجه شدیم که دوربین فیلمبرداری 


عامرش است. وقتی یگیری کردیمباز هم ناگهان 


مترجه شدیم که کسی دوشاخه رز پیز برق یروث 
کشیده‌است. ولی گفتیم شاید پای کسی گیر کرد 
بچه‌ای به شیطتت دورین را لز کار ااخنبه‌است. 
وقتی که دوشاه را به بو برق وصل می‌کردیم باز 
عم ناگهان متوجه شدیم که بیرون کشندة دوشاحه 
خیلی زورش زباد بوه: از آذهابی که می‌توانند 
آجر را به یک اشاره از دیور درییاورند, چیزی در 
مایه‌های پروس لی. 


* از طسرف گردون همکاران عکاس در تمام 
لحظات مشفول ثبت تصاویر ساندگار بودند. 
شساهین مسیرزارنیعآهی, و رنه لوکینگ که 
عکس‌های این گزارش از آن‌هاست. و نیز جا درد 


کر کنیم که عکس‌های اهل قلم داخلی از منصوره 


موضع کانون نویسند گان ایران 
(مصوب مجمع عمومی ۴۱۰ فروردین ۱۳۵۸) 
متن موضع کانون نویسندگان در سال ۶٩‏ در گردون شمار؛ ۷ انتشار یافت که مشکلات و 
مسایلی در پی داشت. این متن برای نوبسننگان و شاعران سرلوحه‌ای است برای انتخاب 
رکتتفاق فردی و جسی: رن مجددا درا شمارهگدونآا متعشر منم که ای 
روزها مورد بحث مجامع ادبی و فرهنگی و سیاسی است. 


کانون نویسندگان ازان با توجهبه ماد ۱۸ ر ۱٩‏ علایهجهانی حقرق بش و مواد ۰۸ ۰1۵ ۰۱۸ 
٩‏ و ۲۲ میاق سزالملل حقوق اقتصادکهه اجتماعی و قرهتگی ملل متحدء با استند به یی او 
کانون مورخ اردیهشت‌داه ۱۳6۷ خورشیدی» با نوجه به مقاد گزارش هبأت دییران موقت کانون به 
مجمع عمومی مورخ ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۵۷ خورشیدع» ر با لها از آمانهای دموکرانیک 
انقلاب ابران در جهت حراست از آزاه‌های فردي و اجتماعی و کمک به رشد و اعتافرهنگی 
جامعه و تحکیمپایای وحدت ملی با هرهگیری از امکنات خلفیت فرهنگی هم گروههای ارانی» 
اصول زیر و هضوان موضع خوداعام می‌درد: 

1-دفاع از زا اندیشه و عفدهبراک همه اراد و گروههایعفیدی و قمی بدون هیچ حصر و 


1 


۲- هر کس می‌توائد فگار و عقایدی که خود می‌بسندد داشته باشد و هیچ فرد با گروه با مرجعی 
مجاز ثیست اقکار و عقاید خود را بر دیگران تحمیل و يا از ابرازعفیده و برخورد آزادائٌ افکار و 
عقاید جلوگیری کندء 
۳- دفاع از آزادی بیان و نشر و اشاع افکار و عقاید و آثار فگری (هنرک» فرهنگی» فلسفی» 

۰) با استفاده از یه وسائل معکن. 

در اجرای این اصل؛ کانون نوستدگان ایران: 

الف - با هرگونه ممیزی (سانسور) در زمین؛ بیان افکار و عقاید و نشر آثار فکرکه هنری» 
فرهنگی» فلسقی و... مبارزه کرد اتحلال ادارات و سازمان‌هایی را که به‌صورت آشکار با بتهان 
عامل اجرای ممیزی (سانسور) باشند و سمتوعیت احیای آنها را په هر شکل و بهانه و عنوان که 
باشده خواستار است.. ۳ 

ب - با هرگونهمحدودیت و سانسور در کاربردوساثلانتار و اشاعه و ارئه آثرفگرع (هتر» 
فرهنگی» قلسقی و...) مباوژهم‌کند: 

ج - بستظور اعتاک فرهنگی جامعه؛ خواستار آزادک آموزش و پژوهش است و با هرگونه 
محدردیت و ساضور در این زمنه بارزه می‌کند. 

د - هرگونه استفاد] انحصاری از رسانه‌های گروهی را مافی اعلای فرهنگی و رشد آگاهی جامعه 
می‌دانده و خواستار استقلال نظام عمومی خبری و اطلاع‌رسانی؛ بویژه رادبو تلویزیون؛ از مناف 
خصوصی و دولتی است. 

۲ ارت ا هرگوت بیشی و استبار فرهنگید 

در اجرای این اصل+ کانون توسندگان ایران: 

الف - هرگونه تجاوز آشکاره یا پنهان به حقوق فرهتگی گروههای عقیدتی مردم ایران را مانع. 
افتلای فرهنگی جامم و عامل تضعیف پاههای وحدت خلاقملی میداد وبا آن مبازه می‌کند. 

ب - معتقد است که قواتین و مقررات نشر و توزیع آثار فکری (هتر؛ قرهنگی» فلسفی و..-) 
مسرت وگن اد هفکور شمه و تیان وان و نان 
آثار فکری (هنرک؛ فرهنگی» قلسفی و..۰) و ناشران یا سازمان‌های اجرابی کشوزباید بر اساس 
قانون با مفررات عادلامای باشد که با مشارکت نمایندگان کائون و دیگر گروههای مولفان و مصنفان 
آثر فکری (هنری» فرهنگی؛ فلسفی و...) ندوین گردد. 

6 استقلان کانون از همه جمعیت‌ها» احزاب و سازمنهای سیاسی اعم از مستقل یا وابسته یه هر 
نوع نظام حکوتی. کانون ضمن آنکه موف به دفاع از کليا حقوق و آزادک‌هایی است که با 
آزادی اندیشه و بیان و نشر و رشد فکری و فرهنگی جامع ارتباط دارند» نمی‌تواند و نمی‌باید به هیچ 
شکلی تبدیل به ابزار پا محملی برای فعالیت هیچ جمعیت؛ حزب یا سازمان سیاسی «ناصی شود. 

4- همکاری با کلیه کانون‌ها و انجمن‌های مشایهی که پدرن داشتن وایستگی به گروه؛ جمعیت» 
سازمان با حزب سباسی خاعی» از آرمان‌های عام آزاده‌های فرهنگی و اجتماعی دفاع می‌کنند. 


صفحه ۲۷ 


هوشنگ گلشیری 


موضع گانون نوبسندگان اران که حاوی اصول 
کانزن است اسنوار است بر این چهار نید 

۱ در ماده از اعلامیه جهانی حقرق بشر و نج 
ساد‌از سیناق بین‌السللی حقوق: اقتصادی؛ 
اجتماعی, فرهنگی ملل متحد. 

۲ یذ اول کانون»مورخ اردیبهشت ۱۳۳۷ 

۳مفاه گزارش هیشت دییران موقت کانون به. 
مجمع عمومی ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۵۷ 

۴-آرمانهای دمکراتیک انقلاب ایرا 

هدف کانون هم «حراست از آزادی‌های قردی 
و اجتماعی» و « کمک به رشد و اعلای فرهنگی 
جامعه» و وتحکیم پایه های وحدت ملی» است . 

بزار رسیدن به این سه هدف نیز بهتظر تیم 
کندگان و با امضا کندگان «بهره یری از امکانات 
خلاقیت فرهنگی هم گروه های ابرانی است». 
در بازضرانی متن موضح کانون اين‌جا بدا به 
چهار ناد و آن سه هدف و این وس حصول 
به مقاصد کانرن خراهیم پرداخت تا سرانجام 
برسیم به بررسی اصول کانو 

۱ -در ارت به گام بازتویسی ایین سوضع 
متوجه شدیم که مود مورهاستته میتق متطبق ی 
اصول کائون نیست ‏ پعنی در یازنویسی های مکرر 
آن سالها شماره‌های ماد‌های مورد استند اشتیاء 
نوشته شده بود که به اصلاح آنها دام شد 

اما پمدها که از هرگرته استند بهاعلامیه های 
پبرونی و قرائن اساسی و غیر اساسی صرف‌نظر 
شد زوم یه پر ود درست متفی شده بس رای 
من دیگر نف مواد درست موضوعیت ندارد 

۲بباذ ول کانون» سورخ اردیبهشت ۷ و 
همین سرضع باهمة نواقص مهم‌ترین پایه‌های 
کانوذاند و در آبده نز پیدبه همین استاد استناد 
کرد 

۳« استاد و یا حفا ترجه به گزارش هیشت. 
دییران موقت مستند مهمی نبست که بتوان برای 
همیشه با متا زسانی محدودبه آن ارجاع داد 
صهم‌نر که ارجاع به آن در موضع با متشور 
موضوعیت زسانی دارد و نه بی‌زمانی یا زسانی 
ای ار 

۴-هالهام از آرمان های موکراتیک انقلاب. 
ایرانه اه‌ی لزان است: به 
حدو مرژه الهم »وه آرمان »باحتی و آرمان های 
دموگراتیک انقلاب ایران »این کار بعنی «استناد 
به» و یاه الهام از راما یک باردیگر در ۱۳۶۷ با 
۸ تکرارکردیم ما آنجا نیز می‌خراستيم با 
استناد بهاعلاميٌجهانی حقرق پشر و میاقه ها 
(لبنه با اصلاح شماره‌ه) به موادی از قنون اساسی 
جمهرری اسلامی استتند کنم. درعمل و پس از 
مکررضوانی فالون اساسی متوجه شدیم که 
ناجاریمبه‌جایواستنهبه چیزی حدود هام از 


بگذاريم؛پس رسیدیمبه تبیر «با اناد به روح 


بازخوانی متن موضع 
کانون نویسندگان ایران 


( مصوب مجمع عمومی ۳۰و ۳۱ فروردین ۱۳۵۸ 


ماد قلانه چراکه در هیچ ماده‌ای مصرحاً آزادی 
موردنظر ما یامه بود و همه جا پس ازذکر کلبتی 
پر هام ب اما و اگری محدود می شد. این پیش 
نویس اویهگرچه بهامضای حدود ۷۰ تا ۸۰نر 
رسید و قرر برد به مجمح عمومیبرای تصویب 
تهایی عرضه شود اما محدودیت هبای مکانی - 
محل گرد همایی مجمع .و مشکلات انتخاب افراد 
و غیره سیب شد ناب ژمانیدورتر و در همان اف 
هسام ردآرسانه ودررح 1 سعلق پماند. در 
بازنویسی دوبارٌ پیش‌نویس متوچه شدیم که به 
جای استادبه مود پرونی ودرونی بهتر آن است. 
که به خوه سنت کانون برگردم؛ یعنی به سه سند 
اناسی 

1 میا 


یک ضرورت ۱۳۳۷ 
۲ موضع کانون نویسندگان مصوب ۱۳۵۸ 
۳-متن ۱۳۴ نویسندد 

پس این‌جا با توجه به تجويذ ما می‌توان گفت 

آن لیام ازه وضع و «ررح» ساده‌ی فلت باید 

برایبازنیسی منشور نادیده گرفته شوند, چرا که 
خود کانون دای صنتی است استوار و وافی بند 
حال می‌رسیمبهاهدافت کانون و ولا بل به 
این امداف 
همانگرنه که گذشت, اهداف کانون یبن سه 
هدف است 
۱-حراست از آزادی های فردی و اجتماعی 
۲ -کمک به رشد و اعتلای فرهنگی جامعه 


۳ تحکیم پایه های وحدت ملی. 

این امداف دور و دراز هیچکدام نمی‌توانند 
دف کانونترسندگان باشند چراکه از چنن کلیت. 
ر شمولی برخوردارن که نهایک حزب ملی پا 
حزب فراگیر می‌تواند سدعی آن ها باشند. متلاً 
«حراست از آزادی های فردی و اجتماعی» در 
حبط وظایف جامع دفاع از حفوق بشر است. 
درثانی «کمک به رشد و اعتلای فرهنگی جامعه» با 
«تحکیم پایه های وحدت ملی» تنها می‌توانند 
اهداف ضمنی یک کانن؛ فهنگی عام باشند که اگر 
کاتن راد به ی مدف رسد ار 6 
احزاب موافق و مخالف این اهداف درگیر شود گاه 
حتی مجیور است در وظایف وزارنخانة آموزش و 
پرورش و آموزش عالی و انحادیه های آموزگاران و 
داتشگاهیان دخالت کند. مهم فر که استفاده از 
لفات میهمی چون «تحکیم» و وکمکه و غیره به کل 
درخوریک موضع روشن تیست و باید به کلی از 
چنین متتی حذف شوند و امدات مشنص و 
ملموس و در محدود؛ کار نوبسندگان جایگزین 
آ‌ا شوند. زار رسیدن به این اهداف نیز درا 
همین نقص ابهام‌گریی و کلیت و شمول است : 
وقتی می‌گوييم «بهره‌گیری از امکاناث خلافت: 
فرهنگی همه گروه های ایرانی» باید گفت اگر 
متصود از گروه‌ها همان خلی هاست: تعیین ساخنار 
حکومت دیگر در وظایف کانون یست, اگر هم په 
معنای اسزاب و نهادهای فومی است بزباد گنت 
کانون نمی‌تواند و نباید ود را ورای احزاب و 


,صفحه ۲۸ 


نهادها قرار دهد. خلاقیت فرهنگی نبز به معنای 
هم عرصه های فرهنگی است» در حالیکه کانون 
نها در عرصا بیان و قلم مسثول است و بس, مثلا 
نمی‌توند در عرص خلائیت موسیفی‌های فومی و 
خر قومی دخالت کند 

حال می‌رویم برسر مواد موضع کائون و آنها 
رایک یه بک بررسی می‌کیم 

ماد یک : دفاع از آزادی اندبشه و عقیده برای 
همه افراد و گروه‌های 


تیدتی و فومی بدون هیچ 


است. من جدل آن سال‌ها را به باه می‌آورم و 
می‌دانم بای جمع کردن نظرهای متفاوت بود که 
اندیشه و عقیده کنار هم‌آمد, و امروز می‌همم که 
اندیشه مسرادف انسواع منظرهای مدرت و 
ایدنولوژی‌های مسوجود زسان ساست و عقیده 
مرادف اعتقادات دینی است. حال اگر بیذبریم که 
کانوف گردآورندنوبسندگان است پمنی آن‌ه که با 
صرف کلام سرو کار دارد؛ چه در شکل ملفوظ آن 
و چه مکتوب آن؛ یعنی مثلًاگر شعری؛ سقاله‌ای 
تحقیقی پرسر جمع بخوانیم و یا به جاپ بسپاریم 
به حیله ی کانونوارد شدهام و دفاع از آزادی 
ابا و نش این نوع کلام از وظایف کانون است» ما 
برعکس اگرکسی به جوم داشتن اندیشه‌ای و با 
اعتقادی محا کمه و محکوم شود کائون نمی‌تواند در 
آن عرصه دخالت کند. چراکنه شکنل سادی 
ادبی, شعری تحقیقی و ترجمه‌ای نگرفته است . 
دفت بر سراین نکنه از اهم وظایف نویسندگن 


مرضع یا منشور آینده است. 

در ادمه این مادهآمده‌است :«برای هم افراد 
و گروه‌های عقیدتی و قومی بدوذ 
استتا. 

که جماد صجولی دازة که از دار کت رن 
درمیگذرد.به نظر من این اصل به کلی باید از 
اضولکانون حذف شود وکانو بید نها به دقاع از 
آزادی بیان و کلام و با بهتر بیان و قلمبپردزد نیم 
در محدوده کساتی که بمدها در خود موضع اعلام 

اسان تویس؛ شساعرر مترجيم تقو 

نمایشنامه نویس؛ قیلمنامه نویس, البته هم 
اعضای کانون فرد! با جمعاً و با ذگر تام خود 
می‌تونند در مواودی قراتر از اصول کانون اعلام 
نظرکند. 

در تکملاًایین ساده آسده است « هرکن 
می‌ترند افکا و عتایدی که خوه می‌پسنده داشته 
باشد» 

من هم می‌گويم: خوب داشته باشد. اگوبه 
شکل ادبی تحقیفی ابراز نشود چه ربطی به کاتوق؛ 
دارد؟ 


ماد دوم :دفع از آزدی بیان و نشر و اشاعه 

افکارو عقایدو نار فکری (هتری, فرهنگی: فلسفی 

و .-) با استفاده از کلیه ی وسایل ممکن. 
ینجا هم مینوانگفت که دقع ازآزدی ‏ 


لنوت ۰ 


شرا نان و قلم خرد اف همقصوداست و 
بقیُ این مادهزائد و ابهامآفرین است. مثلًاشاعه به 
چه معنی است ؟ با مقصود از آذر فکری چیست ٩‏ 
در توفنیح همین آثار فکری آمده ! هتری؛ فرهنگی: 
فلسفی ,که بی معني است و با به ورای عرصذ بیان 
و قلم می‌رود مثلاً اگر مقصوداز اثر هتری شاعری 
باشد حرفی تیسته اما اگ مقصود هترنقاشی باشد 
با له بی ربط است.دفاع از آزادیاثر فرهنگی که 
دیگر چنان عرصه‌ای است که می‌توان کنفدراسپونی) 
از فدراسیرن های متفاوت عرص فرهتگ را متعهد 
به آن کرد درتبصره های این سل نیز می‌تان دید. 
که موضع کاتون به مواردی توجه تشات دادههمثلاً 
«آزادی آمسوزش و پسژوهش» و غیره که شمولی 
فرانرا کانون درد و می‌تاند جزو وظایف کانرث 
فرهنگین و یا دانشگاهیان باشد. باز در همین 
تبصره ها آمده که کانون خواستار استقلال نظام 
عمومی خبری و اطلاع رسانی به ویژه رادیو - 
توبن از نیع خصوصی و داش است » معلرم 
است که جنین شراستی آرسانی است و در میج 
کشرری به حاصل نیامده اما در بعضی کشورها 
اجسازذ کانالهابی داده شده ولی تظام عمومی 
خبری و اطلاع رسانی در اختیارنظام حاکم است با 
حدافل در دست دولت منتخب وفت که به احزاب 
با گروه های دیگر اج ابرازنظر می‌دهد, در ثانی 
همچنان که گذشت کنفدراسیونی مرکب از پسیاری 
از کانون ها می‌توانتد در اعلامیهای يا عملی جمعی 
خوانتار جین امکانانی باشند پس تذلیق ین 
نکنه و جداکردن اهداف و اصرل اصلی و فرعی با 
ترجه به پایة اصلی عمل ماء بیان و قلم. از وظایف 
متشر آبنده است. با توجه به تبصرذ الف این ماده 
کانون متهد می‌شودکه ابا «تجاوز آشکار با نها 
به حفوق فرهتگی گروههای عقیدتی و خلق های 
ابران مباوهکنده که بز مبرزه با تجاوز آشکار با 
نهان .از وظایف کانون نیست؛ چراکه وظیفهاش 
دفاع از آزدی بیان وفلم رای نویسندگن دیگر 
زبنهای موجود در اران است و پس نه حفرق 
فرهنگی گروه‌ها با خلق‌ه؛ وسیع گرقتن عرصة 
وظایف بهنظر من همان سنگ بزرگ است و نزدن» 


تبصرته ب این ماده معقرل و مسلفی است 
که باید تدتیق شود بعنی حداقل «آثار فکری 
(هنری) فرهتگی و فلسفی » حذف شود. 

مساد: چسهارم استقلالکانون از هم 
جمعیت‌ها: احزاب و سازمان‌های سیاسی اعم از 
مستقل با واسته ه هرنوعنظام حکومتی. 

از اين ماد اگر کلمات مبهمی چون «رشد 
فکری و فرهنگی» حذف شوده ماد‌ای است دفیق, 

ماد پنج -همکاری پا کلیهکانون و انجمن های 
مشابهی که بسدون داستن وایستگی به گروه: 
تخت( ازباة لاحاب سیاسی خامی از 


آرساتهای عامآزدی‌های فرهنگی و اجتناعی 
دفاع میک 

اگر در این ساده عبارت «آرسانهای عام..و 
تدتیق شرد و همکاری در راه در رسیدث یه اهداف 
اصلی کاثرن و اهداف کلی‌تر به شوعی بیان شبود 
منطتی می‌نابد. 

در خاتمهاگر قبل داریم که اعضای کاتون 
متحصرند به شاعر و داسنتان نویس و محفق و 
نمایشنامه نربس و فیلنامهنویس و مترجم کنوت 
باید در محدود همین اعضاء عمل کند ( من مقاله 
نویس را حذف کردم که بعد خراهم گفت چا از 
سویی مرز خوه را با روزنامه‌نویس معین کند و از 
سوی دیگر با برنامه نوییس رادیو و تانه‌سرا و 
غلم نت بر سراین مرزها یه رستی سب شدد 
است تسا هم مسترجمان غبر سترجم؛ و هم 
روزسامه‌تویسان به‌وافح روزنامه‌نویس در کتار 
محتقان قرارگیرند تا جابی که در همان سالها در 
ارات خودمان گاهی ما پا کسانیروبرومی‌شدیم که 
نویسند؛ بی کناب بودند با نویسند؛ با کتابی که در 
حفعت ووزنامفویسی برد یا با کسانی که کارگردات. 
پودند و یکی و یی هم داشتند با حتا 
ترجمه‌ای. 

می‌دانم که این خرف ها داد بباری رآ دز 
خراهد آورد:ولی پگذارید هه‌مان فکر کنیم که 
مرزها را چگونه می‌تران تدقیق کره دا کانونی 
خاص توبسندگان داشته باشیم و ه کانونی شامن. 
به قول مرحوم ساعدی « تانویسندگان ». حقیقتش 
را بخواهید در مسئلهآزادی بیان و قلم من یکی در 
کنارنریسندگان : هرجا و هروفت می‌توانمبیستم 
اما انیسندگانتنهازحمت می‌دهند و آشفه‌مان 
می‌کتند که نه کمکی است به خبودشان و ته به 
آزادی بیان و فلم ‏ 
تب 


۱ با( لت مرول به متومید پرساری 
است. 
۲ -یکی از سخترتن پمدی در شرمایشات عجولاهاش 
را مهم کرد که می‌خواهم فرج را از کاتون حذف کتم. 
یادداشت زر ره میس معرونی دادما بخواند: این 
تذکر که خوبیجان گفه‌ود «کانون مجعع روشفکران 
معترض است» که حرفی است ده بادداشت. 
من از پعضی از دوستان گلسندم که چا یدبشیده حرف 
می‌زند که شا زشت ایجادمی‌کن.دوست من فرح 
سرکوهی یکی از تدوین کننگان و امضا کندگان منشور 
جدید کانون اس که من شرحی کوتاه از آ هرضه کردم . 
مهم‌تر ایکه سالها پیش گام سرکوهی يکي از بهتین. 
متفدان کشور ماست. می‌بند. جتاپ خوبی که وقتی 
کاتون نویسندگان مجمع روشفکران ممترض بشوده من 
می شوم حذ کندا دوستم فر ج ؟ حرت به فرج 
وهای که او گذاشت وتلاش‌هایارزند: خانواداش ه 
ویژه فریده زرد سرکوهی ید دایز هیچ حبرکت 
اتحراقی از اصول کاون بشود .+ 


صفحه ۲۹ 


کوثیار پارسی ۲۲ 


راستی ادببات معنی هم دارد؟ اکترن بیش از هم 
زمان‌ها رما متشر می‌شود و بی در نظر گرفتن 
کییت کاره: نع بی شمارادبی تولید می شود 
اما این کوهکاغذ چا شده ه آاگروه همسریاتی 
بی با ماننده است که هر دم بزرگ‌تروبزرگتر 
می‌شود و هیچ دیواری هم جلودارش نیست. 
نپول ادعاکرده است که کار بزرگ انجام شده 
انته سل تازهروزنامه نار نویسندگان 
مدهی‌اند که واقعبت چه اندازه پر بیان تر از هر 
آفرید داستانی می‌توادباشد. سل تا 

اعامیکند که تخیل می‌توند واگان خفته را خقه 
کند. و بروفسور جرج استاینر 510/061 60010 
پس از عمری زیستن با دیات کشف می‌کند که چه 


اقدان 


لذت بخش است ناخوانه گذاشتنآنار دی تزه 
راء او می‌گوید که ادبیات دیگر چیز تازه‌ای بای 
گفن ندارد و حاقادربه نو شدن هم نیست, جهاز 
پسامدرن دیگر ه رما ات ندرد. هر قدر هم کا 
دلمانبخراهد: فا نیستیم که به داستان شسته 
رف تزه خلق شده باوردشته بشیم. در این رت 
بسیار چیزما ووی ده است و به همین انار 
جهامانپاره اه شده است. 

خواننگان حرفه‌ای خسته‌اند. ضمیمة اببی 
«اسزرورهباعتوان: کتاب؟ ازش متفر نیستی؟ 
هنتشر می شود. جیمزاطلس ۸88 97705 
زندگنامهنویس سالول لو درمال‌اینوشته است. 
که سیاری از شاهکارهی یی دیر ال خواندن 
هم نبسنن.بهتظر ار سائول لو را فلا می‌شود 
خواد.پروست ابید به فراموشی سهرد. هتری 
لمتی را که اصلا نار بگذارید 
این نوشنه که در نبوبورک تایمز چاپ شد, گون‌ای 
اعتراف برد برای رهاسازی خود از اندیشه‌ای که بر 
زبن یندم بر. دس آخر حرف دل زده شد‌بود 


دست آخر باید خود را از زحمت خواندف رعا 
ساخت. با این همه کناب در همه جا حضور درد 
حضوری قاطع تر از همیشه اما مگر حرف ما بو 
سر حضور ملمرس است؟ کتاب هر چه بیشتر دز 
زار بو مروزه حضور داشته باشد, به همان 
اندازه با دیای پر هیجان رسانههادرگیر می شود و 
جوابزی شرکت می‌کند که اور یه کاپ 
در آن گم است. درست از کسانی که انتظار داری 
تارای جهان تخبل ادبیارزش دیگری فایل باشند. 
می‌شنوی که دلزده و خسته شده‌اند. منل استایت 
طنز در ابن‌جاست که در این حال و هوای 
ومد ننده:خانم پا وتفری /۱/۳/۵ 50/20 
مجری شرهای پرشور تلویزبونی با دیدگاو مذهبی 
از وعآمریکیی با سلیقهاموزی .ماهنه نما 
کلپ گناب درد و در برنمهاش مدافع سنت دیرین 
کتابخوانی است و تبیغ می‌کند که هیچ کاری بهتر از 
کتاب خواندن نیست. جالب ابرکه او به استدلال 


اعاده حیثیت از برج عاج 


آکنون در میان اینان کسانی پر خورده‌اند که هیچ از ادبیات نمی 


عَلمی سینه می‌زنند. 


و تنها جر و بحث چی‌های حرفه‌ای هستند که هر بار زیر 


8 چه اشکالی دارد که تعدادی از اعضای همین اجتماع - به عنوان 
هنرمند نه شهروند -خودشان را کنار بکشند و سعی کنند تا واقعیت 


نهفته در پشت واقعیت را بیرون بکشند وملموسش کنند؟ 


مشوقین کتابطوانی اعستایی نمی‌کند لک 
اغراقآمیتر از همه شان می‌گوید: رمان می‌تواند. 
خرانند‌اش را با ژرفای وجود و هستی‌اش آشنا 
کند. شخمیت های رسان قادرند به شخصیت 
خراننده شکل دهند و این که وازگن دبگران اهمیت 
حیانی دارند.بدون ادییات. هستی مد اصلی‌اش 
راز دست می‌دهد, خلاصه:اپرا خانممی‌گوید که 
ک نا وجود ندرد رما ر موز 
ندارد. هنری جیمز - حیرنکی هم بابد موافق ابا 
خانم بشد. او در اراخر عم مورد حمله همکارش 
اچ. جسی. ولز فسار گرفت که: شمنصبت مای 
رمانهایش آدم‌های بی خاصینی‌ند و هیچ آرسان 


میاسی, بدا مدهیی تدارند و تنها باخردشان 
مشتواند. او تبز هسمة توانش را جمع کرد که 
دقاعی‌ی در پاسخبنویسد و نوشت که رمان بای 
از زندگی‌است و ارزش آن مرهمین است. ها مر 
نظریه بردازی در زندگی نیست. هنر زندگی زا 
می‌سازد.آن را قابل تحمل می‌کند و به آن سعنی 
می‌بخشد. برای جیمز هیچ چبزی بالار از فراند 
هنرمندانهای نود که شعنص به نجربهاش شکل 
می‌بخشيد. به سادگی هیچ چیزی توانمندتر از 
نیروی زیبایی نیست . 

ولز زین استدلال سر در نمی‌آود در باسخ 
گفت که ار رمان‌های جمیمز هر باشندا پس ٩‏ 


اصفحه ۳۰ 


بت 


ترجیع می دهد گه روزنامه نگار باشد. زیر که 
رویدادهای اجتماعی را سهم و سورد توجه 
می‌دانست. یمز هم دربرهآتر وز تظر خودش را 
داشت, او در ِ 
خارقالمادهاش را به کار می‌گرفت تا به 
پیشرفت‌های فنی و اجتماعی پردازد و به عتوان 
نوبسندهه در رمان‌ها و مالعا 
می‌کرد جیمز با بریکینی و 7 
ایرد کار همکارش در کجاست. تجریه؛ که در هم 
آثار خود جیمز به روشتی حضور دارد. در تمهای 
به یکی از دوستانش شوشته بود که از این همه 
استمداد این مره ولز .در شگفت است و تگفت. 
نر این که با این هبه استمداده از حسن هتری 
خبری‌نیست: (آنهمه زندگی باساین‌ممه اتدک 
زیستن) هیچ کس دبگری نمی توانست چنین روش 
د بی رحم و زهرآلوده حرقش را بزند. 

جیمز و ولز دو قطب بحت ادبی هستند که 
طول می‌کشید. نویسندگات 
اد دارند که حضور کوچه و 
خبابانبید در رمان ملموس ترباشد و توی تنگاق 
گاهی بایداتاق کار و مطالعه‌شان را ترک کتند و 
جهان را جنان که هست پیند و توصیف کنند. در 
روند این بحث هاء هوادرانولز باسرعت اسلحة 
کاری‌شان رایرون می کشندکه: نوستدگانی که در 
رمانشاننمی‌خراهند مستقیمً با جهانکاری داشته 
باشند. و هر رابطهای را ا واقعیت ملموس بیروت 
انکارمی‌کنند. ترس از جهان وحشتتاک واقمی وا 
لابموشانی می‌کنند و خودشان را در سرج عاج 
ترسناکشان زنداتی می کند. 

برج عاج | واژه‌ای کشندههواژه‌ای یا سرعت 

گلوله در برابر کسی که ظاهراً باسخی برای آق 
سرعت ندارد. این واه تصویری را در برار چشم 
می‌آورد که انگارنویسنده نمی‌خواهد جیزی را از 
جهن پرامرنش بذاند و آدم ترسویی لستهکه با 
زندگیاشن جسییده و از رس جانش بدا راهم 
این کنید‌است. جنین نویسنه‌ای اگر بخواهد 
متا داهن اک قصابسرکوه وی 
ووضهی ولگردبنویسد باید ه با یغتر از تویستود 
دیگر زحمت بکشد زیا با چنین بدیده‌هایی آشتا 
نیست. او اصلاً از یشرقت و دموکراسی و زندگی 
انسانی چیزی نمی‌دانده چون با آن بیگانه است. 
چنین نوبسنده‌ای هیچگاهبه خیابن تمی رود به 
پرامونش نگاهنمی‌کند و تنها می‌تویسد. 

وفتی بخواهی به چنین نوع نگرشی پاسخ 
دهی, ناچاری که به روزنامتگاری روی بیاوری- 
چنین بحنی بیشتو در رسانه‌هاداصن ده می‌شود. 
بحث هم هميشه برسر این است که ادیات تا چه 
اندازهبید به زندگی ووزسوه توجه کند. سالب 
ان جاست که گاهی در سقال‌ای می‌خوانيم که 
نویسند‌اش به نوسنده رمانی حمله م‌کند که متا 
فر الزش غببری از حتضور اسان واقمی تبشت؟ 
گاهی هم چنینانتقدی نارواست زیر رماننویس, 


تروو * 


رشته‌هایش رات 


هم‌جبهة خود ناقد است و در انتفاد بیشتر جایای 
ساب و حسابرسی را می‌يم ناه دبی وا هر 
چه اقا و رما را این وال می‌نی,می‌بنی ک 
هس دو اثبر و نوبسندگانش از یک جهه 

پرآوره‌اند و گلوله برج عاج هم در اسلحه‌شان 
هست تاکه نشانه روند و شلیک کنن. اختلاف بر 
سر سلیقه است. بکی می‌گوید که اگر واگرا 
هستی» باید کارت تمامی تشانه های ملموس 
واقعیت روزمره را داشته باشد و دیگری می‌گویدکه 
خیره لام تیست رونوشتی اژ جامعه رببه دست 
خرانندهبسباری, لکهمی‌توانی جاعهای بسازی 


احساسات اتسانی در هیچ بحت اجتماهی 
نام و هویتی ب انا هویتشان در ادیاتنمی‌ابند 
وهم و نیازه خشونت و تردیده عشق و لذت, 
شکست و اندوه و ترس ازمرگه روما می تون 
مربی و ملموس شوند. در زندگی روزمره هرکسی 
سمی‌اش را می‌کند که به زندگی اجتماعی شکلی 
بدهد. چه اشکالی داد که تعدادی از اعضای همین 
اجتماع .به عنون هنمندنه شهروند -خودشان را 
کار بکشند وسمی کنند نا وقمیت نهفته در پشت 


واقعیت را بیرون پکشند وملموسش کنند به زان 
دیس جراکسی حق ندارد نا از طریق تخل 
ت داشته باشد وا احساس مستولیت کند؟ 


جای مناسب برای این رونده همان یرج 
عاج "ست که از همه سو محاصره شده و در تهدید 
است. این مفهومباید یی شایسته عراز آنکه 
اکنون درد یبد اگر ایبات توانابی دار که جهان 
را بهتر از روزنامه نگاری توصیف کند: حیف است 
که این امتبازش رابگيريم. رای روشن شدن بگریمز 
پذیرش این که رما اثرهتری مستفلی است اصلاً 
معتا نیست که از زندگی دور است و با حنا 
فاصله دار این شمار را هودلرات جملی و جاعل 
وازمی‌دهند. مان بسی بیشتر از روزنامه‌گاری 
قادر است که بهژرفای زندگی نفرذکند. نها ین 
نقوذ را نمی توان پا رای گیری و آمار سنجید. 

این واقعیتی است که حتا اپرا خانم ثمونه 
زندگی توبن امریکایی هم آ را شتاخته است. برای 
ببرون کشیدنم از خم کوجه حاضرم حرف او را پر 
حرف هر مدعی مسئریت لجنماهی و تاج 
ترجیح دهم.زیرا هوادارن اسروزی جیهذ 
و تمی‌خواهندپپذبرند که مودهه سرده است و 
تمی‌توان تتها ارزش ادییات را در شکلی از گزارش. 
نویسی ملیس ب‌اطلس دید و بورش کرد و 
هورا کشید. نان اصلاً واقعیت نهفته در پشت. 
را تمی‌شناسند و نمی‌خواهند بشتاسند. 


وا 
نون در مین بان کساتی پر خورده‌ان که میج از 
ادبیات نمی دانند و تنها جر و بحث چی‌های 
حرته‌ای هستند که هر او زیر علمی سینهمی‌زنند 
بسوی اینان باید از بالای پرج عاج سبید درخشانی 
به بلندی آسمان: وازانی آنشین‌تر از گلوله 
خودشان شلیک کرد 


قلم زرین 
فیلم نخستین و دومین دورة 
حایزه ادبی گردون 


این فیلم در شرایطی سخت ساخته‌شده و 
روزگار دشوار هنرمندان و اهل قلم ایران 
را در سال‌های ۷۳ و ۷۴ تشان می‌دهد. 


احمد محمود 2 هوشنگ گلشیری 0 سیمین 
بهیهانی 2 بهرام بیضایی ۵ عباس معروفی ‏ 
فرشته ساری 0 م.ع. سپانلو ت صفدر 
تقی‌زاده 2 هوشنگ حسامی ت بیژن نجدی 9 
اسماعیل جمشیدی ۵ محمد کشاورز 0 
محمد شریفی 0 ضیاء موحد 2 حسین 
میرکاظمی ت غزاله علیزاده 0 حمید مصدق 
ناصر زراعتی 0 حمید سمندریان 0 
قرخنده آقایی 0 احمدرضا احمدی ۵ بیژن 
کنکی 2 محمد قاضی ‏ جعفر شهری 0 بهنام 
دیاتی > بیژن جلالی 0 پرویزکلانتری 0 ژازه 
طباطبایی 2 محمد ابراهیم چعفری 9 
غلامحسین نامی 0 کورش شیشهگران 5 
تیکزاد تجومی 2 لیلی گلستان 7 گلی امامی 
کریم امامی جر اعتمادی 0 اکبر رادی 9 
داوودمیرباقری 0 بهزاد زرین پور ‏ حسن 
عابدینی 0 اسماعیل فصیح 0 فریده گلبو ‏ 
رضا قیصریه علی باباچاهی ۵ حافظ 
موسوی 0 وس 


موسیقی: محمد سریر. محمد نوری: 
با قطعاتی زیبا از فریور خسروی 


۵ 
می‌توانید این یلم را پستی دریانت 


رضانافعی ۱1 


چرا اتحادیه صنفی بوجود می‌آید؟ 


نخستین انگزه بای هر تشکل سازماتی اشتراکه 
علایق روزمره گروهی است که حرفه‌ای یکسان 
دارند سثلاً گفش تمولید می‌کنند یا پوشاک. 
مشخص‌ترین اسر حرفه‌ای و مورد علاقه آتها 
کسپ, حفظ و دفاع از منافعاقتصادی‌شان است و 
نیز آن عراملی که اتلد نها ارتباط مستقیم درد 
مانند بسهداشتی بنودن محل کار و مشابهات 
آن. بنابرینانحادبه کارگرانکفاشی با این هدف 
تشکبل نمی‌گردهکهمث در سیاست دفاعی کشور 
با نوع سلاح‌های نیروهای دفاعی نیز اظهار نظرکند 
و با برای وزارت خارجه خط مشی تین کند. حتا 
دفاع از منافع کرگران حرفههای دیگر: ملژکارگرت 
تصابخانها با کارگران ساعتماتی را نیز در وطایق 
خود نمی‌دانند 3 
خواست‌های هر انحادیه صنقی برآمده از 
شرایط مشخص کاری و اقتصادی اعضای آن 
اتحادیه است. بسعنی تشسخیص و تتظیم تمداد 
ساعات کار در روزهمیزان دستمزد تعطیلات 
هفتگی و مسالانه سیمه دوصانی: بازنشسنگی» 
بهداشت محل کار و مشابهات این‌هاء نی طرح و 
دفاع از خراست‌هایی که اعضای اتحادیه در طول 
کار با آن سروکار دارند و خواستار بهبود آن شرایط 
هستند؛پمنی هم به عضویت اتحادیهدرآیند و حق 
عضویت پپردازند و هم در صورت ضرورت دست 
به اعتصاب پزنند و کارفرما و یا نادها و مقامات 
قاترنگذا کشور ا مجبور به پذیفتن آن خواست‌ها 
کنند و حتا در بربر نهدیدها نیز سیدان وا 


تکنند. رای به گرسی نشاندن این توع خواستها 
بخشی از اعضای یک صف حاضرند در سازماتی 
به نام اتحادیه با سندیکا و با نون گرد هم آیند و 
به کار و پکار پداند. مار از هم گروه پکارگر 
خواسته شود که نها دفاع از علایق مت گرا 
قالیباف.باپزشکان, وبا ترسندگن انز یه عهده 
بگبرد ماسخ نها می نان بت باشد و تازهاگر 
مثبت هم برد مفید نیست, چرا مفیدتیست؟ زیراآ 
قدرت سازمنی که پشتیان خواست‌های صتفی 
3 قنزتی ات محدود باکاریی مسدود ی 
گارگران کسفاش شمی‌تراند سنا با با برد 
مهم‌ترین سلاح خود یمنی اعتصایه مقاطه کارا 
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این کانون نویسندکان است 
نه کانون همکان! 


یک روزنامه نگار برای نوشتن هر سطر, دستمزد معینی دارد. 
ولی دستمزد نویسندگان و شاعران به تعداد کلمات و سطوری که 


نوشته‌اند بستگی ندارد. 


8 ارائه آلترناتیو حکومتی از وظایف احزاب است که در بر گیرنده 
افراد. اصناف, اقشار و طبقات اجتماعی هستند و مدافع علایق آنان 


ونه یک صنف مشخص. 


و شرکت‌های ساختمانی را صجبور سازند که 
دستمزه یشتی به کارگران ساختماتی دزد 
لته روشن است که آن‌ها از همان آغاژ دست 
به چنین کر تهی از معنایینخواهند زد و این مثال 
را فقط برای روشن ساختن مسثله به میان آوردیم. 
پس در وحسدت علایق اشتصادی: سیب 
پیدایش وحدت تظر و عمل خواهد شد و این 
ستگ‌بایه هر سازمان اجتماعی و از جمله هر 
سازمان صنفی است که دارای قلدونی مشخصی و 
محدود و کاربردی مشخص و محدود است. 


آیا یک سازمان صنفی: 
سازمان سیاسی هم هست؟ 


به گونه‌ای سحدود هست, زرا خواستار آن 
است که حراست از مناقع و علایق یک صتف 
مشخص ذر جامعه قواین مشخص تبیت گرده و 
بهاجراگذاشته شرد. این پمنی دخالت در سیاست 
دولت و دخالت در کار مجامع قائونگرار. اما چا 
محدود؟ از آن رو که اگر سازمان صنقی کفاشان 
خواستار دخالت در سیاست کشاورزی با فرهنگی 
کشور گرده نه از پشتیبانی اعضای خود برخوردار 
خواهد شد و ته از همباری دیگر سازمانهای 
اجتماعی و اقکار عمومی. پس سازمان صتفی, 


سازماتی است برآیتبردهای اجتماعی مشخ و 
مرمدانی محدود که یاس هم هنت وا مان 
نه قادربهدفاع از منافع کلیه زخمت‌کشان کشور 
است و ته قادر به دفاع از یک نظام سیاسی یا 
ایدئولوژی خاص. 


دفاع از حقوق بشر, آری یا نه؟ 


برخی از ارزش‌های اجتماعی فراگیر است و 
ین بآ گروه تجعا نت ماج 
آزادی اندیشه و بیان» یک حق عام است. هر فرد و 
یا هر سازمان اجتماعی از جمله سازمان‌های 
صتقی بری آنکه بتاند اف خود را به درستی 
اتجام دهند, باید تاد دنه ه اظهارنظر در ار 
خواست‌هارازد و از آن دفاع کنند. رای ان 
دقاع: هم اتحادیه کفاشانه هم پزشکان و هم 
تویسندگان نا به آزدی بیان دارند. برابری انسان‌ه 
در پرابر قنونه صرف‌نظر از بنکه رنگ پوستشان 
جیست. مذهب, عفیده و مسلکشان کدام است وب 
چه زبان سخن می‌گوبند از حفوق عام بشری است 
و به این با آن گروه و صنف محدوه نمی‌گردد و 
دفاع و حراست از آن وظیقه عبنی همه سازماها و 
اعای آن‌ا و فاد یک جامعه است. بتابراین یک 
سازمان صفی که از این حفوق آولبه و تفکیک 
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ناپذیر محروم گردد الم رو در ووی دولتی فرار 
می‌گیرد که ناقض این حقوق است. هرچند که یک 
سازمان صنفی مدافع اصناف؛ الشار و طیقات 
جامعه در کلیت آن نیست و آلترتاتبوی برای نظام 
حاکم بر کشسور اراله نمی‌دهد. ارائه آنترناتبر 
حکومتی از وظایف احزاب است که در بر گیرنده 
افراه اصناف؛ اقشار و طبقات اجتماعی هستند و 
مدافع علایقآنان و نه یک صنف مشخص. 


آیا روزنامه‌نگاران نویسنده‌اند؟ 


روزنسانه‌نگارات شویسنده‌ند: سا کتارشان 
ویژگی‌هایی داد که جز در موره رگ نظیر دفع 
از حسق آزادی ببان با قصه نویسانه شاعرانه 
نمابشنامه نوسان و مترجمان اینگونه آثار اشتراک 
منافع حرله‌ایندرند. چا 

کار یک روزنمهنگارهبازنابندن رویدادهای 
روز است. با کهنه شدن یک حادله خبر آن هم کهده 
می‌شره و خریداری ندار و برای نگارش یک خبر 
کهنهبه هیچ روزنامهنگاری دستمزهنم‌دهند. 

درحالبکه موضوع یک قصه ببا یک شمر 
می‌نراند موضوعی تاریخی باشد و با وجره آنکه 
چند صد سال هم از زمان وفرع آن گذدشته است 
باز برای خراننگان امروز آنفدر جذاب باشد که 
چاپ آن باها و سالهاتجدید شرد 

این نوبسنده با شاهر با نمایشنانه نویس 
می‌نوانند تا سی سال پس از نخستین الرشٍ 
خراستار دریافت بخشی از درآمد تشر آن ار بش 
این شالت از نادر روزگرنیست, 

یک روزنامه نگار برای نوشتن هبر سطره 
دستمزه سعینی دارد. ولی دستمزه نویسندگان و 
شاعران به تعدد کلمات و سطوری که توشنه‌ند. 
پسنگی ندارد 

روزنامه‌نگاران می‌نوانند .در بسباری از موارد 
از ساشران بخراهند که آذها را استخدام کنند. 
استخدام دایم با پیمانی, و طبت فوانین کار بهآ‌ها 
مسنمز بیردازند آنها را پیمه درسانی کنو 
حفوق بازنشستگی به آنن بپردازند. 

هیچ فصه نویسی با شاعری نمی‌نواند از اشر 
آثار خو ترع داشته بش که ار را بای مدنی بان 
رسیدن به سن بازنشستگی با حقوق ویژه یک 
روزنامهنگا است‌خدام کند و حتا به لو حقوقا 
بازنشستگی بپردازد. 

روزنامه‌گار یک کارمند دایمی با پیمنی با 
آزاد است که کارش نوشتن ا 

نریسندگان و شاعران؛ هرچند که کارشان 

رشتن است ولی کسارمند نبستند و نمی‌توانند 
تضمین کنند که روزی چند سطر شعر یا قصه به 
ناشر تحویل دهند! 

اتحادیهروزنامهنگرانمی‌تواند هنگام زو در 
رربی و نبد با ناشران ها را زر فشار بگذارد که 


اگر به خواست‌های اتحادیهپاسخ مثبت داده نشود: 


روزنامنگران دست به اعتصاب خواهند زد و 
حاصل آن میتوند ان باشد که ناگهان روزنمه‌ای 
در کشور منتشر نگرده. در حالی که روزنامه بای هر 
"روز منتشر گودد. 

آیااتحادیه تربسندگان نیز جنین حریه‌ای در 
دست دارد که در صورت پایمال شدن حقوق 
اعضایش آنراه میدن آورد؟ 

آیا روزنامه‌نگارنی که میزان مزدشان بسته به 
نعداد سطوری است که می‌نویسند. حاضرند به 
خاطر نرسندگانی که پکار می‌تویسند و سی سالا 
بهره می‌برند, با نربسندگان هم‌صدا شوند و در 
صورت ضرورت دست به اعتصاب بزنند و انتشار 
روزنامه‌ها را متوقف سازند که نویسندگان دستمزد 
پیشتری بگیرند؟ 

وبا اگرنویسندگانه ناشن روزنمه‌ها را تهدید 
کنند که در صورتی که حقوق روزنامهنگاران رعایت 
نشرد آن‌ها دست به اقتصاب خواهند زد در این 
صررت آبا تهدیدشان با حنا اعتصابشان سزثر 
جواهد برد؟ 

بر اسان این اختلافات مشحخص حرله‌ای و 
لمات ناشی از آن است که دو سازمان صتفی 
مستفل پدید آمده است؛ یکی برای قصه نویسانن: 
شساعران: و نمایشنامه سوبسان و بکس بسرای 
روزنامه‌نگرا. 


آیا کانون نویسندگان؛ 
کانون روشنفکران معترض است؟ 


این سحخن از آنگونه سجنان شوش طنن و گوشنراز 
شاعرانه است که گرچه پردل می‌نشیند اما متأسفانه 
از وائعبت به دور و تحقق ناپذیر است. 

آنرا می‌شکافيم تا دهری بی پا به میاننیفکنده 


آمسوزگاران: دبسپران اسستادان دانشگاه: 
سهندسان؛ اندیشه ورژان» فلاسفه: سینماگران, 
نفاشانه روزنامه نارانه شمایشنامه نوپسان, 
شاعران و پیکر مسازان را از زسره روشتفکرا 
خوانده‌اند. اینک باید برسید اشتراک علابق 
حرفه‌ای و اقتصادی آ‌ها در کجاست؟ 

آبا پزشکان حاضرند برای بالا رفتن حقرف و 
درآمدناچیز آمرزگران زحمتکش نا آنجا پیش 
پروند که پنجه در پجه یک نظام سباسی سرکوبگر 
افکند و در صورت ضرورت کار وه را ستوقف 
سازند و دست به اعتصاب یازند؟ با همه عرافبی 
که چنین نبردی می تون اشنه باشد؟ با برعکس 
آبا آسوزگاران نهی‌فست حخاضرند به اعتراض 
بسرخیزند, اعتصاب کنند و خواستارافزایش 
حق‌الزحمه پزشکان گردند؟ 

این قیاس به دیگر مشاغل پیش گفته یز بل 
تممیم نت و حامل و نتیجه‌ای از 
انگیزنده به بار نمی‌آوره, نصور نمی‌رود نبازی به 
گستردترکردف استدلال باشد و همین اندک کافی 


است. نون نوبسندگن» نون همگان نیست. 
خود این زوشفگران هم که از آهنا برحصب 
حرفه‌شان نام بدیم در طرل ها سالی که از عمر 
سازمانی اتحادیهایآنهامی‌گذردنخراست‌اند تا 
به نام روشتفکران معترض به کانون نوبسندگان 
بهرندند. نه نون فره و نهبه تام سازمان و 


اما این مشکلات و ناهمآهنگی‌ها ناید ماع از 
آن گرده که تلاشی در این سو صورت پذپرد و 
سازماتی به نام «سازمان روشتفکران معتوض؛ ببا 
گرده تا بختکامیابی خود را پازماید, شاید همه ا 
پسباری از روشسنفکران سعترض با حرفه‌های 
گوناگونه روی به ابن سازمان بیاورند و سازمانی 
لبرومند و رزمنده و توانمند بدید آید که بتواند از 
عهده حل مشکلات برآبد و با کامبابی‌های خرد 
همه مشتافان نحقق حقرق بشر و آزادی بیان را 
خرسند و شادمان سازد 

ان یز گنه نماد که سازمان دفاع از حفوف 
بش در ابران هم اکنون اینجا موجود است و 
سال‌هاست که بی‌گبرانه برای تحقق حقوق بشر در 
ابران تلاش می‌ورزد. و سازمانی حرفهای نیز نپیست. 
و هر کس که بخراهد صرف‌نظر از کار و حرفه‌اش 
می‌تراند با تلاش منسجم و سازمان بافنه برای 
شحتن خواست های درست و همگانی آن گام 


پردارد. 
نویسندگان: ما نه سربازیم نه سردار 


صد و سی و چهارنویسنده ایرانیبجاه‌ای 
مننشر ساختند که امروز نامدارتر از آن اس که 
نیازی به معرفی داشته باشد. آذ‌ها که نامه را 
نوشتند با تجزیینی؛ هشیاری و دلیری هر پپرایة 
دوستانه با حصمائه را از خود دور ساختند و گفتند: 
مارا چنین بنگرید و جبزی جز 
که هستیم اژ ما خراهیل وه ما نبندید بعلی: 


پزشکيم نه پازرگان,نه شکنجه گریم: ه تروربست, 
نه زملیمنه سرکتاب یازکن.نه فرمانروایيم:نه 
لرل. این تقسپم‌بندی‌ها: ان نامه و برچسب‌ها 
ارزانی شما, سا فقط می‌خواهیم ببدو محبزی 


والسلام 

آن‌ها که این سحن کوناه» و به ظاهر آیکی را 
برفلم آورد‌اند می‌دنند جه می‌خواهنده می‌دانند. 
چه می‌گربند.آ‌ها می‌دانند که زاين بذر به ظاهر 
ناچیز چه جنگل انبوهیمی‌ناندپدید آبده باجه 
طراوتی, با چه نتوعی, با جه شاخ و برگی و پا چه 
نیروی سازنده و بلدهای 

و خودکامگان جمهرری اسلامی نبز می‌دانند 
که در این جنگل زایش و آفریش نعره‌های «نرویید, 
تبویده شان چه ناله‌های ناتوان و بی پژواکی 
خراهد بود. آذها نن به پذیرتتن این «نخمهء 
ندادند.تکلیف ما روشن است.8: 


پر 
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ری ایران بلند شد و رفت طرف حرض. فواه را باز کرد و کمی از آب 
حوض باشید به صورتش. از روی موایک‌های کف حیاط که زن با دقت جارو 


آبای کردهبود هرز با لد میشد. زن هماج لب حوض تست له 
هیراهن بلندش را جمع کرده پاهایش را تری باشویه گذاشت و دسته آب‌پاش را 
گرفت و باند کرد 


در همان لحظه‌ای که آب‌باش را خم کرد و آب خنک روی پاهایش ربخت؛ 
نقس را حبس کرد و چشمهایش را بست. خنکای آب در تمام بدنش دوبد و به 
دنبال آن رز خفیفی از نوک پنجههایش شروع شد وتا مقز سوش رسید. نما 
هوایی رکه در سینه حیس کرده وه آرام از لای لب‌های نازکش 
لحظه‌ایانگا تمام تتش از لذت کرخت شد و خسنگی بعد ازجا 


حباط از تتش بیرون رفت. 


و و آب‌باشی 


که قنس مرغ عشق‌ها را یباورد و روی ایران آویزان کند. پاهایش را خیس توی 
دمبایی‌های لاستیکی اش کرد و به طرف راهرو رفت. قضس یه دست برگشت. 
قفس رااز دار وان آویزان کرد و روبرویش ایستاد. یک جفت مرغ عشق توی 
چشم‌های میشی زیبایش این طرف و آ‌طرف می‌پربدند و سروصدا می‌کردند. 
صدای کولی که سیخ و قبجی می‌فروخت و فال می‌گرفت از کوچه شنبده 
می‌شد. در حباط را می‌زهند. زنب طرف در رفت و در را بازکر. زن کولی که 
دست دختر شش هفت ساله‌ای‌در دستش"بود:پشت دز ایستاده بود: «سلام 
خانم جاذا قبچی: سیخ نمی عوای1» 

نه جانم» 

«فال می‌گرم» 

هه نمی راو 


«یهکاسه آب بده ان بچه تشنه‌س؛ دستت درد نکنه» 


زن رفت و با کسه‌ای آب برگشت. دختربچه آب وا نوشید و کاسه را به 
مادرش داد.همین‌طور بهمادرش نگاهم‌کد. کولی گفت: وان بنچه تنگش 
گر زد می‌دین ره دست باب 


زت با دست بهگوشه حیاط اشاره کرد وگفت؛«بره اونجاست» 
حالا کولی تو حیاط ایستاده بود. زن پرسید: وآب می‌خوای برات ارم 
#دستت درد نکن 
زن کاسه آب را ه دست کولی داد کولی آب را یک‌نفی سر کشید و باه 
آستیتش دور دهاتش را خشک کرد.بعد کاسه را در حوض شست و به دست زن 
داد.دخترآمد کار مادرش ایستاد و به ظرف مبوه که روی ایوان بره جشم 
دوخت. زن سیبی برداشت و به دخترداد.کولی مشنی افند برداشت و با نک 
خود بلندقد بود مجبور شد رری پنجه‌هایش بلند شود تا پواداسفندهایی را 
که مشت کرده برد دور سر زن بگرهان. در حالی که زیر لب چیزی می‌گفت. 
اسفندها را سه دوره دور سر زن چرخاند و بعد نها را در آتش‌دان ربخت. 
صدای ترق ترق ترکیدت اسقندها ند شد. کولی گفت: «بالا بلندی؛ گیسو 
کمندی, ماشاءال»ماشاماله, بترکه چشم حسود») 
زث از پشت پرد‌ای از دود به کولیلبخندمی‌ز.کولیگفت: «خانم جاا 
فبچی, چاقوه سیخ خوب دارم‌ها» 
نمی‌حوام» 
مبذار له بگرم» 
»نمی عواد» 
«چرله دسته ده بر لین سیب: رل نمی خرام 
کرلی دست زث را گرفت و به کف دستش خیره شد. بعد از چنند شانبه 
سکرت: ابروهایش را در هم کشیده گوشه لبش راگزید و دستش را عقب کشید. 
زث گفت: وشب, بگر چی دیدی؟ه 
«هیچی: هرا درهتاریک می‌شه. خرب نمیینم.» 
کرلی به سرعت به طرف دخنرش رفت و دست او را کشید و از حیاط 
بیرون رفت+ کولیآنقدرسریع و جالاک رفنهبود که زنبعد از شتیدن صدای به 
هم خوردن در حباط تازهفهمید که کولی دستش را رها کرده و وفتهبه کف 
دست خود نگاهکر. آن خطهای کج و درهم چیزی به ار نمی‌گفتند. نگاهش از 
روی کف دستش به طرق سماور روی ایران جلب شد که بش جوش آمده یود 
وقلفل می‌کرد. رفت کار سماور نشست, جای را دز قوری ریخت و دم ود 
بلند شد و به طرف اناق پشتی رفت نا فندال ا از روی طاقچه بیاورد. توی 
چهارچرب در ایستد اتق از پنجره‌ای که رو به حباط خلوت بودنور می‌گرفت, 
نتب از سر دیوار حباط خعلوت گذشنهبود. در ین وفت روزهدیوار حباط 
خلوت بلند تر از هر وقت دیگری بر فضای اناق سنگینی می‌کرد. غروب توی 
حباط خلوت برد و داشت آرام آرام از شت پنجره به ال تشت می‌کرد. 
موسیفی غریبی در اتاق موج می‌زد. انگار صدها نفر نوای غم‌انگیزی را زمزمه 
می‌گرد.همره موسیفی»آرمشی ترام با اندوه در ااق ره مییافت.وقتیبه 
اتاق قدم گذاشت احساس کرد که پاهایش در توده نومی فرومی‌رود. حرکاتش 
آرام بو و با رای حزت انگیز موسیفی همراهیمی‌کر. با اواج موسیقی قق 
سینه‌اش با و پاین می‌رفت. نگار که هرلحظه به تعداه کسانی که زمزمه 
می‌کردند افزودهمی‌شد. قلبش فشرده شد. به سختی نفس می‌کشید. اناق در 
برزخی میان روز و شب محبرس شده بود و انگار که روح ژن را به بند کشیده 
باشند,نش‌نفس می‌زد اه می‌کر. احساس می‌کر گر زاین اتاق خارج 
نشود این غروب نا ابد کش خواهد آمد و او در آن اناق فرو رفته در ساب 
رشن برای همبشه باقی خواهد ماند. وسط اثاق ایستدهبود و خرد جزبی از 
آن بازی نو و سابهشده بود.به زحمت از اناق بیرف آمد و به با نا برد 
مدتیهمانطرر ایستا بعد روی له اباننشست؛ سوش را عم کرد و دوبره 
به کف دستش نگاه کرد. موهایش توی صورتش ویخت. دستش را بالا برد و 
صوها را مل قکر مزاحمی که باید از خود دور کند کنار زد لحظه‌ای 
انگشت‌هایش لای موهای پرپشت و خرماییاشی معطل مانده یود.برای اینکد 
دست‌هایش بکار نباشدموهایش را روی شاه جپش جمکرد و شروع کرد 
آذا را بافن. سرش کمی یه طرف شانه چپ مایل شده بود و همان طور که 
انگشتانش ماهرانهموها را پیج و تاب می‌داده اد حرف کولی افتد: و الا 
بلندی:گیسو کمندی, مشاه ماشال». مگرکولی د کف دستشش چه دید که آن 
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طوریک‌دفعه یبش زد ا که تصمیم داشت این فکر وا خود دوز کن: نگاز 
همین پافشاری در فراموش گردن, خود نبروی عجیب و مقاومت اذبری شد. 
که مج دستش راگرداد. موه از لای انگشتانش رها شدند. دواره به کف 
دستش خیره شد. در تلاش برای شکستن رمز آن خط‌های درهم؛ سرش به 
ذوران افتاد. مغ عشق‌ها توی قفس بی‌نابی می‌کردند و بالا و پایین می‌پربدند. 
صدای آن‌ها در گوش زف چون هباهوی سرسام‌آوری به این دوران شدت 
میداد لحظ‌ای چشم‌هابش را بست در پس آن تاریکی, چانه عالکوبی شده 
کولی را دید و لبش راکه بهدندان می‌گزید.بی اختبر بلد شد و بهکرچه با 
گذاشت. گوش کرد تا شابد صدای کولی را شنود: ماه آرام رام تا سر کوج 
رفت؛ بعد به کرچه بغلی پبچید, سرگشته و حبران مثل کسی که در خضواب راه 
می‌رود قدم برمی‌داشت, چشم‌هایش که از دلواپسی دو دو میزد به سرعت از 
روی همه چیرو همه کس می‌گذقت! بی اد ین 

ارین جبزی که پم از سیاهتهها رنه و3 کر چشهایش دق ۱ 
شمله آنشی بود که در دوردست زبانهمی‌کشید, با دیدن آن آتش مطمئن برد که 
کولی را پداکده.نازه متوجه اطراف خودشد. در آن تاریکی وسط خراپه‌های 
دور شهر ایستاده‌بود کی شب شده بود؟حنما ای ساعت‌ه از وقتی که از ازه 
بیرون آمده گذشته باشد. ساعت‌ها ره رفتن در پاهایش آن هم به شکل دق دق 
سمجی اثرگذاشته برد اما نه عطربونههای باس که کوچه‌های پر پچ و خم را 
در غروب آفتاب پر کرده برد در مشامش بیچیده برد و ن فارقر لها راکه 
دسته دسته با غروب خورشید شهر را اشغال می‌کردند, شنبده برد. هراک‌کم 
ناریک شده و شب آرمآرام روی دبرارخانه‌ها ره کردهبوهاا از از ی‌همه 
هیچ ندیدهبد و حال با نابارری در اریکی به سبت آنش می‌رفت. با هرقدم به 
آنش نزدیک‌تر می‌شد. کرلی و دخترش کنار آنش نشسته بودند. زن روبروی 
کولی ایستد. دختربچه که از دیدن زن متحبر شده‌بودبرگشت و به مادرش نگاه 
کرد اما در صورت لاغر و کشیده کولی اثری از تعچب دیده نمی‌شد. زن که 
سمی می‌کرد برخود مسلط شرد و به صدای گرمپ گرمپ قلیش که انگر 
از سبنه یرون می‌آمد محلی نگذاره تما تروی خود را جمع کرد و گفت؛ «چرا 
نگفتی چی دبدی؟ه 

«خودمم نمی‌درنم چی دبدم 

«پس جرا اخمات رفت نو هم و نو گزگرفتی؟ بگو چی دیدی؟ جان 
بجه‌ات بگر جی دیدی؟ نا نگی از نا یره 

«خیلی خب, بشبن نا بگم 

زن که از خستگی نای ابستادن نداشت؛ روبروی کولی نشست. کولی گفت؛ 
«من سه چیز دید اول ان که و باغ گل سفید هر جی دسته له جام گشیدی 
دستت نبرید» 

ماخ گل سفید کجاست؟ دوم جام! 

دغتر در حالی که دامن مادرش را می‌کشید با التمامن گفت: «ذنه؛شنه 


کولی به زن که روبرویش نشسته و سراپا گوش بو نگاهی کرد و به حرف 
آمد: «بود؛ نبوده زیر آسمان کبوه؛ یک پاهشاه بوه که فقط یکتا پسر «اشت د. 
پسرشه خسیلی دوست می‌داشت؛ پادشاه بساط عروسی تیار کره و 
می‌خواست که دختر برادرشه برا پسرش عقد کنه. شاهزادههرچی می‌گلت که 
دختر عمومه نمی‌خوام؛پادشاهبه حرفش نمی‌رفت و می‌گفت: هقد پسر عمو 
و دختر عمو تو آسمونا بسته, هروسی سر گرفت؛ اما شامزاده نه نگاهی به 


فرداشاهزادهبهباغگل زره میره؛ تویم و 
شو و عتب سرش برو. اگر شاهزاده گفت از اسب پیاده شوه ای کاره نکمن» 
دسته گل زرده ازش بگیر و دور شور 


چشمش به دختر 
زره چید و بهش داد. شاهزا 
گفت: از مشرق اومدم و به سغرب می‌رم. هر چمس 


زروجوت) * 


شاهزاه التماس کرد؛ دختر از اسب پایین نیومد. اسب رو تاژوند و دور شد. 

روز بعد شاهزاده بهباغ گل سرخ رفت. درباره دختر همون‌جور که مادر 
شاهزادهیادش دادهبوده رخت سرخ به برش؛ سوار اسب سرخ؛ سوی باغ گل 
سرخ رفت. شاهزاده پیش اومد و دسته گل سرخی به دختر داد و با خودش 
گفت: امروز دیگه از اسب پایینش می‌یارم. اما دختر به خواسذ شاهزاده 
گل رو گرفت و گریخت. 
باغ گل باس رفت. «ختر رخت سفید ب برش؛ اسب 
سفید سوار شد و به باغ گل یاس رفت. شاهزاده دسته‌گل سفیدی چید و به 
دختر داد وبا که به خواهش کردن. ین بر دخشر همون‌جور که سادر 
شاهزاده پادش دادء بود از اسب پایین ارمد.تو باغ روی تختی نشستند و 
شراب خوردند. دختر دستشه رو لبه جام کشید و انگشتش برید. شاهزاده 
دستمالشه از جییش در آوره و به دست دختر بست و از ار شراب» خواب 
رفت. «ختر اسبشه سوار شد و به قصر برگشت. آتاب برنیمده: شاهزاده 
برگشت به قصر. توی قصر صدای ناله شنید. خوب که گوش کره دید صدای 
آشنا ییاهر م‌گ: اغگل زرده گشتم:بغ گل سرخه گشتم: باغ گل یاسه 
گشتم: جام شراب شکستم: دستمال با به‌دستم؛ آی شستم!آی شستم! صدا 
صدای همو دختر بو سراسیمه به طرف اناق رفت, دختر رخت سفیدبه پر 
رگل‌های سفید به دست تو جای خوابش درز کشیده و «ستمال شاهزاده هم 
دستش بود. شاهزادههمون‌جا نهمید که دخترههمو دختر عموشه. خرسند. 
شد و تاآغر عمر با هم خوب و خوش زندگی کردند. 

کولی نگاهش را از روی زث برگرفت: به دوردست‌ها در ناریکی خبره شد و 
بعد از مکث کوتاهی گفت: «من نرباغ گل پاس دیدمت که هرچی می‌کردی لب 
نمی‌رید. پریشان شدی وگریخنی, وفنیبه قصر رسیدی یک راست 
رفتی و رخنت را هدر کردی و آنقدراشک ریخنی نا خرابت پرد. شاهزاده هم 
از خراب خست به فصر برگشت و نو جای خوابش با خبال دختر سفیدپوش 
خراب رفت» 

آزن که از غصه صدایش می‌لرزید گفت؛ #خب چه کار کنم» 

ربخ گل سرخ؛شاهزاه که خراهشت کر از اسب این با دستهگل 
و شاخه نیقی سواکن, یک سرش دست خودت؛ سر دیگش دست 
اغه گله در دستت پفشار نا تیش دست نو و اوره زغم که لبه 


جام د 


سرخه 


شاهزاده: 
پبراهندهپرهکن و به دستش بیدا اریم دسنمالشه به دسعت پبنده وفتی 
پرسان شد کیستی و از کجا می‌آبی؛بگر از مخرب آمدهم)بهمشرق میرم؛پسر 
عمر جانا 

ادل زن فرص شد و لبخیدی زد و گفت: «حرب؛ دبگه جی دیدی!م 

«دیدم که بیاتبهپادشه م‌ه: ریسمولٍ ریگی می‌خواد. بی ریسمو 
ریگی که نمی‌شه قبای سنگی بدوزی: فربانت شوم| پادشاه هم که بو برده بود که 
ای حرف‌هاه حرف‌های پیرمرد نی دسور داد از بش برد و وقتیفهمید که 
نو ای حرف‌ها راد بباتدادی با شمشیر دو نصفت گرد.و 

#ریسمون ریگی جیه؟قبای سنگی کدومه؟» 

خر گفت: #قصه‌ش غیلی شبرین؛ الی نها رات می‌ه. له ان گرا 

زف همان‌طرر که کنر آنش نشسته برد جندین بار به عقب و جلو تاب 
خورد. شمله آنش نوی چشم‌هابش میرفصبد.اگار که آتش» در درون ژن بود 
که زبنهمی‌کشید و با هر تابی که بهجلو می‌خورد راهی به یرون میچست و 
چرن راهی نمی‌یافت در اعماق چشم‌ها گم می‌شد. کولی که بی‌تابی زذ را 
می‌دید:قندی راکه در دانش مانده برد جرید و نهاستکان چای را سرکشید. 
در حالیکه شبربنیفند را در دهانش مزهمزهمی‌کد؛ شروع کرد به تعریف کردف: 

«بود؛نبوده غیر از خدا غمخواری نبود.مرد رهزنی ود که پشت سنگیٍ 
غف کرده بود.پادشاه که از اون راهمی‌گذشت مره رو دید و آوازش دا ک: 
چهکاره‌ای و اون بلا چه می‌کنی؟ مره درمانده ترسید و 
پاهشاه گفت: چی قبایی؟ گفت: قباسنگی.پادشاه یک تخته سنگ کلان سر 
درشش داه و گفت: حالی که تو قا سنگی می‌دوزی» ای تخته سنگه بگیر و 
برا من قبا سنگی بدوز. مرد غصه‌دار آمد خانه: چی‌کنم چی نکتم که دخترش 
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پیش آمد و گفت: باب چته؟ مود هم هرچی بهش گذشته ود نقل کرد و درا 
داد که پادشاه سه روز مهلت داده, دختر گفت: ای باب جان فصه نخوره به 
پادشاه بگو من قبا سنگی می‌دوزم ولی ریسمون ریگی می‌خواد, تو ریگه 
بتاب و ریسمون کن بدهبه من من برات تا ی‌دوزم. روز سوم سرد رفت 
پیش پادشاه و گفت: قبلْ علم. شما ریسمون ریگی درست کردید؟ پادشاه 
گفت: ریسمون چی؟ مره گفت: خب. قبا سنگی ریسمون ریگی می‌خواد. شم 
ریگه ریسمون کن تا من ببرم قبا بدوزم, من برا هر کی با سسنگی دوختم» 
خودش ریسمون ریگیشه داده.پدشاه که ه مرد بدگمان شده بودگفت: تب 
سنگی نمی خوام و روانهاش کره.بعدفلامشه آراز داد و گفت: ال پس ای برو 
بین کجامی‌ره و چی میگه. مد از پیش: و فلام از پس, رفتند و رفتند تب 
خانه مرد رسیدند. فلام شنید که مرد به دخترش می‌گه: آفرین به تو دخترا هر 
چی که یادم دادهبودی به پادشاءگفتم و خلاص شدم وگرنه حالی سرم بالای 
نیزهبود. غلام هر چی دیده شنیده بود با پادشاهنقل کرد. پادشاه از هوش و 
زیرکی دختر حیران ماند و ندیده به او دل بست و خواستگار رواننه شانه 
دختر کره. مروسی‌شان سرگرفت و به خوبی و خوشی سالین درز با هم 
زندگی کردند.» 

زف سرش را مبان دست‌هایش گرفته بو انگر که می خراست از دو نک 
شدن قرق سرش جلوگبری کند. عرق سرد به تتش نشست و گفت:حب چکار 
باید می‌کردم؟ اگر اه یش پای بابام نم‌گذاشنم: سرش بای نبزه برد 

در چشم‌های کرلیبرقی از شیطنت جهبد.گوشه چشم‌هابش را چین داد و 
چشم‌هایش ننگ شدند انگار که می‌خواست هر لحظه پلیبزند زیر خنده. ان 
با کمک آن چین‌هایی که گرشه چشم‌ها و لب‌هایش داده برد از ین کر جلوگپری 
می‌کرد.بعد ب‌های قبطانی اش را از هم با کرد وگفت: وسه روز سر شده بای 
اه رونهقصرمی‌کردی تا از هم از پدشاهسنگ طلبکنه و پگ قبله عالم! 
آن سنگی که دادین؛ با پشت فبا هم کم آمد, پیش قبا و آستین‌هاش هم مونده 
ماشااله قد و قامت شما بیشتر از انا سنگ می‌بره. پادشاه قبلی که براش قبا 
سنگی دوخنم؛ همر یه تخنه‌سنگ بسش شد. شما ماهبا ای هیکل و هیبت. 
از انا سنگ لازم دارین. دون براپیش؛ دونا هم با آسنین‌هاش: صه روز 
دیگه هم حاضر می‌شه: یبن بررن کنن,ادشاه مه ای همه سنگ با 
پپرشه و می‌دونه که اگه وزن سنگه تحبمل نکنه پیش همه آبروش می‌ره: می‌گ؛ 
پشیمون شدم؛قبا سنگی دیگهکهنه شده: ددم برام از جین ابرشم باه با 
ابریشمی می‌دوزی؟ آنوفت پاباتباید فرز جراب بده هه قربانت شوم: ما 
فقط قباسنگی ميدوزيم 

زذ گفت: «تو گفتی سه چبز دیدم؛ آخریش چی بودآ» 

«دیدم امیرفرامرزدستته گرفت و هلوی مادرش آورد.مادرش دید که تر 
خیلی زاب زیبانر از پسرشس, چشم‌هاش از حسادت می خراست بتک وردی 
خراند وتو و امرفرامرز دود شدید و رفنبد هواه 

ال بر مر فرامرز که همم ی میگی» 

بچه با جشم‌های درخشان گفت: «حالی میگه. از ارلش بابد گوش کنی.» 

کولی دسنی سر زائوهایتبزش کشید و نگاه محبتآمیزیبه دخترش کرد و 
گفت: «بود» نبوده زیر آسمون کبود, خارکنی بوه که با زنش جایی دور از شهر 
منزل داشت. دست برقضا زنش آبستن شد و پعد از نه ماه و نه روز خا 
هوض بچه یک کدر به نها دد.آن‌ها هم کدر را سر رف گذاشتن, یک روز 
عصی خارکن خسته و مانده از کر آمده بود و پیش زنش نشستهببود که 
ناغائل کدر به حرف آمد و گفت: بات بای بری و دختر حاکمه برا من 
خواستگاری کنی. خارکن که ترسیده بود گفت: پسر جان, من به خارکن 
نیستم, حاکم شمه م‌به. کدو گفت: هرچی می‌گم همان کن. فردا 
صبع, خارکنبلند شد و رفت خانه حاکم و به حاکم گفت: من آمدهم دخترته 
پرا پسرم خواستگاری کنم. حاکم پوزخندی زه و گفت: من به شرط آسون با 
تومی‌بندم» فد صیح سحر بایدچجهل سوار سرخ پوش, با یزههای سرخ جلو 
قصر من حاضر کنی وگرنه سرته می‌برم, خارکن دلشکسته و گریان رفت 
خانه و ماجرا را را زنش نقل کره. کدو که حرف خارکنهمیشنید:گفت: باب 


«: 900 


در فلان جاتخته‌سنگ کلائی هست, نزدیک ای تخته‌سنگ سوراخی هست؛ 
دهنته دم سوراخ می‌اری و می‌گی: امیر جمشید! رادرت امیرفرمرز سلام 
می‌رسونه و م‌گه ید فردا صبح آنتب نزده چهل سوار سرخ‌پوش با اسب 
سرخ و نیزههای سرخ جلو قصر حاکم حاضر بشن. بعد کارت نباشه و برگرد. 
خارکن همان کره که پسر گفته بو. حاکم بهمیرفضب‌ها ام کرد: فا سر 
خارکنهمیبرید چون نمی تونه از ههدذ ای شرط برآ. سر صبح میرفضبها 
که پلند شبدن, دیدن چمهل سوار سرخ پوش با اسب سرخ و نیزه‌های سرخ جلو 
قصر حاکم صف کشیدن. رفتن و به حاکم خبر دادن 

پیش از برآمدنآفتاب خارکن ترسان و لزان سوی خانهحماکم روان 
شد. تا چشمش به چهل سوار فتاه شاه شد و رو کرهبه حاکم که من شرط 
خوه اد کردم؛ تویمباید به قول خودت وفاکنی. حاکم دختر خودشه همراه 
پیرمرد کرد و خارکن هم عروسه پهلوی کدو آورد. 

فروب خارکن و زنش رفتلد ه ده و دختر حاکم تهابهخانه ماد و کدو 
هم سر رف بود. اغافل کدو افته و تا دم پای «ختره قل خورد.کدو کید و 
جوان خوشگلی از ميانش به در شد که همو امیرفرمرزباشه. دختر به یک 
دل نهبه صد دل عاشقش شد ر امیر فرامرز از دختر پرسان شد: من پسند 
می‌کنی؟ دختر حاکم گفت: ها که پسندمیکنم. مر فرمر گفت: باید با من 
قهوه تیار نی. ما هشیر باش نجوشه اگر جوشید من وتو به هم نمی‌رسیم. 
دختر نهوه جوشه رو آنش گذاشت و از بس که امیر فرامرز خوش‌رو بود 
نتونست ازش چشم بردارمه حواسش پرت شد و قهوه سر رفت. یکهو امیر 
فرامرزغیب شد. دختر حاکم نشست و تا صیح گربه‌زاریکرد. دختر حاکم 
داه براش کفش آهنی ساختن و عصای آهنی به دست گرفت و گفت: آنقدر پا 
او می‌گردم تا کفش‌هام ساییده بشه و عصام بشکنه. هفت سال آزگار دور دتی 
گشت و به پریشونی افتد. عاقبت کفش‌ها سابیده شد و صصای دستش 
شکست؛ ولیامی فرامزهنیانت. مد برگشت پیش پدرش, حاکم که 
دخترشه به حال زار دیده پرسان شد که: دختر جان, چرا خودتهبه ای روز 
انداختی؟ «ختر هرچی بهش گذشته بود نقل کره. حاکم گفت: حالی 
می‌خوای چی کنی؟ دختر جواب داد: قصری سر هفت راه با من بساز نا هر 
مسالری که گذرش به ای هفت را م‌فتهشبه مهمان من باشه و قصه‌ای بر 
من نقل کنه» شاید از گمشد؛ من خبری داشته باشه. حاکم همو کره که دختر 
خواست. دختر هر روز عصر در ایوان سی‌نشست و چشم انتظار مسافر 
می‌شد که از آنجا گذرکنه. نا که روزی از روزهاء مره کوری با پسرش از آنجا 
می‌گذشت. دختر حاکم با خودش گفت: ای پیرمرد حتمًقصههای زیادی یا 
داره. او را می‌یام تا براسن قعمه نقل کنه, بعد به پیرمرد گفت؛ ای 
پیرمره؛اینجا آبادی‌یی نیست. اگر می‌خوای تو صحرا نمانی؛ ید امشبه 
مهمان من باشی. پیرمرد گفت: بسیار خوب خانون! دختر خانون پذیرایی 
مفصلی کره و بعد از شام به پیرمره گفت: ای پیرمره؛ تو که دنیا دیده‌ای 
امشب چیزی بر من نل کن. پرمد گفت: بهخداقسم که من قصه یا ندرم 
پسرک گفت: خاتون, هوضش من براتون قصه نقل می‌کنم.پیرمره از 
کجا قصه یادداری؟ دختر حاکم گفت: ای یره تو که چیزی نقل نمیکنی» 
اقلا بگذار پسرت نقل کنه پیرمره گفت: باشه خاتون: نفل کنه.پسر به باباش 
گفت: ببء باه وقتی کنر روخانه رسیدیم) تو خسته و سانده بودی و 
خواب رفتی؟ من صدایی از تخته سنگ شنیدم, دختر حاکم گفت: پسر جان 
با پهومبشین. بچه را آرره و پهلوی خود شاند و ارم همین‌طورنقل کرد: 
ای خاتون؛ من دیدم یه دیگ از تخته سنگ به در شد و از سرازیری لفزید و 
در رودغانه لاد و پر از آب شد و دوباه از کو لا شد. من لب ردان 
بودم همی‌که دیگ از نو آمد, من روش نشستم وبا آن داخل تخته‌سنگ 
شدم. دور تا دوره چهل تخت گذاشته بودن. سر شب چبهل کفتر آسدن؛ 
رخت‌هاشونهکندن و شدن چهل جوان خوشگل. یگی از آن‌ها که نامش امیر 
فرامرز بود خیلیالسرد؛بوده روی جاخوابش نشست. تتبوری سر زانوش 
گذاشت و شروع کره به زدن و خواندن, مادرشان نان شب آورده ولی آمیز 
فرامرز هیچ نخوره. مادرش گفت: پسرجان, پیشتر از هفت ساله که تو برا 


,صفحه ۳۶ 


بح حِحِ‌ 


خاطر ه دختر خاکی غصه می‌خوری. ما را هم دل‌خون کردی؛ چیزی بخورا 
امیر فرامرز گفت: مادر جان: نان من بگذاربعدمی‌خورم. مادر هم همان کاره 
کرد. اما ار نان نخوره. فرها صبعء همه پلند شدن و لباس میدل پوشیدن و 
شدن کفتر و پریدن, من منتظر دیگ شدم. وقتیکه به طرف آب راء انتاد؛ 
سوارش شدم و از آن‌جا بدر شدم و دیدم بابام از پی من می‌گرده 
گرفتم و رسبدیم این‌جاء دختر حاکم به پیرمرد گفت: بگذار پسرت با من بید 
و تخته سنگه نشانم بده موضش ای قصر مال تو. فردا صیح پسره دخستر 
حاکمه پهلوی تخته سنگ برد. تا ظهر آنجا نشستن, ناغافل صدایی از کوه 
شنیدن و دیگ په در شد. دختر حاکم روی آن جست و داخل تخته سنگ 
شد, پسر هم خست ربه طرف قصر و باباش رفت. حالی بشنو از مختر حاکم 
که رفت و زیر تخت امبرفرامزقایم شد و چشم به ره بود. عصره چههل فتر 
آمدن و رخت‌هاشانه کندن. دختر دید امیر فرامرز که خیلی لاغر شده بود: 
رفت تنبورشه برداشت و بناکره به خواندن. مادرشان نان شپ آوره,به امیر 
فرامرز داد و گفت: پسر چان, بخور. بیشتر از هفت ساله که تو په خاطر به 
«ختر خاکی غصه می‌خوری و به ای روز افادی. امیر فراسرز گفت: سادر 
چان؛ نان منه زر تخت بگذاره بعد می‌خورم. نیمه شب دختر دست اسیر 
فرامرزه گرفت. مر فرمرز زیر تخته نگاه کرد و دید که دختر حاکم آن زیره 
گفت: از کجا آمدی؟ «ختر گفت: هلت ساله که من دور دنا پی تومی‌گردم 
صبح امیر فرمرزبهمادرش گفت: امروز ناخوشم و خانه می‌مانم,وفتی همه 


آنجا خروسی بود که هر خبری می‌شد می‌خواند. 
ند شب مادر درید و گفت: صدای خروس می‌باد نکنه که اسپر فراسرز 
« باشه. تز و چابک برگشت و دید امیرفرامرز رفته. پی جورش 
شد, امیر فرامرز ور‌ی خوانده خودش چوپان و زنش گوسفند شد. صادر 
پیش آمد و پرسان شد: ای چوپان, یه مره و یه زن ندیدی اژاینجا ره بشن؟ 
چوپان گفت: ها «یدم» از ا مادر از راهی که چوپان نشان داده 
چوپان آمد. ولی چوپان غیمش 
بارامیر فرامرز خودشه صورت آسیابان, و زنشه 


زه‌بوه باز هم کاوید. 
صورت سوداگر درآوره. مادر پسرشه شناخت و گفت: پسر جان» تو از چنگ 
من خلاصی نداری! به خدا اگه زنت زیبا تراز تو نباشه؛ جادویی کنم که هر 
دو نان گره و غبار شوید. امیر فرمرز رفت و دست دختر حاکمه گرفت و پیش 


مادر آررد. ما 


اپد که هروسش زیبا تر از پسرشه, گفت: سبارکه؛ با همم 


خبره شده‌برد و پرتو آتش صورث زیبایش را روشسن می‌کرد. 
صورنش را مبان دست‌ها پوشاند و گفت: «اگر به سر و روم خاک دگل 
می‌مالیدم و پیش ار می‌رفتم هم فرقی نمی‌کرد. چه زیبا بودم و چه زشت باز هم 
جادو می‌کرد.چار جادوش چیه؟ 

کرلی گفت: «جادوش چاره نداه: باید کاری کنی که جادو نک 

«چکار کنم؟» 

«وفتی که رفنی بیش اه رو سرت شالی؛ چیزی بندا: وقتی رونه بس زد؛ 
آینه‌ای پیش روش بگیره او عکس خودشه در آبنه‌می بیه و دیگه جادو نمی‌کنه 4 

چشم‌های دخنربجه کمکم سنگین می‌شد. زن گفت: باشه وقتی با پسر 
یرمره بای ید کدن میرفرارز میرم یک یه هم بر می‌دارم» 

بعد بلند شد و به طرف شهر ره فاد هواداشت کم‌کم روشن می‌شد. 
دختر گفت: «نه! چرااول نمی‌خواستی بهش یگی؟» 

«فایده‌اش چی؟ همی که هوا روشن بشه؛ هرجی بهش گفتم یادش می‌ره+ 

مس برا چی بهش گفتی؟4 

«مگر نشنیدی؟ گفت تا نگی نمی‌رم 


۲7 توضیح: در من داسان از نصه‌هایباغگل زرد و.. با سنگی از کتاب گل به صنوبرچه 
کرد (گردآری لیاسم نوی شبراي) هداز ناب وهای رگد 
(گردآوری و الیف: صادق هدابت) استفاده شده است. 
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شر گردون 


نش رگردون مننشرم‌کند: 
شازده احتجاب (رمان) 


ترانه‌هایی برای آلکاپون(مجموعه شمر) 
حاصل ۲۰ سال شاعری - برند؛ قلم زرین 


دل گمشده (مجموعه داستان) محمد کشاورز 
بوز پلنگانی که با من دویده‌اند(مجموعه داستان بیژن نجدی 
ارند؛ قلم زرین 

نمازخانةً لوچک من (مجموعه داستان) . . هوشنگ گلشیری 
سمفونی مردگان (رمان) عباس معروفی 
سال بلوا (رمان) ِِ» 
پیکر فرهاد (رنان) ۱" 
طبل بزرگ زیر پای چپ (رمان) ۱ 
نام تمام مردگان بحیاست (رمان) ۱ 
آخرین سل برتر (مجموعه داستان) ِ» 
حضور خلوت انس (مجموعه مقاله‌ها و سرمقالها)   «‏ « 
پیرامون یک اثر (نقدهایی بر سمفونی مردگان) ‏ فرزانه سیانپور 


توقیف شده در ایران 

سرزمین مادری (شعرهای رزه آوسلندر) حسین منصوری 
اپست‌گاه (مجموعه شمر) 

شب, سای خورشید است (مجموعه شمر) 


امیر حسین افرسیابی 
رحیم -. زاده 


نشر گردون کتاب‌های سانسور شده در ایران را منتشر می‌کند. 


کتاب‌سر در سآنجلس نماینده‌ی گردون 
ها شراک ری نید به وی کت با ماهر رو کاس 
وب کارت بای و فقط پا یکت عفن وه پرماخت نمایید 
کتاب‌سرا 
۰2۲۸+ 


کردون را می توانید در نورت ونکوور از 
کتابفروشی فروغ تهیه کنید. 


صفحه ۳۷ 


تویانن ولاف 


ی داریو شکارگر ُ بکو بله 


ار بتیانگزاان و رهروان ریسم کنیفه را به مر 
آ‌جا معرفی کند. بر از دستاتی که از +تویاس وولف» در این مجله می‌آید: 
تست کاه را در این زمین با برگردن داستاهایی از چاراز بوکوفسکی:: بطق 
مج اه شماره ٩‏ هر ۱۳۷۲ رود کرر:(ه چیزدیگه: مج سنگ؛دفتر 
وله تا ۱۹۹۶) شروع کردم ید آن که مری بش و ای پم اب 
این پشروان داستان اریز جهان رب که از لپ نا ستأسفان؛ ریب درس 
برگردنده نشده معرفی کم. شید ین گم بسیار کوچک و بی شک نان وه سببی 
شود تا مززای ارجمند که در ان کار صاحب صلاحبتاند چهبه ابر رشان در 
ترجمه؛ و چه یه خاطر آگاهی و داندان از یات داستانی؛به معرفی جامآنر نک تک 


این تصویر کنندگان جهان مرن جهات به هريخذ مه روی آرند 
بر مر هرب بی ور 


زنش ظرف‌ها را می‌شست و او خنشک می‌کرد. او شب قبل شستهبو. در تمایز 
باقالب مردهء او حس می‌کرد که واقاً درکارهایخانه کمک می‌کند. چند ما 
قبل شنیده بو که یکی از دوستان زنش به او بریک گفتهبد که شوهری دار 
در به آوکمک می‌کند؛ و او قکرکردهبود: «من سمی خردمو می کنمه در 
شستن ظرف‌ها از تهدل کمک می‌کرد تا نشان دهد که وفع مرد دلسوزی است. 

پاهم زاين درو آن در حرف می زدند تا پراش براش به این رسیدند ک 
چه خوب می شد اگر سقیدپوست‌ها با سیاپوست‌ها ادواجمی‌کردند. و گذت 
که با درنظر گرفتن همذ عوامل. این مسئله را قبول ندارد. 

زة پرسید:«جراا» 

بعضی وقت‌ها چهره زنش خالت بخصوی پا می‌کر:سگرمه‌هایش را 
در هم‌می‌کشید لب بایتی‌اش را می‌گزید و پیین پایش به چیزی خبره می‌شد. 
وقتی زنش را در چنین حالی میدید.می‌دنست که هتر است ساکت باشد 


گرچه هیچ وفت این کار را نمی‌کرد. وقیت این بود که این مسثلهحتا باعث می 
شد که او بیشتر هم صحبت کند. و حالا زنش چتین حال زا داشت. 

«برااه 

ژن دوباره این را پرسید و همانطور که کاسه‌ای را در یک دست گرفته بود. 
ماند. کاسه ره بی که بشوید. همین طور پبرن از آب نگه داشته ود 

مردگفت: ودست وردر. من یک عالم همکلاس سیا‌پوست داشتم و کلی 
همکار سیاپوست و همسايذٌسیا«پوست و هميشه هم به توافق می‌رسيدیم 
پس تو دیگه لام نیست اون جا وایسی و به طعنه بگی که من نزاد پرستم» 

زذ گفت؛ دمن هیچ طمه‌ای نردم 

و دوباره شروع کرد به شستن کاسه و جرخاندنش توی دست طوری که 
نگار داد آن را اش می‌دهد:هفقط اینرنمیفیمم که چه اشکالی درهاگه یه 
سفید با به سپاه ازدواج که.مفصودم ینف 

#اوا به اون فرهنگی که ماپهش تعلق داریمتعلق ندارن, یه دفبه که حرف 
می‌زئن بهشون گوش بده انا حنازبون خاص خودشونو دارن. نهاينکه فک رکنی 
ابنمنو عذاب می‌دههءبرعکس, من خوشم می‌آد از شکل حرف زدنشون» 

و این واقمبت داشت؛ هر علنی هم که داشت. این مسثله او را سر حالا 


اند 
ِ #اما این فرق می‌کنه یکی که وابسته به فرهنگ اون باشه و یکی که فرهنگ 
مار دشن اشه .هیچ وقت نم تنن به طور دیق همدیگر رو بشناسن,» 

زلش پرسید: «همین‌طور که ت نو می شناسی؟» 

#آره همین طررکه من تو رو می شتاسم. 

زث گفت: «درسته: ما گه اون همدیگه رو دوست داشته باشن؟ 

حالا دیگرهبیآنکهبه او نگاه ند سریعتر ظرف‌ها رامی شست. 

ازفکر مر گذشت:وبنه برد و گفت:« تلم نیست به اون جیزی که 
من می‌گم اعتمادکن.به مر نگهکن:غلب ازدواجای این جوری به جذایی 
می‌کشده 

زن با سرعتی عصبی بشقاب‌ها و بیش دستی‌ها راد پس از آن که تنها یک 
دور اسقنج تویشان میکشید. روی همتری جاظرفی می‌چبد. یشتوشان چرب 


می‌ماندند وه ماد غذ ین تیا چنگالها باقیمی‌ماند 
یلا ایا چی؟حتاً در مود اتابی هم که با ارجا ردول 
می‌کننبز همین نظرو دری!» 
این را زن گفت. 


مردگفت: آر. معلومه که همین نظرو دارم آدم چه جوری می‌توه کسی 
رو درک کنه که به کی بهريشه دیگه‌ای درد 

زنش گفت: «دیگه یاه عین هم: مت ماه 

«بله دیگه‌ای..» 

ابن را مرد بلند وکشيده گفت؛ خشمگین از انکه زنش از این رام وارد شده 
بود که حرف او را طوری تکراکند که به نظربی استرامی جلوهکند ال دا در 
آوردث باشد. 

+ابنا کیف‌او 

هر هدس و رشر 

شده بود.زذ؛ بالب‌های به هم فشرده به آن زل زد و دستش 

تویش فرو برد:«آغ» و جیفی ژد و خودش را پس کشیده دست را 
گرفت و آن را از مج جسید. خون از شستش ببرون م‌زد. 

«تکان نخور آن هام همین جا ناه 

مرد این را گفت و بهطرف حمام در طبه بل دوید؛ نج حمام رای هم 
زد و ماد ضد عفونیکننده پنبه ویک چسب زخم پیداکرد.موقمی که بهپیین 
برگشته زن هنوز مچ دیش را بان یکی دمت گرفته و باچشم‌های بسته پم 
بخجال تکیهدده بود دست زن راگرفت و شستش رای یه شست. خون بند 
آمده بو شست را فشار داد تا عمق زخم را بیند؛قطره خونی,زلال و مرتعش, 
بیرو زو برکف چکید. زن از ورای شستش, بانگاهی شاکی به و زل زد مود 


استش را بالا 


صفحه ۳۸ 


گفت: فقط به زشم سطحبه, فردا یادت میرهابلا 

امیدار برد که زد به‌خاطر این که او نطور غلویم کمکش کردهبتد 
سپامگزارش باشد. او با دلوابسی رفتار کرده بوده بنآنکه انتظارتلافی داش 
باشده اما حالا این فکر رهایش تمی‌کرد که به میات نکشیدن دوبارْ بحث: که او 
وافعً از آن خسته شده‌بودهمی‌توانست از چشم زن زست مهربننهای شلقی 

من ابنرو جمع و جور می‌کنم:ت برواستراحت کن,» 

ازن گفت: «نه: چیزی نیست. منم خشک می‌کنم.» ۷ 

مرد شروع به دوباره شستن کارد و چنگال‌هاکرد. و مخصرصا دقیق شر 
شستن چتگال ها 

زن گفت: «خب پس اگه من سیاه بودم تو با من ازدواج نمی‌کردی؟4 


شود. 


»اما مگه تو همین نگفتی؟» 
ان همین نبرد. اصلاً طرح خودستوال هکل بی معیه. اه تسه بودی: 
بسا مج وت سیگ رز دید یم تر دوستای خودتو داشتی و منم 
دوسنای خودمو.اصلا نها دختر سیءپرستی که من شناختم یکی بود که تو به 
جلسه بحث با من هم نظر بود و همون موقع هم من با تو دوست بودم.۷ 
«باشه» اما اه ما همدیگه رو دیدهبودم و من سا ود 


«در اون صورت تو احتمالا با یه پسر سیاهپوست دوست بودی.» و شلنگٍ 
آبکشی را برداشت و روی کاره و چنگال ها گرفت. آب چنان داغ بو که رنگ فلز 
تیره شد و کبرد شد و بعده دوبارهنقره‌ای شد. 

از گفت: «باشه اما اگه فرض کنیم که من دوست پسر نداشتم؟ فرض 
می‌کنيم که من سیاهپوستم و ننهام و ما همدیگه رو می‌بینیم و عاشق همدیگه 
می‌شیم» 

نگاهی به زن انداخت. زن ایستدهبود و ها نگاهمی‌کرد و چشم‌هایش 
می‌درخشید: 


هرایس اکن 


سیا‌پرست بودی که دیگه نو نبودی» 

ابن راکه می‌گفت» فهمید که چقدر هم حرفش درست . 
ابنواقمیت را نمی شد انکار کرد که زنه اگر 
همانی باشد که حلا بو.به ار همین هم: یک بار دیگر حرق 
«اگه ت سپه بودی اون وقت دیگه تونبودی»» 

زذ گفت: «می‌دونم. ما اگه فرض کتیم» 

مرد نفس عمیقی کشبد. در بحث بیروز شده بود. ام بان حال خردش را 
راضی حس نمی‌کرد. پرسید: «چی رو فرض کنیم؟۱ 

«اين که من سیاه‌پوستم؛ اما بازم سنم؛ و سا عاشق, همدیگه‌ايم: دلت 
می‌خواد بامن ازدواج کنی؟» 

مرد یک لحظه فکر کرد 

زن گفت: «خحب» و آمد و خردش را درست ننگ او جا داد. جشم‌هاپش 
حالا روشن تر می‌درخشید: «دلت می‌خواد با من ازدواج کنی؟+ 

مرد گفت؛ دارم فکر منم 

«دلت نمی‌خواد ینو حس می‌کنم. جوا تو مطمشاً نتم 

مرد گفت: «عجله تکن. خیلی چیزا هست که باید بهشو توجه کرد. یمنی 
تباید کاری کلم که بقی عمرمون به خاطرش پشیموت باشیم» 
بان 


موضوعو این جوری پیش می‌کشی..» 


«آخه آن, لمت به.باشه تا 

منم 

ز این را گفت و از آشبزخانه ببرون زد و رفت توی انننشیمن: لحه‌ای 
بمدمرد شبد که زن چطور مجله‌ای را ورق می‌زند, میدانست که ار عصیانیتر 
از آن است که بتواند مجله را بضراند بای حال با ورق ژدنش مجله را جر 


۰۱0800 


نمی‌داده کاری که اگر خود او بو حتا می‌کرد. زء انگار که کلم ه کلمه را 
می‌خوانده گوشه و کنار مجله را می‌کاوید.باین کارش داشت بی‌تفاونیاش را 
به اونشان می‌داد و این درست همان اثری را داشت که او می‌دانست زذ دلش 
می‌خراهد فاشتهباشد. همین هم آزرده‌اش کرد. 

او راه چاو دیگری نداشت جز این که بی تفاوتی‌اش رابه زن نشان بدهد. 
به دقت یا ظرف‌ها را شست. بعد نها راخشک کرد و کنرگذاشت. سکرها و 
اجاق را شک کرد و لکذ روی کنپوش را آنجا که خون چکیده برد: پاک کرد. 
این کار وا که می‌کرد: فکر کرد خوب است همذ کف را جارو کند. 

کارش که مام شد آشبزخانه به نظر نو می‌آمده درست مثل اولبن باری که 
به دیدن غانه آمدهبودند بیش از که ساکن آن شوند سل آشقال را برداشت. 
و بیرون رفت. آسمان شب صاف بود و و می‌توانست ستره‌ها را تک و توک در 
مقرب؛ جایی که تور شهر نتانسته بود آن‌ها را محو کنده بیند 

در ال کامینو 26۵0000 رفت و آمد ماشین‌هاءآرام همچون یک رودخانه 
به آهستگی جریان داشت. از خودش شرمنده بود که گذاشته بود زنش او را به 
این دعرا بکشاند. سی سال دیگره یا همین حدودهء هر دویشان مرده بودند. 
پس دیگراین حرف‌های بی ارزش چه معنی داشت؟ به هم آن سالهایی فکر 
کرد که پاهمزندگی رده بدند و این که تا چه ندز به گدیگر نزدیک شده 
بردند و این که جقدر خوب همدیگر راشناخته بودند گلویش چنان به هم مد 
که به سختی می‌توانست نفسی بکشد صورت و گلویش شروعبه داغشدف کرد 
سینه‌اش داشت از داغی جرش می‌آورد. جند دقبقه‌ای آنجا ایستاد و از این 
حالت لذت برد؛ بعد سطل آشقال را بر 
ساخنمان رفت. 

دورازخاباث آن وسگ ولگر بز هم سطل خاکروبه ات کرهبدند 
یکی‌شان به پشت خواییده بود و غلت زنان جلر -عتب می‌رفت و آن یکی که 
ماده بود چیژی به دهان گرفته یود عُره آن را به هوا می‌انداخت: الا 
می‌جهید و می‌گرفش, بعد دوباره ره می‌کشید و سرش را به این سو و آن سو 
تاب می داه. او را که دیدند: پاورجین - پاورچین و با ام‌های کوتاه راهشان را 
گرفتند بروند. 

درحالت عاه‌ی اگر برد به,طرفشان سنگ می‌انداخت: اما این دفعه 
گذاشت بی کارشانبروند. وقنیبرگشت: تاریکی نهر فراگرفته بو زن وی 
حمام برد پشت در ایشتاد و ور صداکرد 

صدای به هم خوردن چند قوطی را شنده اما زن جواب نداد گفت: «آنه 
مملرت می شرا دوباه همه چبز ور به ره میکنم! فول میدم» 

زن پرسید: «چه جوری؟4 

انتظار چنین جرابی را نداشت. اما از لحین صدای ژذ, لحبن مطمئن و 
مصممی که برای او تاگی داشت: فهمید که پاید جواب درستی بدهد. به در 
تکیه داد و به نجوا گفت: «باهات ازدواج می‌کنم » 

زن گفت:«ناینم .بو بخواب. منم الان میم 

مرد لباسش را بیروت آورد و زیر لحاف خزید. سرانجام صدای در حمام را 
شنید که یزوبسته شد. 


زذ از ری سرسر گفت: راو خاموش کناء 


ت و از دروازه گذشت و به پشت 


غلنی به هلو زد و زنجبرآویزان چراغکنارتختخواب راکشید. تاریکی 
اناق راگرفت. گفت: «کردم» 

درازکشی, همان اما ما خبری تشد.دوباه گفت: «کردم» 

بعده دای تکان خوردنی را توی تاق شنید. ند شد نشسته اما چپزی 
تدید. نکاما ساکت بود.قلبش میل نخضتین شب پاهم بدنشان میکوید! 
مثل وقنی که از برخاستن صدابی در تازیکی بیدار می‌شد و منتظر می‌ماند نا 
دوباره آن را بشنوه -صدای کسی را که توی خانه در حرکت برد: یک غریبه:۳ 
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۳٩ صفحه‎ 


و 


آشاره ای به جای مقدمه 


ید هنوز هم بسیاری نداتند که فلامحسین 
ساهدی, داستان تویس, و تمایشتامهنویس تواتاا 
پزشک هم بوده پزشک بیماری‌های روان 

شویسنده‌ای که بزشک باشد و بزشکی که 
نویسندگی نیز پیشه کند. آمبزه جالبی را پدید 
می‌آورد. یا تویسنده با دردهای جامعه سر و کار 
دارد و پزشک با رنج های تن و جان, بی جهت 
نیست که ساعدی در آثار خود غالا وابای 
شخصی و رفتاری نقش‌آفرینان داستان‌هایش را با 
موشکافی خارقالعده که یشتر از یک روانبزشک 
بر می‌آیدمی‌کاود و در بر دیدگان خراننگان فرار 
می‌دهد.آخر: پزشکی از معدود حترف‌هایی است: 
که یکی از زیباترین رابطه‌ها را میان دو انسان 
موضوع کار خود قرار می‌دهد: یک سری این رابطه: 
انسانی است دردمند و جویای تندرستی و سوی 
دیگرش طیبی که می‌خواهد تندرستی راب وی 
بازگرداند و کارتمه ساعدی: هم در مطب محقرش 
در دروازه دولاب و هم در آثرقلمی‌اش تجلیگاه 
چسنین رابطه‌ای است. ساعدی در مقام پزشک, 
همات ندازه ستول و جامعهگراست که به‌عنوان 
نویسنده در پی ریشهیابی و درمان دردهای جامعه. 
این سخن, با مروری در پایانتنمة دکترای پزشكي 
تویسند؛ فقیده به راحتی تایید می‌شود. این 
)ایانمه که از سال های دور در اختبار نگارندهبود 
هرایناواخر به گوته‌ای تصادقی و یس هیجانانگیز 
بار دیگر به دستم رسید و انگیزه‌ای شد تا در 
سیزدهمین سال معاموشي تمایشنامهنویس برجسته 
کشورمانهايسن باد جهرة وی از دریچذ حرف 
آموخته‌اش نیز در معریی دید و داوری مشتاقان 
قرارگیرد. ‏ 

قبل از آنکه به مطالب مطرح شده در پیان‌نامه 
بردازيم لازم است اشاره کتم که «کتر ساعدی 
تحصیلات پزشکی را در شهرزادگاهش تبریز به 
پایات برد و پایا‌نمه‌اش را حدود سی و چهار سال 
پیش یمنی به تاریخ ۱۳۴۲/۱۱/۹ با درجه «بسیار 
خوب» از تصویب میت داوران گذراند. بدین 
ترثیب, رن سال؛ ساعدی جوان به کسرت پزشک 
درآمد و به صف پزشکان کشور پیوست. این امری 
آشکاربود اما هنز 
پایانمهبه کسوت دیگری نیز در خواهدآمد و در 
مقام یک نمایشنامهنویس متفکر و مبتکره نگاه‌ها را 
وه جلب خراهد شمرد آزی وپایان نام 
پزشکی ساعدی, «آغازناماه حرف سترگ دیگری 
شد که بهراستی به حرقة آموخته و رسمی‌اش بهلو 
می‌زد. او نویسنده شد و آنهم نویسه‌ای نام‌آور و 
اه سیک 


آشکار نبود که نویسند؛ یبن 


چیزی بیشتر از یک رسالة پزشکی 


پایانامه دکترای ساعدی که در ۲۷ صقحه شامل 


سیزدهمین سال خاموشی «گوهر مرده وبه هنك مروری در بایانامةدکتای ار - 


مقدمه بح فسل و یک نییهگری ‏ 


واقع چبزی بشتر از یک رسالاً ناب پزشکی است. 
عنونپایاننمهچنی است؛ «علل اجتماعیپسیکر 
نوژزهاه در ذراجان» 

و همین عنوان, خرد نشان دهندهُ جهت گیری 
اجستماعی پیزشک جوان سبریزی است در کار 
عسملی‌اش, ابسن جهت گیری؛ در مقدمٌ رساله 
روشن‌تر می‌گردد. جرا که ار با تأکد ویژه از عوامل 
ببرنی و محیطی مزثر در پیدایش پوژها سخن به 
مین م‌آور.نظری که اگر درآ زمان کال بی 
سابه نبد ولی نا حد زیدی کمیاب برد. در این 
بخش: ساعدی به اوه مشکلتی ره میکند که 
انسان ها را در زندگیروزمرهاحاطه گرده است. ار 
با انتاد از نبودزسیههای وافعی کار تحقیقی؛ 
ناگزیری‌اش از نکا به مطالعات و مشاهدات 
محدود شخصی را فرونننه گوشزد می‌کند. و نیز از 
فقدان مقالات و ماع کانی به زان فارسی در بر 
نوژزهاگله درد و حنا«ادبیات معاصر و جوان 


فارسی» را در این زسینه از سنابع و کتاب‌های 


تخصصی غنیترارییی می‌کند و به‌عنون مال به 
کارهای آلاحمد و صادق هدایت اشاره درد 


ساعدی در مقدمة پایننامه همچنین پیش‌بینی 
می‌کند که این دسته از نااحتی‌های روحی روز به 
روز بیشتر خواهد شد. او تأکبد می ورزد که بدون 
شناسابیدقیقعلل و اسباب این اختلالات درم 
کامل آذ‌ها مقدور نخراهد بود. الیته باید گفت که 
مطالب آمده در پایاننامه» در برنخی زمینه هه از 
نظر دانش امسروزین رواشپزشکی متسوخ و به 
الاح خارج از رت وت را لاور 
زمنة تعریف و دسته‌بندی پیماری‌ها: اما کپست که 
نان این پدیده در مورد یک رسالة علمی آنهم در 
رشته بزشکی که پیشرفت هایش هر روز مرزهای 
تژای را در می‌وردد-چندان عجیب و غبرطییعی 
نیست. از ان که بگذریپ می‌بنيم ساعدی جواق 
در سی و چهار سال پیش, در یک کشور کمایش 
عقب ماند» نتهنظرهای پایهای بسپارسالیی در 
بارف نوژزها بیش کشیده است. مثلاً او می‌گرید 
نوژزها محصول فشارهایی است که از طریق «تمدق 
ماشتی هرا با قرارللها و ای لپ بر 
شخصیت افره وا می‌ید 

این درک یمنی توجه به رات همزمان و توأم 
عناصر جامعة در حال قروپاشی ونظام در حال 


صفحه ۴۰ 


عکس از 


خر شنسی 6 خایهاری 


شکلگیری پر دمیانه درکی است بسیاو 
پیشرفته و همچتان معتبر. ساعدی فتیده رها را 
زیر اين عنوان‌ها مطالعه می‌کند که امروزه نیز 
کمایش به همان صورت مورد بحث مستن: 
حالت‌هاي اضطراب: حالت‌های ترس؛ واکنش‌های 
مبدل ساژی (هیستری»» وسوالی‌ها و حالت‌های 
غمودگی او هستری را شتر فوضیح می‌دهد و به 
حق, زیا در جامعذ آن روز یران هیستری یکی از 
اشکال بسیار شای رژز ها بود و شایدامروزه نیز 
جنین باشد. جالب است که نویسنده از نوعی 
هیستوی: به نام هیستری بی‌اشتهابی سخن می‌گرید. 
که این عارضه امروزه ه‌نامبی‌اشتهابی عصبی یا 
#بلیمی) نامیده می‌شود. 

درهتگام منک ازوسواس‌هانامدی دار 
می‌گرده که غالب این بیماران دارای ترییت مذهبی 
بوده و باتفا و اخلاقگرا«مورلیست» هستند ین 
پدیده که هنوز هم در جاممة ما مصداق دارد دقت 
نظر و سوشکاقی بزشک جوان را به نمایش 
می‌گذارد. در عَزٍ دکترای ساعدی از پوژزهای 
جنتی هم ختبت وه منم یف کر و1 ۱3 
دست از هوارض روحی, از لحاط شبوغ دار 
اهمیت خاصی است. یه ساعدی از 


ود هنود همختس رای وا در زره نات 
جنسی» می‌آورد و اين امر پر بیزاه تیست. زیرا در 
آن زمات این بدیده الب در ردیف اختلل‌های 
روانی بررسی می‌شد و متل مروز ود که به ماب 
یک سمت‌گیری طیعی جنسی قلمداد گردد. 


جهت‌گیری اجتماعی 
در علت شناسی بیماری‌ها 


در میحث «علل پسبکر پوژزهاه نویسنده با 
فتی تال نش رازه ساری ها 
روسی‌اجتماعی» را به کار می‌برد. ان اصطلخ 
امروژه کربردوسیمی دارد و در این رابطه, حتا 
گاهی از پیزشکی روحی - اجستماعی (بسیکر 
سوسیال) هم سخن گفته می‌شود. در توضیح وا 
فوقه ساعدی چنان زا نوشته که دربغم می‌آید 
بخشی از آنرا در انجا تباوم. او می‌نویسد 

«..ایسن اتفاقات بسا بسه قول فرنگی‌ها 
دسترس‌های زندگی گر یک دفعه و نگهان ی 
بياید نوژزها را تولید می‌کند که سمکن است. 
شخص را از پا در آورد. ولی امروزه روز دیگر 
نمی‌شود بهچنین شکلی معتقد بود. یا آدم‌زاد 
از همان روزگارتولدمورد تهاجم پیش‌آمدها و 
هدف تیرناام‌ها رارمی‌گیرد و زمینه نموژزی 
هم چون گیاهی ناپیدا در اندرونش رشد میکند و 
هر زمانی که شکوقه می‌کند وگل می‌دهد 
تسظاهرات دوره‌ای کم و بیش آشکاری ظاهر 
می‌شود. اسا اقلب اوقات به جای تظاهرات 
دوره‌ای علایم دایمی و خقیف در وجود انسان 
خودنمایی میکند 


ت#مدوت* 


زمان کودکی بتا نهاده 
می‌شود. عادات نوژزی نیز از همان ترتیب اولیه 
مایه می‌گیرد. محيط و شهر و خانه‌ای که 
(شخص) در آن پا به دیا نهده‌است؛ پیدا کردن 
پدر و سادری با روحية خاص؛ مهربانی و 
نامهربنی آن هاء مذهب و افسانه ها و اعتقادات 
گوناگونی که (شخص) با آن پبرورش سی: 
حوادث و پیش‌آمدها و محرومیت‌ها همگی تخم 
نوژزها را در ضمیر شخص می‌پاشد. بالا+ 
دوران بلوغ فرا سی‌رسد و شرایط مساعدتری 
می‌آید. کشمکش‌ها و خواست‌های تاز‌ای 
در دنیای شعور سربرمیداد. فرصت خویی هرا 
می‌رسد و این نارضاییها در چنین دورانی با 
چنان حرارت و رطوبت بهاری باعث شکفته 
شدن هسته‌های نوژزی می‌گردد. ساقٌ نیرومندی 
قد می‌کشد و صوقعی که دوران مسئولیت‌های 
اجتماعی فرا برسد و زندگی با تعام محرومیت‌ها 
و ناگواری‌ها همراه باشد ایین نهال به درخت 
تنومندی مبدل می‌گرده و زسانی که شکوفه 
سرتاسر شاخه‌هایش را پپوشاند بیماری به نقطه 
اوج خود رسیداست..» 
در ادمه این تعیر لطیف و شاعرانهه ساعدی 
باز بر اهمیت عرامل محیطی در پیدایش پوژزی‌ها 
تأکید می‌کند و جسنبن می‌گوید: «ناهماهنگی 
شخصیت انسانی با محیط زندگی» غرایز و 
تمایلات برآوردهنشده که به‌خاطروائین و رسوم 
شرعی و عرفی و سایر توامیس اجتماهی به عم 
شمور باطن رانده می‌شوه دست به دست هم داده 
برای تکان دادن روحیه و شخصیت انسان عامل 
مو‌ثری به‌وجود می‌آورد.» بدین‌گونه ساعدی از 
دیدن هیچ ننه و عامل جاممه شناسی غافل نیست 
و نقش آذ‌ها را در ایجاد اختلالات روحی همواره 
مد نظر دارد. در همین راستا؛ او از می‌نویسد: 
«قراردادهای اجتماهی در اثرمرور زمان یک 
نوع عادت انوی برای نسل‌ها سی‌شود». و از 
ماتم مات کرد که درا جاممة تانق 
اسنخوان سننی, چه عواسل ببچیده و دیرینه‌ای 
درکارند نا تمادل شخصیتی افرا را برهم زنند. در 
همین میحث: ساخدی در بررسي علل هیستری‌ها 
نیز جای ویه‌ای را به عواسل تربینی و محیطی 
می‌دهد. از جملهابنکه «فتار خشن و خشک » با 
کردکان را یکسی از عوامل مساعد کنندٌبروز 
حالت‌های هیستری می‌داند 
و اما فصل سوم پاین‌نامه به «جاممه شناسی 
شهری و روستابی آذزبابجانه اختصاص دارد. در 
این بخش, مشتافق شناخت و درمان نایسامنی‌های 
راع تک‌نگاری فشرده‌ای از جامعه 
شناسی متطفآذریبجانارنهمیدهد. ربا اشاره 
یسه ویزگی های طبیعی و جفرافیایی منطفه و 
ساختارهای افتصادی آن» در دورنی که ای آمار و 
آماشناسی می‌لگیده می‌کرشد با آوردن مار و 
ارقامی چنده چگرنگی توژیع جمعیت و ساختار 


اجتماعی؛ در 


8 ساعدی علل مهم شیوع 
نوژزها در آذربایجان آن روز را 
چنین برمی‌شمارد: فقر, 
بیکاری» پیشآمدهای ناگوار: 
مسایل تربیتی. فقدان فضای 
محبت‌آمیز در محیط زندگی 


کودکان, محرومیت های جنسی, 
بی سر و سامانی.- 


8 رسالةً پزشکی نمایشنامه 
نویس مشهور آتی با یک 
نتیجه‌گیری کوتاه پایان می 
یابد. در این نتیجه گیری, روش 
شناسی مولف حائز اهمیت 


است. 


8 تصادفی نیست که چنین 
پزشک اندیشمندی. فقط 
چندسالی پس از تألیف رسالةً 
علمی‌اش با آخرین آثار ادبی و 
نمایشی بسیار. به قله‌های 
شکوفایی می‌رسد و خود را تا 
جایگاه یک نویسنده آگاه و 
غمگسار جامعه برمی‌کشد. 


,صفحه ۴۱ 


نبروهای اشستفال را نشان می‌دهد. در این جا 
ساعدی, آمیختگی ناهنجار و ناموزون شیره قدیم 
و جدید زندگی و تألبرات مختلف آثرا از عرامل 
گسترش نوژزها «به ویژه در نوجوانان» در منطفً 
آذربایجان می‌داند. و در کنار این مسئله: از کاستی 
گرفتن نقش و فدرت مذهب در زندگی شهری 
سخن می‌گوید: ی آنکه داوم نرومد اي عامل 
در روستاها را فراموش کند. ساعدی: از کمی 
مسدارس و زیسادی فشهوه‌خانهها در روستاهای 
آذربایجان شکره می‌کند و در بررسی جامعه‌شناسی 
خرد ستبجه می‌گیره که در مسناطلق روستابی 
آذربایجان پوژزها یشتر به شکل هیستری ظاهر 
می‌شوند. در حالی‌که شهرها عرص بروز اشکال 
دبگری از ابنبیماری‌ها هستند 
در فصل جهارمپاباننمه,«علل اجنماعی پسیکو 
پرژزها در آذرپجان؛ با توضیحات دفیقتری مورد 
بحث فرار می‌گیرد. "در این جاه مینای بررسی‌های 
نویسنده:پیمزنی است که شود آنها را در مرکز 
«رسانی مشاهده و پی‌گبری کرده‌است. ساعدی 
عمل مهم شبوع پیوژزها در آذربایجان آث روز را 
چسنین برمی‌شمارد: ففره بیکاری: پیش‌آمدهای 
ناگرا: مساپل تیتی:فقدن فضای محبت‌آمیز در 
محیط زندگی کودکان: محرومیت های جنسی: بی 
سر و سامانی؛ناسازگاری‌های زناشوبی و طلاق» 
مهاجرت از روسناها بهشهرها و بالاخره عرامل 
قأقی از تعصبات سلذهیی که پیشثر شود را به 
صورت «نسوژزها و وسومه‌های مذهبی» پروز 
می‌دهند. 

سوانجام در فصل پایانی رسالهدکتر ساعدی, 
شرح حال بیمارا 
است, هر این فسمت: آنجه جلب شوجه می‌کند 
شمار چشمگیر بیماران هبستریک است. از میاه 
شانزده شرح حال ورد 
هیستریک تشکبل می‌دهد که دو سوم آنان زن 
بد‌اند. نوسنده با انا به ین شرح حالها به 
تأکید بسادآوری سی‌کند که هسبستری, یکی از 
شای نرین اشکال پوزها در آذربایجان آن دوره 


لوو) * 


مشاهدات بالینی خود را آورده 


مورد را یماران 


بوده و در همه این موارده عدم امین بهآبنده و 
وضع نامساعد مالی: از عرمل امسلی زسپنه از 
بوده‌اند 

رسال پزشکی نماپشنامه نرپس مشهرر آنی با 
یک نتیجه گپری کوناه پابان می باد, در این 
تبجه گبری, روش شناسی سژلف حالز اهمیت 
است. ابن روش شناسی که ببر وافعیت‌ها ستکی 
است, امروژه معتبرترین روش وضیح اختلافات 
روحی به شمار می‌رود.بدین معلی که ساهذی در 
شبوغ نوژزهاء علاه بر عرامل ورالی و سرشنی: بر 
آشفتگی زندگی اجنماعی و ی سرانجامیآذءفقر 
و نبردنتأمین, آشوب‌ها و اضطرابات دوران بر 
محرومیت های جنسی و نداشتن علایق مقبد در 
زندگی خلاق» نیز انگشت تأکید می‌هد. او سخن 
شود را لین بایان می‌رساد: 

«روزی که این علت‌ها از ین رفته باشد از 
تعداهبمارن پوژزی هم کم خواهد شدا 

با تأملی کوناه در محنوا و جهت گیری‌های 
رسالاًپزشکی دکتر ساعدی به سادگی می‌توان به 
نگاه نبز و کاونده وی در دیندق تاسامالی‌های 
روانی اجنماعی بی برد. چنین دید عمیقی از یک 
پزشک در آسنان ار النحصبلی که هنز از تجارب 
حرفه‌ایکافیبهره‌مند نیست و از محددودبت‌های 
تجریی ویژه دوران جرانی هم فاصلاً کافی تگرفه: 
به راستی کم نظبر و در خور تحسین است, تصادفی 
نیست که جنبن پزشک اند بشمندی» فلط چندسالی 
پس از تیف رسالاعلمی‌اش با رین آثار ادبی و 
تمایشی بسیاره به فل‌های شکوفایی می‌رسد و 
خرد را تا جایگاه یک نوبسنده آگاه و غمگسار 
جامعه برمی‌کشد. نام و یادش گرامی باد. 5 
* پسبکو نها که اموز یره تم وه (راننزندی 
ها) خوانده م‌شود: بهآن دسته از اللات کارکردی 
(فوتکسیونل) روحی اطلاق می‌شود که با کسمکش‌های. 
ملایم روانی مشخص می‌شود. در ان بماری‌هاه برخلاف 
در پسیکوزها (واپریشی‌ها)دینده می‌شوده وا 
تشخیص و درک رامیت دچار آشفنگی نمی‌گردد. نرژزها 
شایع‌رین احتلالات روجی در جوامع امروزی است. 


نزدیکان صادق هدایت روایت کرد‌انند که ار در 
آخرینماهای اقامتش در پریس امید داشت که په 
بای دوستانی سانند ابران‌شناس نامی هالری 
ماسه: شغلی درخورد شخصبت و مفامش پپدا 
کند ملً در «مرکز السنا شرفی».متأسفنه او هنز 
گمنامتر از آن بود که به چنین موقعینی دست پابد. 
این ناکامی چه‌بسا بر آرر درد و بلاهالیآزوده شد 
که راه ار اه آن زان کرچک آپارنمان محفر 
خیبان «شامیینه»کشاندند. شهرت او در فرانسه 
نازه با انتشار برگردان فوالسوی «بوف کوره و 
بیرگرافی ونسان مونتی شروع شد. یمنی در سالی. 
بس از ختم ماجرا و گذشتن کار. تا آن زمان ار جنائ 
ناشناختهبود که خبر ورود بی سر و صدایش به 
ارس را تنها یک نشربه (فیگاروی ادبی) گزارش 
داد آن هم به اختصار نمام و پا یک ماه تأخیرا در 
درج خبر خودکشی او هم بشتر روزنامه‌ها از و به 
اسم «صادز مدایک» نام بردندهبهعوان«برذر ون 
ژنرال رزم‌آرا نخست وزیر سفتول ایران» که گربا 
نویسنده هم بوده استا 

ناگفتهنمند که هدایت نا جند سال پیش در 
فرانسه نوسنده‌ای بود یکالره: که با شاهکارش 
#برف کرره در دل ادپ‌دوستان فرانسری ره باز 
کرده و تحسین بسباری از ادبا و منتغدین نرگراه از 
جسمله پیشوای سوررثلیست‌ها آندره پرتون را 
برانگیختهبود. تا امروز ترجمة درخشان و زیبای 
روژه لسکو از ان اثر چونان الگرنیبیبدیل نی 
مانده است. برخلاف زبانهای دیگر اروپانی: با 
وجود گذشت سالبان راز از انتشار «برف کوره در 
فرانسه (۱۹۵۳) هنوز به ترجم دیگری از آن نیاز 
نیفتاده است:۱ 


از سال ۱۹۸۶ به این سوه به‌یژهبه همت دور 


انتشاراتی ژوزه کورتی و فبرس, به ندریج آثار 
دیگری از هدایت وونة زار شده است؛ که در زیر 
پس از ذکری از آن‌ها؛ ببر یک کتاب ناژه درنگ! 
پیشتری خراهبم داشت. 
» به گور: ترجه درایبه درخشنده 
انشارات ژوزهکورتی, 1۹۸۶ 

گرماب و هاستاو ای گرا سل 
درخشنده انتشارات ژوزهکررنی» ۱۹۸۷ 


صفحه ۶۴۷ 


- سه قطره خون؛ ترجمةُ ژیلبر لازاره 
اتشارات فیرس, 1۹۸۹ 

- تران‌های خیام. ترجمةٌ م. فرزاته و ژان 
مالاپلات, انتشارات ژوزهگورتی: ۱۹۹۳ 

- حاجی آفاءترجم یلیر لزارهانتشارات 
قبرس, 1۹۹۶ 

1 


دگی و داستان‌های دیگره ترجمة م. 
فرزانه و فردریک فوزانه انتشارات ژوزه کورتی» 
9 

- داسستان‌های چستگال و لاله: ان تشارات 
نوولته پارسس: ۱۹۹۶ 

تباید از اد یره که داستاتهای پراکندی 
دیگری از هدایت در مجموعه‌های مختلف مربوط 
به ادیات معاصر اپران فرش که در ایتج ]2 


آنها در می‌گذريم ام نمی‌توان از ذکر نام دو رکه 
بهزندگی و هتر هدایت برمی‌گردند. چ 


پوست اسحق‌پور است که دو سال 18۹۱ توس 
شارات فورییس منتشر شده "؛ و دومی کتاب 
«دیدارهانی پا صادق هدایته ترشتم. فوزنه که 


پایدآن را ورسبون فرانسوی پاره‌ی نخست کتاب 
«آشنانی با صادق هدایت» دانست: بعتی قسمت 
«آنچه صادق هدایت یه می گنت 
2 

«صلویه خانم و داستان‌های دیگره 
کتابی است که «ژوزه کورتی» از هدایت منتشر کرده 
است, ناب که پیشگنتاری از .واه بر یشان 


خانم. پدرنآدم و 
الافرنجبه» که «کاروان اسلام» هم خواتده شدم 

داستان علوبه غانم به ال ۱۳۱۲ در تیرازی 
محدود در تهران انشا یافت و بهعتان آثری تن 
و جسورانهبه سر زبانهاافتاد. صلویه خاتم زن 
شرور و فته‌جوبی است که با شخصیت قوی و 
لانازهش بر سرسر دستان سنگینی میکند. و 
رزف و روژی خسود را از ره پسسرده‌داری و 
شمابل‌گردانی برای زابران اعام رضا کسب می‌کند. 
حولدث داستان پر یستر کسب و کار ته چتدان 


شرافتندانة او و مردش پیش می‌رود که در جریا 


صحنه می‌آند 


گشته) در آن روزگاربسباربوده‌اندپرده‌داراتی که یر 
سرراه مشهد -و احتمالا زیارنگاههای دیگرمعرکه 
مسی‌گرفند و جسیب زابسران سادهلوح را خالی 
می‌کردند. تصوبری که هدایت از لایه‌های بائین 
جامعه ره دادهه یکره سیاه و نفرت‌انگیز است» 
گسرفتر در چسنبرة بیاتهایی از باشتی‌های 
علا‌نپی. او طیف رنگرنگی از عوم بدبحت و 


۷ 


مقلوک را به صحنه می‌آورد که یکدیگر زا بیمهاب 
می‌چابند و می‌درند. در این چشم‌اندز دلازا طالم 
و مظلوم به یکسان پلید و تبهکارنه به زیان 
۳ 
طالم و بدخواه هرچه عاجز و مسکین 
عاجزو مسکین هرچه ظلم و پدخواه! 

عتی اگروعلویه امه از نظرادبی اثرچندان 
درخشانی تباشده بی‌تردید از لحاظ کاربرد زیان 
عامین کی از غنی‌ترین نار هذایت است. 
اثر وا در دورا علاقه و توجه شدیدشی به ادییات 
قولکلوریک نگاشته و در آن هراستی گنج شاباتی از 
زین عامبانه رن داد است. در واقع ها به با 
چنین تسلطی بر زان عوام بو که تصویری چتین 
زنده وگریا از پشتی‌های اعماق جامعهامکانپذیر 
برد همچنانکه در «بادداشت» یل داستان آمده 
«برده‌دری‌های لفظی هدایت پلشتی‌های رعب‌آور 
جامعه‌ای را انشا می‌کندکه از برخورد با ضعف‌های 


خود تاتان است.» 

این داستان را فرزانه با همکاری ژوئل گی‌رو 
ه ارسی برگردانده است. بیش از هرچیز ید گفت. 
که برگردان آنهمه اصطلاحات و عبارات عامیانه که 
حعی یک گفتگوی کتاب از آن‌ها تهی فیست, 
کاری‌ست کارستان. بضاعت نگارنده در حدی 
تیست که بتواند دربارة زیان ترجمه و چند و چون 
آن داوری کنده نها می‌توان بر ذوق و مهارت 
دراه در چگرمهته بسپاری او اه طاسات و 
عبارات کرچهزری آفرین گفت. که با یه کارگیری 
تهلهجة عامانة راتسوی امکانیذیر شده است. در 
ترجمه به جای بسیازی از متلک‌ها:کناهها و 
اصطلاحات سعاد‌های جالبی تشسته که شاید 
چندان دقیق تبشند اضا بیتردید بر حلاوت و 
که در سال ۱۳۱۲ در 


جذایت متن ترجمه از 

داستان «بسدران 
مجموعذ «سایه روشن»اتشاریافته از ثوشت‌های 
کمایش کم‌اهمیت هدایت است: 


در خدمت اهدافی 
غیراتی بد‌ن 

داستان الينة الاسلامة ای لبلاهالافرنجیه 
یا «کاروان اسلام» از تند و تبزترین آشار هددایت 
است که سالهای سال تنها نامیاز آ بر سر زیانها 


بوه و سراتجام در سلهای اغیر انار بلث و در 
دسترس همگان قرارگرفت. 
خروتمایه‌ی این اثر سرنوشت گروهی از طلاب 


دین است که رای تبیغ مذهبی روانُ فرنگ 
می‌شوند و ماچراهای تگین و مشحکی رز سرا 
می‌گذرانند که اتحطاط و عقب‌ماندگی آنها را 
به‌روشتی زملا می‌کند.به‌عمره این هبعته» یا 
یرنه سلذمبی وقایع‌نگاری حضور دار که 

اجراهای سقر وا طی سه گزارش برای نشريا 
و والمتجلاب» فرستاده استا! 

این داستان راش. ریحانی با همکاری آفای 
ار ولتت پم قاری ترگز دنله استد این 
نوشته هم مانند«علویه خانم» زیان خاص دارد: و 
آن زیان آب‌نکشيده, فضل فروشانه و درعین‌حال 
یآ وی ال ریبدرس و 
بی‌ریشه‌ی حجره‌های عتبق, که بر جدانی عمیق این 
قشر از سیر پیشرفت جامعه تأکید درد.برگردندن 
ترکیات عجیب و منحصربهفرد آخوندی و ترجما 
اصطلاحات غریب و گاهم‌درآوردی ارباب عمایم 
قرانسوی نهتتها استادی و سهارت: پلکه 
حارت واقری می‌طلید: که در این مورد نیز اظهار 
نظر قاطع از عهدذ ما یرون است! آنجه به چشم 
می‌توان دید این است که مترجم گرامی داستان 
غود راب پنویس‌هایگوناگون نبازمند ده است. 
آنکه در این موردهعلاره بر مفاهیم مذهبی 
پیچیده‌ای از قیبل صیفه و محلل و غیره: اسامی 
خاص و لته نایه‌آمیزی سانند سکان‌الشریعه و 
تچ المتکلمین ی یازمند ترضح بدا 

ید آرز نمرد که چنین داستان‌هایی علاره بر 
دوستداران فرهنگ ایران و ادیات فارسی: با مق 
گروه هرچه بیشتری از کتابخوانهای خارجی نیز 
سازگار افتد. 
بابح 


۱ -برای تموته 5 جاتی که تگرندهاطلاع درد «بوفت 


کووه کون سه اه اسپانائیبرگردانده ده استء به 


تیان آلمانی نیز سه ورسبون از این اثر وجود درد" اولین 


ترجمه از آن حشمت موید و نو کگل است که در سال 


۶۱ انار نم دومن از آنگرد گر است که آن با 


روی ترجمة قراتوی روژه لسکو به نی برگردانده د 


ِ_ 
سال ۱۹۹۰ به ای همن نرومد متشر شد و ابو 


نی سعتر «سورکامپ؛ آن را نجدید چاپ کرد؛ 


۲ این کتاب توسط اف رهام به فارسی پرگذنه است؛ 


رات بغ یه تهراه ۱۳۷۳ 
زرا در خسارة ده گردوث 


خواهید خواند. 


صفحه ۴۳ 


اکرتا 
اعت دارد. قرصتی برای شخصیت های 


شتن بط پهاتی با 


نوشتن دا 
ی 

جانبی و رویدادهای قرعی نیست. 
از اتظار می‌رسد گرجه همیشه خرث 
اگر داستان چهار بار بازتویسی شود. درجها 
مطلوب دلت می‌خواهد همه چیز وا بپرسی: بگوبی 


و شرح بدمی؛ اما چون جهان مطلوب نیست؛ 
سکوت می‌گزینی. توشتن وسان اسا به ازدولج با 
وهای طولتیمانند‌است. پس از 

می‌آید و گر فک رکنی که کر بهآخر وسیده»همبشه 
فرصت آغازکردن را داری-گاهی بایان فرا نمیرسد 
و نوسنده وم وا در تیمه ره رها می‌کند: مغ 
مردی که رفت سیگار بخرد و دیگر باز نگشت. 
رز ند ووماد را به جهان 
می‌فرستد به ین امد که خود را از دست قول 
هایی که خود آفریدم رها کند.غولهایی که گاه و 
بی‌گاهبه سراغش می‌آیند و شروع به حرف زدن 
می‌کنند(من علاقه دام در باره شخصیت هاءمغل 


آدسهای واقمی سرف بونم و در باره آیم های 
واقمی: مثل خسخصیت هام تویسنده آمویکایی - 
برتاره صالامود(۱۹۸۶ - 1۹۱۴) داستات کوتاء و 
وساث نوشته است. بعضی ومان هایش خیلی 


عبت (سویزه) است و هم فعتیت (وبژم) 

حالامی‌خواهد اسمشان کارل شنایدر 054 
07 باشد با فیدلمان ۳030080 با 
میتکا 08یا فلد ۴۵۸0 با سوبل 6086 تا از 
سر نوشتشان نمی نرسند. از خود زندگی وحشت 


به این دلیل نیست که درکش تمی‌کند(و 
مگر چه کسی زندگی و بخصوص زندگی خودش را 
درک می کند؟) حادنه از پن سور آن‌ها هجوم 
می‌آورد.به شکل پسری که به درا می رود یادلال 
ازدواجی که دختر نوزدهسالهزیبایی و برای مردی 
می‌برد که بعدها معلوم می‌شود اهای از شکل 
افنده درد و پیر است. و حتا اگر فوشته‌ای هم در 
داستان هایمالامود بش فرش وحشتناکی است 
یه وحشتناکی خود انسان, 

امتباز دستان های مالامود در شکل و سیک 
نیست. شکل و ساخت داستان ها ساده‌اند. از آغاز 
آغاز می شود به نیمه می‌رسد و بعد هم به پایان 
ملامود از فلاش‌بک و شگردهای آشتا خوشش 
نمی‌آید. يشتر داستان های او از دیدگاه شحنصی 
سوم توشته شده‌اند.راوی گوشه گیر است. وحتا 
می‌نوان گفت اندکی خجالتی و با راوی شاباکوف 
تفاوت دارد و نشن تمی‌دهد که چقدر و یا جچه 


شنگرل است یا به عکس 


بتواتی خودت رآوها کی سرتوشت شخمیت ها 

و حون مت )1 
داستانه شخصیت‌ها از طوح (پلات) مهم‌ترند. 
چنین نیز هست. طرح عالی مهندسی شده به چه 
دردی می‌خورد اگر شخصیت ها جانی نگیرند و 
زندگی یبد این شخصیت ها هستند که داستان 
هاي مالمود وا سمتزمی‌کند. بگذاریدآا را به 


سرترشت ولوی ‏ 


جای‌شخصیت هاءآدم ها بنمیم. این حقشان است. 
داسستان «ارزش زیستن» 01 005 7۳9 
9 با آمدت سام ترماشوسکی آغاز می‌شود 
همسرش سر میز ندست و دارد نات با گوجهفرنگی) 
می‌خورد در چهر» شوهرش می‌بند که باق 
وحشتناکی افتده باشد. سام اما هنوز چیوی 
نمی‌گرید. پس از زماتی نعهآغاز می‌کند.خندای 
منء و خودش را روی صندلی ولو می‌کند.زن 
دستجاچه می‌شود و شانه هایش وا نکان میهد 
و 


می‌گوید: یک مقازه یز خواهد شد. 
زذ جیغ می‌کشد: چهسفاز‌ای؟ 
وسام می‌گرید: یک بقالی 
و مالامود آنگاه می‌ویسد: هون درمیماند و 


ا می‌رود. یدتر از این نمی‌شد» 


این خود خود مالامود است. او نه تنها از 


زندگی بقل هء درمانیها دای ازدولع 
تعاشانبیکار می‌تویست بلکه از قجایع زندگی 


صفحه ۴۴ 


هر دمی بزرکترین حادثه است 


آرنون گرون‌برگ ۵0:00 میم 


اب هروی 


۲۷۵0۵984 ۸۷8۵ ترانیر 97 


اه برنارد مالامود: «من با همه آنان که آفریده‌ام زیسته‌ام. 


# هویت‌مان را 


داستان‌های نویستد؛ آمریکایی؛برنرد سالاموه: 
جشن زندگانیاند حتااگر این زندگنی .بقل هاء 
اداره‌چاتی هاء دلالان ازدواج؛ تقاشان بیکار هیچ 
تمای روشنی تداشته باشد. 


درماندگی سیب شوه تا عظبت 


تقاب پکشد.» 


دلیلی نیست که 
دگانی روی در 


با خوب و زیبا آسان‌تر باز می‌يابيم تا با بد و زشت. 


گاهی پایان فرا نمی‌رسد و نویسنده رمان را در نیمه راه رها 
می‌کند. مثل مردی که رفت سیگار بخرد و دیگر باز نگشت. 


9 سرنوشت شخصیت‌ها سرنوشت راوی است و او خود گفته است 
که در داستان, شخصیت ها از طرح (پلات) مهم ترند. 


8 با این همه جایی وجود دارد که بتوانی خاطرة قسمت نکردنی را 
با دیگران قسمت کنی: ادبیات, رمان, داستان. شعر, نمایشنامه. 


انسادها نیز می‌تویسد و ان فجایع بزرگت از 
فاجمه‌ای نبستند که به سر مسام توماسوشکی 
می‌آبد: که در کنار بقالی‌اش: بقالی تازه‌ای باز 
می‌شود.پدر ملامو بقلی داشت ام ار گفته است 
که پازتاب جزلبا زندگی به شبرا زندگینمه 
نویسی مئل رشنه های نبخته ماکارونی است و این 
که او نمی‌فهمد که چرااکسی چنین چیزی را باید 
بخورد. توأن مالامود دراین است که می‌داند هر 
خادله‌ای بزرگترین حادنه است و او علاق‌ایندارد 
که حرادث را با هم مغایسهکند و از این طریق عمق. 
فاجعه زا نسبی جلوه دهد حدا اگر این گارش» 
شاید. غیر اخلالی باشد. 

مالامره بارها درب ربطةٌ اخلاق با ادبیات 
در آغازنوسندگی گفنه است که 
ادیبات قادر است که اتسان را از سفوط جات 
بخشد. اما بمدها دیگر این گفته را تکار نگرد. 
زمان که گفت وگو کنده او پوسید: نوشن برای 
شمااچه محتایی دارد گفت: مضیلی ممنا درد 
آنفدر که نمی‌تونم دربرهاش حرف بزنم » مالامود 
بارها چارلی چاپلین را نخستین و مهمترین منع 
لامش امه است. یمن واقعیت دارد سم 
مالامرد به شخصیت فیلم «عصر جدیده شباهت 
بسیار درد. هر دوشان در جهانی دشمن خو و غیر 
فابل درک زندگی می‌کنن. ودو با سرنوشتشات در 
جنگ‌اند.مالامود عقبده داشت که عشق و پول در 


سفن گفه : 


بسیاری از جته ها یه هم وبسه‌اند. 
مجموعهداستانی که اخبرً تشار بفته اس 


گزیده کاملی است بهانتجخاب دوست و ویراستر ار 
ابرت جیروه 6109 0680 در سال ۱۹۸۳ 
مالامودگزیده‌ای از داستا‌هایش را انشار داد که 
حجم کمتری داشت و راسنش بسهتر سود. در 
پیش‌گفنار سجموعه دوم به نقل از او آسده‌است: 
+هنر جشن زندگی است و نوازشگر انسان.» به‌نظر 
من می خواهد بگرید: ما به شخصیت‌ها و رما ها 
رج می‌گذاريم نه تا به اطرزیبا و خوب نوشنه 
شد بلکه به خاطر آذچه می‌کند و برای سا 
می‌گناوند. هوبت مارا آسان‌تر با عوب و زیا از 
مي‌باييم نا با بد و زشت. سالامود به گونا هر 
فسویسنده مخسویی کسه ارزش واندن دارد 
خوانندگانش را وادار می‌کند تا عودشان را در قلب 
ت ها بازاند نیبی خرب تجمی زیبا 

خلاصه انسان واقمی, 

در داستان «هفت سال تحست» 05 7۳8 
5 80۷97۶ مهاجری برای یک کفش‌ساز کار 
می‌کند با این آرزو که بواد با «خترش ازدواجکند 
وازگانپاینی داستان: 

دارد چرمش را عمل می‌آورد. 
ما ۵ »10 بوطهها وصقصن۴۵ (ها ۳9 

خیلی از آدم‌های مالامود برای چنین جبزی 
زندگی می‌کنند که هیرگز به دست نمی‌آورنده با 
آنکهبرای همیشه از دست داده‌ند. حتا ار خود 
ندانند چرا و چه موقع. 

با این همه یه زندگی ادامه می‌دهنده به این 
امید که زمانی آنچه را که می‌خواهند: به دست 


آورند مل دعا و نماژگزاردن مزمنی که انتظار دارد 
زسانی پاسخی از دای صامت دریافت کند. 
زندگی در داستان های مالاموه تمرین مهب 
است: نهبه معنی واقمی کلمه,به عکس. از دود 
می‌پرسی که چبرا این توماسوشکی ها چنین به 
زندگی چسیید‌نده در حالی که سرگ بهترین ره 
تجات است. از خود می‌برسی که جرا چنبن به 
زندگی جسبیده‌ايم در حالی که مرگ امتازاتیدارد 
که حن هرن نع زنگی هم نداد ان پسخ که 
این غربزةحیرانی است و شوری که ما خرد مسئرل 
بخنی از آن هستم ناکفی ست گزیش زندگی 
برای آدم های سالامود نها شکلی از مفاوست. 
نیست در ار صوبر مارکت‌رفیب: ناشرانی که 
نوشنه را بیست بسار رابت پس می‌فوسنند: و 
خلاصه در برابر هر چیز و هر کسی که تهدیدشان 
می‌کند, شکلی از زندگی و اجرای سراسم آیبن و 
احترام است که نامی ندارد و همان به که نداشسته 
باشد. چنین است که «ااکالیش» ۱۵۵ 8500 را 
درک می‌کنم که در داستان ۳۸۷ 7818 به رغعم 
ترصیه هاء در دکانبالی‌اش می نشیند و اننظار 
مشتری را می‌کشد. خانواد‌اش به گرسنگی التاده 
است و او ناچار از مصرف موجودی سغاز‌اش 
است. درضمن آنقدر مغرور است که حاضر به 
پذیرش کمک همسایاش نیست. همه آدم‌های 
مالامرد آقدرمقروزند که کمک نمیپذبرند و نیز 
نمی پد برند که مغازه‌شان دیگر قادر بهادامه حبات 
تیست. چنین است که می‌فهمیمکارگر کفاشی: در 


اصفحه ۴۵ 


حالٍ تعمیرکفش: خیال ببه دست آوردن زن 
زندگی‌اش را در سر می‌پرورانده (جرمش را عمل 
می‌آورد.) و چنین است که می‌قهمیم کار مالامود که 
شرح چنین مراسمی است. دقیقاً جشن زندگی 
است و سند زنده‌ایبراین که فجایع نسانی تباید 
میب شود که شکوه بزرگی زندگی به تمامی در غیار 
فراموشی فرو رود. 
مالامود در مصاحبه‌ای گفته است: «هرچه 
شنر زندگی را نجربه کنیم؛ بیشتر پی می‌بریم که 
تخبل نخستین و اساسیترین تجریه است» این 
شهادت مالامود تها در بر 
بشتر در بارة زندگی ماست. اگر حق با او باشد که 
لته لکرم‌کنم چنین باشد. معنی ایین حرف 
چیست که تخیل تحخستین و اساسی‌ترین تجریه 
ماست؟ ما تتها مشاهده نمی‌نيم بلکه از 
مشاهدات برداشت هم می‌کنم. بدون برداشت. 


مشاهده بی معا خواهد بود. پیشتر (و نه هم 
برداشت ها هاوری نیز هستند.برای مثال کسی 
چشمک می‌زند اما این چشمک شاید به خاطر 
ثحریک عصبی پلک باشد. مثال ساده‌ای است اما 
مین مطال ساده می فان یک دنا انعر و منوم 
تفاهم راسبب شود همان گنه که کرگرکفاشی یک 
دتیا امیدواری را بر یک جملة کارقرمایش بثا 
می‌کند. جهان امیدواری جهان دلپذیری نیست. اگر 
تغیل اسامیترین تجربه ماش به این منتاست" 
که تتهایی ما اساسی است: تخیل را چگونهم‌توا 
تیم کرد؟ جهاتی رکه براساس سوه تفاهم پتا 
شده چگونه قسمت می‌کیم؟ جشمکی راکه 
عاصل قحریک عصب است, جدله‌ای ازکقش ساز 
که کاملاً برعکس فهمیده شده است. (دربارة 
قربیندگی وازان لام نیست ابنجا حوفی یزتم) 

لوری شبللر 500187 00اه همراهي آماتدا 
بنت 80008 ۸008008 درکتاب «اتاق ساکت» 
6۵9٩ 0‏ 7109 زندگی‌اش را بهعنوان بیمار 
اسکیزوفنی شرح می‌دهد. آنجنه رکه در بي 
اوست و آجسه کسه بیمارش می سازد: او ا از 
آد‌های دیگر جدا می‌کند. صداهایی در صرش 
می‌شنود که هیچ کس دیگر فاد به شنیدتش نیست. 


راژه ها 


جایی در کتاب: خاطرذ نوجوانی وا تعریف 
می‌کند, جنان تحوب و حرفه‌ای می‌نوبسد که یک 


نویسنده جا دارد به او حسودی کند. عاطره با این 


جمله تمام می شود اما یک مشکل بزرگ در این 
خاطره هست. سقبقت نداود انقاق تیاده استد» 
با خاطرهای که حتیقت ثبست. چه می‌توانکرد؟ اگر 


تخیل قسمت نکردنی باشده پس خاطره‌ای که 
و تست تکود ی آستم با این 
همه جایی وجود ذارد که پتوانی عاطرا قسمت 
نکردنی را دیگران قسمت کنی: ادبیاته رسانه 


عع 


داستانه شمرء نمایشنامه. جایی هست که (در 
بهترین وجهش) به خاطر خاطره‌ای که حقیفت 
نداره جایزه هم می‌گیری. در هر حال مجازات 
نمی‌شوی و کسی به تو خرده تخواهد گرفت. این که 
مالامود از خاطرههایی که حقیقت تداشتنده دررنج 
بود اطلاعی ارم بهتظرم چنینبود.به هر حال 
این احساس را داشت که تفیل اساسی قرین و 
ازلیترین تجریه ماست. گام برداشتن از تخیل به 
سوي خاطوه‌ای که وجود نداشته.به عکس آناچه 
فکر می‌کند. گام چندان باندی تیست. برادر 
مالامود بیمار اسکیزوفرتی بر اسا بگذارید 
اطلاعات زندگی‌نم‌ای را به کنر تهیم.زیباترین 
داستان مالامود « جلیک جادویی» 1/۵۵6 9 
084 است: داستان در و تیتکل, ها 
88 است. خاحام طلیه(طلیة حاخام) خودش 
می‌گوید که طلیه است» نه ب این خاط رکه خدا وا 
زیاد دوست می‌دارد. که به این دلل که دا را 
کمی دوست دارد. یتکل تصمیم می‌گیرد که از یک 
دلال ازدواج سقاضای کمک کتد ژیرا احساس 
می‌کند که زسات مناصب فرا رسیده‌است. دلال 
ازدواج یک دروشگو است ۲۶ ساله‌ها ۳۵ ساله 


نان زیبء را 


سراتجامقتکل امیدش را یه دلالبرای یفتن 
عروس از دست می‌دهده اما دلال که تامش سالزمن 
00 است: باکتی با عکس ها وا پیش فیتکل 
جا گذاشته است و او زسائی که می‌گذرد دوباره 
عکس ها را مرور می‌کند. چهرهها وا یک بار دیگر 
دیداست. ما در آنمیان یک عکس کوجک ۶ 
در چهار توجهش را جلب می‌کند. به صراغ دلال 
می‌رود و میبرسد که صاحب عکس کیست: لا 
تمجب می‌کند و می‌گوید که ان 
عکس تباید در آن پاکت باشد.قیکل ما می خواهد 
بداندکه صاحب عکس کیست. دلال می‌گوید که 
این به درد خاخامنمی‌خورد. 


وان است؛ وحشی 
است. از دید او قبر بودگاهاسته بر همین از 


یرای من مرده است. 
فیتکل دویرهمی پرسد, ما او یست. 
دلالمی‌زند زر گریه:عشق من اسلا 8 


جود راو بارت ۷ و هدن 
تم‌خواهم بیش از ان یوم لد اسان ره 
معا 
وج 


اب خودش ترشته ‏ 
آنان که آفریدهمام زیستهام» 
عمجم ۳۵ - فنطهلا 90وق 
اما موق 6 5۳۵8 ,۴2/۲۵۲ ,59۱05 
9 تهصمعق حهصوصه فمد. »وانمو 
هه ۵۷صبنول ۵ بصممق بعتین2 
۵00 ۱۷/۵۵۲ ,عدوم۵ه ۵۲ 100۳۵0۸ 


دوستی با من فتجان فهوه‌ای در شهری می‌نرشید و 
گله‌های من و سوز و ساز زندگی که چو قیت 
روزنمه بیش تعریف می‌کردماگوشی من ان 

در حالی که نمی‌دانستم او را خسته می‌کنم: 
باه گه گداری سری تکانمی‌دد به عنوان تاکد با 
اینکه من سخناتم را ادسه ببدهم. چون او چیزی 
برای گفتن در اين باره نداشت: یا آنقدر در انکار 
خود غوطهور بود که حرف‌های مرا اصلاً می‌شنید. 
آری من می‌گفتم و و سر تکاه میداد و جوز 
تماشاچبان می ینگهنگ که به جب و واست سر 
ره الاو بایین. آنها بازیگران 
راست و چپ را دنبال می‌کردند و او سرایش‌های 
زندگی مرا 

در حالی که گرم گفتن بودم شعری به عنواق, 
میانهرده با مرب کردن دوفاجمه و یا فص زندگی 
حالت صورتش عوض شدد و 
خیلی جدی گفت: «می‌بخشید شما آقای معروفی. 
رامی‌شتاسید؟ه 

گنت 

«چطور می‌شود که شما تشناسید؟ه 

#یسیار خوب: اگر تا به سال خحواب بودم: 
گنامی نکردهام» صما اگر ابشان وا می‌شناسید و 
باعت دردسر تیست به من معرفیشان کند.» 

چندین روز گذشت: و ما چون روشتفگرانی که 


تکان می‌دهتد: 


خواندم,بعد از آن 


صفحه ۲۶ 


وف خسود را نسقط در روزنامه ضروشی‌ها و 
غذاغوری‌هایدانشگاه سر می‌کنند تا روزی رژیم 
عوض شود و آذها پنوانندپرگردند و آن صح 
نار ایند و نساشاجی شوند.آا موره پسندشاف 
باشد پا نباشدا 

آباپمنند ا دوباره به فرنگستان برگر‌ند و 
آنها دوباه درآ کاه‌ها و غذاخوری‌های زیبای 
دانشگاهبشیند و باه از یرو گرد بگرین: مق 
جورو آجور نگش کن, این خوب کرد و آن بد4 

و به این تبرئیب است که زندگی وا برای 
یکدیگر سخت و خبراب سی‌کنيم. و صوبی از 
مرهایمان: لبته اگر باقی بمائده بر صرمان سفید: 
مي‌کيم. 

دوباره بهکاه‌ای رفتم و شخص صربوطه در 
میان صحیت‌ها گفت: «کناب فروشی جدید ابرانی 
بازشده» 

گنم:دکهآن‌جا را هم باید روزی دیده و چند 
کستاب جسدید خرید. دست اندرکران این 


کناب فروشی چه کساتی هستداه 

فزمود قفیو 

گفتم:«عانم این سم را ری هزارمین با از 
شم شنیدم؛ من هرجه می‌گريم بدا یک ساعت. 


مسی‌فرمایید و از این دیدی که شما دارد. 


۰۲ )90 


تمی‌شناسم. با لاقل من نم‌شتاسم» 

گفتم:ه پسیار خوب. قهره وردت زا اداسه 
تمي‌دهيم. زبراکه از یس من قهره خوردما رنگ 
قهره پیداکرده‌ام و گاهی احساس می‌کتم که خودم 
را پا قهوه تسکین می‌دهم و رنگ می‌کنم» 
ری؛ چند صباحی بعد آجا بودیم؛ یر 
اوسیدیم آن‌جابسته برد متأثر شدم.کمی پد 
درهای بستهاپستادم و فک رکردم: با برگدمبه آن 
شهر رنگ‌آمیزی و خودم را قهوه‌ای کتم؟ و یا 
پایستم پشت درهای بسته؟ه 

گوبی که پرنده‌ای با پر و بال بسیار فوی و 
تفی عمیق پشت در قفی ایسناده و آن سوی 
آزادی فریاد می‌کند. و گوبی که کتاب‌ها در آ 
ققه‌ها: که آ‌ها را شمی ددم ولی احساس‌شان 
می‌کردم: جون توسندگان و شاعران:زنده و مرده 
مشت بر پشت درها می‌زنند و فریادمی‌کنند؛ «در وا 
بازکنید» 

ایستادم.افکارم مقشوش ود آخر در پرابر در 
بست دیگری ابستاده بودم. فرباد همگی‌شان وا 
می‌شنیدم. اشک‌هايم صراز خود جاری شد. 
می‌خواستم در خیایان فریدبزم اما قبل از انکه 
با ینم فراد بت افلیم فاد زد بردم. 

کسی از دور صی‌رسید: در صیان کسوچه‌ای 
ناریک؛ که به بشت سن؛ آن کلیسای متروک و 
تاریک, در لاپلای برگ‌های زردی, که از درختان بید. 
سر په آسمان کشیده کی پس از دیگری بهزمبن 
می‌افتده و یا موسیقی: رقص و فدرت‌نمایی باده 
گاهی هم چندی بر سر من می‌افند 

کسی آهسنهآهست از دور سرعت خود را ید 
می‌کرد و هر لحظه که نز یک‌تر می‌شد بدوف آنکه 
تصوبر واضحی از او در ضعیرمداشتهباشم؛ ریم 
آشن ود گوس برادم از سفرطولالیبرگشته است. 
گوبی ما در یک خانه متولد شدهايم. در یک رحم 
شکل گرفته‌ايم.گوبی ستانهای یک مادربه دما 


داشته‌ام و به تتیب؛ اولکلمه مادر و بعد در را 
آموخه‌ايم. اه فتن برایگرفتن هدف: «آن یش 


کار و زحمت کشیدت در جمع و چیدت خرما وا و 
اندوخته کردن و نقسیم آن برای فصل زمستان را؛ 
یک پر آموخته است, 
آری؛آن نش در تاریکی می‌رسید و احساسی 
عمیق و پرتوائی سرابنایم گرفته بود. گوبی برفی 
آسمانی از مان ابرهای خیالی و سبک از وجودم 
گذر می‌کرد.گوبی روح دیگری در وجودم می‌دمید. 

در آهنین از شده احساس می‌کردم که کتاب‌ها 
هم‌اکنون چمون کبوترهای بال بسته به پرواز در 
می‌آیند. یکی دیگری را نگدمال می‌کند و از در به 
آزادی می‌گریزد و هر یک چون کبوتری بلندیرواز 
دیگری را سبقت می‌گید و من جلو خیزش کبوتران 
پایمال خواهم شد. 

«ریاز شد و من چشماتی رکه با فشار بسته 


بودم آرامآام گشودم. 

آخر نه صدابی بود و نه پروازی, هحه جبز 
آا وبی که درگورستاتی با ی‌گذارم. همه یز 
سکرت بود. هر کلامی سکرت بود. صدای هر 
پروازی سکوت بود. گوبی کتابی در کنارکتایی: با 
رنگ جلدی و چون سنگ مزاری در کار هم 

نام اکثرآنها آشنا بو مدتی بود که گلی بر 
مزارشان گذاشته برد احساس شک و تدبد غم 
وغصه فرباد و فراره خجالت و..« چه بگویم. 
بدترین احصاسات را داشتم 

من صدای آنن را می‌شنیدم که یکی پس از 
هیگری می‌گفت:«ماازگور: وهاییده؛قبر مرا 
بگشا: و ذرات خاکستر وجردم را نگذار که این 
چنین بیهرده در حبس بمانده رهایی‌ام ده غباز 
باقیمانده هستی ما را بهدست باد ده نا نایم چو 


مولکولی در ها همشام دیگان ریم نا بانیم 
آادی را دامه دهم 
آری نمی‌دنستم با کدامین شروع کنم: که مهد 


در حن دیگری ظلم شود. آخر نمی‌خواسنم تر و 
خشک را تشخیص ندهم. نمی‌خراتم گورکررانه 
آغاز کم 

نمی‌خواستم حنا لحظه‌ای حق آزادی یکی از 
آنن را پیمل کنم, آخر من آمدهام پاری کنم. من 
می‌داتم که تا نيامدمام.می‌دالمآن تعمویر محو 
ضمیرم که لحظهبهلحظهدر لکوذ تاریک شکل 
می‌گرفت: در کنر من و دست به دست من آن جلد 
کتاب‌ها و آن گورستان را بهشت خواهد آورد 

مسن آن شهر رنگ‌آمپزی را تعطبل گردهام 
نمی‌خواهم زیر نگهها و رنگ‌هاقهر‌ای شوم 

من دستانمآزاد است. گوبی که کسی مرا صدا 
می‌زند؛ مر به بلندترین فلا آن کرهستان خشک 
دعوت می‌کند. 

دیری است که من تمامآنقلههای کوهستان را 
زیر پاگذاشتهام و انونبلنتینقلآن, دموند را 
با دعرت دوست هدف گرفه‌ام. و آنه که دعوت وا 
از بلای کرهمی‌شنوم: گویی که خود در گوهستان 
فریاد م‌کنم و صدایم طنن می‌اندازه گویی که 
تکار این صدا:پژواک صدای من است. و وفنی به 
پشت خود می‌نگرم می‌دانم که جه لحظههایی 
پشت سر گذاشتهام 

به لحظه‌ای می‌نگرم که دعوت غریه‌ای را 
نبذیرفتم و خانة کوچک ما به آنش سوخت: پنجوا 
چویی آن و پدهازال قیمنش سوخت. 

و پدربیرم از دود پس آزلدی در حال خینه 
شدن بود. گوبی که کسی گلوی او را سی‌فشارد 
هميشه فشار عون داشت. نمک بر ترک‌های زخم 
لش گذاشته بودند و لو می‌سوخت. 

او درگ‌ذشت. حستا در پیمارستانه خندهآور 
است. آن‌جا هم دکترینبودا دویی برد 

می‌دانید؟ زخمشان کاری بود. آخر آ زمان که 
حالش را پرسیدم: دیگردیربود 


او مرده ود 
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زشاهرخ حشمت‌منش فارغ التحصیل جامعه 
شناسی از دانشگاه آمستردام در پیشگفتارکتابش 
می‌نویسد که چگونه در نهسالگی» در سال ۱۹۷٩‏ 
با دیدن فیلم «سفرءبهرام بیضایی با جهان خشن 
دور و بر و تضاه آن با زندگی خودش آشنا شد. 
کوتاه سخن اینکه شاهرخ در آن زمان با شگفتی 
ترجه شده ات که نیش خیلبوده است و 


دید تین کر 
متفاوتی با شاهرخ داشتم. هر جمعه صسبح در 
تسهران و در سالن کسوچک سینمایی برای 
«انشجویان و روشنفکران فیلمی نمایش داده 
می‌شد که در سیتمای معمولی مشتری نداشت. 
فیلم‌های نیلمسازان پیشرو روسی و غربی و گاه 
فیلمی ایرانی. از جمله فیلم کوتاه «سفره 
بیضایی. در صحته‌ای از این فیلم, در نوجوان 
میایستند و به جایی در آسمان اشارهمی‌کنند و 
مردم تیز می‌ایستند و این فرصتی است برای 
دست کردن در جیب یکی از این ایستادگن برای 
برداشتن سکه‌ای و خرید نان. اما وجوا 
می‌شود و بازمی‌گرده و پول را به جیب مردی که 
هتوژ در میان جمعیت ایستاده و به آسمان خیره 
شده استه بامیگرداند. 

پس از فیلم از خیابانبلوار و سینما بلوار به 


بهارستان رفتیم که نزدیک خانه‌مان بود و چسون 
جمعه بود خودمان را به چلوکبابی در سیدان 


فاضلاب برخوردیم و شنگول از خاطر فیلم به 
فاضلاب روان در زیر پنجره اشاره کردیمکه: نگاه 


آدم دورمان جمع شد. 

اوناهاش! تمساح. دندوناشو! چشماش زره 

شاید باور تکنید. اما آدم‌های دور و پرمان 
ادعا می‌کردند که برای نخستین بر «ر زندگیشان 
تمساح دیهد که این تجره‌ای نادربود. زرا در 
ایران تمساحی وجود ندارد. بدون آنکه کسی 
متوجه شود ما از میان جمع نلنگ را بستیم. در 
حالیکه هنز ایستدهبودند و داشتند جر و بحث 
می‌کر‌ند. چنند تندمی آنسوتر ايستاديم و به 
آسمان اشاره کردیم اما زود دست از ین کار 


3 ند. اما ی 
نشانمی‌داد. سخت درگیر جر و بحث بر سر بازی 
درخشان هترپيشذ فیلم ناصر علک‌مطیعی بودند. 
شسنیدیم که یکی‌شان جمله‌ای از حرف‌های 
هترپيشه را نقل کرد و گفت: وقتی شسنیدم شاصر 


اینو گفت فکر کردم که تاصر رفت. کجا؟ پیش 
خسروا منظورش خسرو گلسرخی بوه که چند ماه 
یا یک سال پیش اعدام شده بود. 

بایداعتراف کنم که ما روشنفکران از فیلم 
روشنفکری بیضایی. شوخی بی‌مزه‌ای برداشته و 
به تجربه گذاشته بودیم و حالا در چلوکبایی به 
بی‌مزگی توهینآمیزمان پی می‌بردیم. درحالیکه 
این بیندگن فیلم آشغال فارسی از جمله‌ایبی‌سر 
و ته از زبان هنرپيشه او فیلم» شعاری انلایی 
بیرون کشیده بودند. 

نقل این تجربه به این خاطر است که چسنین 
تضادی در ایرن روزمره است. 

پس از انقلاب (اسلامی) دوران وحشتناک 
سانسور باورنکرتی رسید و در طول سالهاتتها 
فیلم‌های تبیغاتی ساخته و به خوره سردم داده 
شد و در سال‌های بعد از آن روزنه‌ای کوچک 
برای سازندگان جدی پیدا شد و با همه زور و 
فشر این یلم‌ها جایی گرم تر در دل سردم پیدا 


با این حرفم سانسورچی را فسل نمی‌دهم. 
می‌گویم روزنه‌ای و بس و آن را هم کسی مدیون 
دستگاه فشار و سانسور نیست.): 

شاهرخ حشمت‌منش از نسل بسیار جوانتر 
است. زمانی که من این فیلم را دیدم؛ ار حدود 
شش سال داشته است. اکنون او جامعه‌شناس 
است. در هلند تصمیم گرفته است که تاریغ 
سینمای ایبران را بنویسد. کتاپش را بر اساس 
پژرهش و تجربه نوشته است. به عنوان پژوهشگر 
می‌توانی جانب بی‌طرفی را بگیری و اژ درون فیلم 
جدی» شوخی بی‌مزه بیرون نمی‌کشی, چنانکه از 
دل فیلم آشفال شعاری انقلابی نیز 

کتایی که شاهرخ متشر کرده است؛ به نظرم 
کاری بی‌طرف و پر از اطلاعات مفید است. حتا 
برای من ارنی که تخیل و واقعیت ر اندکی به هم 
آمیختهم» 

این بادداشت کوناهی بو از کوشیار پارسی در 
مراسم جشن انشارکتاب. پس از ین گفارههرمان 
دیفندال مسئول «آیداه ۸10۸ -کانونبین السللی 
دفاع از هنرمندان زیر فشار- در هلند نبزگفتار 
کرتاهیبه ری زیر اراد کرد: 

«در آن روز که دوستان ایرانی این فیلم را 
مي‌دیدند. در سال ۱۹۷۵ من چه کردم؟ تقریا در 
فیلم«مرا ترکی سراحت الحلقوم-» را 
با بازی روتخر هاوثر دیده بردیم و آموخنه بودیم 
که چگونه می‌توان با موفقیت شرتیب زنی را داد 
ساله سال فیلم آبی ۱60۷۵ 196 ود که درآ 
می‌دیدیم جگونه باید در انظار عمومی, در 
آسانسور و با جایی در پیرون شهر با زن همسایه 
خرایید و در کاب نریسنده‌ان هیره هیرسماهه 1 
مسج می‌خرانديم که تاجر شهروند هلندی که 
انرمیل (0۸5) دافش درگل مانده و شهروند یه 
تنگ آمده خود را در یأس مطلق می‌باید و 
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سق 


نمی‌تواند که خود وا نجات دهد 

می‌بنید که تجربةٌ ما با دوسئان ایرانی‌مان 
متفاوت است. می‌شوه پرسید که ما با ین فیلمهای 
ایرانی جه باید یکنیم؟ خرد فیلم‌ها ماسخ را به 
روشتی دلرند! ما باید مولظب بود. نه تنها در 
ساختارشان که در محتوایشان باید دقیق شد. ها 


منظرة نیز نباید فریمان دهد. ید فلمساز و 


هترییشه‌اش را هم بينم.ایتجا ید به پدید‌ای 
اشاره نم که از سینمایارانجداییناپلذ بر یست. 
ما با عادت اروپای‌مان بهآادیبیات این پدیده را 


آنجا چقدر باید جرأت به خرج دهد و به رغم 
قوانین بوچ ساتسور در ساعتن قیلم از آزد, 
دفاع کند. شاهوخ در صفح ۱۰۱ کتایش می‌نویسد: 
«ساختن فیلمی که تایید شوده غیرسمکن است. 
همزمان رژیم به فیلمسازان نیازمبرمدارد. با تشان 
دادن ثیمها در جشنراره‌های جهانی پلی به سوی 
مردم غرب زدسی‌شود این صاهرات فرهنگی تها 
ابزار مزر رژیم بسرای رهابی از اتزوا توسط 
رسانه‌های همگاتی چهان است» 
دقیقا در این تنگاننگی رابطه: این تانگوی رزیم 
با فیلسان میتداگرانی بیدا هی‌شوند که از فضا 
سود جسته و قیلم‌هایی عالی بسازند. در عبن 
سادگی» عالی در حد فیلمهای حرقه‌ای, تا که این 
ننگاتتگی جنان قبلمساز را در چنبره‌اش بقشارد که 
راهگریز و ناهندگی است. 
درست به همین دلل, چاب کناب شاهرغ 
در هلندبرای ما اهمیت دارد. دم 
می‌آید که در سال ۱۹۸۹ با کوشیار پارسی 
کوشیدیم نا توجه را به شرابط فیلمساز ایرانی 
جسلب کننيم. سوفق ندیم زیرافیم‌هایی که 
می‌خواستیم نشان دهیم در اختیار پخش‌کنده 
ابرتی «فارابی» برد که به جشنواره‌های مهم جهاتی 
اجاره داده بودند. به یاری یکی از سیتماهای 
آمستردام و بخش‌کنندة هلندی موفق شدیم نا 
«باشره را همراه با یک جلسة بحت درباره قیلم به 
نمایش بگذاريم. امروز؛ هفت سال از آن تاریخ 
گذشته و سیتمای ابرا یرای دوستداران سبتا 
است. به همین دلیل هم کناب شاهرخ اهمیت 
دارد. اطلاعاتی که از این کتاب به دست می‌آوری. 
ما را به هوش نگه می‌دارد.همةکتاب این جمله را 
فربادمی‌زند: فیلم و فبلمساز از هم جدا نشدتیاند. 
شماء که سینمایاران را دوست دارید. تنها 
فیلم را دوست تداشته باشید. یه سازندماشی تیز 


تها 


اهمیت دهید وبه او احترام بگذارید و به هم نی 
که را را هموار ساخه‌فد 

جشن انتشار کتاب با حضور بهرام بیضایی و 
رجب محمدین - فیلسازی که اکنون در ملند 
اکن است- وبا تمایتی فلم 
بر شد. ها تن از دوستدارانسینما ایرامی و 
لتدی در این جشن حضور داشتد. 8 


کرووت « 


اخت در زوترمیر -هلند: شب شحری در مرکز 
کتابخانه همگانی شهر برگزار کرد. چهار شاعر از 
فرهنگ‌های مختلف: مهمان بنامهبودد. 


شاعری بوه که جند شمش را به زبان هلندی و 
فارسی خواد. و در سال ۱۹۸۴ وطنش را ترک کرد 
در اففانستان هم شعر می‌سرود و داستان کوتاه 
می‌نوشت و کارهایش را در گاهناه‌ها یه چاب 
می‌رساند. اکنون سال پایاتی تحصیل در رشته 
ادییات دانشگاه اوترخت را می‌گذراند. در هلند نیز 
یه سرودت شعره نوشتن داستان و نمابتا 
هط هوی تاه تمابعتامهی برد ازلوکه 
اخیر در جشنواره تاترآمسترداماجرا شد. برگردان 
هلندی شمرهایش سال گذشته در گزید؛ شمرهای 
شاعران جهان چاپ شدء است. 


اسطورة قابیل 
شکیلا عزیززاده 


برخاک می‌سمارد 


در قطعه‌قای فامت هم‌زاد هر جسد. 
که ترا می‌شود 


هم‌سرنوشت من 
تصویرتحنای عطوفت 
مت شیون است 


هم‌سرنوشت من 
چکامه‌های لکنت تفس 
پر چوبه‌های دار است 


هم‌سوتوشت من 

هو روز 

در هر خم هر کوچ 

وجدان خواب رف تاریخ 
اعداممی‌شود - 


گیرمای نگاش ۱۷۵995 20/2 متولد ۱۹۵۶ از 
اریتره از سال ۱۹۸۵ در هلند زندگی می‌کند. او 
یکی از مبارزان چنبش استقلال اربتره بوده: در 


نی(زسان مسادری‌اش) 
میتوبسد. اکنون پژوهش‌گردبی انشا ید 
هلند است. 

او شعری از حود: شعری از شاعره دبگر اریتره و 
یکی از اشمار نیمه دوم قرن نوزده را به زبان 
انگلیسی خواند. 

گیرمای نگاش 


شعر 


شاعر نوشته 


«روزی: روزگاری 
در کشوری زیر دریها 
سه تا رقیق زندگی میکردند. 
یک روز نشستند زیر درختی 
و قرارگذا 
روز یمد یکی از آذها 
با شعری پیداش شد 
که داستانی بود 
دریارف شعرر 
آن دوتای دیگر گفتند: 
"خوب است 
ما قاقیههاش آنطو رکه ید 
روز بعد از آنه دومی 
یک اثر هنري یک رو کرد: زیان عالی؛ بیان خوب 
ادغام و جانشینی 
خلت و2 سای 
تکرارها و انحراف‌ها 
وارونگی و نها 
دوستان که واقع را به جای پلاستیک گرفته بودند. 
انگشت یه دهانگفند. 
"اصیل است" 
و سیس ثوبت به جوانترین رسید. 
که ته چیزی توشت و ته چیزی عرضه کرد 
مگر آواز:آ 
آواز عاطقه و خیال 
آواز درد و تحسین 
آواهآوزء 
آواز بی‌گناهی و تجربه 
آوازکودکی و مردیٍ 
به همان گونه که می‌آیند و می‌روند.» 
و این همه را شاهر توشته بود 
ژاکسلین کساستروه موسیقی‌دان و خواننده 
شیلیابی؛ در خلال شمرخوانی ثرانه‌هایی از 
کریکای جتونی با همه گیتار اج راک 
در این بنامه امیر حسین افراسیایی شمرهایی 
از احمد شاملو ابا برگردانهاندی‌شان خواند 


صفحه ۴۹ 


آرارات ای‌بوب ۱2۵0 ۸۵/۵1 
سپتامبر در آسمارا 
بسترگرم و صمیمي شن 


زیر آسمانپرستارا ساحلیان 
پرواه‌ا هميشه در ماه سچنمیر 


رون می‌آبند 
انار بی تیر سالهای بازی 
دویدن در پی بال‌های رنگین 


به سای درختان اکالیپتوس. 


کودکان آسمارا می‌پرسند 

درختان بگنوبلیا نوز هستند 

نام آنکاقة دوست داشتنی 

هنوز همان است؟ 

ازدحام مردم 

شلوفی بازار 

بوی ادویه بری میرذ فاسد, بری سبزی فاسد؟ 


خبابانقدیمی 

که هرشب بعد از ساعت شش 

ازیک سریلور تاسردیگرش 
نت از : 
کلز مت دادن بآ همه دوست و آشنا 
خسنه می‌شدیم 

باس‌ها و آرایش موه را باهم می‌ستجيديم 


که نگاههای عشره گر 
زاين سوي نخل‌های در نوسان 


پر درو درا دکاهاآویخه‌اند 

پوته‌های شور ‌ 

عاشفنه ترهای چراغ را در آغرش گرفه‌اند 
سگ‌ها پشت درهای بستذ آهتین پارس می‌کنند 
وکودگن دنه سر می‌کشند 

تا ند این با یات است 

با باغ کنر جادهفرودگاه. 


در ولابت سال تازه بس از غووب 

شب‌های سپتامبر سرشار از خوشی است 
شهر از آتش‌بازی روشن است 

کردان گروهگروه در خیایا‌ها پرسه می‌زنند 
برکبریت‌های فسفریشان می‌کوبند. 

و مغرورانه سر پلند می‌کنند 

تا درا به سوی شلوغتربشان 

شادمانه سکه‌ی پرتاب کنند. 


به جشن پاینباراها 


ماه اضرا بل ۲۳۲ 
هی زر پر 


به آرزوی سالی خوش 
با آشبزخانه‌های گرم از دیگهای ] 


درخت جونیپر رکه در نت کریسمس بود 


انداخهاد 
تا راه را پرای شاهراه بگشایند 
کامیرنها غرش کنان میگذرند. 


سربازان فحش می‌خورند و شعارهای مرگ را 
برکودکانآسمارافیاد می‌زنند. 


آننباشگفتی 
به خانه‌های متروک مینگرند 

و از خود می‌برسند چرا یت 

ان مکان زب را ترک کردهند 

تیا سوزش خارها در پاهاشان 

پرشن دا فد 

و زیر آتاب جزغاله شوند. 

ضرب سل قدیمی نیزهنکنی 

که نقشش را از اد می‌برد 

که لته زمن را می‌شکاند. 

و از جایش جشمة آب داغفوران می‌کند. 


کلیساها و متا 
در طلب کودکان آسمارا 

دست توسل ی آسمان بر الراشت‌ان 
رنج آسمارا در خیابانهای شکافته 
آن‌جا که گام‌های کردکی مدفون مانده 


یوکه خیر/1/۵ 98 شاعر ملندی: سه 
مجمرعه شعر مننشر کرده و مجموعه چهارمش در 
مت یار سس رت مدای خهزمای رود 
خواد. 

امیر حسین فراسیاییمترجم فارسی اشعاه همراء 
شاعر شعره ره فارسی خواد 


با دزدنه لبخندی از شکاف اپرها 
سر می‌کشد از افق خورشید و 


مینکن از شانه‌هایش 
آخرین رز و پوش را 

پیش از آذکه شور و شوق صداها 
نزدیک‌تر آید 


خود را آشکارمیکند 
فرش گشوده می‌شود 


اي 
بامدادی که چنین 
به ظرافت خود را آراسته است. 


بانوی جوان 


سرخی چهرهات را 
از چشم‌هابت می‌خرائم 
که برد آن که 


شب با ار به سر آمد؟ 


خندان 
دوواد 
نامش رابه من می‌گوبی 


پرشگاه 


این‌بار 
بی‌کلک 


خلوتگاه 
افق: کرانة خاک 
با رنگ‌های لش 


به سوی خویش می‌خواند 


۳ 
هر سال چند صباحی 


کناب دعایم را 
در خانهمی‌گذارم 


و بی نیاز از عینک 


یک جمله در مقاله‌ی «هرگز جنبش زنان مثل امروز فراگیر نبوده» در 
گردون (شمار‌ی ۵۶:س ۶۷) مرا واداشت تا بخشی ا زآنچه راکه به عنوان درآمد 
بر یک مجموعه‌ی داستان (در دست اتشار)آورده‌ام یه شکل مقال‌ی زیر ساء 
دهم. جمله‌ی یادشده 
«امروز روشنفکران و نویسندگان زنی داریم که «ست کمی از مردان 
پرتلاش و پرسابقهتدارند.» 
8 زنان نیز باید به زنانگی خود ببالند. همچنان 
که مردان همواره به مردانگی خود بالیده‌اند. 


است: 


این «روشنفکران و نویسندگان زنی که دست 
کمی از مردان پرتلاش و پرسابقه ندارند» تا چه 
اندازه بر هوّیت زنانه‌ی خود استوارند؟ به عبارت 
۰ دیگر, زنانگی در روشنفکری, نویسندگی و هنر 
آنان چه نقشی دارد؟ 
یک سل روسی می‌گوید: «فکر کردم دو نفر را می‌بینم که در جاده 
می‌آیند ام و ققط یک مرد بود و زنش» گوبنده‌ی این جمله ال ناد مود 
باشد؛ همانطرر که گربنده‌ی جمله‌ی یادشده در گردون شماره‌ی ۵۶ تیز مرد 
بست. پرسش‌های ظاهاً سای ذهن اه خود مشقول می‌نند که پاسخ حود 
را بهسادگی نمیباند: جر؟ جزا زها به حساب تمیآمدند و تمی‌آیند؟ چا 
آها دآدمه حساب نمی‌شوند؟ عمق این برخوردتأریطی تا کجامت که حت 


آگاه رز به اشتبه(لبی)می‌اندازد؟ چرا در اغلب قرهنگه 


در ایرن و در فارسي شکر ما پهکلمات» صفات و مقاهیمی که به زن مربوط 


بار تحتبرنیز تسیت. داده شده و می‌شود؟ چگرته مي‌توات به 
امي این کلمات بیگاه برخاست؟ جگونه می‌توف به زه تننگی نیت و 
هریّت ناه ابر بخشید؟اعتیار؟ از جه دست؟ از چه نو 


نزن که هنوز در مقودی نمی دیگه دج 


و تلاش می‌کند با نسیت دادن صقت‌های مردانهبه نات و ترسیم وتان 


مان و پرتلاش که «دست کمی از مردان» ندارند و یا یات این ادعای که 


ردو ُ 


زنان نیز می‌توانند چون مرداق باشند (چرا اصلاً باید چنین باشند؟) نان را به 
+سطح) مردات برساند.حال آنکه اعتبار حقیفی زن در هستی و در جان و رران 
انه‌ی او به متزله‌ی یک جنس 90060#) بدون هرگونه ارزش‌داوری نهفته 
است. نگرش زناه که بر نکته‌ی اخبر تأکید می‌کند خواستار دگرگونیروانی و 
های مرداه‌ی جامعه‌ی مذکر نیست بلکه 


برای توضیح و گسترش این درک و تغیبر پیش‌داوری‌های بی‌بابه و ارزیابی‌های 
یک‌جانبه نسبت به دو جتس انسان - ژن و مرد - می‌کوشد؛ از این روست که 


بای پقیرفته شدت در دیایی که بر پایه‌ی چنات ارزش‌دوری‌هایی شکل گرفنه 


تلاش نمی‌کن: که برای تغیرآن دست از اوزیابی‌هایی که ار را وج از ین 
تا ور داده است می‌کرشد. یر تیک می‌داندکه با دگگوني ین ارزیییها: زن 


جای شایسه‌ی خود را خواهد بافت. آا زن 
ار در صحنه‌های متفاوت په یازیگیرند؟ منل یک مرد 
هم مشل یک مرد؟ آیاالگوی او «مرد بودن» است؟ روشن 


است که متظور اعمال رفتاری - روانی نیست. که معیا و متری است که زن 
اس آن خود وا در جامعه پستجد و این در حالیست که اغلب 
به‌ی بربري دو جنس با تکیه بر معیارهای موجود در 
جامعه‌ی مذکر انجام شده و طرح می‌شوند. حتامعروف‌ترین شعارها در این 


می‌خواهد بر 
مطالعات »و تزها 


تمه درپیشتر ها بر برابري سقرق زتن ها مردن و با ری ونان 
مردان گید می‌کننهبدینترتیب باد گفت بدا بهحال زنان جوامعی که در 
آها مدا نیز به عنلن انسان - شهروند بی حق و حقوانا هکربردت 
کفممی هه متا قادادن این مقهوم در زر «مزدانع تیست و در تضاه با 
آن مطرح نمی‌شود. در نگرش زنان. معبار نهمردا و ارزش‌های شکلگفته 
- شهروتد استد این نگرش زسالار نیست 
ویری نشاندن زن به جای مردتلاش نمی‌کند؛نگرش زان بک نگرش انسنی 
کا ق یت و جنل درسن این تقاهع ووررنههای خی و 
#جتماهیآنا یار است و طرح جنین مباحتی م‌ تاد درک‌های روشنترو 


توسط جامعه‌ی مذکره بلکهانسان 


منسجم‌تر باری رساند. واقعیت این است که جهان و جهانان همواره از نگاه 
مردانهبه ود نگریسته‌اته اینک نیمی دیگر (و نه نیمه دیگر) تلاض می‌کند 

یچه‌ی نویتی به روی جهان بگشاید و تعیبر و نقسیر خود را از جهان و 
جياتیان و ره حل‌های حود را برای جهانیبهتراالهنمید و در این رهگذر 
0و پشعاربهکد وکا ود تاریع و فرهک و ادهات رون 


دو شیوه‌ی برخورد در فرهنگ ایرانی 
تگاهی به یات قارسی تموته‌ی قبلتأملی از دوبرخورد با جنس زن 
در فرهنگ ارتی بهدمبت می‌دهد (سیاری از تیه‌هایقسفی اجمامی و میس 
#دیشمندن رت رید در پهدی ادیات جست) 


ین عظار (حدود ۳ هقه) است. عطار 


نموته‌ی ول برخورد فریدالّین 


شاید تنهااندیشم‌ندی باشد که با زتان در قلمرو اندبشه از همان زاویه‌ی برابری 


ابا مردانبرخورد کرد که بای زمان خود بسیار پشرو بوده ستاو در 
شرح حال رایمه در تذکرالولیا و تیز در ایاتی از منطق‌الطیر بر اساس همین 
نگرش توانییهایی در زتان می‌یابد که آنان را از زن بودن (ضعیف و ذلیل) ب 
مود شدف (قوی و وال رتا تواتد داد 


جان تو زین راز کی آگه بود 
دولت برونت آید ز شام 
ره نه دل پدین ده نه بدا 
گرزتی باشی» تو باشی مرد تو 


6 بهشت و دوزخت در ره بود 
ازین هر دو برون آیی تمام 
تو چو مردانه این بدین ده آنبدان 


ویا دراه عتق سر 
هر که را شد ذوق عشق او پدید 
گر زنی باشد شود مردی شگرق 


زود یابد هر دو عالم را کلید 
ور بود مردی شود دربای زرف 


صفحه ۵۱ 


تهایت «سخاونه عفر و نگردی نس رین از شنت نکر 
هی یشان که جرف مردات ند ره در نابات به چم مر 


با کسی عيام گفت ای مرد 


گر بود مردی؛ زنی زاید ازو 
زف ندیدی تو که از آدم بزاد 


ذره‌ای بر هرک تابد درد عشق 
ور زئیست ای بس که مرد آبد ازو 
مرد نشنیدی که از مریم بزاد() 


پرعوره دوم نگرش سعنیانه ات 
ژرفای اندیشه و تيزينيکم نظیرش در مسائل اجتماعی و سیاسیزنان را به 
عنوال موجودانی درجه‌دی ل‌کهبه.مزل‌ی گناهکاران یل درجه چندم بررسی 
کرده و آنها را معبرتاتونی. زوتی و بیلاقتی مردان میداد 

زالی که فاعت به رقبت برند از ردان نارس بگذرند 
ترا شرم ناید ز مردی خویش که باشد زنان را قبول از تو بیش 
زنان را به عذری معین که هست ‏ ز طاعت. بدارند 
تو بی‌عذر یکسو نشینی جو زن رو ای‌کم ززن لاف مردی مزذا 


(حدود :۶ ۶۱۰ هقد) که یه رم 


0 


اج چنن نگرشی که نان راد شمار نآ لذارا مر 
7 


و پره اوه فا می‌دهت در ای 
قلمر توف سنوی تبیان است؛ 

ز . خوب . فرمانر یارس کند مرد درویش را پادثا 
هر زد وه تزا گیرد._بزد ‏ وگرنه تز هراد ین و ول 
اگر زن ندارد سوی مرد گوش .. تراویل کُحلیش(۳) در مرد پوش 
جو در روی بیگانه خندید زن دگر مرد گو لاف مردی مزن 
ز بیگانگان جشم زن دور باد ‏ چوپیرون شد از خانه درگوربا) 


در برابر چنین نگرشی: عطار نه نتها زن را په کوچه و بازارمی‌برده ب‌که 
به او حق می‌دهد تا مردان را ببامووند 
«گفت در بعضی از سفرهای خویش زنی را دیدم و ازو سثوال کردم 
نت ای بطال محبت را غایت نیست. گفتم چرا؟ گنت از 
بهر آنکه محبوب را نهایت نیست»(8 
طار زن با به مجادله و رو در 
اگرجه این همه با تکید بر «مردنگی» و «مردبّت» چتین زنانی صورت می‌گیرد 
او او رت درفزفی این ده که چراذک امه راذرعف رجا کزده میگر ین 


از فایت 


ی با مردن «بگانه می‌کشند 


از به صورت تیست بم یت است» ور از موق فیگر تمد استه 
نود زت در واه دای مره دا و راز فتان گفت» 

در نزد عطّا زن نبز می‌تواند مثل مردان از واقعبت به حقبقت سب ر کنها 
و تن زنیبزثرآمرهانی است که از چنان سبری ناتواند. واقیت زنانگیک 
فکارناپذیر است [عورت) در مسیر سقیقت از طریق بت بهفعردیّت» می‌رسد. 
اند قران دلمرق مایت نیسعی زنطن م1 3 
توحید می‌اتجامد 

«حتیقت آنست که یناک ان قو هستند همه نست توحیدند. در 
وج وجوه من و نو کی بان تا به مرد ی زن چمه رس 
است که عطار در مقایسه پا سطح پیش آ 
دورهتسبت به زنن, جسورانه این امکان را به نان می‌دهد که در قلمرواندیشه 
» غلیه کرده و دو 


ندارد که ضعفب مردان را از 


از زاوی‌ی حقیقت عرفانی 


۶ تاه نرب شوند و از طریت: «یته پر قنعفت وم 
جرگه‌ی توحیدبان درآیند و در این عرصه هراسی 
زبان یک زن به رخ آنها یکشد. 
نقلست که جماعتی به امتحان بر او (اب) شدند و خواستند که بر 
او سخنی بگیرند پس گفتند همه فضیلت‌ها بر سر مردان تشز کرده‌اند و اج 
رت بر سر مردان تهاده‌اند و کمر کرامت بر میان مردان بسته‌ند هرگز 
پیغمری بر هیچ زنینيامده است. رابمه گفت این همه هست ولکن من و 
وه پرستی و نا کمالاهلی(ااره استبه ای عدانی فرمون) از گریبان هیچ 


زن برنیمده است و هیچ زن هرگز مختّث نبوده است اینها در مردان وادید 
آنده اشت»( 

از آنجا که از نظر عطّار وادی نیستی و فا آخرین شهر عشق است؛ هر 
کس که عزم خوه را دز ره وصال نیستی (عشق) جزم کنده «مردی شگرف» و 
«دریای ژرف» است و قنا در اه عشق زن و مردنمی‌شتاسد؛ اگرچه همواره 
واقیت صورت (زنانگ)زنن فاصله‌ای مان مرد و زن ترسیممی‌کند: هنگامی 
که زث از طریق نی و ترک صورت «مردی شگرف» شود آنگاهمرد «دریای 
ژرف؛ است. اين همان تلاش و دویدن همیشگی است که قرار است زث را به 
مرد زا 
حاصل و پایان این نلاشی و دوبدن و رسیدث به مرد همواره 
فاصله‌ی دیگر استا 

این دو شیوه‌ی برخرر را در آثار دیگر فارسی نیز مي‌توان یافت, در 
شاهکار شاهنمه نیز زنان نیک چهره‌ای تصوبر شده‌اند که سثت‌شکتی می‌کنند 
گسناحی می‌ورزند و قهرمانی نشان می‌دهند. این فهرمانیها با «ماتد)مردال 
است (گردآفرید) وبا «رای» مردف (رودابه).آگرچه زنان شاهنامه در اندیشه و 
رفنربسیرقابل تأمل‌نند ما ترسیم شخصپت آنن بر همان نگرشی :و قطبی وا 
#جنس درجه دوه تکبهدارد؛ سناش فداکاری و فهرمانیزنانی چوت رودابه و 
تهمیته و گردآفرید (پارسا) و نکوهش نابكاري سودابه (فاسد). برپایه‌ی همان 
پش‌داوري ناریضی است که سباوش در پاسخ پدرش کاووس برای رفتن به 
بان می‌گوی 
چه آموزم اندر شبستان ثاه 


و او را «با» وی برابر سازد. عجبا که در جامعه‌ی امروژین نبز 


از ی یک 


به داتش زاف کی نمایند راه 


و رستم نیز در بره‌ی نان به کاووس می‌گوید: 
کسی کو بود مهتر اجین .. کفن بهتراو را ز فرمان زد 
میاوش ز گفتار زن شد به باد ‏ خجسته ونی گو از مادر نز 


نگرش کلی تسبت هزغ در مدمه دیا صقر ۱ 1 
اسن ویتا که چم یی ار پر ۱۳ 
پد کی سای آنکتت دمارد 


زن در روایت آفرینش 

شاید یتوان با چند گام ناربخی به پس, مشروعیت نگرش نبرابرین 
نسبت به ذ و مرد را در آغاز و در داسنان مذهبی آفرینش بافت, اگرچه این 
+تاقاکهن روایت‌های گتاگوندارد اما همگی آنها بر یک ییاد قزر ماشته وب 
سه نکته‌ی اساسی تأکید می‌کنند: نخست آنکه انسان؛ آدم و مرد یکی است (در 
بسیاری از زبان‌هامفاهیمانسان,بشرهآدم و مرد یکی هستتذ)؛دو دیگرآنکه 
حوا (زن) پس از آدم (مرد) و برای خدمت به او آفریده شده است. سه دیگرد 
حرا (زد) باعت و بانيرانده شدن انساناز بهشت و تحمیل رنج و درد زمنی بر 
مرده بو اسان استه برای تمونا چنیی اسث رولیت نار بلس از نان 
آفریتش مرد و زت: 

«خدای عزرجل از پهلوی چپ وی (آدم) حوا را بیافرید... خلقی به 
(آدم) چون چشم باز کرد» او را به بلین خویش دید 
اتو کیسنی؟» حوا گفت: «من جفت توام؛ و مرا خدای 
تعالی آفرید و از پهلوی تو بیرون آورید تا دل تو به من بیرامد». 

و همان‌جا درباره‌ی پیش‌داوری تاریخی در مورد زنان چنین می‌خوانیم 
دم نومید شد» نزدیک حوا شد .. و فریب بر زئان 
زودتر روا گرده» و مردان را نیز هم بر زنان توان فره پس حوالاز بومی 
سنوع) بخوره او را زیان نداشت؛ پس چون آدم یکی پشکست وبه دهن اندر 
نهاد و به گلوش اندر شد هر دو چامه از تن بترید و عورتهاشان برعته شد.., 
هر دو از یکدیگر شرم داشتند: هر یکی برگ درختی برگرفتند و عورت بدان 
خدای عروجل هر چهار از بهشت بیرون کرد: آدم را و حوا راو 


اصفحه ۵۲ 


دس ۳ 


ابلیس را و مار راء پس مار را عقوبت کرد به خاک خوردن و به شکم رفتن؛ 
حوا را عقوبت کره به حیض و کودک زادن و سختی و پلیدی دیدن از بهر 
آنکه دلیل آدم بود به خوردن پر آن درخت؛ و هر چهار اندرین جهان 
فرستادم 
همین داستان په اشکال متفاوت تکرار 
می‌شوه. به این ترتیب می‌نوان مدعی شد که با کوبیده شدن شهر نأیید در 
داستان(های] فرش آن نگرش‌های تاریحی‌ای که زذ اه دیده‌ی تحلیر و به 
منزل‌ی خراسته و وسیلهمی‌نگربستند و حتی پیولرزی و طییمت جسمانی او را 
پلید و نبروی زایش او را گوته‌ای مجازات آسمانی ازیابی میکردند:منطق 

الامی؛ مشروعیت زمینی و نداره 

تمبیرهایی چون «زنان تماشاگاه و کشتزار مردان پاشند» (راللرک: 
نینک 1۸۷ ۵) در ادیات فارسی کم نیست. الاک در هن کاب 
می‌گوید؛ «خدای عروجل فرمود» است: «.. مردان ابر زنن گماشتم 
ایشان را می‌ارند گر 
ان نگماشتی. پس هر که زنن را بر مردان گمارد؛ هر خطایی و نسزایی که 
پدبدار آید, جرم آن کس را باشد که این رخصت داه و عادت بگرانید, ر 
نمجبی تست که گر چنین «تماشاگاه» و «کشتزاری؛ در ام وغراسته کال 
سفارش داده می‌شد. دربار‌ی ویژگی‌های جسمانی و روانی - رفتاری بک زو 
(کنز) بل در تریخ بلعمی چنین 

«ر صفت کنيزک به پارسی چنین بود که کنیزکی راست خلقت: 
تمام‌بال نه دراز و نه کوتاهه سفیدروی و بناگوش» همه تن په ناخن پا سفید. 
سفیدی گونه او به سرخی زده. و غالب به گونه ماه و آفتاب ابروان طاق 
چون مان و اند ابر گر چشمی را سیاهی سیاه و سفیدی 
سفیده مگان سیاء و دراز و کش(" بینیبلند و باریک» روی نه هراژ و نه 
سخت گرده موی سیا ردو سوق ما ره خرف گردن 
نه دراز و نه کوتاه که گوشواره بر کتف زنده بری پهن وگرد؛ پستانی کوچک و 
گرد و سخت. سر کتف‌ها و بازوان معتدله و جای دست‌آورنجن(۱) فربه» 
انگشتان دست باریک» نه هرا وه کوتاه و شکم با سر راست؛ هو گونه از 
پس پشت بلندتر و میانه باریک. جای گردنیند بر گردن باریک؛ ران‌ها فربه و 
آکنده و ژانوها گرد و ساقها ستبره متالنگ‌های( پای خرد و گرد و 
انگشتان پای خره و گره: چون ژژه هل بود از فربهی»فرمنبراری که جز 
خداوند (به سنی صاحب و شرمر) خوه را فرمان نبره9 هرگز سختی ندیده» و به 
عرّ و جاه برآمده: شرمگین و با خره وبا مردمی و به نسبت از سوی پدر پاک 
راز جانب ماهر کریم گر نسب او نگری ب از روی؛ و گرب رویش نگری به 
از نسب, و اگر به خلقتش نگری به از خلق! با شرف و بزرگی؛ به کار کردن 
حریص, به دست پرهیزگار: و حریص به پختن و شستن و دوختن ونهادن و 
برگرفتن؛ و به زبان خاموش و کم سخن؛ و خوب‌سخن؛ و چون سخن گوید 
خوش‌سخن و خوش‌خوی و خوش‌زبان و خوشآوازباشده اگر آهنگ او کنی 
آهنگ تو کند. و اگرازو دور شوی از تو دور شوده و اگر با وی بباشی رویش و 
چشمهاش سرخ شوه از آرژوی تواء 

این «سفارشنامه‌ی اشراف پارسی در زمان ساسانیان دروافع بیانگر 
تقع جامه‌یمردسالار نی از یک زن «خوب» است که در اساس آن کنو 
تفیری روی نکرده است! آیا در چنین طرحی اصولاً شخصیت و روج و روا 
زن جایی دارد؟آا زنانگی و هرت زنانههموارهبه شن‌ترین شکل از انب 
جامعه از جانب زذ و مرد هر دی تکار نشده است؟ 


آمده است؛ 


هویّت جنسی 
با پدیرش اینکه هو انسالی جندین هویّت دار باید گفت جنسیت» 
نخستبن, طبیمی‌ترین و دروئی‌ترین هویّث انسان است. هویتی که با پنهنی ترین 
زوایای جان و روان وی در ارتباط است. در مناسبات مردسالار سکنی این 
هرّت در مورد زنن با نادبدهگرفنهمی‌شرد و با نماد ضعف و تحقبر و تمس 


به شمارمی‌آیده تا پا تمودهای طییمی و بیلرژیک جسم زننه (عادث ماهانه 
بارداری و زابمان -به پادبیاوریم که این هر دو مجازات‌های حوا بوده‌اند - نیاز 
و خراهش جنسی: ظرفت‌های جسمانی) از سری هر دو جنس و از سری 
جامعه به متزله‌ی پدیدههابی شرم‌آوره حفارت‌بار و نآرد برخورد می‌شود 
اگرچه برخورد جامعه پا زن در مفام مادر همواره متفاوت پوده است اما روشن 
است که مادربردت یکی از هویّت‌های اکتسابی زن می‌تراند باشد و هر زنی 
الم مادرشدث را تجربهنمی‌ند. 

اولپن نشان‌های فشار و نابربری خود را در واحد عاناده و در 
برخورد با فاد آن عم از پدرهبرارهشوهر و حّامدر و خواهر میدز 
نقتی خرد را در عانرده و از طرین همگی نان می‌آموزه نا خود در آند نا 
پازق کند و به فرزندان پسر و دختر خیش بیاموزاند. ان نقش دوگاله است: 
یکی عام به عنوان زن که بر اساس پیش‌داوری‌های موجود در جامعه شکل 
موگره و گر خاص به عون دشت شراعي: هبسر و ماد بل طبیبی هر 
زث معمولاعهده‌دار هر پنج نقش در طول عمر خود می‌شود, می‌توان مدعی شد 
که همین نفش‌ها را مرد نیز به عنوان مرد؛ پسر: برادره همسر ز یا پدر بر عهده 
می‌گرالیکن 
دلیل جنیّت خود به حاشیه رانده شده و به منزل‌ی زل می‌بابد در همه‌ی 
عرصه‌ها نقش معینی را بازیکند, در این روند چه بسا زن که روزی بهعنوان 
دختر و خواهر شاهد نحقیر طبیعتِ چا و نن خود بوده و آرزری دریدف؛ 
بندهای زاید و فقانآور و تیر نفش اجباری خویش را در سر میپرورانده:به 
تدریج مجري اعمالٍ همال نحقبرها: نهادث همان پندها و توصیه‌ی همان نفلر 
در مقاممادر و همسر می‌شود ار در شرابط سرکوب و تمسخر و با در بهترین 
حالت انکارهبهطبیعی نربن هرت خرد پشت‌با می‌ژند؛ حال آنکه زنل نیز پاید 
به زنانگی خود پبالندد همچنان که مردان همواره به مردانگی خود بالیدهاند. 

چه در روندهای طیعی و چه در زندگی اجتماعی هنگامی که 
مناسبات مرجود و پذپرفته‌شده به دلیلی بر هم می‌خورد و یا زیر سئوالا 
می‌روده اخلاله تتش و ستیز نز پیش می‌آبد. زمانی هم که منسبات «متمادلی» 
که فرون منولی بر ابط‌ی زن و مرده از خصرصی‌ترین نا عامترینروابط, 
حاکم بوده است زر سئوال می‌رود, سنبز و نلش به وجوه می‌آید و برفراری 
تعادلی از گرنهای دیگر را ایجاب می‌کند. 

آگاهی به نفش حقیفی زن از چهاردیراری خانه و از آگامشدن و بلیدن 
به هت زننگی شکل می‌گبرد, بدون شناخت خود؛ بدون دوست داشتن جان 
و ن و طبیمت خود؛ بدون درک ارزش‌های زناله به منزل‌ی یکی از دو جنس 
0 نمی توان بهنکوین نعدلی اگونهای دیگر امد داشت: 

یک لکنه‌ی اساسی دیگر در رابطه با جمله‌ای که مرا به تنظیم این 
نوشته واداشت؛ قابل طرح است که با ادآرری آ اگرچه این نوشنهبه بایان 
می‌رسد لیکن امیدوارم بحنی جذّی در این مه گشوده شود و آذ ابنکه؛ ابن 
«روشتفکران و نویسندگان زنی که دست کمی از مردان پرتلاش و پرسابقه 
ندارنده کا چه انز بر هوّت زئاه‌ی خود استوارند؟بهعبارت دیگرهزنانگی 
در روشنفکری, نویسندگی و هن آنان چه نقشی دارد؟ 


روشن است که بحث بر سر آن جنس از انسان است که نها به 


۱ لیر 
۲+ پوستاناب نم در وه و اه صواب 

۴-تراویل کل شور مر‌ی یه ات زبس ناد 
۲+ وستا پا هفتم| در عالم ریت 

۵ تکر ال کر ولو مصری.» 

۶ تالا اب نهم؛ کر مه 

«متجا 

کش وب خوش؛ یک 

٩‏ دستآورنجن: تن الگو 

نگ استخوان باشه‌ی پا 


اصفحه ۵۳ 


ه‌ 


قتی که به هرسو سر می‌چرخانی و گلی نیست نا آبش دهی پیش تویادگار می‌نهادند 
وقتی که پرنده‌یی پیدا نیست که دکمة بچه‌های فقبر را بدوزی 
تا بات را با ار قسمت کنی نمی‌دانم چرا 
«نانهای سهید توا داد 
وسنگا 


که از سر رامت کنارمی‌کشید 
هنگامی که تو را در خاک خفته دید" 
دریچذ کوتاهت را هم فرو بست + 


اما توراهتوشه و دوستان و هوا را ماه 
در خانه فراموش کردهیی: ماه فراموشکار 

و تکه‌پی از یادها را صورت گردش را به سوی «ااکوه» چرخاند 

که به گنج سینه‌مان نهادی. و به آقایی که تو دوستش می‌داشتی 

1 تکهبی از روحت را بشید و 

تو همیشه فرامزشن می‌کردی چراغ سباهش را روشن کرد 

همچنان که فراموش کرده بودی 

لک پرهنت: شابد که جدول‌ضرب حبات را فراموش کرده بودی 

جاپای ستارگانی‌ست و گمان می‌کردی؛ مرگ 

که با کفش‌های گلآلود با چهره قدیسی؛ در صبحی لطیف ‏ 

بر سین تراه رده به سویت می‌آیدد ۰ 

و دانه‌های قرمز گونهات شابد برای تو 


هندسا زندگی آسان بود 
و بال‌های تبآلودت را 
در ای به سار «شیخکبودهخوردهای. پروانه گوچکی می‌چرخاند 
که سحرگاهی در خرابش جسته بودی : 


مد با سعطلی از بهار 
به خال ما می‌آمدی با ایهم" 
در زیر طاق چهچه گنجشک‌ها می‌نشستی ر بگذار باد 

انتظار می‌کشیدی همچنان» روی سینهات به دوزانوبنشیند و 
تا پواه یی برگ‌هایت ر بریز 
به آب ان ظریفش بگذار برت زمسعان باه و ق اقا و[ 
لک پرهت را بشوید در مرگی کهنه فو پرشاند 

چراکه برگ‌های کتاب 

اما تس‌دانم چرا با هر بهار 
پادهای اسال شکوفً ناز‌یی خواهد داده سدانیم 
از شاخه‌های بهاری » به های شکوفه‌ها دهان تور چید‌نده وا 


و تابستان‌ها که ماع می‌شدند و 
باغی از سناگان دوشت 


هرتاستان [) 
در زیر موة آبدارش جمع می‌شویم و 

خنده‌های درخشانت را می‌چینیم 

وشمر لطیفت را 

پر مان مضه نکم 


شمس لنگرودی 
لو حگور 


برای بیژن نجدی 


از زخم‌های نازه چیده و 
نوبال‌های گرم 

به سوی تو در پروازیم 

رو در شکاف تخته‌سنگ ستا 
که نیمه شبی تابستاشن 


ذیرامان پاش ۷ آبان ۷۶-هلند. 
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ام آینه. دردل 

درباره می‌شکند. 

و برف برفب فزاینده 

به ناگهان,به سراپدةپندة من 
فرود می‌آید 

و اساو پریشان 

روی شانة من, 


په پشت پنجرهه می‌مانم 
کلام منجمبد را نمینهمم. 
1 هنوز دفتر تو باز است 
و خودنویس نو از جوهر شکفتة عشق 
پم نزتری درد 


چه می‌توانم کرد؟ 
مگ به ابر بگویم که راحتمبگذارا 
بنفشه را بشرایم 

که چشم‌های تو بود 
و روشنايي سرست صبحگاهی را 
که در صداي و بود. 


اوای دچمخالمه 
برنه های نان چای لامیجان 

و ساقه‌های برنج 

ژرنج سینت شرحه شرحه تایکن. 


و جای پایتو در برف 
گم ده سته 
دسایسارنر 
هنوز بوی تو دارد. 
رضا مقصدی 


به خاطر معط بیژن نجدی 


«عاشقان:گياهاند» 
تو با نشاط گلی سرخ 
در زمانی دیر 
پازجواهی گشت. 
شم وان 
دریازه 
میزانٍتو عواهد شد. 


کی گفته‌است که با خاک شده‌ای؟ 
به جستجوي وبا خواب» همسئر شدمام 
رای دیدن تو 

با آب. 


باران 


وقتی که در بابرا 
می‌مانم 

پژراک شادمانة جانم 

تا دشت‌های دور 

گر ارد. 

نا خاطراب خوب خیالانگیز 

وقتی که در برابر ثم 

آن بیکران پارش ابری را 
می‌مانم 

که دربهار 

ین کلام شکفتن را 

با جانپرجوانا هستی 
می‌خواند. 


کدامین زمین 
از تو دور است؟ 
سرشت تو با سرنوشت کدمآسمانهلغترشد؟ 
چه زخمی لو را در شجشعان پاجر 
پارید؟ 
در اینجا 
نهپیفام پادی گره می‌خوژّد در نگاه نو روزی 
نه سوزی از آواز سازی تو را می‌سواید. 
اگر رود را از تو بر ار درودی‌ست 
وگر همصدا با سرود بورین ابری 
۳ 
صبحگامتو تاریک 
نفس هر نفس 
شامگاهتو ندوه: 
تو بیگانه‌ای این زمین ره توبیگنه! 
آری. 


نو را ريشه در بان آن خاک 
تو همزاد آن آب 

درعتی توا 
مدموش افوض آن افتابی. 


۰ 
علی نادری 


عکس‌ها 


عکس‌ها چیه می‌خواهند 
جز آکه مرگ را 

آسان کنند 
جز آذکه خواب را 

دیرن ند 
جز آن‌که 

پادر کی 
هنوز زندهای 
در یاد دیگری 


« من از تو بهترمو 
این را کسی گفته که سالهازندانی عکس‌هاست 


عکس‌ها چه می‌خواهند 
جز آنکه 
پابند سازند 
پنهان کند 
افش کند 
یا حسی را تا اید 
زندان کند. 
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له اصفهانی ه مریم حباط شامی و شعرمن 
1 از حوض کوچک همسایٌروب‌رو 
در قطار اولین شعر فواره خواهد کشید. 
تا با سنگ‌ريزة ستارگان 
می‌دود آسمان و این منم. بشذ آسمان را بشکند 
1 که در روتتایی کناب( ۱ ادا نخ دک وا 
ره باس کل ای برد 
می‌دود نگل سبز اوه 
می‌دود رود از خشکننالی فصل‌هاه رین 
می‌دود تیر و از غروب ستگین روزهاء سیم خاردر را از روی نقشه جهان 
می‌دود دهکده دیگر باور ندرم پرواز پنده‌ای را در صبح قیچی می‌کند 
می‌دود شهر و ال کفتری را حتا در تریکی 
می‌دوت می‌دوده دشت و صحرا دست سپید و سیه را 
می‌دود موجبیتب درا ی از ان لحظه هم درگذريم موز 
می‌دود خوق گلرنگي رگ‌ها یب آن طرف بادبویم» در دست هم می‌گذارد 
می‌دود نکر با آسمان ای نیم 
می‌دود عمر و خورشید را در دریا بيندازيم ‏ لهجه‌ها راز روی زمین می‌چیند. 
می‌دود می‌دودهمی‌دود اه و یا هم نو گریستن را آغاز کنیم. تا همه مثل پونده 5 
می‌دود موج و مهواره و ماه با زین شعر ۳ 
می‌دود زندگی: وه و ناخواه کرررش ممه‌خانی 6 وک 2 
و جر گوشه‌ای یشیم ؟ 
من چرا گوشه‌ای می‌نشینم ۲ 20 
ترانه‌های شکسته می‌خوانتم اما كِ 
جان تو و جان دهایی موش 3 
درگلوخانةشما پنهان است 
ما -نسل رویاهای رنگین 
پراسب‌های چیزی مگویید 
رم کرده در میدان پکا ما 
از تسل ما عطر کلمات 
روی زمین آرامش خانة شما را به هم بریزد 
کم مانده سار 
آن‌ها تبرتبر 


ماه خواستیم آن رکه مزدک خواست 


برخاستيم آسان: خونین‌تربن مدال یک «نه» طفیانی را 


که روزی مزدک آزاده برخاست. بنهنصب کردند! 
ما نیز مزدک‌وار. 
هرگز نمی‌گویم درو کردند ما را 
تک - تک بهجاماندیم و روییدیم» روزی نزدیک بر پهن‌دشت جهان 
ما بنگرید 
یک کل بهآادی نددیم ویاند 
یک گل به آزادی ندادیم! زیباترین سرود ستایش 
پنجره حانا شمارا باز راما کر نثار شما یاد. 
جدايانیم ما سراغ مر از سکوت خواهد گرفت. بی‌آنکه ۳ 
آغاز پایان نفرین من نثار کسانی شود 2 
در رنجها و رزم‌ها پس به یاد من 1 که بهزانو درآمدند 3 
دورا ما واپسین شعرم را (آراره؛ یامد طوفنند) 1 
آمد به سرا روی نگاء پرندهبریزید یگ 
جان تو و جان رهاپی می‌دانم زاين پین, نفرین من» همه 3 
ای پیک دوران‌های دیگر. نبض صدایم 1 شا کسانی 2 
لندن - ۱۳۷۶ در چینه‌دان آن‌ها می‌زند کآباد هستی آنان 
8 آوار سرفرازی دگران است! ‏ ط 
۵و9 « منم 


عباس صناری و 
با تمام رنک‌های رنگی نکمان 


آخازکرد‌ام 
و سنادت هیک 
انق دریسته‌ای 
که کلیدش را 
رود سال‌هایرفته 
باخود پردهبشد. 


تو می‌گویی: 
هنوز مانده تا آسمان 
از روی شیشه‌ها بلفزه و 


واندامتورا 
می‌پوشاند. 
گوشی راکه می‌گذارم 
چشمان تو دیگر 
مهلتی گذرا نیست. 
آی‌ها حتا در دوردست هم 
آی‌ند. 


دمن 
از یهآوری روزی که هنوز 
اویانی‌صاخم 

راز شباهت دوری 

که به آن روزهای من داری 


که با پوسه‌ای 
لیم می‌ابند. 


توبا عم رنگ‌هایرنگینکمان 
به عشق می‌اندیشی 


و بوته‌ای که دیر 


ققر را می‌بیتم 

که در هیت پیریتپذیرش: 
با پهای توا 

درگوشه کنارهای شهر 

عربده کشان 


پرسه می‌زند 


و قریاناتش واه 


به ایستگاه مرگ 
هدایت می‌کند. 


و مردمان خوشیختی را 


می‌نگرم 


که با لبخندی مضحکه 


دمن 


از کنر ی‌همه 
اورچین: پاورچین 
می‌گلرند: 


که نیم ستم 


با ال محکومان می‌رود 


نیمه گمشدمام 


پا خیل خوش خندگان می‌خوامد: 


از این دنای نیم بند 


به نگ آمددام 
یمهم را بزگر دنت 
ای مردم خوشبخت! 
که مستی را 
دراين هیچ در هیچ 
خوش‌تر دارم 


آهواره ۹ زیباکرباسی 


مد ای 
که پوسه تدارا میمند 
بریشانی بان ما 
و ناه کن شعرم را 
که قد می‌کشد 
تا بوسه‌ای گذارد 
برگونه توا 
«خیزید وخز آرید 
...که هنگام حزان است.» 


و بازه 
بازیی بران و برگ و باد! 
و گردش شال زرد برگ‌ها 
گرداگردتنم: 
و حین گم شدنم 
در بی‌تهایت زرد 
این بان 
آه خیبس مرگ کدامبرگ است: 


از متفارش 
روی شانه‌اممی‌افند: 


کی 
در درون من 
غریبی می‌کندو 


و صدایی 
ترم 
درگوشم می‌خواند: 


امروز 
زودترین روز خزان است. 
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فرناندو آرابال ۰ ۸۲۲۵01 ۴۵۲0۵0۵0 


همه‌ی عطرهای عربستان 


فرناندو آرابال سال ۰۱۹۶۸ سال شورش نسل جوان فرانسه؛به «عوت تناتر 
ناسیونالمادرید بهاسپانا رفت. در اسپانیای ژنال راکو وی را بهدلیل 
توهین به مقدسات ملی (رهبر. وطن و کلیسا)به زندان انداختند. 

«همه‌ی عطرهای عربستان» و سه نمایشنامه‌ی دیگر را آرابال زیر عنوال 
«سپیدهدم سرخ و سیا» با امیده-انقلاب) با لهم از دورن زندان سود 
نوشته است.عنوان نمایشنامه را اد از تاژدی دربشاره سوم»اثر شکسپبر 
گرفته است. آن‌جا که شکسپیر از زبان هنرپیشه‌اش می‌گوید! «بوی صفوفت 
چنان کشور راگرته است که همه‌ی عطرهای عربستان نیز قادر نیست هوا را 
پاک کند.» 

آرابل در «همدی صطرهای صریستان» شاشیسم؛ ارت ضدمرمی و 
کلیسای محافظه کار اسپانی را رسوامی‌کند و از هشق وآزادی سخن می‌گوید. 

این نمایشنامه را راقم این سطو برای احمد شاملو از زبان فرنسوی په 
فارسی برگرهاند و به سال ۱۳۵۸ خورشیدی در شماره‌ی ۱٩‏ «کتاب جمعه» 
زیر نظر شاهر چاپ شد. و ینک با تجدید نظری در مت در اختیر «گردون» 
قررمی‌گیر. 


مکانی که حاهله در آن اتاق میات سپنیایامروز اهربا که اس 
کم می‌راند. 

صحنه؛ این نمایشنمه را میتون در خیابان اج کرد و نز می تون آن را 
به‌شیوهی معمول دز یک تماشاعانه روی صحن پر 


الای سر تماشاگران از سوبی به سوی دیگر پرده‌ایآفشنه به وف 
کشیده‌شدهاست. درست مبانپره لکه‌ی خونی هست که به تدریج همه پرده 
را فرامی‌گبر: بر زمین؛ زیر که‌ی خون نماماگری ننشسته,آجابشکه‌ایفرار 
داره که ثمام مدك نمایش «خون از الا نطره‌تطره در آن می‌چهکد. یک ساهت" 
آزنگی به دبزا انهای صحن تخاتر آربخده است. زیر سافت دسر سرد 
محکوم به مرگ ایستاد» گرشی تلفنجی‌ها را په سر درد 


اشخاص: . مالید! ۱۸۵/40 همسر مرد محکوم به مرگ 
ایبار ۳8۲ مرد محکوم به مرگ 
اسقف ببوسکا گنرد 000704 510008 کشیش ویژه‌ی ژثرال: 
ژنرالآلوارز ه لین 49لا 4 ۸0/۵/02 
بانکدار(سه نفش را یک تیه بازی می‌کند که بانوجه بش 


باگریم‌های متفاوت ظاهرمی‌شود). 


جارچی 
صدای زن تلنچی 
جارچی در باس عصر گوتیک وارد می‌شودهطبل یه دوش درد 
جارچی: (بالحتی عدی)اختتان بالاگرفت و اعدامها چندین بریر 
شد.(جارچی ببرون می‌رود. ساعت آونگی چهار صبح را می‌کرند) 
ید خانم خواهش می‌کنم عجله کنیده شماره‌ی سنو بگبربدا 


(سکوت)لبه میدونم که همه‌ی کارمندهای مخابرات به من 
لطف‌دارند. (سکرت) از همه‌شون معترثم. با وجرد این نمنا 
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می‌کنم.الآنساعت چهار صیحه. ساعت پتج قراره شوهر 
من نبربرون بشه. (گوشیرامی‌گقارد) 
خداوند! جرا اید همچین مصییتی سر سن بیاد؟ همه با 
جون و دل دنبال کار مند. زاين تلفنبه اون 
ابنها احساس می‌کنم گمشدها...آغ»کاش می‌تونستم کنار 
اون باشم. 
صدای تلفنچی: ان کلبش مخصوص رهبر رو بهترن می‌دم. (چند لحظله 
سکوت. نلفنجی با یکی از هسمکارانش حرف می‌زند) الوا 
مایا گرشین انم رم 
(حرف ادا م‌برد) شما پد یوسکا گنرد هستید آق 
(نرانکن بر بشته می‌ب. اسقف با لاه ویه گوشی 


دشترم از دست من چه 
خدمتی ساخته‌ست؟ بگوئید انجامبدهم. 

لس ماهتا سیب با 
من بان کنن. خواهش می‌کنم بیش رهب اسپنا وساطت. 
کنید. شما می‌تونید دل او رو به رحم بيارید. چون شما 
کشبش مخصوص او هستبد, محرم رازشید, ازتون استدعا 
می‌کم. 

دخترم:همه‌ی دا که در این ساعت اینجا هستیم به همسر 
شما فکرمی‌کنيم. مطمن باشید که برای او دا می‌کنيم 
ولی مسأله اه که فرمان عفوشو بگیرید:پدر روحانی,.که 
اونر نکشن. 

دخترم؛ رحمت الهی آن چنان پیکرانه که حنی اونهایی‌رو هم 
که گناهان کیبره مرتکب شده‌اند شامل میشه. 

آخه شوهر من که 

(حرف او را قطعمی‌کند)درسته: درسته دخترم. من همهی 
اینهارومیدونم تصور می‌کنم شا هم شنیده باشید, من 
خودم طی سالهای جنگ داخلی به یک سفارت خارجی پناه 
برده بودم. از وحشیگری‌های آن روزگار کاملا باعبرم. از 
جمله: هدم و حرق صومعهها ووو.. خدارند آذها را هم 
خواهد آمرزید: دخترم. 

شرهر من جز اینکه می‌خواسته قدرت دست مردم باشه هیچ 
گناهی سرتکب نشده.. (سکوت) سوقعیت من که حس 
می‌کنید, پدر روحانی؛ من نمی‌تونم حتا یک دقیقه وقت تلف 
کنم. شما رو به هرکه می‌پرستید. یه جان عزیزترین کسی‌تون 
قسم می‌دم: عفو شوهر متو از رهبر بخوایید| شما دوست. 


هنگام نما ه اد شما خواهم بو دخترم. خداوند شما رو 
قرین دربای رحمت خودش خواهد کرد. 

(اسقف گوشی را می‌گذارد. دسنهایش را نمایشی در پشکه می‌شویده سپس آنها را خشکه 
می‌کند؛صلبی برم‌گبرد و خارج میشود. نوی که روی او بود خاموش می‌شود) 
مائیدا: مگه ممکنه اون تبرباران کنن؟ مکان دار! ایا ایا 
خاطره:توری غربب وزیا بر مانبدا و ار می‌تید. آتیی درعشان جای ساعت را میگیرد 
ماندا ماد 

ایبر با نو جفدر خوشیخنم| مدتهاست تعطیلات‌رو کنر تو 
نبردهم. ووی رونام ماسهپریا 

مانیدا 

دل‌نگرانتم. می‌خوای برگردی اسبانیا؟به اسپانیا؟ 

بای با رففا باشم. باید دیکتاتوریرو از مون برداريم, مردم 


بابد دوبارهآزادی‌شوئو به دست بياره. 
به من و بچه‌ها فک رکن, 


روت « 


شما همیشه و فکر من حضوردارید 
می‌دونی ایباره حتا روزهایی هم که ثو نیستی» برات رو میز 
پشقاب می‌نارم. باه من روزها رو ه انظار نو شب می‌کنم. 
ما ره رمت تتتعواب وبا چودا شرف 
راست جای توست. 

ایبار: گریه نکن. غم نخورا قهرمان من توبی, رود تاه وان من 
توبی؛ درانکردکيم:برهام؛ تب همه توب[ دوستت دارم 
ماتدا 


من رو زمین می‌تشینم و رخت‌های نو رو می‌شورم نا روزی 
که برمی‌گردی؛ پیرهنات همه پاک باشند. وقتی تو نیستیء 
ایبرهاحساس می‌کنمقلیمو تور قفس کردها. دوارهارنگ 
جنون میرن . 

(یکدیگر را در آغرش می‌گیرند. تفن زگ میزند. تور میروده تریکی. نو ووی ساعت. 
آونگی می‌تابد. ساعت چهار و ریم است.ماثیا گوشی را بومی‌دارد) 

صدای تلفنچی: خات یک خبر فوقالماه: همین ان آگاه شدیم: قرره پاپ 
و رسای جمهور امریکا و شوروی و فرانسه از وهبر برای 
شوهرشما تفاضای عقوکند 

یی آیا ممکنه نجات پیداکنه؟ 

ادرند.. مادرید ان روی خطه: خانم؛ حرف بزید! 
ژنرال آلوارزدلیندا؟ خودنان هستید؟ 

همان مره پیین ینک در اوفرم یک زنل اهر می شود گوشی تفن بهدست داد 
با نی شمرده و محکم؛ هگو‌ینظامبن) سرکار خائم یه 
عنوان یک سربازاسپانبابی و یک مسبحی مزمن: آماده‌ی 
شنیدت اوامر شما هستم! در اسبناه یک زن اسبانیایی 
هیچگاهبه خاطر جنایات همسرش مجرم شناخته نمیشه. 
قربون اجازه بدید در یک چنین سوقعیتی وارد این بحث 
شیم ترجه داشنعه باشید شمام به عنوان بک شنخصیت؛ 
سیاسی بههیجوچه نمی‌نونبد همسر منو بخاطرفعلیت هاش 
سوزنش کنید. لته که عقاید سیاسی شم با اون تفاوت دار 
ولی من سطمتتم که همسر من حنا وقتی سعی می‌کنه 
عقیده‌ی خودشر به کرسی بنشونه؛ باز هم برای عقیده‌ی 
دیگران احترامقاله 

سرکار خانم: یهن امری است سقدس! مبهن ما سربازن 
اسپنیابی در اعماققلیمون جا داره. اجازهپدید خد. 
عرض کنم؛کسانی که هعنرن دشتن افکربهظاهرمترقی به 
یک‌پارچگی مبهن لطمه م‌زنند,تقرا و نظم و احترام به 
سنت‌های سلی ما را به سخاطره می‌اندازند. خساوات. 
جبراناپذیری به وطن وارد می‌کند. 

من می‌گم:ه جبراناپذٍبرترین خسارات اینه که همسو منو 
تبربارا کند.» 

خانهه شا در خارج زندگی میکید: شم اگر یک ون 
اسپانابیواقمی بودیدهبعنی زنی بودید که تتهاترسش این 
که مقدس‌ترین چیزها,یعنی شعاثر ملی‌شو از دست بده پله» 
اگر یک زن اسپانابی واشعي بردید. سانند زنان شهرمان 
ای باستان می‌گفتبد: چه باک از هزار و هزاران کشته. 
وفتی نجات میهن به چنین افداماتی نیاز دار» 

من اسیاتبایی هستم و اگر در خارج زندگی می‌کنم؛ تنها 
دلیلش ایه که در اسان میت ندام 

نا میکنه سرکا انا این کال بی‌طفی سک 
می‌قرمایید. ایهم یکی از آن افتراهای وحشتناکی‌ست که 
دشمتانبه‌ما می‌بندند. در اسپانا همه آزادند یه ب‌شرط 
آنکه یه اصول مقدس حاکم بر سرنوشت کشور خدشه وارد 


ژنرال: 


۵٩ صفحه‎ 


نکن 
منوببخشیده شابد یک وقت دیگه, در شرایطی که من ان 
توشم: نمی‌تونمدربار‌ی همه این مسائل با شما وارد بحث 
بشم. چیزی که در این لحظه می‌خراستم این که شما: رل 
در حضور رهبر وساطت بفرمابید»پلکه شوهر منو تبربرا 
نکنند. تما می‌کنم»بضاطر انسائیت؛ به دلبل انسان‌دوستی 
این کار رو بکنید! 

سرکار خضانم» مطمثن باشید: من به عنوان یک سرباز 
اسپانبایی: بهعنون مردی که به وطنش افتجار منکن کسی 
که وطیفهی مقدسش آگاه که آمادست تا آغرین قطرمق 
خونشو نثار وطن کنه: در مورد همسر شما هم مانند موارد 
مشاب آنجه رکه وجدانماجاژهبده انجام خراهم داد 
عفرا 

اجازه بدبد این مکالمه‌رو طرلائی‌تر از اپن نکنیم. من باید به 
وظیفه‌ی سربازیم عمل کنم. با عرض احترام و پوزش! 
زنرال گوشی را می‌گذارد. دستهایش را به گونه‌اینمایشی در بشکه می‌شویده سپس آنها را 
خشک میکندهمشعل دستدی عزاران را برمی‌درد و خارج می‌شود.تریکی, سکوت. 


ژترال: 


نید 
وترال: 


خاطره:نور غربب.نورفکن بر ماندا ابر می‌اد. آتاب به‌جای ساعث آونگی می‌نشیند. 
ایا مانید!ماید 

آیبارهزندگی من توئی. وفتی تو اینج 
می‌کتم دختربچه‌ای هستم که زیر چتر یک قارچ بزرگ 
نشسته‌ام و توبنادار من: افق منی, آرزو داشتم کنار سین‌ی. 
توه خواب جوا و گرمت بودم 


شنآمایی: تس 


. تفر بهسفر مادرید من فکر نکن 

مانید: اش ابا .. ولی نو هم به نکر سا باش... تو صندوق 
اسباببازی‌های ما هستی: نو هموذ برج سره‌فلک کشید‌ی 
۷ 

ایبار ملت اسپان بای آزادی‌شو بدست بیار. چکمههای ارتش 


کمر ملت‌رو خبرد کرده ارتشی که فرت‌هاست در همه‌ی 

جنگها پیرسته شکست خورده:سالا ده انتفمشو از صلت 

می‌گیره.سازمانتفتیش عقاید.هتوزهم در فرن ما در اسپنا 

بابرجاست. هنوز از همه‌جا بوی خون بلند... همه‌ی 

عطرهای عربستان هم نمی‌تونهاثر پاک کت 

تومی‌دونی چهباید کنی؛ ایبر. ربشه 

چشم ما همه بسته هه توست: 

و توراونی که من تو دنا از همه پیشتر دوضت دارم 

بکدیگر رادر آقوش می‌گیرند. لقن زنگ می‌زند.تاریکی. ور بمی‌گردده ساعت آونگی. 

چهار نم را نان میدهد. ند گوشی را بمی‌دارد 

صدای تلقنچی: خانم. وصلترن م‌کنم به سدبر کل کنسرسبوم بانک‌های 
اسپانیاگوشی! 

مائیدا: ممنونم! (سکوت) حضرت اشرف! 

هتریشهی پیشین کنر شکه ایستاده: ان پر در هت پانکدر است. 

پانکدار: 


۷ کوه تن 


ایبار: 


تمنا دارم خانم: بنده‌رو حضرت اشرف خطاب نفرمالید. در 
گذشته بسا این عنون: سرماه‌ارهای بزرگارو حطاب 
می‌کردند,امروز ما خیلی جلو رفته‌ايم؛به توده‌ی سردم 
نزدیک شده‌یم؛مردم اما هم همانطرر حرف می‌زند که با 
خودهاشون حرف می‌زنند,سنی گاهی هم به ما «نوهمی‌گن, 
مائیدا همانطور که می‌دونید, شرهر من قراره چند دقیفه‌ی دیگ. 
پانکدار: (سخن اد را قطع می‌کند) بله: خبرش‌رو بهم دادهل, دلیلش هم 
این که بده مطبرعات خارجی رو هم مطالعهمی‌نم. مبادا 
تصورکنید که ما مردانافتصاد اسپانیاتر غارزندگی می‌کنم: 


(سکرت) 
مائیدا 


پانکدار: 


که همه‌ی درهای زندگی اسروز دنیارو به روی خودمون 
بستهابم. باور بفرمائیده بنده مشترک بهترین روزنامه‌های 
پاربس و لندن و تیوبورک هستم. 

بله,م‌درنم که مطبرعات اسپااتو این ساجرا سکوت 
کرد‌اند. 

قفاوت شنابده نفرماید! اگر مطبوعات ما در ابر 
قلمفرسایی نکرده‌اند بهدلیل مسئولیت اخلاقی اونهاست. 
چاله‌اینبایدکند که باعث جدایی طبقات اجتماعبشه. بای 
مردمروبهکینهتوزی و نقمجوبی تحریض و تشویق کرد. 


ببخشیدا من نمی‌خواستم اين مسئله‌رو پیش بکشم؛ فقط 
چون می‌دونم که شما دوست صمیمی رهبر هستید و یکی از 
شخصبت‌های اصلی که کودنایایشونو علیه جمهرری؛ از 
جهت مالیتأمینکردید. فکر کردم بتونید واسطه بشید و 
فرمان عقر همسرمو از ایشون بگیرید. 
این درست .هر وا من التخارمی‌نم که دوست. 
قابل‌پرستشم. مردی که زندگیش‌رو برای خوشبختی اسبانیا 
قداکرده 
نه نها زندگی خودش‌رو بلکه زندگی همه‌ی مردم اسپانبارو 
هم, یکبار شود ایشون فرموده بودند که اگر لازم باشه 
حاضرند که نصف جمعیت اسپانیارو هم قدا کنند..آخ؛ عذر 
می‌خرام. قصد نداشتم حرفی بزنم که باعث رنچشٍ 
خاطرنونبشه.راستش می‌خراستم فقط درباره‌ی همسرم 
باهاتون حرف بزنم. در مورد عقو او 
نبازی به عذرخواهی نبست: خانم. من آدم دموکراتی هستم. 
لته دموکراسی اسپایا درکراسی نوع دیگری‌ست. ولی به 
هسرحسال دسوکراسی‌ست. تعهد سیاسی سا تداوم خط 
ایسه 
امیدوارم با طرح مسائل سباسی تاراحتان نکرده باشم؟ تا 
اضام از جنبعالی این بود که ب‌ناطر عطوه 
نیت کاریبرای همسوم ند 
غوهتون ملاحظ فرمودید خانم که با بنهمی‌شود حرف زد 
ابن تصوبر موهم‌رو باید از تمن‌ها پاک گرد که اسبانا 
کشوری نحت سلط‌ی استبداد و اوتجاعه, بای تموته خود 
سرکاربه رأ‌المبنمی‌بند که کنسرسیوممهمترینبانکهای. 
اسپانیاروآدملیبرلیسنی چون بنده اداره می‌کنه 
درست به همین دلیل که می‌فرمابد؛پادرمونی شما می‌توته 
خبلی مزثر با 
خانم عزیز, خوشبخنی اسپائیای ما در وجود رهبر ماست. 
مردی که با قدرت و فاطمیت تمام زسام اصور میهنوو به 
دست گسرفن. یک رهبر مسئول! سا همه خدمتگزارن او 
هستیم. و همه به طور نسبی از همه‌ی آزدی‌ها هم 
برشورداريم. مورد شمه لبنه فرق می‌کن. من خوب می‌تونم 
حدس بزنم که در خارج راجع یه ما چه می‌شنوید. 
عفوا 
کمی تحمل بفرمانید ا راون توضیح بدم, شما میفرمائید 
که در امن کار دیه‌ای از دست دولت ساخته پست جر 
صدور خدمتکار زن برای همه‌توع خدمات, بعلاو‌ی مشتی 
کارگر بیکار و جممی روشتفکر معترض) شب, خائم! چه 
کسی این خبل روشتفکررو مجبورکده از اسپایا بر شم 
تصور می‌فمایید ما در اسپنا پیکاسو و کازالس رو دام 
خسام مسی‌خوریم؟ امروز اگر این یک مشت جماعت 


صفحه ۶۰ 


تخصیلکرده از انا مهاجرت کر لد برای ایشت که 
لیافت اسم زیبای«اسایابی رو ندرن. پر بفرمیید او 
نویسنده‌هابی که زندگی در خارج از مملکنشوذرو انتخاب 
می‌کند خودشون خراست‌اند اگربه سپنيا برگردنده ما با 
آغوش بازازشون استبال می‌کنم. لته پرواضحه که تباید 
اصرلی که بای وحدت ملی مارو می‌سازه حمله کنند 
همینرر ه معتقدات سیاسی رهبرکشور. 


مائید: اقا هسرب نکب 

بانکدار: دادگستری اسپانیا هم با استقلال کامل عمل می‌کنه, بدون 
اينکه زیر نفوذکسی باشه. لته بجز ورد بسیا استنای» 
قضات ما هميشه به دای وجدان شرن عمل‌می‌کنند. 

مائیدا: شرمرمن میک داگاه نی مستعرم شا 

پانکدار: بله محاکم نظامی هم مانند محاکم عادی منصف و عاداند. 


حتا من معتقدم که تا حدودی از دادگاههای عادی هم 
منصفانه‌تروأی می‌دن. تزه این محاکم ویر نظارت ارنشه» 
ارتشی که همه ناجی ملت بوده و به همین دی هم هست 
که به جای انتخاب وکیل دادگستری که معمولاً موجودی 
عرامفریب و هوچی‌ست: در ین محاکم فسری‌ر که به ام 
رهبری وفادر باشه به دفاع از متهم متصوب می‌کند. به ان 
ترتیب شخصی که از مهم دفاع می‌کن؛ گرچه شایدهامکانش 
هست. فاقد اطلاعات قضانی باشه, به هر صورت زبان 
قضات‌رو بهتر از دیگران می‌فهمه. 

محاکمه‌ی شوهر من فقط سه ساعت طول کشید. 

پس شما ترجیح می‌دادید مثل برخی از کشورهای فسادزهه 
محاکمه‌ی شوهرتون ماهها طول می‌کشید؟ که هتهها شهرد 
وا خومر ما ی 
هم شانس آورده که براش چنین محاکمه‌ی سریمی ترتیب 
داده شده برده. چرا باید مجبررش می‌کردند روزهای 
متمادی جلو چشم تماشاگران بار حطاهاشو به دوش بکشه؟ 
در محاکمه‌ی او شاهدی نبود. 

شوهر شمارو ارتش محاکمه می‌کرد! شاهد هم می‌خراستبد؟ 
که چی بشه؟ تصور می‌فرمائید شاهد در رأی دادگاه تأثبری 
داشت؟ سرکاو خاتم) سربز اسپنیایی فقط په یک چیز فکر 
می‌کنه: خدمت به وطن. و اگر ضرور پدونه. چسم و جانش‌رو 
هم قدای وطن می‌کنه 

دلم می‌خواست شما با رهبر حرف می‌زدید. 


ارچپ و راست در تالا دنا 


هرگ کاری شمی‌کنه که بسه اصول مقدس میهن سا و 
پسرافتخارترین خدنتکارش, بعنی ارتش کرچکترین 
خدشه‌ای وارد بشه. 
آیا عفر شوهر منو خواهید گرفت؟ 
خانم عزیزا هرجه بایدبشرد خواهد شد: مسلم بدولیذ که 
هیچ قدرتی نمی‌نونه نا شکست‌اپذر ماو از رنق و عجار 
بندازه من شمارو درک می‌کنم, شما در وجود من مردی‌رو 
می‌بند که آماد‌ست در برار زخم‌های شما که مسیب اوث 
همسرتونه سر تعظیم فرود بر من واثعامایل نیستم پیش 
از اين شمارو از کوششی که دارید در راء تجات او به‌کار 
می‌برید, از دم اادت مر بر 
گوشی را می‌گذار. دستهایش ا در بشکه می‌شوید. نور روی او مخمرکز می‌شرد. 
دستهایش را خشک می‌کند. سر پک اسب را که هنوز از آن حون می‌چکد برمی‌دارد. 
هی درآ لو یبرد وب آذ از صحنهخارج میشود 

طریکی: نرب ادا می‌ید. مایا ه زاو فده ات میگرید. دانی بر اک 


به این مرد که برگزیده‌ی مشیت الهی‌ست اعتماد کنیا او 


می‌ساید.ردیک ار ساعت شنی عظیمی قور دده شده ست. پرد‌ایکوچک دور آن 
می‌چرشد.ماثیدا هپنده ناه می‌کند. هن می‌رسد که آرامش خنود رازه سم 
کرشش بی‌کند بر خود مسلط شود برمی خزد؛ شلی سپید وگشادپریدرد وب آن نام 
بدث خود را می‌وشاند. 

تاریی. نز بر ساعت آونگیمی‌بد. ساعت پل ده دهم اس هترپیشه‌ای که 
نقش‌های بانکدار و ژنرال و اسقف را داشت وارد می‌شود؛ به سوی ساعت آونگی می‌رود 
از نردامی با میرو: مفربههای ساعت را روی چهار نج دقیه کم مزا م‌کند از 
نردم ین میآید. صلیی را همچون صلیب «کوکلس کلانه‌ه نش میزندهلیاده‌ی گل و 
داد یی کفاهی گنه در مذهب کاربک را به تن م‌ند ولا ثرا ۵ چشم ی سر 
فرد می‌کندد. زنگ تفن به صدا درمی‌آبد. 


هثوپیشه: .. لطفً هدفتر مقام رهبری وصل پفرمالید! 

صدای رهبر:. پثرماند! 

هتوپیشه: . حضرت اثرنا 

قاف رهر وحرت بوینا 

هترییقه: ‏ مامطلم شدمایم که در جرد افدام مرول باه زقس 


جمهوری ابالات متحده امریکا؛ همچتین بسیاری از رژسای 
دولت‌ها تلفنی از حضرت‌عالی تقاضای عفر کرده‌ند. 

له همین طور است. 

آیا در این اندیشه هستید که برای نرم کردن قدرت‌های 
خارجی تاریخ اعدام‌روعقب پیندازید؟ 


خر 
پس جه دستوری می‌فرمانید؟ 


ساعت پنج نیح تیبرانش نکند. سکوت مولائیب. بندون 
درنگ رأس ساعت چهارتیراان بشود. 
یوش خواستار استراد جسدش شده. 
روی لاشه طرری کار بشود که هیچ ثری از آن باقیتماند. 
گوشی را می‌گذارد.تاریکی, ربا کرکننده‌ی شنگ.نور روی پد‌ی بای بشکه می‌فند 
مردی سرخ پوشیده: با آفشته به خون مین پرده در اناد در امندادپارچه که از لخته 
حون پر استه سر م‌خورد و توی بشکه مین ان جنازهی ار است. 

اتهای صحنهصلیب گر گرفت:همچنان می‌سوزد. کار صلیب» هتریشه: در جام‌ی 
فار‌دهندگان«هف‌ی مندس» عردسوزی بزرگ را میگرداند. مرخ همسر محکوم که در 
ساب تاه ستدیدهمیشود. و شل محکوم را پشت و رد می‌کند و در شتل که ایتک 
سیاهرنگ است فرو می‌رود. ضجه‌ای بند و کوتاه به گوش می‌رسده آنگاه سکوت. 


با آرری:هنوع اجرای صحن‌ا,تویبنی و چاپ این مایشاهمتوط ه 
اجاژهی کنبی نویسنده است. 


یک فصه از آران جاویدانی 
با تصویرساژی مریم پیر 


* اقا 0 )1۱6260 25686 ۷۵/465 عم ۳ 


و ی 
یک بک ضد گزارش, سه نوی وتا از رن جاودانی ویک گزارش گننگو 


گردون برپایی جشنواره تثاتر را که کاری طاقت فرساست. اقدامی 
بت و پوامی‌داند.باشد که این برامه داماد و تکثیر شود. 


ارزنده 


قبل از آغاز مراسم؛ طی اطلاعیهای تغیرات اولیه در رنامه قستبوال را 
اعلام کردند؛ اون تغیر در برنامهافتایه اعمال شد که برنمهترنه خوانی 
مریم آخوندی جایگزین نمایش چهرهای شب قرزانه 
شد مرلسم فتاه انم ساعت تأخیر با پم‌هایی از طرف قلاعزانه دبیر 
فستبوال» گرهارت هاگ مدبر نثاتر باوتورم و نجاتی شاهین مدیر نثاتر 
آرگاداش برگزارشد. 

دومین برنم روز اول؛ نمایش مهره سرخ؛ منظومه‌ای از سیارش کسرایی 
به کارگردنی مجید فلاح‌زادهبهاجرادرآمد ایان بخش برنامه‌های شب او 
کار بسیار زیبایگروه ثاتر کلن, ل‌سرخی در وبرانه» به کرگردنی کری زولا 
کوستا و بازیگری پروانه حمیدی بود. هیجان, فرینندگی: اضطراب و چهره 
کریه جنگ تجاوز و..درگیری زنان در جنگ با طراحی و اجرای رقص پروانه 
حمیدی بهتمایش گذاشته شد وب انکه مایش به زان آلمانی برد به راحتی با 
جماشاگر بیگانه ا زیان, ارتباط برقرار می‌کرد. 

در دومین روز نمایش «خاک مرده؛ نوشته عظا گیلاتی بهکارگردانی کمال 
که عکابت خوادای لت عولی که ار قریت برای جرا 
وصیت‌نامه مرده‌شان برای به خاک سپاری آن مرحوم در وطنش به مشکل پر 
می‌خورند. و بعداز آن «حقبقت سادهه که امه فوج سرکوهی به همسرش روی 
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همین لت و مر بر 7 تماشای 
رقص -نتاتر «مسخ دوم» و «بشت در باز از گروه اتروقصین (بوخوم) به 
کارگردانیعباس قیایی می‌نشیند که کاری است در خوو توجه که متأسفانه به 
واسطه دو تمایش قیلیتعدادی از تماشاگرانش را از دست می‌دهد. 
نمایش «بشت صحنهه نوشنه و بازیگری مهناز رشیدخان و کاوه‌میاق و 
به کرگردائیکاوه میثاق این نمایش روز سوم است که بسبارموفق به جرد 
می‌آید. داستان نایش. مشکلات و درگیری‌های یک کارگردنتثنر و همسرش 
برای به روی صحنه آرردن نمابشی در خارج از کشوره از گرفتن سالن رای 
ها و در تخر بهاجبرا درآوزدق یا در تبوردن 


در چهارمین روزء نمایش بزبزقندی به کارگردانی اصفر تصرتی یرای 
کودکان به روی صحنه می‌آی. دومین نمایش روز جنهارم) مردات چاق 
دامن‌پوش به کارگردانی سعید مولا: نماشا گران را شافلگیر می‌کند و جبز 
کارگردان که بازیگرنمابش هم هست پنبهاعضای گروه آلمانی هستند. این 
نمایش کاری است واقعاً حرفه‌ای و قری از متنی بسیار زیب 

ظاهراً تمدادی از هترمندان یرنی به اي تبجه رسبده‌اند که ید مخاطب 
ایرنی فارسیزبان را فرامرش کرد و نیال مخاطب آلمنی (دست کم در مان 
رفت. ین به خردی عود هیج اشکالی ندار. ساهم خحوشحال می‌شویم که 
نمایش خوبی به کرگردانی هترمندی ابرنی در سالنهای تشترخارج از کشور به 
روی صحته بياید. ولی ببایید دست کم به نماشاگر فستیوال تا 
بیزالمللی) احترام بگذاريم و خلاصه داستان را به زان قارسی در 3 
بگذا 


رانی» (نه 


که 
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)گاید سبست زدگی میداد که رام این سه میحت مینست 


موضوعی مستقل برای یک کار ری باشد,ولیبه شکل فعلی فقط ناخنکی 
است به اين سه موضوع: که در طرح و با کردث آن جندان موفق نمی‌نماپد 
تیور بیضایی با ایجاد لحظات زیا و تجریهای قبلی مبدی در نات نی 

روز پنجم را با «ساهی سیاه کرچولره ید آغازکنیم.نمایشی که دبگر 
داستانش برای همه آشناست ولی این کر نار نو پخش اسلایدنفاشی‌های 
داستان و پخش صدا از نوا کاست با کفیت پد. نسالن کاملاً پر برد از بزرگ و 
کوج و بمد ریب همه تداشاگراا با چهرهای پراگرونه از سالق مایق 
بپرون رفند. ای کاش دییرفستوال می‌دانست که برامه‌ای که قرا است جرا 
شرهه اگر تنر نیست بایدبه‌اطلاعنماشاگربرسد. هر شب که بعد از بایان 
نسمایش هاء دبیر فستیوال را با چهره‌ای خسنه می‌دیدم که شُر زد‌های 
تماشاگران را با فرونتی تحمل می‌کند و سری تکان می‌دهد و می‌گوید؛ فستوال 
خرب و بد را یک جا داره و فعا هم در سباست ما نبست که از قبل نمایش‌ها را 
انتخاب کنیم و می‌خواهیمکله کارهای هنرمندان در تپدیدمان زا به نمایش 
بگذاریم. باد صحبت شب اول می‌افتم که گفت: «..تا مجموع تثاترهای به 
نمایش درآمده در طول چهارسال اخبره عنی ۸۵کارتمایشی دز شه رگلن؛ بیش 
از مجمرع نمایش هایی شود که در طول ۵ سالاخیر در تهاه در پایتشت به 
نمایش درآمده است.» که متأسفانها دیدن جند ثمایش در طول فستیوال بای 
بگریم که اگرمنظورتان از ثنه ثترهایکبلوبی است (می‌دنمعبارت زیببی 
نبست) که در تهران با بهعوان جشنارههایتثنری دانشجویی و تانر سنا 
و تاترفجر و تثتر عروسکی و چه و چه: هر ساله پیش از صد نمایش بهاجوا 
مر می‌آید .وان اگر کیت کار مهم استه حرف فا فآنوره تهراة صادقز 
است. ولی آیا فکر می‌کند که دود فابل نوجهی از آن ۸۵ تمایش در محدودژ 
میا 


وی جای نگیرد؟ 


بای تنتری منم است. سهم اس که نمایشهایمان زین و ساشتار 
نتنریداشتهباشند. مهم است که تماشاگر را دست گم نگريم. و مهم است که 
به نماشاگرکردک ترهین نکیم تا پر دیگر هم حاضر بشید به ماشای نمایشی 
دبگر پشیند. 

همین که چنین فسبال نانوی در اين سوی دبا برگزر می‌شود لا است 
که دالیم دست‌اندرکرنآن چه رنجی کشیدهند. لام است. اما کافی نیست: 

«بکاروان سوخته» نوشته علیرضا کوشک جلالی و به کرگردنی توماس 
کورینسکی و بازیگری رشید بهبودی دومین کار شب پنجم جشنواره است که 
اجرای دیگری هم از همین نمایش روز هشتم در فستیوال به تمایش در می‌آید 


مأمور امیتی نوشته اسلاو میر مروژک و به کارگردنی اصفر نصرتی سومین 
نمایش شب پنجم است. سلوالی که در ین اجرای این نمایش به ذهنم خطور 
کرده این پود که آیاگروه‌های تثانری در خارج از کشور بنابه هر دلبل و با نما 
مشکلانی که می‌دنیم؛ کر می‌کند, میناد دیل موجهی برای بی توجهی به 
جزیات داشته باشند؟ زمانی که شما تماشاگر نمایشی هستید که در آغاز 
نبایش زندني سیاسی‌ای را از دا بندبهروی صحنهمی‌آوند و م‌بند که 
خط اطری شلرارش هندواه راهم ممکن است قاچ کنیا حاضر خواهید برد 
تا به آغر در سالنتاب بیورید و هامید معجزهای باشید که شاید نمایش 
خوب باشد؟ 

روز ششم جشنواره سه نمایش «به علی گفت مادرش روزی 4 براساس 
شمری از فروغ فرخزاهبهکرگدنی فروه حیدری بهزبا فارسی, و نمایش 
ماندانا نرشنهالف. فرشی (بهرام)به کارگردانی جاسم انسان بهزبانکردی, و 
نمایش «مرگ رابت؛ نشتهشاپورسلیمی په کارگدانی رین ورت من به 


ان رفص «آبی 
آهنی» کار محسن حسینی, همگان را په تحسین واداشت. نمایش, کروثرگرافی 
است براساس حماسه گیلگمش که به صورت دو نفره اجرا می‌شو و نفش 
بازیگران دام در حال تغیر است. با هر گیری از منایع نمایشی ایران مان 


تعزیه, زورخانه؛ موسیفی گردی, و همچنین وربردازی و صحنه پردازی بسیار 
فوی از امتازات کار است. می تون گفت که ان نمایش از تکخالهای فسنبوال 
محسوب می‌شوه و محسن حسینی؛هنرمندی است که می‌تان امد داش که 
به فلهای رفیع این هنر رسد 

از محسن حسینی در روز هشنم جشنوره؛ نمایش نوسنالژیبهاجرا درم 
که به گفتهکارگردان, نوستالژی و آبی آهنی: دوفسمت اول و دوم از یک توبلوژی 
است؛ که قسمت سومش در سال آیندهبه اجرا در خواهد آمد. نمایش دوم شب 
هفنم«دبونهمفکرمنوشته کال والتتین بهکرگردانیعلیرضا کوشک جلالی 
به زین آلمانی به اجرا در آمد. و در آغز نمایش برگه‌ای که خلاصه داستان اه 


طر صحنه به صحنهبه زین فارسی نوشته شده برد بهتماشاگرانداده شد. و 
این همان چیزی است که از روز اول در مورد تمایش‌های به زین آلمانی گفت 
می‌شد و خرشحالم که به اجر در آمد. له بری ولین و آخرین بار در طرل 
رال و شب هتم که هرن شب استبرال بر تثاثر باوثورم بوده اجرایی 
دیگر از نمایش «با کاروان سوخته» و به دنبال آن شعرخوانی «عجایب پاریسب 


که در آخرین لحظظات شروع نمایش؛ بروشورش به دست نماشاگران رسید. به 


ژباث آلمانی و فرانسهبه جرا هر آمد. و آخرین نمایشن شب هشتم برنامه وقض 
ازگروه رقص بهار «نج من»سرزمین من» توسط هنرجویان رقص به جرا 
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تلندکه در من شورواشوفی هم بای کاد ای مره پنید ار ۳ 

بود که پشت سرهم عکس گرفنند و گرتند و گرفنند. ار بخواهيم ان کر را به 

عنوان تثثر به نماشاگر تثنر(نه خانواد هنرجوبان) تحمیل کنیم؛ مبحث 

دیگری است ولی اگر رل شود این اه یک رقم فرلکلوریک است با مان 
پرد‌های تن خوانی می‌تاندکر بل وی بش 

شب نهم در سالن نات رامش با مایشونوستالزیه کز محسن حسیتی 

ه آزاک من و بهکارگردانی آکسی 


شروع شد و مد از آن هم نمایش «شهنازا 
لیگ تتتر موزیکلیبه زان ترکی اجرا شد 

جمعه بیست و هشتم نوامبرهنه شب فستبوال پشت س رگذاشته شده و شب 
دهم با کاری برای جراننبانام «کراش) براساس ایده‌ای از پیتر کورنو به 
کارگردانی خوه او و ماریایونگ -کری, به زین آلسانی و «شبتم رو سهتاب» 
نوشته و کارگردنی پرویز پرید با طول نمایشی حدود سه ساعت که ع‌ای‌از 
تماشاگران را از سالنفرر ددهبعداژدو ساعت تأخبربه نمایش «درد دلٍ یک 
فاحشه در بمارستانروانی» نرشته داریو ی به کارگردانی ایرج زهری 
می‌رسیم: هميشه برای این پیر فروتن تثانر احترامقابل بوده و هستم و هرگز 
فروتتی و متنتش را فراموش نخواهم کرد که پس از بایان تمایش به روی صحنه 
آمد و پيشنهاه کرد هرکس سئوالی و با ظری دارد مطرح کند تا به سترالات 


پاسخ داده شود و این کاری است در خور توج, 


نمایش مدرد دل یک فاحشه در بیمارستانروانی» که به اقا خودکارگردان 
فقط با شش جقحه تمرین یه روی صحنهآمده و لته دیل موجهی برای نف 
اجرانیست. تمایشی است که باکمی نصحیح و عجله‌ای کمتر می‌تاند کر در 
خور توجهی باشد. 
روز بازدهم. شنبه ۲۹ نوامره دیگر به روزهای پایانی نزدیک می‌شويم. 
نمایش «سسافر کوچولوهکری از گوه تشن آبنه از سونداقتباسی است آزد از 
نوشته وان سنت رای مهدی تمازی که بسبر هترمندانه به 
ان گره که داستان آشنای شهریار کوچولو راب ایاسی 
دیگر ی ی و ان گفت که یکی از تمایش های 
است و کار زیبای باژیگران نوجوات در حور 
نمایش دوم روز بزدهم «فرج‌سرکرهی متم؛ عزیز منم از گروه ار بی‌نام 
مانوفر نوشته اکبر سردوزآمی به کارگردانی کامران بزوگ‌نیا را می‌توان تنها 
قبل از اجرا به ویژگی های ابن 
نوع تثاتر در سمینر تثتر در تبعید به آن اشاره شسده بود. نمایش فوق تنها 
نمایش سیاسی قابل بحث و تعمتق جشناره بود و باید دست کاموانبزرگنا را 
بفشاريم که علیرخم حضور یک سالهاش در خارح از کشورکاری چنینقوی با 
ری بساد شوبابه مه آورده است, 


نمایش در قالب نتاتر در تبعیددانست که دو 


06 


و تیش پاینی روز بازدهم, «مهاجران» نشته اسلاومیر مروژک و بز به 
کارگردنی پر فروتنتاترارج ژهری است. زهری از عتان پیرکه خاک صحنه 
خورده و سال‌هاست همین خاک صحنه سرا نگهش داشنه نخواهد رنجید. 
نمایش «مهایران», داستان آشناینمید و مهاجرت است. دو همانافی» 
یکی روشنفکری که به تمد و فرر ناخراسته تن داده و دیگری کارگری که برای 
کار و درآمدپیشترخانه و زنگیش را رها کرده و تن بهغربت داده است. و باز 
هم در پایاته این ایرج زهری است که از تماشاگران می‌خواهد که باز هم به 
روز دوازدهم جشنراره دیگر خسنگی به غویی برجهر یر قستبوال 
پدیدار شده است. وخانهسبزنه نقلی »بای کردکان و به فصد سرگرم کردتشان 
به اجر در می‌آید که دراین ره یز موقق است و با درگرکردنکودکان تماشا گر 
با نمایش بهخویی از مهده رسالشش پرمی‌آید, داستاک تماش؛ لته دستان 
آشنای پیرزنی است که در روزی بارانی؛ ضان‌اش پناهگاهی می‌شر رای 
حیواناتی که در برانماند‌اند. حاصل نمایشی است شاد 
یک تیتر از وز ول در بنه فبال نفرها ره شود جلب دهد 
«روخرانی تهب زین فارسی؛ کر سیروس ما 
سیروس سیف را با یک بار دیده بودم و هر اش وا 
فراموش نکرده بودم که دویاره در فستبوال کلن دیدمش؛ همان متانت و آرامشی 
دفعه قبل را داشت و این‌بار نیز می‌خراست یک نمایش بخراند.آیاهمبنء فقط 
یک روخرائی؟ با متنت جواب داد نان و پر که هست؛ کمی هم سبزی و یکی 
در نا ترجه نقلیکنارش. دومین نمابش روز دوازدهم جشنواره, روضوانی 
نمابشنمه«علی‌آفه که از سالن انار ثنر شروع وه داخل کشیده‌شدهکاری 
بو که یدون ادعاء از خیلی از کارهای دیگر ستیوال نمایشی تربود. 
به امد روزی که از سیروس سیف باز هم کار بينم. نمایش سوم روز 
آغازی بریک پابان» که متأسفنهموفق به دیدنش نشدم. نمایش 
رت مشدی عبا»: نوشنهعطاگیلاتیبه کارگردنی مجیدقلاحزده که 
پریتنهتین تمایش در طول فستبال برد و تندادتماشاگران به دی بوک 
جایی در سالنگیرشان امد و پس از مدتی انار در راهرو مجبوربه ترک 
سالن شدند. نمایش برداشتی امروزی از مشدی عباد است و به گفته بروشور 
نمایش: .ی مناسبت تبست که پر دیگر بهتماشای این تمایش بنشینیم و 
خصرصبات فسیل زندهای چون مشدی عبد را بازشناسی کنیم: امبدوارسم 
پنانیم با اجرای مدرت این نمابشنمهکهنهنشدنی, حلقهمفقرده دیگری را خر 
ات ستی ابرن بازسازی کنیم 
به روز پایان جشتراره رسبدیم؛ بایک تغییر که اعتتاميه را در پایان شب 
قرار دادند و اولین نمایش روز آخره «مسخء نوشتهفرنتس کافکا و به ارگردانی" 
علیرضا کوشک جلالی. نگامی دیگر به مسخ با اجرابی رب ۰ 6 
طراحی زیبا و تلقیقاجرای تمایش سایه 
مسئله‌ای که در روز پایان جشنواره تأخبرات بسیازی را موجب شده پشت 
هم قرار دادن دو تمایشی بود که هر دو دکورفبل توجهی داشتند و برقراکردن 
دکورها وفت بسیاری می‌گرفت که برای نمایش «یک دهن آواز یا «پرومته در 
عطایی بعد از مشدی عباد: 
پرلجنده‌ترین تمایش فمتیوالا پر که بمد از ان ردو ترا قزر 7 
اجراهایی در دیگر شهرهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی داشته باشد که 
بحث مقصل را در یار ین نمایش بهبعد از اجراهای دیگر موکرل میکنیم. 
فستبال که ایام مجیدفلاحزاده و از مریم آخوندی آغاز شده ود با 
ترکیب پاین گرفت. سیزده روز فستبال تخت ارانی» سبزده روز رای از 
گروه‌های مختلف تناتری» سیزده روز بهم بودنه سیزده روز تاتر و 
این بر آایقلح‌زاده در فستبال را در سالن‌اتظار تتر آراهاش میم 
که دیگر داد بفمانده وسابل را جح می‌کند و روز دوشنبه ال دسامبر را هم 
پشت سرگذاشته وا سالنتثنرآرکاداش یرو می‌آید تیه طرف رستورانی که 
برای شام منتظرش هستند برود. کال در فکر فرو رفته. قکر پنجمین فستبوال 
تاترایرانی «کلن»؟ شاید. 


آرام و دا 


الیو + ری در ساق رسد وه از 


اصفحه ۶۴ 


ه گفتگو با وید فرموشی و مزده اوجی 


پای صحبت دو پازیگر نوجوان که در نمایش «مسافرکوچولو» بازی کاملاً 
حرفهای اه کردندی‌نشنيم.نقش هاپشانگوتاهبود و هید ماندنی؛ به مید 
ابکه بز هم همینطرر مرفق بهکارشان ادامهبدهند. 

«من ویدا فرمرشی هستم؛پازده ساله در سوئد ه دی آمدهام» تا زمانی 
که به مهد کودک بروم؛ ه زیان فارسی صحبت می‌کردم و بعد در مهد کودک 
زان سوندی را ید گرفتم. در مدرسن ما کلاس تا کوچکی بود که توافتم 
بروم تا ینکه با مژدهآشنا شدم و گذت که یک گروهتثاتری هست. و من هم 
یک‌بار سر تمرین‌هایشان رفتم و خوشم آمد» شروع کردم به کار کردن. مژده 
قبل از من یک تلاتر دیگر هم بازی کرده بوده که من در آن کاره هسم پیانو 
می‌زدم و هم مسئول ور بودم» ولی این ارلیننمایشی است که بازی کردم 
در «مساثر کوچولوه نقش مار را داشتم.بهنظر من تثتری که ما بازی کردیم 
از خود کتاب جالب‌تراست فکر می‌کنم این چیزهایی را که سهدی اضانه 
کرده و بعضی چیزها را هم کم کرده: کمک کرده تا کار تشنگتر بشود. کتاب را 
که می‌خواندم به آخر که رسیدم کمی ناراحت شدم؛ خیلی غمگین نشدم: 
فقط کمی ناراحت شدم؛ چون فکر می‌کردم مسافرکوچولو مره ولیاینجا 
در اين نمایش خیلی بهتر است. من ایین را که مسافرکوچولو نمیمیره و 
همان‌جوری که آمده بر می‌گرده خیلی بیشتر دوست دارم.امدوارم بزرگترها 
هم خوششان آنده باشد» 


«من مژده ارجی هستم. دوازدهساله در یرنه دنیاآمدهام و در سوند 
زندگی می‌کنم» چون مادرم کار تثاتر می‌کند؛ من هم علائمند شدم و تا به 
حال با گروه آپنه در دو نمایش بازی کردهام که نمایش اول درخت بخشند»: 
سال گذشته در همین فستیوال جرا شد و من نش پسر کوچمولو را داشتم و 
امسال هم با مسافرکوچولو و بهنقش گل‌سرخ به فستیوال آمدم؛ این نقشِ 
گل‌سرخ را خیلی دوست دارم فکرم‌کنمنمایشی که ما اجراکردیم از کتاب 
بهتر بود, چون کتاب یک کم قاطی پانی است و خوب اگر می‌خواستیم همه 
کتاب را اجرا نیم خیلیزیادمی‌شد. فکرمی‌کنم این نمایش بهتر شهمیده 
می‌شد. و من هم پایان نمایش را بيشتر از این کتاب دوست دارم. چون در 
کتاب وقتی مار مسافر کوچولو را نیش می‌زنده خب می‌میره دیگر؛ و دیگر 
نمی‌تواندبروه پیش کُلش, به نظر من وافمی نیست؛ او مرده دیگره من چور 
دیگری نمی‌توانم قبول کنم ولی در نمایش ما واقمی است؛ همان‌طوری که 
سیارات مختلف را می‌روه همان‌طوری هم بر م‌گرده ولی این بار خیلی. 
چیزها ید گرفن؛ از همه مهم تر دوستی, شم انطور فکرنم‌کنید؟» 


گفتگو با محسن حسینی 

یکی از چهره‌هابی که در هارمین فستبوالتثثربرائی خوض درخشید: 
محسن حسینیبود. که باگروه ثاتر رقص آستاویداتو و با دوکر «نوستالژی» 
ووآییآهتین» حضور داشت. با محسن حسینیگپی دو ساعتهزدیم و در مورد 
کارها و تجریبانش به صحبت نشسنیم. آنجه در زیر می‌آید بحشی است از 
نشستی که با او داشتیم, سئوالات حذف شده است؛ چراکه دیدیم به هنین 
شکل هم صحبت‌های محسن حسینی جلایت ود ا داد 

«نوستالژی و آبی آهنین در وافع دو قسمت از یک تربلوژی است؛ که برای 
قسمت سوم در حال نمرین هستم و در سالآبنده اج خواهد شد. «نوسالزی» 
که قسمت اول این تربلوژی است بک نفره اجرامی‌شود و «آبی آهنین» قسمت 
دوم .که به صورت دو نفره.قسمت سوم نب به صورت سه نفرهاجراخراهد شد. 
که یکی از آرزوهای من است که این سه نمایش: زوزی بصررت ماراتن پشت 
سر هم اجرا شرد که توان خیلی زیادی می‌خواهد. نوستالژی در واقع بیشتر 


میس ترینکارهاییبود که در خارج از شور می‌دیدم»مسلهخلیج را می‌آورد 
روی صحنه» مستله سارابوو ام‌آود,حتا مستلههم‌جنسگرایی و 

رضا عبدو در یکی از صحبت‌هاش گفه بودخیلیمابل است که یکبار ها 
روی صحنهبازی کندکه مرگ بهش فرمت نداد درسی و دوسالگی فوتکرد. 
در وفع «نوستلژی؛ پشتر الهامگرفته از نج پیماری اوست؛ من بدث پره پر 
شده یک بیماٍ رو به مرگ را می‌دیدم؛بدنی که روزی سالم و سریامثل همه 
آدم‌های دیگربوده: چکیده میشاد فشرده می‌شد و از ین می‌رفت. 

آبیآهنین»: فسمت دوی تریلوزی که به صورت دونفره و بر اساس حماسط 
گیلگمش است. من معمولاًبرای کارهايم یک سوژه ادبی می‌خراهم, که 
گیلگمش را خیلی مناسب دیدم برای موضوعاتی که من با آنها سرو کار دارم 
میل دوستی ازدست رفنه مرگ, مسثله بیماری؛ عشت: برخورهها: مرد و زن. از 
خدایم بود که روزی سراغ حماسه گیلگمش بروم و دبدم که مل اینکه اصلً 
برای این کار ساخته شده. در تسه اصلی گینگمش در دوازدهپخش صحبت 
می‌کنده خرب این کار حجیمی می‌شد ولمم فبگررها هم استفده نشد؛ پشتار 
فنست و انکیدو که آدمی ثبمه وحشی اسبته من آین‌ها را قلسیم کردم من با 
اعداد خیلی کار می‌کنم. و عند اصلی در این نمایش عدد هفت برد و باز 
نقسیمبندی آذها:سه بعلاوه چهار: هفت. و کار کردن با سوسیقی برای این 
ترکیب ها لا ده هفت برایم جذابیت خاصی دارد: و غرب معروف هم شده 


مل هفت آسمان و هفت شهر عشق و,,ولی بیشتر برای آن اسث که برایکارم 
ساختاری می‌خواهم؛ برای ربنم حرکث و. 

چیزی که جذایت دارد همان مسئله مرگ و زندگی است . روزی به کسی 
می‌گندم: همشهآرر دارم که مرگ وقنی بهسراغ من می‌آده با هیبت رقص 
باشد و در آن وفث حاضر هستمکه با او بههرجابروم لی گر غبر از این باشد: 
فگرش هم به وحشتم می‌اندازد: حالااگر به هیبت یک بانوی رفصنده هم باشد, 
که اصلاٌدیگر می‌روم به هرجا که می‌شراهد باشد؛ جهنم هم که باشد می‌روم :8 


صفحه ۶۵ 


فستیوال تناتر ایرانی کلن 


ضد گزارش 


۱ 
ساعت سه و نیم روز سه شنبه دوم دسامبر۷٩‏ از رستورانی نزدیک نثاتر 
آرکاداش در کلن+ یرون می‌زنم پس از ۱۳ روز متالی حضور در فستیال تخر 
دیر جشنواره که دیگر به چهر خسته‌اش عادت کردهبودیم: بشت یکی از 
میزهای رستوران با جند نفری نشسته و مشئول آنخرین گپ زدنها است نا برای 
سال بعد خود را آماده سازه پس از سیزده روز با دبیر جشتواره خودمانی 
شده‌ايم. چهآن زمان که در بیان نمایشی از در یرون میزدیم و می‌فتیم عالی 
بوف (که تادر بو ولی برد) و چه آن زمان که پس از مدتی با چهره افروخته 

یرون می‌زديم و م‌گفتيم غبرقابل تحمل بود. خوب فستیوال است دیگر 
پس از بارها ر زدنه انتقاد سردنه تشکسر و مسپاسگزاری؛ در آخبر 
خداحافظی و روبرسی و امید آن که در طرل سال همدیگر را پینیم؛ هرچند 
عبر پک ساله هم چنذان مشکل نیست. ولی آیا وقما بید یک سال دبگر صبر 
کرد و با دفتر فستیوال در طرل سال دایر خراهد بود و با گروه‌های تثاتری در 
تماس؟ آیا دست اندرکاران فستبوال نثاتر ارانی کلن بمداز خوردن شام و با 
صیحاله‌شات در ساعت سنه و نیم صبح سه شنبه دوم دسامبر می‌روند خانه تا 
بعد از استراحتی»نیم‌نگاهی به ۱۴ روز گذشتهبیاندازند و توت و ضمف‌های 
فستیوال را رزیابیکننده افتخارات را قاب کنند و از روی اشتباهات شبی چند 
بار جریمه تویسند تا برای سال آبنه:قاب ها 
اهات داشنه باشند؟ 
حسن نیتی را در دبیر فستبوال دیدم: هرچند از شب اول 
فستیوال: هرچه مر زدیم که آقا در حین اجرای نمایش‌هاء دورین‌های عکاسی 
راجمع کند تا صدا و نور فلاش‌شان تماشاگر و بازیگر 
خرجشان نرفت که نرفت: و حنا در آغازنمایش «بازی آخره درست به هنگام 
نشان دادن کارتم رای وروهکسی از پشت سرم با صدای بل به عکاسان دال 
سالنگفت. عکس بگیرید بافلاش,کارگردان مخالفتی دارد: وی نگاهی به من که 
یعنی خوردی؟ نوش جاذا مواففت کارگردان را گفتم:تو چه می‌گوبی؟ و آا 
واقاً ان کافی است و تماشاگران بای این چنین دست کم گرفته شوند؟ ولی 
خوب» سه روز یمد مشاهده شد که در آغاز تمایش دآبی آهنین» خود دبیر 
چشنواره دحالت کرد و باصدای بلند خواست که عکسبرداری و فیلمبرداری 
تشود و نشد. دیدید که می‌شود حریف عکاس‌ها هم شد. ولی فقط همان 
یک‌یاره که باز سمتونشان هستیم 
۲ 


ری از افتارات و جرایم 


دوهشم فلز شووع فسیاه وشانی که پرنامه سول وا منم 
اندیشیدم که ندرک جنین برنام‌ایواقعاً بری فرالمادای می‌غرآهد: ۳۷ 


* )93( 


کار نمایشی را از گوشه و کنر جمع کردق و هر کنر هم قرار دادث و به دور 
تماشاگرگذاشتن. تماشاگریکه دیگربه تهاییدهها متقد را حریف است, 

در همان روز آغاز فستبوال» کاغی به نامه فسمیمه شد که خبر از 
تفیرانی در بنامه میا گوه ار الا از ادن نمی‌آید.گره نار ملع از 
آلما مرکا نمی‌آی.گوه تن ندیس از فرانکورت نمی‌آد. گروهتخاتر 
میاه از کلن تا شیراز هم تمی‌آید. پس دوباره می‌نشينيم و به تغیبرات نگاه 
می‌کنيم و در آخرین روز می‌ییم که در طول فستبال+دو ونم سوسیقی در 
آغاز و پایان جشنوارهاجر می‌شود. که نفاقا برنامههای مناسبی هم بودند و 
حتاپیشنهادمی‌شودکهبرای سال آینده هم همین روال درنرگرفته شود 

برخلاف برتامة قستیوال که خوب هم طراحی شده و اطلاعات حداقل زا به 
تماشاگر می‌دهد: برگ اطلاعیه تغیبر برنمههای فستوال, فقط جایگزینیها را 
به اطلاعمپرساندبدونمیچ‌گونه طلاعی از آن دست که نویسنده و گارگردا و 
گروهتمایشی جایگزین شده جه کسانی هستند. و جالب تر این بگ اطلابهب 
دست یکی ازگزارشگران نشریهایهفتگی با راز الا هم نمی‌رسد و گزارشگر 
نشربه فوقالذکردرگزارشی از فستبال ه نماشای نمایش‌هایی که به اجرا در 
تیمده‌اندنشسته و انفاقاز نمایش‌ها هم تعریف می‌کند و وجرد آقا و خانم 
کارگردانی رکه بهقستبوال نيام‌اند رای فستبول فرصت مغتنمی می‌داند. و 
لته بهتفیرات. تأخیرات را هم باد فزود که ابنه بهقول یکی از تماشاگران: 
نیم سافت که دیگر شدهتأیر لی» امیدوارم یت تشود که مجبو شویم 
اسمی دیگر ید کیم. ولی همین تأخبرها هجایی میرسد که در آخر فستبوال 
هم تماشاگرا را آزار می‌دهد و هم کارگردان آخرین نمایش قستیال را که 
مجبور می‌شوه بیاید روی صحنه و به قول خودش کاری غبرحرته‌ای انجام 
دهد و از تماشاچیان بخواهد که آرامششان را حفظ ند تا از این لحظه به یمد 
همه چبز رامش بیش برود 
0 

نام فستوال تاترهایرنی» کل کمی وسوسه کندهاسته و من یمد از بایان 
فستیال نوانسم ین نم را بای خود من کنم. ار ابرنی نی چه؟تتری 
که تمام عصوصیات یک نمایش ایرانی را دشته باشد وا تام یکی از 
دست‌اندرکاراتش,ارتیباشدکافی است؟ تاتری که بیان قارسی باشد و با 


هر زیانی که فارسی زبانن در هرگوشه دنب با آن می‌نویسند و صحبت میکنند؟ 
به هر حال یمد از یک بررسی آماری به این نتیج می‌رسیم که بجز دو رام 
آوازی افتاحبه و احتامیه: ۳۶ برنامه نمایشی در طول فستبرالاجرا شد که اگر 
رقص - تثتر را از تتر جداکنیم ۲۳ تاره ۵ زقص کته ۵ تفر کردکان و 
نرجرانان, یک روخوانی تاتر که البه از خیلی از کارهای نمایشی به مانب 
نمایشی‌تر بو -و یک شعرخوانی بهزبان آلمنی و فرانسه بهمراه موسیقی و یک 


صفحه ۶۶ 


نمایش اسلاید و پخش صد! از نار کاست (که بعنونتثثرکردکان جازده شد و 
تماشاگران کردک و همراهانشان را به شدت عصیانی کرد.) 
از ۲۳ تتتر ۱۳ نمایش په زبان فارسی؛ یک تمایش به زبان گردی؛ یک 
نمایش بهزبانترکی و ۸نمایش به زین آلماتیاجرا شد 
در یک فستیرال تتاتر «برانی»البنه وجود نمایش‌هایی به زبان گردی و 
ترکی می‌نواند قابل توجیه باشد چرا که بالاخره ابن زبان‌ها در خرد ابران هم 
رایج هستند و گرشه‌هایی بزرگ از سرزمین‌مان به این زیانها بعنوان زبان اولا 
تکلم می‌کند. ولی زین آلمنی را می‌دان شاید جدبداً جزو زبان‌های رسمی 
مملکت‌مان درآمده که ما از آن بی خبریم. 
به هر حال اگر هم فرار است که نمایش‌هایی را به زین آلمانی و به صرف 
اپنکه فقط یکی از دست آندرکران آن نمایش, یرنی است در فستیوالتناتر 
ابرائی به نمايش در آوریم؛ ید از ابن گره‌ها بخواهیم که علاوه بر پبروشور 
آلمنی‌شان, یک بروشرربه زان فارسی با خلاصه داستانیبه زان فارسی نهبه 
کنند و فبل از نمایش به تماشاچیان بدهند؛ همان کاری که فقط در سورد یک 
نمایش به زین آلمانی«دباة مفکرهانجام گرفت. مگز که از ان به بعدقراز 
بگذاریم که کیهنماشاگران فستوال تخت ایراتیدرکان باید زین آلسانی بل 
باشند و اگربلدنباشند دیگر مشکل خودشان است. و هنوز هم دبر نشده برای 
پنجمپن فسنبوال تثانرابرانی یک سال رفت دارند که بروئد و زبانآلمانی یاد 
بگبرند و ما را با گروه‌های نمایشی درگیر نکنند که از ها بروشور به زبان 
فارسی بخواهیم. 
از دفتر جشنواره می‌خواهیم که از حالا اعلام کند که در پنجمین فستیوال 
نلاترابرانی به چه زبا‌های دپگر نثاثر خراهدداشت: که تا دبرتشلده دست به 
کار یادگبری شریم, 
۳ 
آبا افعا رفت کم نبردن جا برای تمرین: نبردن امکاناث؛ در دسترس 
نبردن بازیگر, وجوه مشکلات: دلبل موجهی است برای آن که به جای 
جیزی به تماشاگرانتحمبل کرد که تماشاگر با هره‌ی پراروخته از سالن 
ببروذ باب و بگوبد: «ان دیگر توهین است» لبنه همین مسایلی که در بل ذکر 
شد: سوه‌ای بود رای نمایشی با عنوان «پشت صحنه» که با متنی شری د 
بازی‌هاییبسبار خوب. ولی بحث بر سر این نمایش نبست که صحبت از 
نمابشی است که نام نثنرکودکا را برخود دارد و سالن معلواز تماشاگره بزرگ 
و کرچک, بزرگن می‌خراهند ند «ماهی سیاه کوچولوه این فصط زمان کردکی 
و با جرانی‌شان چگونه به نمایش دربی‌آید وکودکان ثبز که پارها و باها داستان 
را از پدر و مادرشان شنبده‌اند و پا خوانده‌اند, نیز کنجکاوند. نمايش با عثوا پر 
طمطراق کار گروهی از گروه ثاثر نم لبل-فرانسه) به اج در م‌آید 
نخیره تثات نیست؛ پخش اسلابد و صدا از طریق نوار کاست با صدای پد را 
می‌خراهند به جای نتتربه مردم تحمیل کند. با جون مخاطب کودک است, 
می‌تران هر چیزی را به خوردش داد و واقعًبچه‌ها را پا این چنین دست کم 
گرفت با بهشان توهین کرد؟ باور کنید آن‌ها بیشنر از سن و شما می‌فهمند. 
اینجاست ه به دست اندرکرانفستبوال اراد گرفنهمی‌شود که به شنیدههایتان 
اعتماد نکنید؛ و حتماً از هنرمندان؛ نوار ویدیربی نماپش‌شال رابخواهید نا 
چنین اشتباهی رخ ندهد.نماشاگر را نسبت به شودتان بی اعنمادث 
و هفتهبمدباز هم نماشی برای کودکانه و این بر هم از ووی: 
«شازهه کرجولره با تماشاگرانی شاید کمی بیش از بیست تفر و ان تلفات 
نماشاگر مال هفتذ قبل بود) اجرای زیبای گروءآیبنه سوند به کارگرداتی مهدی 
نمازی به اجرا درآمد. هرچند که این نمایش مصادف شده باسمیتار تثاتر در 
نید وحن یک نفر هم از طرف بولئن جشنواه بهتماشای نمایش نبامد.سالن 
نمایش خالی است و البه کافه مجاور تثتر بر 
می‌نوان متانت و فروننیرااژدو بازیگر جوان نمابش «مسافر کوچولوه پاد 
گرفت که چه زیا رنه نقش کردند و حت گلاه‌ای هم بر بان نراندنداگرقراز 
باشد هرن بزیرنغبر ح‌ای را در ین فسبوال تخاب نیم من میگويم 
گل سرخ مسافرکوچولو و مار و وئا که عنران بهترین برازنده‌شات است. 


۰ 

ظاهراً یکی از هراس‌های گروه‌های نمایشی شرکت کنده در فستبوال تافو 
یرانی عدم استبالتماشاگران است.تاجایی که پک گروه نمیشی پیش‌دسنی 
کرده و در لابلای تمایش: بعد از پایان هرقسمت: نوا از قبل ضبط شدهٌ دست 
زد را بخش می‌کند که بعنی ی تماشاگر..ت رکه نمیدنی؛ بدا که باید دست 
بزنی, امپدوارم کارگردان نمایش: بعد از خواندن این سطرر نباید بگرید جون 
وقت کم بود و امکانات نداشتیم و چه و چه نتوانستیم صدای دست زدن‌ها را 
از وار حذف کنیم ولی ناش خرب بود و هنرجوها زحمت کشیده بودند. 

و بای گفت: الیه که هنرجوها زحمت کشید‌ند ولیابن تنتر تیست؛ رقص 
ء تثاتر هم نیست, رقصی است طراحی شده از مایه‌های فولکلور اپران. 
هنرجوبان هم بازیگرنثثر نیسنند؛ این ترهم را در ذهنشان نیاندازید و کار را در 
جای مناسبش به نمايش بگذارید و صحبت‌های اضافی را حذف کنید: باور 
کند زیباترخواهد شد, اگر همین کار در یک جشن به مناسبت نوروز اجرا شود 
هم استقبال بیشتری خواهد شد و هم دیگر توقم یک کار سنگین تثانری از ند 
نخواهد رفت. من وافعاً نگران آن همه زحمتی هستم که هنرجوها کشیدهاند و دز 
"ای مناسبش پخش نمی‌شود؛ البته خانواده‌های هنرجوبان بخوبی استقبال 
کردند؛ ولی آیاکفی‌است که فوم و خوبشمان به ما پگویند: خسته نباشی, چفدر 
فشنگ برد و چقدر قشنگ‌نر شده بودی و الی آخر., 

در روزهای پاینیبود که عده‌ای تماشاگر از داخل سالن بیرون آمدند. 
نمایش بیش از حد طرلائی شده بود از یکی از تماشاگران سثرال شد. چطور 
برد؟ او جواب داد: فستبوال است دیگر. آری. جراب بجابی است ولی ببایید 
سال‌های بعد این جراب را از تماشاگربگیریم ه: ثنر خویی بود. بار کید من 
هم می‌دانم که چه کار طافت فرسایی است ولی با نبروبی که در دپپر فستپوال 
دبدم؛ می‌دانم که بالاخره روزی این آرزر نحفن می‌پد برد 
۶ 


نمی‌دانم چا این عده ۶ مرا بدجوری باد ششمین شماره بلتن فستبوال 
می‌اندازد: ان بلتنفستیال هم از آن پدیدهها برد شماره ۱و ۲ آ که امد 
داشتیم طلامانی یل لاصهداستاننمایش‌های به زین آلمنی را بدهد که 
فاقدآن برد وا دنا پخواهد شرخی‌های بی مزه پا خودشان رده برد که به 
هر حال این شوخی‌ها شاید در کافه کنار سالن نثانر سناسب می‌نمود ولی 
شوخی‌های خانوادگی جایش در بولتن جشنواره هم نیست. و جالب تر آذکه 
برلتن شماره شش راکه دیگر آخرین شماره بولتن است ورف می‌زنی و می‌رسی 
به مال‌ای که خانم نویسند» در حقیشت جراب نامه‌ای را دده است به یکی از 
کارگردنان نمایش که در جشنواره حضور داشته, و کرگردن نمایش رابه باد 
مسطره و توهن گنه است 

حالما از رکه میبرسیمآا ین نوشنه چیست که جوایش این چنین ‏ 
کسی نمی‌داند. وین را ورف می‌زنيم و در صفحه پعد می ینم که بعله و 
عباس قبایی چاپ شده است؛ این را می‌گوبند یک کار ژورنلیستی حوفه‌ای؛ 
دست اندرکاران که در شماره ۱ و ۲ هنوز کار کشته نشده بودند. حالا دیگر در 
شماره ۶کاملحفه‌ای شده‌اند؛ متن عباس قیابی راک برای جاپ به آنها داد 
شده؛ زیر مزی رد می‌کنندبه خان فیاماکیی که یک جواب دندان شکن 
برایش بتریسد. ع هم لول جراب راچان می‌کنند و بعد در صفحه پم خود 
نامه را که به کاگردن فف‌لذکر بگربن: خوردی؟ نوش جانا! 

به این می‌گویند ژورنالیسم. روزی: که یکی از نمایش‌هاپاک کلافه‌سان, 
کردهبد: از سان یرون زدیم و با در فستیال رو در رو شدیم: گفت: که اگر 
ابرادی بهنمایش‌ها می‌بینی, نقدی بنویس و پده تادر بواتن جشنواره چساب 
کنیم. دوست همراهم گفت: راست می‌گوید دیگره به بای این که مر بزنی نقد 
بنویس و جاپش کن, گفنم: خیلی وقت است که دیگر نفد نمی‌نویسم: چمون 
خواهر و مادرم را هنوز دوست دارم گفت: چرا هذبان می‌گوبی؟ گفتم: فرامرش 
کن, ششمین شمارهبلدن را نشانش دادم و گفتم اولمقلةکرگردن را بخون و 
بعد یک صفحه برگرد عتب و جوابش را بخوان. بعد از خواندن هر دو سقاله 
گفت: تفن بزد بهکارگر دا زور بگر که و دیگر نقد ینوی 
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ویژه‌نامه‌های گردون 

شاعر و نویسنده تبعیدی قرن بیستم 
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ویژه زن ایرانی؛ و فمنیسم 
سردییر: مهری شتیایی 
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ویژه شعر معاصر ایران 
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ویژه شاعران و نویسندگان تبعیدی 


سردیر: کوشیار پارسی 
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ویژه رمان ایران در قرن بیستم 
سردیر: عباس معروفی 
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.نگاهی به نمایشنامه بازيآخره کار نیلوفر بیضا: 


کارگردان ایرانی: توسط گروه تثاثر «دریچه » در 
شهرهای مختلف آلمان بر روی صحته آمدهست. 
اس تسمابنمه مسجموم‌ا از روضیات و 


می‌دهد و بر گره‌های روحی و فکری آ‌ها مکت 
می‌کند تا یننه تاد تصویر خود واه شید کمتر 
حاضر به قبول آن است بیند .داستان زندگی دو 
خواهری است که پس از الهاقهر و دوری دویاره 


معلوم می‌شود. نقش دار درکتار آها شخصیت 
جوا هنمندنتتر که همجنسگرا است نشان داد 
می‌شود که جطرر از جامعهاطراقش تامید گشته و 
امید و اعتماد خرد را از دست داده است؛ هاعتقر 
او همه به فک بازی‌های فدرنند. کاراکترٍدیگر 
داستان شهرداری است که سالها در خارجآزایران 
در سخترنی‌ها شرکت کرده و هر یار اطمینان خود. 
را لام می‌کند که بزودی اوضاع ابران عرض می 
شود و او می‌تواند ه عتان یک قد 

آنجا گرد که ین موضوع آقدر ترا شده کف 
خود را در شتونده از دست داده‌است. هرچند در 


سیاسی به 


خود او دروتی گشته. نقش‌های ین نمایشنامه وا 
شینم دی حرمین عشقی: منوچهر کابلی» 
داوود سلطانی و روناک تویدی بازی می‌کنند. 


می‌گرید: این نمایشنامه در حقیقت اداصة دو 
نمایش دیگر است از یک تریلوژی نمایشی. بخش 


صوضوع را انتخاب 

ازی بود که در جامعة خار ج از کشور 
حس می‌کردم»به هرحال تصف جمعیت ماء که 
زنان هستند تصویر خودشان را در جایی 


توانیی‌های دیگری دارند؟ در حقیقت من سمی 


کردم از ان طریق شاید کمکیکردهبشم رای 
مطرح شدن موضوع. که بحث روز است. ولی با 


کار نماد 
ر دمایس 
و نیمة امتیت جو و فرمانبردر. این دو نیمه (که به 
شکل قمییست و زن خاه‌دار اسنت) به شکل دو 

خراهر و دو تیازمند یکدیگر آشکار می‌شوند. 
تیلوفربیضایی می‌گرید: من در وهلهاول دوتا 
خواهر را نتخاب کردم بهدیلایکه در خواهر 
اهر از تظر شرایط اقتصادی -اجتماهی در یک 
شرایط مساوی بزرگ می‌شوند و این را بالقصد 
اب کردم. شاید این دو خواهر را بتوان دو 
آدم دو زن» دو تیپ» دوکاراکتر متضاد دی که به 
هر حال داریم. از طرف دیگر می شود این دو زن 
را دو خصلت درونی هر زن دید. بین زنی که 
می‌خواهد کاریر (موفقیت درکار) داشته باشد, 
می‌خواهد در صحنه اجتماع حضو داشته باشد 
و زنی که به هر حال غریزه مادری داره و اینکه 
چطوری بين این دوتا فتر می‌کند: و انکه یا 
رعایت یک سری چیزها که به 
قریزه برمیگرده کمکی می‌توانند یک به 
بخش دیگر ندگیاش یا نه؟بعضی و 


مصلحت یا سازش ایجاد کردن بین این دوتا. از 
طرف دیگر هم به هر حال دو تیپ مشخص زن 
هستد که در طول این تمایش شاید می‌آموزندبه 
همدیگر احترام بگذارند. کسی تمی‌خواهد آن 
یکی را عوض کند. هرکدام در موره خودشان 
.در گفتگوی دو خواهر یعنی مان 
ان واضح‌تر به روابط آن‌ها پی برد. 


ما بایدمی‌دبدنتا لد باهات حرف 
میزدم» من که هر جی با شما نزدیک‌ترمی‌شم 
بیشتر دج بان می‌شم؛ چون به من این حس را 
می‌دهید که اصلاً علاهی تکاربد به هوق 
آشناتر باشید 

سار از انا خانم رفن بالاي لها و زان 
بالا نگاهی به ما بیجاره های زمینی انداختن و تفی 
هم روش اگر همه روشتفکران ما ملي و از ود 
وی بلشنده ی مزع جر مربب 1 ۳02 
میدی 

ماند من ناجي هیچکس نیستم. من فقط 3 
می‌کتم. هیچ کس تا خردش تخواد نمیتونه تجات 


سود خسودت قرار میتی تر هیچ وقت بچه 
تخواستی, تو تمی‌دوتی حس مادرانهبعنی چه؟ تو 
با همه می‌جنگی, این زانه نیسته شو باید نش 
خودتویذیری. 

اند مسن از جنگ هسمانقدر متتفرم که از 
همیستکی هاي دروغی, هر دو حالما به هم 


صفحه ۶۸ 


تحلیل کردن نست_ و ,..ر 


9 می‌ند. من ننشی رکه دیگران بخواهن به مق 
غالب کنن نمی‌پذبرم. کی گفته زن پودن: پعنی مادر 
بردث, این همه من تمام بچه‌های دنیا را دوست 
دارم. من نه دوست دارم قربانی بشم؛ و نه می‌خوام 
قربنی بسازم,فقط همین, من همبشه سمی گردم؛ 
تعریب خردم را از زندگی پیدا کنم. 


نیلوفربیضاییروابط این دو خواهر رکه یکی 
فمنیست و دیگری خانه دار است در مقابل هم قرار 
می‌دهد. او تضاد بیرونی و علاقمندی «روئی را در 
آذا نشان می‌دهد و با ظرفتی خاص زیر ذره‌بین 
می‌گذار. خردش می‌گرید..ددر حقیفت فمینیسم 
به معنای امروزهاش دفاع از حقوق زن است و زن 
خانه«ار هم زن است. در حقیقت منالع مشتوکي 
دارند ون مینست شاید ان منفع مشترک هم 
زنان را تشخیص داده و آن زن دیگر انفاقً زنی 
نیست که نداند: یمنی زنی است آگاه است‌ساسا 


یک میتی را حاضر تست از آن گذرده انیت 
خانوادهداشتن»آرامش داشتن» یک گرمایی را 
داشتنء که برایش یک بهایی را بردازهآن ها 
شاید خیلی وفت‌ها گذشتن از نیازهای فردی و 


حقوق ال خووش باشد. در حقیفت خیلی 


است از نمایش و من در حقیقت قصد دارم این 
کار را بکنم. بعضی‌ها به‌من گفتنده زن قمیتیست 

خیلی شعار می‌دهد. چون او چیزی را 
که درد فکر م‌کند بیان می‌کند.اگر شعاری است» 
رز ما در آغاز یک جنبشی هستیم که باید 
شکل بگیرده باید اندیشه در آن قوی‌تر بشوه باید 


مسثله همجشس‌گرایی هم مطرح است؛ مسئله 
دخترکم سن و سال زیر ۱۸ سال هم مطرح است: 
مسایلی که ما دوست نداریم در سوردشان 
صحیت کنیم ولی اذیتمان می‌کند و آزارسان 
می‌دهد و شاید ٩۸‏ درصدمان به اشکالی دیده 
باشیم؛ شنیده باشیم و لمس کرده باشیم, در 
حقیفت من سمی می‌کنم آن وجدانٍ درونی» آن 
درون اخودآگاه را که ناژ داره به بیان خسودش 
ولی به‌دلیل مصلحت های اجتماعی و با بههلیلٍ 
«تابویی» که وجود دارد؛ نمی‌تواند صحبت‌کند؛ 
کمکی کردهباشم بهشهامتش در بیان‌خودش, 

نیلوفربیضایی در اعتراض به کشمکش ها و 
مشاجرات روشتفکران خارج از کشور می‌گوید: من 
آموخته‌های تجارب خوه را از محیط اطرافم به 
رشته تحریر در آوردم. و مسمومیت فكري این 
محبط ناآرام مرا آزار می‌دهد ومتأثر می‌کند. 


البته من در نمایشم بیشتر خودم را متمرکز 
کرهه‌ام روی خارج از کشوره چون من ۱۲ سال 
است ایسنجا زندگی می‌کنم و محیطی را که 
می‌شناسم؛ می‌توانم در مورهش صحبت کنم» که 
البتهربط پیدامی‌کند به آن جامعه. متتهاه در 
حقیقت: ما در یک جامعه مدنی داریم زندگی 
می‌کنیم که حالبه هر حال ممکن ست که موانع 


بودن و آزاد صحبت کردن و اصلً 
چه می‌خواهد بگوید این امکان 
برای کسانی که خارج از کشورند پیش می‌آید و 
ناخودآگاه بایک بحرانی درگیرمی‌شوند که بحرانٍ 
هویت است . تک تک کاراکترهای ایین تمایش 
درگیر آن بحران هویت‌اند..5 
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۶٩ صفحه‎ 


شهرام کریمی برند جایزة هنری 


راین زیک سال ۱۹۹۷ 


این جابزه هر دو سال یک‌بربه یکی از هنرمندان 
ساکن راین زیگ ‏ یکی از استا‌های ابالت نررد 
زاین وست فالن -داده می‌شرد. اسال ابندا ٩۲‏ 
هنرمن.توسط اسلاید با عکس از آثار خود در این 
مسایقه شرکت کرده بردند. از این تعداد ننها ۱٩‏ تن 
تخاب شدند که نار اصل خرد را برای ارزیابی 
نهاییارنه دهد 

میئت ژوری به نف آراه هنرمند یرانی شهرام 
کریمی را به عنران برند؛ جایزه (مشتمل بر بیست 
هزار مارک و چاپ یک کانالوگ از آثار و) برگزید. 


اعطا شد؛ برای 
برای بسیاری از 
ایرانی افتخار 


شسهرام کسریمی هبرمندی است پرشور که 
علی‌رغم دشراری‌های زندگی خارج از کشور؛ 
لحظ‌ای از نفکر و عمل هنرمندانه از نمي‌ماند. 
جایی که بسباری به‌راسطه همین «شواری‌ها تن به 
روزمرهگی می‌دهند و از فعلیت‌های ذهتی خود باز 
می‌مانند. شهرام همین «شواری‌ها پا اختلالات 
ناشی از آن ره زننه کار غوه مبدل می‌ک: با 
جشمی نبزین وبا اشتباق هنرمنداناًخوهه حتا از 
محیط کارش .که برایامرار سعاش ساعت‌ها در 
آنجا بسر می‌برد انگبزه‌های تصویری خوه را 


می‌باب. در کوچه و خیابن و از هرجا که عبور 
می‌کند دایم بهدتبال ابزر کار رد می‌گردد: 
ابزاری که او از آنها به سادگی و با اشاره‌هایی 
موجزء اشبا با تصاوبر هنری می‌سازد. برای شهرام 
ایدءآل‌های تسصویری و یبا حستا ذهتی (بعنی 
آندیشه‌ها و دریافت‌های ساکن) چندان ارزشی 
تدارند. جرا که از دید او هستی و زندگی محلو از 
امکانات یانی است. اصل؛ سیالبت و زندگی در 
شدن است. او با چشم تبزین و آنتن‌های حسی 
خود ارزش عناصر پپراسون را در مییابد و با 
تلنگری از چیزی ظاهرً پیارزش, اثری به وجرد. 
می‌آورد که با زسانه خر پیوند رده زسینی و 
روزمره است؛ ولا و غلبهکندهنیست ردمانی» 
ساده؛ و با این وجود لفزنده و فزار است؛ به چنگ 
نمی‌آبد و به سادگی نمی‌توان آن را تعریف کرد. 
شهرام هنرمندی است که به مسایل اجتمامی 
و سباسی بی‌تفاوت نبست؛ اسا تعهد سباسی 
هنرمند را رد می‌کند. نلاش او بیشتر برفراری 
پبوندی است بین هدر و زندگی, سس 
جوالب و فراگیر بردنش درک می‌کند و فد (جه 
اخلافی و جه سباسی) را برای هنرمند که باپد 
پدیرای امکانات تازه باشده تا به واصطه آذما 
امراک خود و دیگران را از هسعی کارا مق 
مخرب می‌داند. او حنا در چهارچوب هنر خوه را 
محدود به سیک وبه‌ای نمی‌کند و به شبره‌های 


مرسومپی‌بند نبست, این شب برخورد است که 
شهرام از مرحله مدرنبسم که هنوز به دنبال ایدهآلی 
تصویری با تجسمی است می‌گذره و روع زسال 
خود را به درستیدرمیبید. زمانه‌ای که در آن هیچ 
اندبشة فلسفی با ایدئووزیکی و هیچ اثر هنری 
آخرین راه حل نبست. بلکهننه امکنی از امکانات 
بی‌شمار است. او به درستی دریافنه که فرد و نه: 
نها فردهترمند در بی‌شماری است که شکوفا 
می‌شود. آثر شهرام خره نمونه بارز این نجوه 
برخوره هسنن. نقاشی زبائی است #پداری و او با 
استفاده از همین خاصیت دبداری از حد و مرزا 
نفاشی فرنر می‌رود و نها خرد را به سلح محدود 


استه خود به موضوع نفاشی میدل می‌شود. و 
تنها به منان زمینه بلکه در جسمیت تغوفه امل 
رد پای نقاش است در کارگاهش که به همین سادگی 
در اثرش حضور می‌یاد.اشاره‌های موجز نفاش با 
چند لکه رنگ یا فرم‌های سادهه در گنار لکههابی گه 
در کارگاه تصادفاً بر پارچه بوم نقش بسته,تنها یک 
بازی صوری نیست» بلکهناشی از روج شکارگر 
شهرام است که زبان نقاشی را نه در «عتاصر والای 
تصوبری»بلکه در مکانات هیراموذ؛ در جات و 
در زوابای پنهان می‌جوید. همین روح شکارگر 
است که جمبهمفرایی یا راکه یک شیشی مصرفی 
روزمره یش نیست مبدل به شیلی هنری می‌گند 
تردیدی نیست که لحظه ارلبه برضورد: ناشی از 


,صفحه ۷۰ 


احساس است که شهرام در برخورد با اشیای یافته 
شده دار اما از این احساس اوله تا شکل‌گیری 
یک اثر هتری فاصله‌ای است که ناب یک ذعنیت 
تصویری عمیق و هم‌آهنگ سازی خاصیت دروتی 
شیثی با این ذهن تصویری, قبل دسترسی می‌شود. 
برخورد انس با شهای پیرامونش؛ برحسب 
ارزشی است که معبارهای عمومی اجتماعی برای 
آن معین می‌کنند و طبیعی است که امکانات این 
اشبا تتها در همین محدوده به چشم میأ 
آنجه بلقوه درون شینی نهفته است: بعنی شمامی 
امکاناتپنهانه جذایتی ندارند و نا دیده گرفته 
می‌شوند. 
یکی از وبزگی‌های هتر نجسمی؛ دقیقاًنشان 
دادن و جذاب کردن همین امکانات نهفته است که 
به‌واسطهآنها هره خودآگاهی بننده را سبت به 
هستی پسپراصوتش گسترش می‌دهد. شهرام با 
انتخاب جمبه‌های کوچک پینزاگه آنها را برای 
مسابقه همنری راین‌زیگ ارائه داده بوه -دقیقاً 
انگشت برهمین امکانات نهفنه می‌گذارد. جع 
پا با آنکه در شکل و شمابل مصرفی خره قابل 
شناسابی است. با ابن وجود و آشکارا به جبز 
دیگری مبدل شده‌است. ناگهان سا با لوحه‌های 
سنگی روبرو هستیم که با فاصله‌های هم اندازه در 
کنار هم بر دبوار نصب شده‌اند.نفشی ساده و موجز 
با رنگهای رفیق و ترانسپارنت پر سطح جعیه‌ها 
نقش بسته و گاه نوشته‌هابی از درون رنگ‌ها آشکاو 
می‌شوند؛گاه وان و اغلب تنها شمایی از نوشته وا 
تداعیمی‌کند. اگرجه هر یک از کارنهءتصوبری 
با شینی واحد ارائه می‌دهند ما انا با درکنار هم 
بودنشان داسنه تداعی را می‌گسترند؛ همچون 
اجزای یک فطع بزرگ که پراکندهیفته شدء‌اند و 
بننه را به گشودن سعمای کلینی برمیانگیزند. 
گوبی ما با شانههبی ناشناخنه از زسان و مکان 
دیگری روبرو هستیم و پا آنکه مثلاًرایمان روشن 
است هنرمند قصد طرح کرد یک معما نداد ام 
6 من نرب سا ار نیت مر 
می‌يام» که نه در یک کل واحد, بلکه در تحده. 
تصاویر جداگانه قبل دریافت است نه مفهومی و 
نه پیامی,ننها اشارهبه امکنی در نحوه برخورد با 
شینی به مفهوم فلسفیاش: با در سیان گذاشتن 
تجربه‌ای در نوع دربافت با یننده به وافع در فعال 
شدف ذهنبیننده است که کار شهرام مفهوممی‌بابد. 
هینت ژوری مسابقه هتری اسنان رابنزیگ کار 
شهرام را به واسطه شهامت در بکارگبری مصالع 
تازم طراوث و تزگی در نفش‌هاء عدم محدودیت 
در برخورد با نقاشی به گونه‌ای که از مرزهای 
موسوم سیک گراانه می‌گذره و هر شیوه‌ای را برای 
متصود رد مجازمی‌داند. ار گذاشتند.علاو پر 
این از و بهعنوان هنرمندی که تلاش ذارد عتاصر 
تصویری شرق را با دستاوردهای مدرنیسم پیوتد 
دهد یادکردند. اشاره‌هایی هم بر تشایه کارتن‌ها با 
کاشیکاری در معماری اسلامی برد که بهاعتقاد من 
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چندان درست نیست: چسراکه جمیه‌ها 
لوحه‌های ستگی باستانی را تداعی می‌کتند. از نگاه 
یک ارویایی نوشته های فارسی و عربی یکی 
حستند و چه بسا افتن این تشابه با کاشی‌های 
مساجد ناشی از همین امرباشد. در گزارش هیشت 
ژوری مستقیمً از کالیگرافی در کاشی‌کاری مساجد 
یاد شده برد در وافع از کالیگرافی به صفهوم زیبا 
نویسی در کار شهرام هیچ البری نیست و او 
نوشته‌هایش را کاملاًساده بر سطح کارتنها آورده 
است. به هر حبالببرای همیثت ژوریا 
جشمگیری بوده که به نظر من چندان به‌جا 
این خطری است که آذرهترمندانارنی را که 
او ط فارسی در آدارشان استفاده می‌کند: به 
سوی یک زیان غریب تصوبری که ج 
توریستی دارد سوق می‌دهد. در عبن حال که شبوه 
سیللوصولی برای اشاره به موفعبت افلیمی 
هترمند است؛ موقعیت اقلیمی به وافع در ساختار 
ذهتیت هنرمند حضور داره و نمایش مضاعف و 
صوری آن در سطح اثر پا اصالت برخوره هنرمندانه 
مفایرت دارد. این سقوله‌ای است که هنرمندان 
ایرانی با تعمق بپشتری پاید با آن برخورد کننده به 
از سوی برخی مننقدان هشری ضرب, انتظار 
تحمیل کننده‌ایبسرای ایسن علایم عصوری که 
خواستگاه هنرمند را آشکارابه نمایش در آورده 
ایده می‌شود. به نظر من این انتظاری است سطحی] 
و تاقی فردیت هنرمند مهاجر. با این وجود من 
به‌طور کلی استفاده از ان عناصر تصویری را 
مردود نمی‌دائم و چه بسا ساختار درونی اثرآن را 
ایجاب می‌کند. 
استفاده از خط فارسی در آذار شهرام کریمی 
لب فابلبررسی است و من احساس دوهی در 
پرابر آن درم از سوبی جداکرهن با حذف این 
نوشته‌ها از بطن آثار شهرام؛ تصوری است دشواره 
چراکه به ویزه در دگردیسی جعبه‌های پیتا یه 
لرحه‌های ستگی, عنصری بجا از ساختار اثر 
هستند و از سویی وفتینوشت‌ها در نار دیگر اوه از 
جمله پرده‌های نقاشی با طراحی‌ها هم جلوه‌گری 
می‌کننه نمی‌وانندنشانه نوعی عمادت شائوی در 
یکارگیری عناصر سهل صوری باشند. رای یک 
بیندهارانی؛شاید دبدا این آذ لحظه دانشینی 
باشد. هنگامی که در حبن دربافت ویزگی‌های 
دیداری اين آنره گاه باخراندن سننی که شهرام 
برکارتتی به‌طرر کامل نوشته, از فضای تصویر جدا 
شود و سفوی به ذهنبت اندیشه‌ای هترمند هم 
باشد. نها مکنانی هستندقابل بحث و 
شاید بتوان در فرصتی, گسترده‌تر در باره آها 
حرف زد ههرحال این جایزه که مد از یست سال 
برای اولین بار به یک هترمند خارجی: آن هم یک 
حترمند ارانی اعطا شده برای من و احتمالاً یرای 
بسیاری از هنردوستان ارات افتخار بزرگی است و 
من برای شهرام کریمی آرزوی باز هم برکاری» 
تجربه‌های تاز‌تر و موفقیت‌های بزرگتر دارم 


توضیح در مورد یک مقاله 


پا سلام : خدمت سردییر محنرم تشریه گردونه آفای 
عیاس معروتی.گردون شاه 8۶ مقالای تحت عنوان 
«کیارستمی: با احناط تام هاش اسان متشرکردهاست 
که من به نان نید آن اگیم ها ان توشته با 
تفیراتی که در آن دده شده دون مشورت با وسندم) 
اعتراض کنم ان بخش‌ها نها نظر نداد سر که از نظر 
محنواحافز اهمبت است. بای تال نها چند نمونه از 
بخش‌های موردنظر رم ور قسمت هایی که زیر آن 
خط کنید‌شدت حلف قدماست: 

متن اصلی: مد از اپنکه بدیمی با شخص آشتا می 
شود تصاویر و رنگ‌های آشنای منداول در سینمای 
کیارستمی بر می‌گردند-.پا رسد به دعتر مورد علاقه 
رای جوانی که نیدند چا یدب ار داشتن خانه از 
عشق صرف نظ رکند.بچهها همه چیز را پنکرشان ساده 
می‌کنند. همه چیز را آطور که در طیعت است می‌بنند. 
آنذها ا آفوش با به سراغ چهان اطرافشان می‌روند. 
همیشه پر از وله پر از تعریف و بشمدت بجدار و 
هوشبارند.. نها دای ال را دوست دارند.ه از آن دنا 
تا دنبای واقعات تهب انز یک نگاه مر قبلمی‌شوند.» 

۲ در قسمت‌های دیگر تل قولها تفر کرده ات 
مثلً در تفلفولی که از یکی از یمه آورده شده؛ در مت 
اصلی ماه روشن است که گینده کیست و مخاطلب چهه 
کسی, در متن گردون متأسفاه چای این دو عوض شده که 
درک آن بخش از ماه طمه می‌زند. 

۳ در بخش هی دیگر واژه ها تفر کرده اه شه 
برزیابی مطلپ الزوده و نهبه رسایی آن کمک کرده اسث: 
بای مب «صوير زو قدرته تبدل شدهبه ایند 
زث و قدرت» «در حال شک پراهن» یل شده بم 
«درحال رخنشویی. 

۴ برضی از ترگیات جدید معنی جمله را عوض 
کردهاست :«چنینسینمبی از خرد شبلدگی و تحلبر 
تماشاگر به شدت پرهیز دارد» 

۵ اطلاانی هشپ ر مت اد شده از ان جمله: 
«در مان سای که از ابا در ستبال (لرکاری: 
شرکت داشتند عاس کیارسنمی بد با یلم تلد تور و 
آخرین ساخماش طعم لاس که طممگلاس از یلم 
های سترل رد در نوضیحی که در بای ماه ده شده 
یز به اهاز حضوربمساژی که در فستوال شرکت. 
نداشتهپعنی پسرکارسنمی پا شده است. 

۶ردر ققه چاپ شدهوعات فان نل فول کرد 
نشده‌است. برای مال با حذف پاراگرافی که پس از شعر 
سهراب سبهری آنده بو ین شهر مین زین و آسمان 
سرگردان ماد نم شاعر یز هیچ کج یامد اتهای ماه 
تقل قلی از کاظ‌زادبرانشهر اد من اصلی شده که 
فلا یمه و توضیح دغل پراز مشخ شدهبود 
.تفا ان تیرات: فلا مناسب حال آن مقدمهای 
که پمنون ود آوری» رای نوش آورده شده (ومن در 
هیچ مود دیگری در نشریه گردون به چن شمونای 
برتخورا) کره استم از بیش از شا رای جاپ‌وضیح 
متتکرم... ۶نوامبر ۷٩بهار‏ نادری 


صفحه ۷۱ 


این گرد هم‌آیی که باعلاست اختصار اترلیت 
(///0۱۵) نامیده می‌شوه ابتدا در سال ۱۹۸۲ با 
همت و ابکار دای از نیسندگان مشهور آلمنی 


مانند هاینریش بل (80 40005 
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یرلتا 


,المللی ادبیات در آلمان ۳-۳ 


چهار مین اینترلیت 


گزارش از: نوری صرافیان 


انگل‌مان (5099100800 88001) در شهر کلن 
انجام شد 

انحادبه شویسندگان آلسان برگزرکننده آن 
گردهم‌آبی بود. مسئله اختلافات شرق و غوب: 


اعتراض به تولید سرسام‌آور بمب‌های ائمی و 
هدف صلح جهانی را عنوان بحث و گفتگرها کرده 
بودند. شرکت کنندگان از کشورهای آفریقابی رآ 
جلسات بادآوری کردند شما که در جلسات خحود 
صحبت از بمب انمی می‌کید بابد نید بمب 
واقمی در ذریا بمب گرستگی است.برگزاگندگان 
در پیا گردهم‌آمی سال ۱۹۸۲ تصمیم گرفتند بای 
دور بمدی مسایل و گرفتاری‌های چهان سوم را 
عنوان جلسات قرار دهند. شش سال طول کشید تا 
اینکهاتریت با شکل دیگر و در مکان‌های دیگیر 
برگزار شود. 

انار شوبسندگان و شاعرانی از کشورهای 
آسیا؛آفربقا و آمریکای لانبن عوت شدند و 
درمین اینتریت در شهرهای ارلانگن. نونرگ و 
شواباغ(در استانبابرن) در برلین اجام شد که 
احمد شاملو نیز از ایران در آن شرکت کرده‌برد. 
چهار سال بعد سومین دور اپنترلیت باز هم در 
همان شهرها بسرگزار شسد. از اسران مسحموه 
درلت‌آبادی به آن جلسات حضور پالت, برای 
چهارمپن دور اپنترلپت که در روزهای ۲ تا ۸ اکنبر 
۷ در شهرهای ارلانگن, نورنبرگ و شواباخ و از 
٩‏ نا ۲ اکتبر در برلین برگزار شد, پیست شاعر و 
نوسنده از ۱٩‏ کشور به ان گردهم‌آمی دعرت شده 
بودند. شرکت کنندگانعبارت پودند از 

۱ماگالی گارسپا رامپس (پوثرئو ریکو). 

۲ امیل البور (از هائتی که از سال ۱۹۶۵ در 
شهرکویک کانادا در تعد زندگی می‌کند) 

۳-کارلرس فرانس (شبلی) 

۲.آنا نوا نوورس (ونزونلا) 

۵ داوید دییدن (گوبانا و در یک خانواده 
هندی درگویانا متولد شد و در سن ۲۱ سالگی 
همراه والدین خرد به انگلسدا لت 

۶-ماریردلگادوآارن(اوروگرنه) 

۷-آنا ماریا شرا(آرژانین) 

۸-محمد باراد(مراکشن) 

٩‏ - سیل شنی کوکر(سیراثونه) 

۰ زنب آلکالی(نیجربه) 

۱-روزا رگاس (اسپانباا 

۲ رشید الدیف (لبنا) 

۳.ابراهمالکونی (یی: از سال ۱۹۹۳ ساکن 
سریس) 

۲-سامی میشاییل سواییل) 

۵ اسماعیل خویی (ابرن که از سال ۱۹۸۳ در 
لندته در تبعید زندگی می‌کند) 

۶ لبندزی کولر (آفریفای جنوبی؛ اژ سال 
۷۳۴ در مائوریتبرس زندگی می‌کند) 

۷ مینا آلکساندر (هندوستان؛ در حال حاضر 
متیم نوبورک) 

۸.ژان آراسانااگم (سپلان) 

٩-گینا‏ هاری هارن (هندوستان) 

۰- شرلی لبم (مالزی؛ از سال ۱۹۶۹ ساکن 
آمریکا) 


صفحه ۷۲ 


هر برنمه افتاحی پس از خرشآمد گفتن به 
حضار و شرکت کنندگان در ایتریت از طرف 
شهردار شهر ارلانگن مسه نفر از شاعران و 
نوبسندگان شرکت کنده اشمار و قطماتی از نار 
خرد را اائهکردن. ابتد اسماهیل خویی دو قطمه 
از اثسمار خود: «سفهرم نابنگامی» و از جان 
دلگرفته به غربت» را بهزبان فارسی خواند که 
همزمان ترجمه آلساتی آن به‌صورت نوشته روی 
رده دیهمی شد سپس خامژانآراسانایاگام از 
سبلان و خانم آنامایا شوا از آرزاتین که هر دو 
نویسنده هستند. قطعانی از نوشتار خبود را رائه 
کردند. پس از ختم برنمه سوفع خروح از سالن 
درحالیکه با دوست ابرانیام فارسی صحبت 
می‌کردم دو خانم آلمانیپه ما گفند: استی که زیان 
فارسی زبان شاعرانه‌ای است. و اضافه کردند 
رقستی آفای خوبی اشسمار خود را به فارسی 
می‌خراند. ار را حس می‌کرديم 

بک دوست آلمانی که عاشق زبان و ادبیات. 
فارسن است. و در این جلسه شرگت کرده مرف 
موفع غروج گفت: بگذار یک شعری به زان فارسی 
رابت بخواتم 
ای «رست با تام فرهانخوريم 
رین یک دم عم را فتیمت شمریم 
فردا که ا ین دیرکهن درگذریم 
پا هفت هزار سالگان سربسریم 

و پرسید: می‌دانی یبن شعر از چه شاعری 
است؟ 

گفدم: از خبام 

خندبد و گفت: بله: من مرید خیام هستم. 

به ار گفتم: مرید دوم شایدهچون مرید اولش 
خودم هستم. 

از روز سوم نا هشتم اکتبر طی جات 
منعددی در مکان های مختلف این سه شهره 
شاغران و نویسندگان قطمانی از آنا و اشمار ود 


را به زان مادری خواندن. در جلسه‌ای که روز سوم 
اکنبر در سالن بزرگ شهر ارلانگن برگزار شده بود: 
اسماهیل خوبی شمری که در اسقندماء ۱۳۶۷ 
دریکی از شهوهای ساحلی ایتالیا«بورجو ورتزی» 
نوشته بود بهنم «ازگشت به پورجو ورتزی» خواند 
که هم‌زمانبه زان آلسانی شرجمه شد. کارهای 
ابل اشتومپل 
5000۵0 5800 انجام می‌داد. ابشان پس از 
تحصیل در رشته شرق شناسی هو خال اضر دز 
دانشگاه فرانکقورت در همین رشته مشغول به 
ندریس و تحقیق است. 

اسماعیل‌خویی که درسال ۱۹۳۸ در مشهد 
سنولد شده؛ پس از تحصیل در رشته علوم در 
تهران» در سال 1۹۵٩‏ برایادامه تحصیل به اند 
رفت و بس از اتمام آن در سال ۱۹۶۵ به ایران 
بازگشت. هوچند در زماق شاه پرها صورد عقب 
ساواک فراگرفت و در شکنجه‌ایانگشت دست او 
را شکست. ببن از انقلاب هم ول خوشی از رژیم 


ترجوت * 


جمهوری اسلامی نداشت و وقتی در سال ۱۳۶۶ 
دوست او سعید سلطانپور را کشتند عرصه پر او 
تنگ شد و جان خود را در خطر دید پس از دوسال 
زندگی پنهانی در ایران سرانجام بهپاکستان گریخت 
با پاسپورت جعلی از طریق یلا به انگلستاه 
رفت و از سال ۱۹۸۳ به عنون پنهنده مقیم اند 
در این باه ا از حرف می‌زدم؛ جواب 

داد: زندگی رای من در دوران پتاهندگی مانند 
زندگی در یک زتدان بزرگ است. و اضافه کرد: 
وفتی انسان کشورش را به عنوان مهاجر ترک 
می‌کند وبه کشور دیگری می‌روه درآنجا دنبای 
تاز‌ای برای خودش درست می‌کند: خود را به آن 
مکان و شرایط زندگی در آنجا وفق می‌دهد و با 
مردم آن ساعان جوش می‌خورد و بومی می‌شوده 
ولی یک تفر پنهنده ه حالت موفت در کشوری که 
به آن باه برد همبشه روزشماری می‌کند که کی 
می‌تواند به وطن خودش برگردد. 

دربرنمه شعرخوانی که شنبه شب چهارماکبر 
در کافه کتابحانه شهر نورنبرگ برگزار شده بپشتر 
ابرنیانمقیمآن شهر شوکت کرده برد در آنجا 
خوبی اشعار متعددی برای آن‌ها خواند. 

شمر «خودستایی» و شعر ونوروزنههخیلی بر 
دل حسفار نشست, یک انم اسرانسی چسنان 
احساساتی شده برد که گریان پاین جمله که «دیگر 
نمی‌توانم تحمل کنم» سالن را ترک کرد. در آخرین 
روز برنمهابنترلیت, اسمایل خویی به همراه 
مترجم آلمانی‌اش در پک دییرستان شهر ارلامگن 
اشمار«جه حس گم شدنی»:«سارگار شدن» نار 
پنجرة یاده و وکرچکترینبرمرم: امه رابه فارسی 
خراند و خانمایزابل اشتومیل آنها را با سهارت 
خاصی به آلمتی ترجمه کرد که یی نهایت ورد 
استبال شاگردان آن بیرستان قررگرفت. عصر 
روز هشتم اکتبره شاعران و نویسندگان. شرکت 
کننده درابتریت بهپرین رف که در ووزهای ۲ نا 
٩اکنبر‏ در آنجا برنامه خود را ادامه دهند. 

همزمان با ایام انرلیت هنرمند وتفاش ایرنی 
علیرضا درویشی تعدادی از آثار هتری خود را در 
یکی از سالن های شهر الاگن به سورد تمایش 
گذاشته بود. یکی از آذار هشری اينن نقاش که 
بندبازی نبسندگانارانی را نان می‌دهد: تعداد 
زیادی کارت بستال جاب شده بود که نها را بین 
شرکت کنندگان در انترلبت پخش می‌کردند و از 
دریافت کندگن کارت تفاضا می‌شد نام و تشانی 


است؛ و 
است وا 


خود را در پشت آن نوشته وبرای وزیر امور خارجه 
آلمان کلاوس کینکل ارسال کند 

در پشت کارت پستال این جملات جاپ شده 
بود؛ «من از دولت آلمان و وزیر امور خارجه‌اش 
دکترکلاوس کیتکل استدعامی‌کم به نام دمرکراسی 
و آزادی, تمام قدرت خود رای کر برد که تویسنده 
ایراتی, فرج سرکوهی ‏ 
آنکه این در خواست قابل سناش بی‌اشر تماند و 
فرج سرکوهی بهزودی از زندنآزد شود» 2 


ادی خود را بزیید. به سید 


مرکز پخش 
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صفحه ۷۳ 


گروه گزارش 


تنهایی جبلی 


نگاهی به نمایشگاه نقاشی عصمت جنوزی ۵۳02 15۳061 


شلی /51061/6 شاغر مشهور انگلیسی در قرت 
گذشته» غزلی زیبا دربارهابوالهول نیمی فرورفته 
درشن صحرا سروده است. 

سکری ناپیای این تندیس عظیم: چهره 
قدرتنندترین کس از زمان‌های بس دور: بر شلی 
تأثی گذاشتهبود. غزل جنین آغازمی شود: 
نامم اوزیماندیاز» شاه شاهان» 
با تانیی و يأست بر دارییام چچنگ می‌افکتی. 


شاهان عاور که در زسان زندگی باخشونت 
امس یوترین شسیوه دشسمنانشان زا از سر لا بر 
زین را می‌انستند که در بریرتیروی 
مات ناونن. تا بادمانههاشان که از 


سخ‌ترین متا ساشته شفه بودمیتواضت به 
دست جانشیناننبود شرد.واگرنه» شن روانپایه 
ها و تندیس را می‌پوشاند و جاپا و هر تشنه‌ای از 
افتخارات را می‌روید و پسهان می‌کرد.اصا ته 
همه‌اش راو همیشه 

موضوع مادذ فانیبودن و گذر سریع هستی را 
ما در آثار عصمت جنوزی 1002 ۱60060 - در 
تکتیک های مختلف کارش - باژمی‌بييم. کاوبرد 
زنگ در طراحی ها و نقاشی ها مار اد بخشی 
شرقی کاههای مدیتانهمی‌اناز. رن خانه‌های 
فرو فته هزیر خاک ستون‌های شکسته,آهن زنگ 
زد قهوای شده نلبان پوسیدهه اور تبکشیده و 
کرم خورده آمادهبرای سوختن در بخاری هیزمی و 
حتا هیمه و هیزم» دستمایگان عصمت جنوزی اند. 

آثار عصمت ما را به موقتیبودن اشبا اشاره 
می‌دهند و همزمان به تنهایی انسان که در برابر 
آسیاب زمان بارای مقاومت ندارد. هنرمند تخته 


پارههایبوسیده و لور کم خورده و در حالپودر 
شدت را بر می دارد و به چای ریختن در یخاری 
هیزمی, بر آنها خط می‌کشد و خراش می‌اندازد و 
جیزی» تکه‌ای, سینی می‌افزاید و چیزی نیز 
در برابر چشم‌مان می‌گشاید که به وغم. 
گرایش به تجرید, اساس منظری فیگوراتو -قامت 
اتسانی, چهرهانسان در شکل‌های گواگونهپونده و 
حیواتات دیگر - را در آن می‌بنيم. هر کاوش - 
طرح. نقاشی» خراش بر نخته و تشه بیس 
های الواری - چهرذ آشنای گذشته را دارد و سنگی 
است بر گور زندگان. با این همه تلخی تگاه و 
سیاهی طنزء تشانی از بأس در آثار هصمت جنوزی 
نیست. جراکه یمان بهآادیانسان در آارش موج 
می‌زند. عصمت جنوزی بر آزادی اسان شهادت 
می‌دهد.ابسن شاید او را تنهاترمی‌سازد اما 
همزمانهآزادی که او تقدبرش می‌کند. مسرمایهای" 
است که فزونی و قراواتی‌اش انتهاتدارد.آشار 
عصمت چنوزی اپیزودهای روایتی است که قصل 


می‌کاهد 


پاباتیآن هنوز توشتهندده است. گزارشی است از 
امور جاری زشنگی و اعتراضی توقندهدو ابر 

رهایی که در بمان گرفته و محدودمات کرده 
است. با هر گامی به پیش, گامی به پس می‌تهیم تا 
میرات گذشته را از دست تدهيم شلی با خاش 
بزرگی بادمانه اولهول را بهزمان خود کشید و به 
آیندهآورد که زمان ما باشد. عصمت جنوزی با 


کاری همانشد او می‌کند و چتین است که 


گتجینه‌ای که هر کسی می‌تواند چیزی زیبا را بای 
برداد. اراق نکردهام اگر بگویم که 


تندیس‌های او تشان دهتدة روند ساختن: باختن. 


تن و بازساخشن رایطه‌ای است که بر زمین 
سبحت و هموارانساثیتاسئوار است. هترمد انگار 
معماری است که قطمه قطمه اشیای انتزاعی را بر 
هم استوار می‌کند و از هر قطعه انگار به حون 
واژه‌ای سود می‌جوید نا روایتش را از زندگی 


انسان, انسان تهای یزرا تتایی و بیزر از جنگ 
بنویسد. کاری که او می‌کنده کار تاز‌ای تیست.. 
منظورم روش کار او است. تفرعن را اما اگر کار 
بگذاريم. می بینیم که تازگي کار او به طبراوت 
شکوته بهاری است. مجموعه آثار او در کتار هم. 
متاقوری است از جمعی انسانی که پاهم در جدال و 
جرو بحت اند و به هم وایسته. 


عصمت جنوزی متولد نهم فوریه ۱۹۶۱ در 
روسستای راهریجا۵ه88004 از شسهر 
پرشوا۳۵03100۷۵ زاده شد. 

در سال ۱۹۸۳ تحصیل در آگادنی هثر را به 
بایان رساند و از سال ۱۹۸۲ به عضویت کائون 
هنرمندن طراح کوسوو 1605009 درآمد.ازسال 
۳ نمایشگاه‌هایی از آثارش در برشوا: زاگروب, 
یلگراهباریس, سارابوه چندین شهر سوییس برپا 
رپولد 
(۵08010۵۵600)) شهر «دورت» آلمان 
بود. این نمایشگاه حاصل دوماه کار در خاز 
هایتریش بل بود و ابزار کرش را بجز قلم و کاغذ و 
یغ موکت بری, در انبارهیزم همان خانهبافنه 
بوداو به دعرت بناد هاثریش پل چند مامی در 
این خانه زیست و کار کرد. نمایشگاهش در تاریخ 
چهاردهم نرامبر گشایش یافت و تا بیان ماه ادامه 


داشت: 9 


داشته است. آخرین نمایشگاهش در مر 


صفحه ۷۴ 


غتعاصحعصن عطنا )هه من 


اسسجول اعصعا «م۷ ودباااععنه عنل که اعناظ صن۲ 


۳ مق ااعالع0 همه اند اس وله 
لس مرن ممرامه ها ارگ ۸۵ مضه 
حی ۱۵۵۵ - م2 مها - الق ۴ 
الم 

صهتهاع جع مهو اما م۱0 عله ۱ عظ 
۱ 
اه باعلا معفمز صصم . رملاه8۳ 
م10۵0 عنل مس ا‌تلوفدهه مسلسعک: 
انهلمهوسووه ۷ عنف «ز 


1961 تسده ,9 جمه مقس تستامول اصط 
۱6 مه الا فص هآاحماز بط هی 
عاعقممهه 1993 ۲زدل 1 مبتمدامو صط: 
عنعفسهامس1 عم جه صبلااعنی۸ مصتعد 
یعاس سای ا۲قام 1994 انعق 
۱994 اعد معلننا عقی ۱۷ مراک موز 
۵ ها جوسااعاسن۸ عصلهزاوه۱ هد 
مه فص م‌زمنگ حع ,عوا20 مدع 
مک اونمتع م50۳۵ جع وا «عافقاک هو 
0 ملظ ۱4 ۱۵0۱ فصط عصباعامعنن۸ ماع 
سنا اممماز فامومما «ز و۱ 
و 
تج معوزمه کنصامویت حمل مه وصااهاد 
نها 1-901 ها اتعاتا موزاهمم 
کااعنه مت امانعانعان۸ عوزعک صتط 

۱ 


3 0و 


ون اهنا ناوت عاصهاهط عظ 
طقعی هه سفصلول صاتاعا ها ام 
عنه > سمل صا باقایه۱ سار٩‏ عنف ع 
۱ 
مت ماه من ایو 
کف موتوق! عن هه 7۳0۲ اات‌سامهط 
بح لمطع/ نو عن ص0۶ 
ص1۳0 ,صماامنسه۱ به م4صاعتا عطز سا 
-7۵ هن مهو عزه قمل ,سا حمص هد 
ف عولاندت هلا بل ماسقا 
صونهده جع عنم فا ,تمیق عبط 
ده مفصه؟ یط م۱ ملس باق 
9 
تا 
خاظ فص ملا بل مهن "م2 
ها مهد ها تسود فص سا 
۱ 
عاماتا0 عنل هه کسا ا‌صتی موز 
صاعسف‌نهاها عم عایوا عزط ,هیناه 
کب بولگ تايه من از 
مها من لس مظ مین هط 
عا تن صاعانل۱ مصععتل ده - عفاستاماز 
ی 

عم گنه صاصق تفا جع عاال فلا 
۱ 
او حتف کب جنه وناعساآماو 
م2 جع لماا عل وی بل ماه 
۳0 

عن ,ت10 عنف اصططه م1 بط 
فص فصن حمللهعط مه جوا وم 
ماه امه بصله۱ ۳۷۲۵ نه فصن 
یا له ,فاد به نها هد 
۶ ,موز ی اقساهه امک حصل مه 
هه مه موف هه 
یه 

ااعادمسل اعصه جعماهه اند ی عه ,ال 
۵ ۰اعادموسویت۷ بع1 انننمع0 عم اوامر 
ععا بل نت6 حمف اه ماگ به 9۵ او 
۱] 
۱ 
عدی هط هتلونه‌لوسطاها! مدع 
ج صسنل اي فصند متا 
جده/۱ عم افطل ون هه عطساق 
بانعطلسظ عماعه )اه عطنمزی معا 
عنه :۳ حصا ادا وناعسلع او 
هه ,لت )نامع قم6 «صمصنق ها سا مور 
ات۱ و1 صعلوز دهع بساهاعاز 
عنه ,صلمونوتز فمنه مها ۷۵ عنل ۱۷ عزظ 
نها ماه کسنه عنگ صعلمت مفحظ مس 
عذ« عه 00اه وننعساءهاي ,ال جع >عع 
کصا عنل ,هلا عنه مق صملی«طنمق 
,۱۵ مه فشک صصلعز ۷۱ انوس 
5۲ انح ,هنن نامک همست عذ۳ وعا 
۱ ااعنه انعطصوم:۷۵ جع عایظ مس 
«عاز 


7 لانن 01 


نشر باران در سال ۱۹۹۷ منتش رکرده است 3 
۸ 


برادرم جادوگر بود اکبر سردوزآمی داستان» ۱۶۳ صفحه ۸۱ 
آزاده خانم و تویسنده‌اش رمان: رضا براهتی: ۶۲۶ صفحه. 
تجدید حیات سوسیال دمکراسی در ایران؟ مصاحبه با کادرهای رهبری و شخصیت‌های منفرد چپ 
سعید رهتما؛ ۴۰۰ صفحه ۰ 
گتگو با رسول آذرنوش, ایک امیرخسروی؛ محمد اعظمي: باباعلی؛ ناصر پاکدامن»علیاصفر حاج سید.جوادی: بیژن حکمت: ناصر رحیم‌خانی» ین 
رضایی محمدرضا شالگونی حماه شیبانی. صادق شرفکندی: هییت‌اله غفاری: ناصر کاخسازه علی کشتگره محموه پرویز منصور باقر مومنی: پرویز 
نویدی و ایرج تیرک. 
مقدمه‌ای بر ادبیات معاصر دانمارک اکبر سردوزآمی» داستان؛ ۱۶۶ صفحه. 
شوق, راه‌های در پیش روست روشنک پیگناه» شعر: ۱۲۲ صفحه. 
مارکس پس از مارکسيسم بیژن رضائی؛ بررسی و نقد مارکسیسم - لنینیسم؛ ۴۳۶ صفحه. 
به آب, به آتش: به باده به خاک هما سیان شعر: ۱۳۳ صفحه 
خاطرات بزرک علوی به کوشش حمید احمدی از مجموع تاریخ شفاهی چپ ایران 
فالیت علوی در گروه ارانی و محفل صادق هدایت؛ برگشت به ایران؛ داستان تراژدی رقص مرگ و... ۵۴۰ صفحه. 
از دیدار خویشتن احسان طبری (یادنامهٌ زندگی) به کوشش ف, 
کارین, فروغ؛ یک روح؛ دو زبان متن فارسی و ترجمةٌ سوندی شعرهای فروغ فرخزاد و کارین بویه. 
سعید مقدم؛ یانه کارلسون؛ ۱۶۵ صقحه 


۱ ۹ صفحه 


۲ع۵۳ علاط هندد :۱808 ۱8605 شعرهای یداله رژیابی 
ترجمه سوئدی سهراب مازندرانی؛ يان استرگرن: ۷۲ صفحه. 
«عدط عصعص0 زصناه4عه1 عجء۵ه۸ رمان؛ حکایت زندگی علی گولتکین از کردستان در سوئد 


۰ 5 


دقتر ادب و هتر زیر نظر حسین نوش آذن بهروز شیداء عباس صفاری 
پخش کتابفروشی‌های ایرانی در اروپا و امریکا 


آدرس نشر باران 91 93 474 8 46+ ۴2۰ ,71 98 471 8 46+ ۲2 ,5۷/6۵ ,عوصهع5 15304 ,4048 50۷ 32720 
انتشارات خاوران در پاریسی 19 99 98 43 01 6 06 76 08 48 01 721 ,۱06۵00۵6 ۷ 9300 ,ععصه/۵0 8۵ ,49 7۵1 
نشر کتاب در امریکا 444-7788 310 :۲1 ,90024 68 ,شا 8۵ ۷/۵۵۵۷۵۵۵ 1413 ,طعاه! ۱۱29۲۵ 
بزدگترین مرکز پبخش کتاب آلمان 069841305 ,۲21 ,6۵7۳۵ ,0/526۲ ,10052-63005 8۵1/20۲ 210۵/۳ 


ارات ه9 ۸۳ 


یه از لها حاکتبطع5 م‌ط‌عتصهطة معصعطع1 افدظ صصذ جع ۵۲06 ۷طفع من 
-«عکوصق! ازعطنع ۲۳ عنق عنگ صع ,16090۵0 معمع0 «۷0 عصتکعط ۷ 6 باه 
عون حذ ردمیحمحهم صع مصفا قهه ۲ع4طزظ عم 


اس اه ما متموزل 
9 
ای مه مه میا 
۱ 
مصون( ‏ صعصا مصاز 
0 

۰ 5۵۲۱ فها «مسنع0۳: 


مد اکن معا مموت 
1 
عاهاعا۵ک . متعنسته‌ونه 
بل ان ۱ سم وال 
مین ۵ص رسسی اه 
عنه. موسنوع. مه 
اهنا من عض مه 
6 هد اند مسا دبا وتومز 
ات۳ نع کل فا 
فه لماک عفهارهق 
۱ 
0 
مه وی مس ما۸ 
ماه ساسز1۳ مهم 

قض موصسای۷ عه۱ هد 
م۱ ند مسا 


| 
]| 
۱ هام۵ 
۱۳ 
۱ 
ها ند نهک عصو 
ار 
۱ 
رها 


س سد نی 
0 
ند . وسمسوی‌هنا_عظ 
عم مه کسنا مصتی از 
| 
آع تمقلاه نهد حاطزد منز 
علله . عم یالاک 
اماطه نا جع هه عاانهاز 

عنه ااعای دنه عا مونا۳9 
اه جمل ع۳؟ عصس‌معنم۸ 
سل حنوهلن_ دی 4صمظ 
وا 1999 4و۳ 161 ماع 
عیطاز3۸ مک اطنسههه صقم 
۱ 
وت رد۳ 
نجل م۱0 جعطم( مك جتلطاتظ 
1 ده هه 
عاه‌هملط عشعنامی ی ادنه 
,4 مهو .ال 
ماه فص اطاعلندط 
نهر 


50۷0 2 


تا 
از ۸ سهه1 وم 
هه و ده عنه طا عطم 
-صاعصو مدا نف م۲0 قزظز 
متهدفزک مه مگ ".ها 
تلع لسن ی هط 

۱ 


عون 
۱ 
| 
تناس۱ عمللرهه 
اتعاتم م‌نلولله عنف کنه طهنو 
0 
۳۳| 
سا صلیه_میمتما فد 
| 

۱ که ونال‌تسصنه 
0 
| 
مهن مزلم عم 
کته عانیت۱ "ساملا عمصم" 
ی فص امسهوممماز 
ی 
عنه عطه سا کش‌ننهه 
ب« حیااعاالاعک عمست نیز 
هه هل ا؟ قضا جمیساز مت 
ی 


اه وسم‌نوماز هون 


| 
منهذ صولمت انس اج 
مه ند اهط ممااعام/شة 
| 
0 


] 
نک هن عتامهومزق عنم 
جاک 386 ع نها 
هلا جه انغاه ما1 مناد 
امه عاعنگ عنه هب1 هدند 
وصاو0ا؟ بل عزآمدن عم 

۱ 
۱ 
ید۱0 عمونمنههن مونط‌زکد 
کمطنعه ما‌تاهومه اهنا سمل بو 
وم لته مها جعای 
لاله 199۱ له هز 
عانعن عع ,سوده۱۳ لح خلمهوط 
۳ 
صف .بسا عتنه۳ ما امس 
9 
صل وا از عزظ عننوهه 2010 
| 
ها عحص نو دنو 
مه عذ شک صة 


نما تفس طاه مق 
ی 
0 
ماه عنق هه فص 

زاو م۳۳ 


مساسته۷ عنه مها لا 
مادص نون عم 
0 
1 

رهم ده 1۳۳0۵۵ درون 
۱ 
1 
۱ 
ی 
0 
0 
علع منث ی هها للم 
۱ 
0 ماحسصع هن مزا 
0 
تون عنا .ماه 
ماه ۳ عمسای وسی‌تومتز 
ع۵ک۱ ع ها ۵ 
| 
ل ماسااعزگ سر 
ع ,وسی‌نوماا حم‌دساهیزد 
اوه چم ما2 ول 
| 
فص مها مصونز 
س 

| 
ف ماوتلا هط ااعطظ من 
۳ 


عنام فص احصت؟ عزل ععطان معط 2۳۵ ۵ 


رت 
سم مصتع فص اعص ماه 
امه مک المههنما مسا 
از 20 م19 الساها۳0 فا 
۱۵۵ ت۱۱ ۱0۶ ع رنه 
انا مواط حصا ان 
و 
شسن نموه اممتآعو 
له" ها مها عنظ 
سا معععنامیی الا 
را 
ات 

لین م۳ ۳۵ حصل ال 
۱ 
۱ 
ای بمان۸ 00۲ مهو "نزمه 
-علا هنه عنه ,صهنا که ۱90 
ماه مسا از ما۱۵ موه 
املهت خامست۳ مها امد 
ااعنای عتتت۱ ۲ صظ 


ه«هوصتی 


عذ عنا «دادوصعصصوونم۸ 
«مملدع اکتدط‌حانع7 


ت 


۱۱ 
:1000 معلطهورا0) عمک گناد (مووتبط 


2۸۵ م60 

3 040044 قاظ 
7600 :160 

«ممدیمی 


۱۱ 
:وام مع0موواح؟ گنه (مففمف؟ فصن 


8۸۱۵۲1 

0 ۱۷ ا«باممع۸ 

۱ 

5 مهزر۴۱0 - ریم علما ,951925 »80 ,0 .۶ 


نک کص ۲ملنمم۳؟ عاالتا‌ونه عم عالط نگ منک 
صمهن۸ میاه مه وسانبی 


60008 


۸ ۱/۵/۵۵۵/۳,۵, 0 2 
52313-006 


(کلن) ۰۲۲۱/۲۱۹۰۹۰ 
فکس: ۰۲۲۱/۲۶۰۱۹۸۹ 


صلاق؟ 24,5-50676 طمحطنا12ظ 


به دوستانتا ن کتاب هد یه کنید. 


00 1 


ونطه عطا ما حصتاهه تاهلز مها فرظ 
:وتناو ۵ ط1ز۱۷ وصترهه قعم‌اعمم ه عط الذ معط 
- مهو ۵ امه دز 
ماه معط ما هه عفلانا سقطا 


۵۵۵۲ برصنرمطه عطا طا 1۷ 
ام ۱ 
۲ بردذاه‌می 1۳6 10۴ وفع 
۷۵۲ ۵و ۵ ۱0 یل 90 


6 ,ادداون۸ 21 


دور 


۱ 


۱۵۲ هو نها حقصنظا عظا مه ۱۳۵ 
عصتاعدا ,۱006و ۱۲۵ ۲0۷و )فلا فومزا]: 
۱۵۲ فد طف۵ا؟ ,۲0۵۲ قه عزز 

وجه که ان فوما 

0 اه فحعتکاهط 06 0۲ 


۱ 
۱۱ 
4 اه امعصطفنتنوه عطا 1۵۴ طاععا 

۷ ۷۱۱۵۱ ۰حع2۱) فمه انه۴) عومن 
58۰ ۸94 5۱۷۵۵۲ هز عقهز۱۷ رل طازن: 


۸8۵ ۷۷۱۵۲ ۵۳6 ۱۶ ۱۱۵۲۷۵۵۱ ۲ 
۱ 

فد فعصهان عیل صفی ۲عتممم ممتنه 0۴ 
۵ ۱۵۱۵۱ ۲06۵ و۵ما۱0۳۵ 0۲ 

«کاناطاهه 4صه طمننمینط اعهتع ۵مه قفف 0۲ 


۱ 
ووامه۳۵ ۵ من ناه ممونها 
م۱0 من ۵ اعزنی قعهوز 
واناونه ۵۶ ومفالنم وه وی قاط وااقل 
0۰ هه معط هه تفه مت 


۱۵۲ وتو صعتفنندی م4 00۷ مد 
امه طز فموهنه وطمنه گم نم 
۴ 0 ,10۲ اطعا ,تاو 9۵ 
٩‏ 
عهن نهد ها ۱۵۱ صصصا وا بعمفهمینه انز 


کاعهتاد بط ۱۳۵ الا و بعتعل 
کههام مععل ها معففند حذ معاطونها تفا 
0075 ۲اعا انا امصفه ۱0۲65 200 


۱ 
۲ نا ,ع۱۵۲ میج مق عصتضمه مهو اه وا ققه 
0 


هت 


مه مه ۱1 9۳ 


0۷ 0۶ ۷2۲ 


(ظ0۱۸) 


022228 0 


عبط امه عط مها هم ۱۷۵ عم 
امطتمعه که عصصم عطا اصه ار مه ع لا 
۵۲ جموعمه هجو وووطووز 
لقاما ه ماوونهه هه ۱۷۵ ۰ #معتمط؛ فمم 


اعدا عطا برط یله عصتظامعه که عممعنععه۸ 
,۱/۵۵ هه 1۲ معط عطا که ومتوعنی 

3 اممم الم والمعع: ,ونط و طانه فعه 
عونبه ما ولا 204 عامع‌آععه اصعوعوم م۸ 

ما ۱۱۵ ,رنه معا بعوص له «ز)امممن 
افعل-وصنانه۱ عطا اه اون ۵) عهنا 1۳2/5 
۷اه عطا انا جعج عطا ومنفععاط جمتز 
عموعسءنم ۲عومم صنعام ععلهه تطوتلا 


,۱۵0 ,عهنا 1 ال ,قصنامه فهه مومس کت 

0۲ ۱۱6 عفنکاناه نوم عا عم م1" 
و ره مهن وا اوژه و مه مهم عط م10 عنوک: 
۱ 


۱۱ 
علفت اه معط و" واعله:ظ ۵۶ د16/10۷6 عحتاه۴ 
فط ۳0۴ ,عنامنح‌صصنه عهه احفع) 271 1۳6 
اه 1۳6 تحاوع: امحصفی عم[ ۵24 4هعظ1 


- «محصه: عطا عطعنه: معقل۸ عوهج 4عصعه2 0۴۵ 
اعتاعمطعومم البق ه مه مجعمم عطا وا معط 
جمفودفا عطا اععته چهه دم - قصمط و فص 
اعاوز 1۳6 اهمتعا۵ عطا ععلها مه عنم 0۶ 


فصمه عط جا فععط حاز معتعدط جعنهه 0۶ 
1۵۵2 5 96۵ عطا ترا فع:نآمه۳ 

ماه .عمط ۵1۳ ,قامه دز ۱۳۵/6۲ عط 16 

ا«عسحا مج ععمط؟ ,طع؟ عمتطعنی له ردام فه۸ 


۵ ها عمموعيم عندعه قوط عمط عط1 
عز. ماطینه‌طا ۸ ,جیوه «ح) عوممه ۸ 
۱ 

اوه ۵ زا قدمه عطا مهد ,ماع اعفا عط 70 


50۱0 0 


صت سل .سح 


واه 
۱۱| 
نک سا صف صههاگ صعل منط ی ولا ,مالک 

امه 


"(نل مسا م۱۷ افمت! هام رفازه/۳" جعاییه نل۸ فنوه 
آسه م۱0 مق امطمينيم فنث طحسل مهناط زد 


و 

...اطعنه متا جاعد...#سا معا ومنبا طعا...ابعند۷ امعلدل* 

عامسه< ایک عممک 

"طمل عایعا.افصنگ هنم مایم رفتزه۱" نموه نله وه 
عوهت زد آنه مقحقل؟ مصنعه دایعا ضا ده لا که در :1۶۳ 
0 

منم0 بعه۷ ماع هن طع1 (فنزم۱4 نطمنه طعنس دك اعمصایق* 
۱۷ 

۱ 
۱ 


لز* 

ماه مه اوز* 

ما چط صلمز بنه مک از مص۱۷. بمقطه که 
عاصمقلا 

1۱ 

لوط ص تمه‌اتوموهنا! حف زا معقط نله فنه6 
"دنه کم صصعل حصها ۳۱۷/۵۲ .یدنه 

ها بلعنا تلا لوط عنق ‏ گنه کف عظز 
4صاه 5 صعل حته ماه ,وصفتهآنمه 1 

عصامت ص طممه کته رصن دق باوسدو طنمل داطفط طمز* 


عم ۵نزد/۷ له عه۱ معخمل هنعط ,حاتعاط عف ععاعتاز 
اکن مونا؟ جعحصل لصد کصنا ععز/۱ وول عفعا! مقعواط: 
اهنا ۱۳ اند آمموونصگ هه متام( عم ععاهن 
عانمک دبعفصه عنق کده (اعمطمه گعتا تلف فنه0 جوا ساتهلهاه ۸ عنق 
که امتمید ها ,همیدا110 جوا حمل دامن ال ,عصصلم۳ مغ 
| 
۱ 
۳ ما۲۷" مه دوه 
۵۶ ممایز۱۷ حتف که عانسه فص ند صطز عفانم لمنا جععتل 
چم صموصتاک عنف هه 4نزم/۱ مد حمسصصعلا مه دنا بط 
جسعد۱۷ مملا جع اهاط عامسیی۱ اامتمن میک ععانمز 
۱ 
مصحنا هه نک( صعمه منك صط طعهط فص مادک مه 
لاه :۳ .و۱5 صلا طماعه فص ماک حصعل طممه لمع از 
وه صاه صطز که ,جو‌صمامهانعا عنه صودو ملق صههه انم 
صل زرا مساو جع قبط چيه عم .قعزا ماود 
صل گنه صمق۳ هن اند بلطم ۳۲ .فد ص گنه لوزن 
مزا ستا فص عاهمم‌جودنمدنه؟ ع صفمظ مضه آمههند 
عنل هه جحنه ب حتفلا صفطاط هه ۵۲( مط ععنمه 
ع0 م‌قانه مان عا0اط صعا نت کب م۱۷" تجومعم‌هانما 
#س...اعا۷۵ امعهلا...حتلصفتای ٩‏ ...گنه ااعنه مق ی ,هقملا.. 
ط...صالساهه. قسا. صطااط. عحلا ماه ممد...صالفنهه 
اجه اطا... لس رنه عمط د۳.. ماه اهلا. عنتفمه 
ام...مهالصنهه عطعه نو اس عتف مصطا 1 اه تلا 
عاوی مت عنبد علخ عنلم فنج0 که حتتعتی صم2 عمط 
عصه. من مزا تمه ظفل" امنموايم 
صاعهه ,صطمک متفه اه "ود فص ما عا0ا عمك "لم1...1ع4صق1] 
اجز مان .تا34.. .۱ تک هه از بط بصطامک 
مصاهنمهه1 حصل بل اس بهوید...۳ه رقم بهد.. تمه 
تس 
عنث فعذا ۳7 رطع هد صعل۳ فص صفسقا! ان ودلضه نزدا 
جطا( جف عصسنگ من ععقط تلم فنهن عما نما 
اهنا محمفااهط عمجت که محوقلطهک تسه انم فحعه 
حعملا مك ها حصقهاد‌نمیه۱ جمعصنه انده انصطه تلم لن0۳ .عطا 
له "دما" نعاتمک جع وب "لا" ماعز۱ حاهاطمصتط ۳۳ مها 
اه بل جع6 ۱ اصزیی0 جع گنه هط عمط 1... امطمعق‌صن 
همه داسف داش اعد سه ند مت نع اب 
بصمفه/ جید ومنع "هن" متا 
خن گنه جه گنه فا جعجهد/۱۷ حصمل جده عا130 عفث ود نله قن0: 
+صستا! جع هه مه ۲و نل۸ فن0 گنه حاطمس فتزه۱6 مه 
مل ماحناا ماهتا م1۳۵0 دنق صط چا فص سجط صظ وود 
۷۵۵ صل کبه مودذا‌ت: 0نزد۱۸ صفصموز صعل جه ماجع هعفد( 
کم عنط سا جعل هز حط اعنط :۳ -طعمط حصفظ هنك صصطا ومد فصن 
۱ 
اند هط مایت فص جعتل110 جع که جصلهز هط که عایما صصوط: 
تاه گنه جعقط عطق عهتعک -طحنهظ جمل آنه ید۴ ومد 
3 
هه ساملا مق آنه نا حعصاعه فافاط فص هت طزو 
ی 
موه تزا بو هی مر عنظ 


,حون حمط اند معط علمه ما" نی لنزل 
".ناو بسحد/۱۷ حطز احتاته صلم ط1 .انوم ممتمیز 


فص نم مممگتسه مصنه که عفناط فازمل 
اعسخه نا معا حص بسصما فصصز عللف۳" بعهاممنهه 


تلا اعممد لمز۳ هه ۱۷ حمل ,معا" 
عنف گنه عنط طعند ومد فص بداهمه هو ها 2 


) 


یی 


"(مصامهنه عزی مب ...عون همه و 
تاعنط صصوظ .ماه حلخمسه فص صالطعما کته قعنا زوا 
ها هه۳۱۷ بصطه اعمه اه وه فص ام عوم1 عمل هه طته 
سس مسا ال ی را 

1۵ ,جعهه هید عفحظ مره معا طعا متا 
مس ۳ مل 1۳ اعحمف].. کاممرومنههذگ 
صصلت؟ ده وصطلای ام۰ظ حصه ی عاممقا حدا اعمل ماه با 

۱۷ منمتایت جزاز خد1۷... تاه ممهز۱۷ مق گنه 
ها صص ص۱۷۵ مت که قاتص! صط نهر وله :۳ 
متلطتانه ها معماق حتق که ط فصن ۱ 
۱ 

ِ ی 

مطععصتتیهرز2 عدنه بعوصگونع2 صع ان عنمون نل۸ م6 
سح ععه/۱ کم مه نقا۵0...۳اط م‌صنل بسصعنک امه ۱۷2" .طم 
اه فص رونت معصها جصمت هه ۳۳ -..صلی اطته مد 
ناموت2 عنل حاتلعیل فص عنسنت جمعل جنه عصفته(1 وفتزد)/۱ هام 
اند ی دعننيهه فقاق جممهطن۷۵ ۳0 بکنه الفط۸ صعل گنه 
صعل هه طعه عالعاه لصا معهنط معا وز بعلتل1 حاف عاوه :۳ :۳00 
صه صفصقاا صل ان که ااعنط فتزملا فمصم‌لمق 
۱ 

7مهه/۱۷ «۲9 ودهو اجه کهمه مه بل عم 


۲ لتن نات 


و ما6؟ نطو بو 

یه" بمعلننیی فص هه اامححصعطت صطا علاط نل۸ نسم 
او 

و ] 
"له بعاوه) فص فنزد/( 

۱ 

۷ فص اطمنط اما عطماا وهی سک طا معوو هه 
"باعلا مها رادی معلم...الصتهه ا/:۷۵...اوصدو 

...ها" :)۱ صصنهه مق قز/ ۲ 

" مماه ج وت ما اهب م۳٩‏ 

...نا هه انس دف اقا 

۱ 
اه 


)ها باه معط 


تنل بت طعز عطسسای ود هنت" :عیره فصه مه طله ‏ فو0؛ 


ها رای معل" ,صمتت زد لت فصن ومع[ مك طمط عظ 
.شا دنه قملط اعه.. نها باه ,هنم هم 

میت‌هه۱ مد مضه مق عمنه ودد. نما 
هم ومد فصن بتامانهی . صص‌لهنهه جع نس عاقمه. هنن 
۱ 
لا 

و 

کصه طعته عالعاه فصن عمط صتاننک صمممه‌منماه عتل عاممه: زد( 
۱ 

مك ما حلمطه۱۷ ده علله ,مق ممته ۱۷۵ 7میضنعه" 
8 

گنه و نله فص مه منک حصند ومد فنزد 


۱ 


ات 


۱ 
من صعقیه فا مصنع حصنمه عقز ,ولمیصظ "9 اهنا" معاعالا 
ا‌طووچ٩‏ هه تامقضتی فمتاه »ادا هنمک .مومع مسق 
۳ 
۱ 

نف ,حسطته مه از مصانا۸ 0۸5" تاوعهع معصا مالسط بظز 
۱ 
1۱ 
عصن ح له رطه حفقاا ماع عاونا ماد( +۲ ".اصایو 
مطفنسمه۱۷ جننه وی قاس عمط 

۱ 

۱ 
"نا نطعته مه صستما بملهن۱۳ مره زد مصنتا ممل ما باق مت 
"اما 

۴ «امممومنه ٩۱‏ ند طه قض جب طعنه فاطیل عمام( جط 
۱۱| 
که فص باوصووک هد وهع ,طمط کمساها! صداطهیصر 
هه معم‌قنامعان صمنه ی ماقصه۷ مصد ,عمهد ۱۳ وصز ماک صمل 
ات 
ط طعذ مه رنه »یمتا مهد نف صص/۱ لصا هن" 

ام عم حا5لن«اعک صصمتل هم عاص معا ممووق هتمک 
صحت هی با ,کون له اازه ب اما :ودک مر 
۱ 
مابعط دی مص/۱۷ امک ما ...وت عاطنه کضنا اضف 
مه وه لا باطنهایی ام 

هه :ز/۷ صمل هه ناو فصن عفته علمن۱۳ 4سا مصعق 
9 


۱ 
۱۳| 
انه ضا قاس هه فش صلامنون وضنها 


ی 
"عناکی عم داوم" ,معاصدسنط نامه تسا منک 
۱ 

مطعطسه/۱۷ جم حاحایل فص ااعنعع0 مها سععه/۱۷ اند ماداتامه 

اج بط مسخمهتلا دنل باصن ی هه م۳ منم نما 

0 


تصور۵( 
0 

0 

ام۱ مفصط "طسط ط ,لعصتمه ات۱۷ جعایه نله قنه6 

امن مزا 

وتا ۳۵۵ تصطا عم رل موب صعتعا عنه گنه هه عظ 
وت 

0 

7 منت ولا ,صصعل دز دا 

۱ 


* هموصتو 


(اتا هن) عالصکنک ند عل عصتطءع0ه۲ عزظ 
:509۲ عع0 عصب6۳ 16 12۳۲6/226 .30 مع0 نامه 
مومع 00 ممعهایه۳طد1 20۰ 0صن رمع مدطه ماو 
عا)صاقنطهک فص ما0 معص‌ونصدز ۲ع 


نماد عنف نا عاسجاسيم عهه 
کمک معا عنق ادا مد .منت ند تتايم 
ات۷ عظ عصما متامامهل 
دایعا عممنهتامم مه ط الق 
۱ 
اعاوفی انع2 ماقم 7 00 

ه 7السعاهظ حععس دز ۳9۵ بسا 
۳ 
۵ص اعطه۳ عنه نز #صحامظ عععدنا 
۳۵۵ عنظ :۳ عنق تمصخهر 
۱ 
عمعفصاز 

۱ 
ناعذا سای مها عن 
ما حتلاه موجه معا ها جس‌نوه از 
ماه ع مومع که ,حالم جنهاق 
جهن ه عند لهس هنم 
3 فصن هام۳ جمنه ,اه۵/( معقعز 
۱ 
تا 

] 
۸ موصصوانه امه ند 
جع مسالن1 عامدناههد] عنل عانمگ جع جعل 
عنه مانمگ فده عم که بصشس‌نوماز 
ع(ساه؟ مزا معوانن‌لودنا جع عتان 
فام‌طموشتلنت1 عم ند با 
عنل قبهد رهارههتاها ده فتطميم مععتة 
0۶ فص حع‌حنانامر مك مهد متینهاز 
-19 عظ علنته اسه‌نهع ما ماما 
کف از دمتوناعا! فص وس‌توعاا ۲9۰ هام 
هی مب (هحا 5 عم اعتساجهاژ 


مهد کته کنر 0مطعامظ عععدنا 
ما1 رتم10۳ ممطامک م۱ عسوامه۷ 

الا عسصمه عنف هه متعمل 
هه ,ها هم/۱ مه اند الععطه قهه تلا 
ل اتعتظ من ععااهادازفاک عنم 


ارس بعذ 
نها هلا لا سامتلا عتة جومو 
] 
از امتععوج تسهزفتز5 تنم 4صد فهسفاهید۳ز 
مه( ععث هه ومصتت عظ 
۱/۵ جعمصن ناه هط هس اعاهلهمه: 
خن ۱0 ,ول 4«0صعون اعفجی اقا حون 
له هه بعلاع 8 معضعه/ 
ها جه 


اهاساتستک منم ف فصصنی۷ ۳ 


(تطاه) 
97 :7.۱0 


7 وامو 


اند فصمت۷ جع اسعله] 12۵ .-مسمح[ قسن 
کانا عوصماه؟ عابه دا - عصتقه6:0 جم‌ونمد 
لس حصتعا _حصساتهک ما انطه۲۳ عزه 
تفع عصطما جع الم سه عمط 
تا 
ها که مموص‌ولنه وصدمنه( مسعر 
| 
حطحتق اند عم ,مولع هتعا ه نو 
ی 
200 جع فص نت1 عنف هه م۵ ,اتقو 
صصا مها مشعهلا_ عا 
عصدنط جج صصعک سس ,ط۳9 صعهنوزز 
عز عصوتاهاما نها مشعه/۸ ۶زا 
صا له ها مه عه۳ م۳ 
۱ 
عط صلحز ۱ متام عصز 
عنل وج فصمادلت ۱ فص اوصی1 مداد 
مه با فصیمی 2 بتامهدونه؟ عنجومز 
حمولا عنه از معفصهطی۷۵ عف ما0 
عل اتعهالا معش‌ذانامج عمل مهد تهتلوتوصنط 
فص عط0هع1 ۱ 7۳02 عست‌نوماز 
تعاس نی موس( 
ده جذا قصعتی ۷ جمل جعناط صقصمای ۷ ممل 
ها ما2 عهنعه ۲ وله( 

حمل عهنلی۱/۵ عاله لته قعک ,معلط اا عتز 
با عتاضتت۱۳ صل عنامحعط مس 
وهای ۲ جصقا ند جلصل ق 
عانهات فص تفه عفهز :۳ 
عونسته بل قمعفیماععانش؟ جيظ 
ل دلماقده فص ها ها کت ,قممی لا 
حصاو عحت اه عصطول لعف هه 
| 

جح نهمز عفصتای ۷۷ امه عمعاحفظ عزظ 
جهنا هط منامام نف مه مسق 
تساک کم یزاگ معععقق عنل 
عصانست عنف ۲ تلصجت0اک هه فصدح 
مدا کف عتاانت! سمل وصحهسی/۷ فص 
ی 
معا هیناه 

فص فصصی‌جانت! حت از قصمای۷ چم 
عمط خسن و۵ عنه احة تلد 
فص تیوک خعهلا 2 قعه/ا مور 
16 جع عامه«ممقسظ عنه مه مهم0 
اند صعا ها عسی‌نوه از مهد م2 
وصست/( عصوت ععت عذا ,مممیظ سلهز وز 
نوک صت انا 
۱ 
تالی1 عماهه عنل طممه فتاه 
کم هه گنه جهزه ناهن 
سای معامدتم صاههوتانف 

0 فصمخه‌ماه‌هیا؟ عخستمها ار 
6 با ها مهانسودنهع/۱ صف ببی 
ما۷ جح سلمزلی۱/۵ 10:6 #عطواامه 
۱ 
گض من نها انجومموه۷ جب 


رد 
۳/9 


۱ 
هط اعلوهبومو فصعنیساعاعلتبام؟ 
ا‌تهحوهه ات2 موها عصاع1 از حمف - 072 
ها جع جولان1 دعااه عامعفصطططز تم 
0 

جلا عاصعصیح من ده جهه للم 
هط مها عن طسق عمهقی 
حانع05 عف انع2 عوهدا عصته عطعل 30 هم 
عصط 

۱ 
مه کس عرهوتانامو ۵۱ عه )نع مطدااهو 
| 
۱ 
عجومت مهن معساناه بصملاتاه ااعع جعالز 
عاخناعت عل 1۵0 هه عمصمای عبط 
جاته ب« استعاعهه مس عل 
فص صصتنها6 حصل که عنو معطعتد الم 
لا معشماه از 

اه اماطهها موز عتهامد عمه عل۸ 
۱ 
عهامد عصت دله فهاه اذل مدمه 


۳[ 
عم ده فص حمعنه۳ا۹0 عم انع۳۳۵] من 
اطنصه عاصساهط صلحز اه تحص 
عنه مکی عساهانا معامهنصه عل 
بجه ۷ مر 

ده نی جع جهه‌زلیز6 عزظ 
مضحتها بسا هد بانطصوهاع6_ علوز 
عخامک صالصامیت۱ هقی عسسنق 
ستوصصا_عنه مها متصوواهه 
0 ۱07 حعلسطی مه اعادالصا5 ع دفسه‌تو 
عم موانمل سا رمه1۵ ها معط 


اس فص عاعمح۳ معفدز ها بمسامعدع از 
تا ۱ 
۳ 
وافته ۱ ده مسا لصا ما3 
آن۱۵ ,سحج2 منك انم فصصای۷ معط 
هنال مساهظ نف عزو 
اعانعلهط له فعل فا وصم۵/ 
عمعا عصص عز تعت شاه معتلصصفعی زا 
حعا ها م۵ ۳۵ جع 
جعاعع سفه صرامم‌چمموهنه ها ختصانها 
لیم 

۱ 


7 لت نان 


سر ) 


ل‌نای‌نصعدهناعع مت موز 


-5066 سعل ءعذ عاقا۲ هد و۱۷6 و0 1۳۵2 
۲ 216 12۲6 30 0صوطع۲ امه 


سصفه1 ناناوج سه. 
۱ 
عنلناهی تسطاهظ هگ معط 
۱ 
اقتنل/ مصاهنعاسص که 01مط عنک 
فقس حها دا عااعاماتضک قضا عاز۳ عم 
نت۷ عنه عاوسای عزک .افظ هذ 
نها صلاه اه اقانسنامک_ فص 
ع ۱۷۵ جمتمه کل ده عه(امعانشمه 
ستامه عند لس بصع مه هرید 
ها ها عنه رااععال 5۵ ععفهه فص 
عامعه ۵ص طام1 اند اع۳۳ له 2۳ بجعط 

عیت» مسق 


امع‌تطه؟ عم گنه عاضهه گنها( مسا 
له نطهامگ زقصهت_ یلا1۵ عمجت 
عصستیم! متسه عن 4 ,نع 
۱ تنل نامز داهه سوه 
۱ یگ ماتاعه ص۷۵ عظ لفط مد 
عم انه ,ما10 عاله عسطهل که موه گنه 
۷ 1۱ عصموته وصعا 

تقتعصزط اننمع ۱ عستالن۸ شهاز 
همان اتمه عنک له عمط 
نهد عمط هافس‌نلاهه متا« عجه 
عنه ۱۳۵ :1968 معفسهطت۷ حمل وهی 
مد وصامامهادنا فها ۲حعصع7 ععنق نع 
6 جله مود؟ ناس( هو ند کر 
ناهام عنق اشند مها مد مهد 
صقن هنایم تعط سا ها طلاعه 
قلع ,00 عم از طعمه ااحم۸ عحعق: 
جه گنه امه هالک عت 
عصوند؟ مصت فص نع امامت العللا 
اند اعهه حاحصهنا عصوتمز۳ م12 عفهع 
لیب اطمنعی عفصهای۷ معا ا[هه‌مه 
وص‌تهماا ع«اعنا لعف وصهت/۷ عف اوق 
عصمرکی لاناک عنه صعا ها معط علط 
هدننک له وداک عا۵ا انمصعو 
0 
مه اند متاصنگ عن که هه 
عم ها بانم2 عنل نعه عت جع۵ه ۷ م۳ 
جعلعتهان ره عودا له ۱۷ مه دندوده 2 
مه عفمهامعوصهم؟ عم «مممومظ عمط 
۱۳ 
سر جمف ماه سم مموهتحتط 
ماه فا حجهاعاانساهک جعق فص جی 
مد و ی قعل ,ام تلا صتاعه 
عو موصستاهکهه۷ امه هه شمه 
ماه 


6 ما5۵ 


ی 
1 ماهادبه قع بعامقلنت _کع‌هماه۷ عم 
جججوهه عتت «صعت نب کلم 
۱ 
-صهی۷ جع ممتلنم۳ عنف عالامه متام 
1 عوت 87 جعته شوه ع جعادهای سمل 
عن عاوج؟ قها دنه معقصه ۷ عم دود 
ناموت۷۵ که نت۱۸ 
دای هه هه وممماته۱ 
2 ها اعده قصعای۷ کف مك عاههام 

هه مطتهاط وتومقضامت لصو 
عل عفصنمه۷ ۵ عمط هگ 
عنه ات۳۳ عنه له عاصماهط هب۷ 
آع اونسه‌طه عذه عمعتهنط؟ عم تعوظز 
عنل احز شمه عسهته/۱ حمظ مه احصاکز 


| 
مت فص ععصامه؟ عت؟ اند عده مصف 


جد ,بزتمع9ایت؟ صعمته اه عطنان6 
علففتمه قجه عضعنامم عنق ععط همه ها 
اسهم ممتاسازگ 


۱ 


۵ص جعلمهای‌صعااهاداننان؟ ند 
1 ها عقج‌همو‌صنجما معا عتامتیط[ :20 
ها 1997 ۱۵۱۵ 7 جه علیت معط 
عله عد1 هه صه هام طاقز 
0 
ها موه که تکاله معط 
جوندت ها کصا هامفاهماگ مسا 
ععزظ ,5۸لا جع فض مفممی نا افش 
م۲0 حل اعد وصااماسمولا 
ما ت که عرامعانک تمه 
۳ب 

صتقندی عونت ان یه 4مع۸ جط 
دازا مها ماه معل امد 
علاعااتان؟ عآهلطه تساک مهتم 
عت جع صمل فده جعطقط ما۲ قض 
فص ج۵:ظ 30 -امانسصاه ممناملاهی 
تاه تمعن میاه 
جه صصطفط تم معا ,قتعملا مسططم 
صلعا فضا معسهه‌صواها عصعما نف 
الاک اتمه 1۱۵۲ المع 
فص حعقعا1 عرهتلاهقه اصمام افظ هط عمط 
فصنم صق هه عت ,حاطآلمی 


شمه چا سته هنک سم 
هه مه عنق عاسسهنی ,هلان 
جعودع ۲وه! قجهته عتللً ۱۵۵ حصل 
و 
مه وم اتعلوتا۱۷:۵ ۵ عاممامط 
حوشسا هاگ کفصهه/۷ جمل حصطالت 
نت فا جعلبی اند اهوهه؟ بعث قل ره 
نی )م۳۳ ها علاماما۹ علله 

مه 


لاتد نت 


خمچم‌اهناگ با قاط مامت تفت طفنه عنط افز ق 
۲ ناه جملنه) معاه‌نطه۱ عاعسک1 علاه مفه لاه ع0 
7(نداممونااهاز 

ممتنداه‌ه3_ عصنی عنق ,بقص‌ااعمعی عععنلانه ععنظ 
ممعووگني۸ قن تعتتاه۳ ععتق الق اناعنه لل باقط اطعقعو 
انمنم‌اهنک وله عم همه ععللد ععنف فلا 
امه منک ناطعیت۱ ۱۸ عنه اعا مو عادو 
عه ناموت۳ فص عنظ ,مهم حتف صقن 
صنوتقنع ۷۵۲ منم ام ۷۵۱۲ حوط ععقمما معرت ۲عضتا0«هظر 
انوتی‌مقناطهنا جع عصنطلفا:۴ تیه فصن عمع00ظ ومههزل: 
عفقط ی ۱۵6 بم‌طهمومنط کالم انمتلوننت‌ننه ععاله 
حه ها 4منه معنلقصعونط عفصعنهطم فص عفصعتط؟ 
قح ,عاممک معا که اند مه اعاهها ۳ عومتو عنم 
«اعنا فصها جم‌صعیزی معط دا هاگ معصعوتی معط ها دعصطز 
و 

نی عنانا۳ عن حا امن حاعنک ۱۸56 :اومهی بط 04فع 
ها اعتغلا۷۱۵ اي جعاعهط ه فتاه ۵۵6 حعفلاهه 66۸ 
گنه ند ۱۵۲ جع بفهما معسههاع اند >علع؟ مق۱۵ بع 
علاط علک ,عاصاهه جع ظعک ,فهیع6 ۲ع ,همه طمعن؟ مه 
نصا عم عهاا جع فص حاعی هن ند 
عااعه فضن بعااماعط وا عاننی عصه صطهه حع1_عععی 
قم ,مدنگ حعق جا من فا عظ ناه ۱9۲ 18116۲ همق ما ولو 
«عسهاهير معقاعنل گنه عحن/۱۷ ععآموعطه که ععاعامادفتم۸ 
۸۵۲ -جعه/۱۷ جعدامدنانام جع ۵ ۱/۵9۵ عع ,مععتاه ماع 
عصعوته معحق ننا۳ عنه شمق جااعه مهن اهصعت زد مععم 
- ۱60۵ نصداعع۲" مصموت عصه فص ععحنطامهعا:۳ عاناععظ 
۱ 
بح ند عضو ۲اه مععهط لسع 4ص مععنمامهاظر 
| 
۱۵ مععاع1 جمل عاتل بعل ح دماحوسویهه عنه قمق؛ 
ما۳ ملق ادا فمعمنومههط له مضه 
اکنهلن ماو ,مااهنمهوه۱۸۵۱۵۵۲۸/1 ع4 عاعع1 عاخهقدن 
ات 

معجما ,تامقههتفاامی ونم منه طممه عصعو عللاهنه م1 
جع ۲ ی ۵۵ بجعامه عالاهه نما معط صعتعشه مه 
حقعی حمعععنه عداه جع ,عطق ااعلاهناو۷/۵ عمته هعطععهه/۲ 
جع حعصصت عصص اند ههد عاصقگ مهب 
«عونط؟ تفای منک «عاطهقهه ملد ,میهد معنله‌سه۷۵ 
کدنف عنه نهه عاسق! ع00 1حعععهاههن معاقایصهط۳ 
4صما مق رنه ماکان هه کی طف بمعتنننز 
۱ 

جع )اتصامک فصن حقط تج ده »۳۵ 40۲ >عاع7 همه م2« 
گنه خالنا! مدتههه عصه عنه هم 50 ,طه وم جع عن6 
عصاه عده مهن قفا باع قمفاعع۱ ۳ ,عانل‌منهی۱ «عاعه نم 
ها حعناعاه ما1 معا عااتل مک ند خهای‌صنیه هه کوک 
هط مانمگ مهس مه فص معالمگهست عضاه 


] 
(سنس۸ صزمام! دم عطق 


5 هو 


| 
عملای۱ دننک مدامدنوه‌امعز مه ۱۷6۲۱ «عطمعزع لاملا 
فص لمعلءناک جع ی عععمات‌طن 16۱" تلود »عاج6۵ 
مه جعدم‌جوانع2 عصنهه 20۲ جعفه دای 13006۲ همه 
امن ۲ن؟ عفد 5وظ ممدهتاجعهعی معفهعوادگاامهه عنه عنق 
حول معفصنط می مدق اطعتعلاه۷ 0عنناعهعاهنا معطنعلز 
ام طمسه اطعند اصا عم نزن معععاهی طاعبظ عمصونف عاط 
7 عصع معط ,اعهاي عطق فصعوتهاهامیه 
0 

«عوبظ حعق عده ممفتنا «عانع2 عنق ۱0۲ اعلی عنگ هملاع 
« عان‌نامی6 من معنمعه/۱ مهو عنق بععادهو 
عانظ عظ تنم حعاحط مهد ۵ص وا کمهه 
عهنگ عنصممهه دا امه عته ص1۵۳ 10 ۱۵۲۵ تعدهفع۳ 
۳ 
:0 ینعی 104 نع طه مسطوط قمععنها 
ام «قاهی . رعانلعنوه ,ناهیک امه هام6 
ما1۳ معا بعل ,حعلاعل ۱۱۵۸۲ بع ۱۳8۵296 حد/ 

7 ,مهو عنهه اعا اما 1/۵ آعز۱ 50 تمعیرهه عقت۱۳0 ۳ 
معح‌صاععی ۵م۱ مود عنف عنه حعا عطق مها حطوز 
۷۵۹۹۵0 4صمیماوزتامهه «۱0 عموممعف 1۷۵ هی ,ععطتتام‌معو 
۱ 
از عطافط لقاع جوا معطما حفه باطعهتطمير 13ص 
ما هد بعاناميرمنه جعقضما هه فقو نفک فد 
۲ (عندطمووظ فمق لح مها فص - معطحو ند ماب نع 
مت مه ماس نز 
عطاعجهنه ,مععهه!۱ ماامععمة عن حعقهها کمک «ع(عنا0هعودز 
۳ عطقا احعدطوههحط لقاععاامع6 عطاععنة 0ص ع3عظ 
«عوه اه ض «هتقشنه نزو 

.۳۲۵06 ,۳/۵۵ ,3۷6۸/۷ ,فلا 

مه عانهانه۱ ,نها طعز 

ار 

باعنسه ععتعقنه جع راما مها موه ,۱۱۵۵6۲ حقنهانی۱ 16 
انس 

عنه حسس عقاعی کم عتعوظ جع فتزد الع۳ معفعز کسن۸ 
ناوات جعلا/۷ جعق اقانده‌ظ 

نک ,هعقصنگ مک صا باعز معوصنمعو اما هه مصعل 
امه معصفته ما۳۳ فصن م۳0 عک لاصو 
فص عطمنا حسمک ی نامه مه رنه نم معطنگنده؟ کلم 
7یمان۱۱۵ تم میعمص هه زو نا بصماقناعی قعیز 
هن هذ تصحنظ هنعط میم حعفعز اممقننگ ص صصعل 
7 قح حصنه ,فتذو ااعفماعع فص معتلاندمط اهنا 
مصعف سا اطنعاط ۱9 ,عامطقا حمکهی عنمحعمنت معوموم 
قص جمعءهانهتی )معا هنع بصهنگ عم جمفن عاماک بع8 عم 
عا عس عن ,حلص اما ماعالا. مصتی ‏ هن 
اه مگ مدمه وهای وسمقعهل۷ 
۳ 

مه »مامت فاواهارقناعه فص 6۲خاگهار صنی هلا 
ک‌ع۷ عم مس فص نس نهیم 
۱94 اوتطه‌نط لیگ عنق فص اتهطاه‌هه/۱ عنف مومع 


۲ لان 0130۵ 


/ صصمها۷( حعاطم عم 


صوتعطه 1" ما صاه4صه«قاط5 


«خصنهاتعاع5 حصعل م۱0 اسلا عصتهه حسن ,عالامه معطته‌دامه 
قما ۳:۲" نصامادایی صعسه که اتاحعن موه نم 
«ع۷ عفظ عم الماک عنف از باعسسنا عنف ام 
هاگ عم وق صنمه بعنه بلط ۱9۲ عتصاع6 
۵۲ عاقا۳ هه ۵ب 

له جح ی بصعدهه وتنته لاعتم معامدمل موه عمتمک 
اه ,عاوه اعطاهه جع ۱۵6 بااعنععه ها معق/۱ ۱۷۱ موم 
«منممننعوم هه وصنط عع هنعگ قاط مموتقت8ر 
«موی هد همع عم‌طونا ی فصن وتو 
«ععفادی ند کنضههااع6: 

«عمنال۱۵ ونقتیف صعل وس صعهتی ها عنه طعذ عاصعق6 
۱۵:۵۵ 800۱ مر کف عمفمشا عمعنه معانما معوماز 
«امقمهگملامه معصهععه صعصط انس عم عم حعة عاصعق1 
مه جعالنه صمی مه ند خی بممیه مسا فصن 
۱۲ اظ جع اف هه فونا 7معوهگبرده ماه کف ام 
77 6 ممل ۱9۲ علمهنه ,13۸/0۵ بعیموصی و 

ها تسا «عسطلا نت ماع صل اطعا م2 معیورهها ول 
۱ 
فص ۱۷۵۵ «عک ها صطا ماه عالاه هام۹ مع1ازک ع‌نلاههاه 
همه کالعه؟ رنه سا مه 

تامنای‌اعنه معااع۵صعلانگ صعف اقط تتماا عنصعه) معط 
اامرامموه‌امومش من «صن اعنی الصاکهة وی فک با000:۵صهتي 
امه معععا م0 صقن بع‌هها به اما بعنعقهه: 
۵ اداعهلا عن «عموه )۷ صعل باطعنل۳ عنل هط عط همعط 
«عوواب‌هان عنده اعنک س اعلطن؟ مععتلا -صعااعاه به و72 «مه 
۱ 
که نج بفرلاضت گفلک سا رم‌ضتمه به اما 
میمه‌ههصست .هه ملک .مک هه ,ماه 
60متاناناعمآ .مهد الق بعفصتطنطو1 
ومااه۱ گنه میمایلا ‏ فص ممهمنانممونه 

8 ۱ من نوی مهد ماه 
من اعصه ۲۵۰ 2006۲60 که ععلطع۴ نك عنه امه بعانقه1 
که اعهلا عم فصن مهس اند امااهعنوعنن۸ 
«عها باه تنعلهناع؟ معفصتی‌تعنوماهع1۵ ۵ص معفه‌آنعاو 
1 
م۳ هب۸ -جمء ۱۵۱ به معفاه۳ز حمل هامنو؟ عاله )ملق 
سم المع بعها فاحگاهتو5 عم و 

عاث «ءنلعنفع۱ فهنء ,اطتعاط ۳۵ تصعداعوعع۲ ععطعا عنط 
| 
مملم‌نمعنههه.. صعلاع۴ . عنه .معط صااهمسالنطا 
| 
«معاعمتی ۲0 ناعمط بحعاهط مععوامهي 106 عفه 
هنک نمی فص مومع که صعطمط مگ ععانه 
فص ,معلیهاموطه اع 2 عمط نت1 افساه لته مه 
اهنا له ۱۷ ممفی‌طتعاط عستعا ۱۷۵۱ جعف ممطهط نو 
فص بنتلنقهح هه اما عععتوهط فا اافوهط معط 
7معنمنمعهة هه ههام2 عذق ,۳۵/۲۵۲ نها طععتآمقطمو 
ان م۷ عشنه‌اعمتا فص عضتیههانا معط مملا 
تاه معلههه) فس مطعتتم‌طاعلهاهعاامههی هه 


4 ومع 


۱ 
۱ 
مه فص عونت وصوننهط فصن و1۳۳0 
عم جع موی ما معفهه ۲ وه کلم عضن ماش 
معم لا اامنموننه عفصاما۷۵ تا معا 
مه بصوونا مها ,موه ایو( 
۲ ۱۳ جاگ کمک گنه معقهق‌مهظ فصن نامع 
۲ اماهعلامی0 دق اااعاممومنه «عوقات! معصهفاع «ز 
فص و۲ عقنهاه۱ عطق معالس‌لنها ععل وصططه0ظ 
کل مهم سامه معسها عادما عنه ,هعاتهاعا نامگ عم 
۴۵ اصتهاویی عپراني هن بمعطعع ند 

فص ها ۳ نیودت عم ندعم الم 
] 
۱ 
۱2| 
۲0 ۵67 ۱۵۲ مع‌ناا مایم ممممهتاهن۱۱۵ 
تیمک ,صعاعه به عس ,حعافها اطاعله فاو که معاصوملا 
ع۵ ۳ فلهک عم باقصعع قااهادت ععف من 
نج متطلمم‌فصموک م۱۵ دنت « معامصا‌ادنظ 
اناعامک عم که معط صلز۳ جمصنی نامه فصن دلعههه 
ممم‌ز۳0 فهن هه عاظ ممللهاکنمنه 
مممووط عمط من بصمو«توهه فصن ااعاعموللاه 
| 
اقهنامعاوز 
را 
شا تمصع عم فصن انا عص مها وال هن امن 
۱۲ تمامیه/۳ معلعنن عنف مه ول (ممح‌ناظهي 
]| 
جع علطم طعصات۱ ماگ سا ممارمیههط بعا 
۱ 

اااعه۱ معصعز ها ومعوهمعنلمدی عم عصعننگ عنل ععقر اع1 
کا۵ع:۷ که عفستک عن ۵صن ب۵0 ۱۵۵۸۷۵۵۵۵۲ معط 
افهاگ عنق ,عنعمت۳ صعف که عاسهامه ناع1 .هه عماسيش صعااعنر 
وهای صعومما هنک فص جعلعتن۳ ح له ود 
۱ 
عع عها . ,حعن ‏ عاصی ‏ عمط ههام 
| 
هب مصوهه فصن که هه م1 ععمو6 

ععنظ حعحظ مق عالقانع2 سا ومصرنمموگ ‏ عنظ 
ها عنق ,صعحط عءناات« فص ععنلسقت ومس‌طه2 
] 
۵ معطمحانم‌وينه عداععش عسطا علامه مه باومه ماهنت من 
| 
۲ ماموههاگ کوظ اه ا1۳۵ صعل نا معقرنعوه۷ 
۱ 
عنق ي هناگ۱۳ انعنه ععه بکعممما معون‌قهصاه 
ده عقه عمدق! معونه) #صعصمهز۱۷ بعك جمودلفصمت 
۱ 
۱ 


۲ ات نت03 


تقمنه/۱ ما۸ 
ملومطمرصرگ . 
0 06 


مممای مزا ۱9 ما۳ جک راز 
۳۸42۰ 6۵ 500 60 


19۱ مک رمبامرک مق نزن اقط فلا ححططم۸« 
و هم جهن صن فهن خسف مه 
-موزسممحظ معاهازه ۱ ۲ب لا ها جع بممطه‌فمی 
۱ 
۱ 
وداتها اضرا موننداوي ععدت احما معع اعد 
ما وا یرل بسن و۱۳ > 0 


19861 ۵۶۵ 


مرصصاسنی اعازلطز3 اعل نز مهن عاعدنه۳: 


تس 


۲ وت 
ان 
مد بل مه موس میت 
م5 بسا مود ممامو۱ همم ملق موم 
0 6 «صمد 124 ۱28 کم 


«رحلع !1 وعلک 
لب 0سا نط 
مس ملظ وم ما۳ ملع ما 
سا معط وا ماما رصح 
۵ ۹۸۵۷ 16۷ 1248 کف 


تبووت 


۱ 


ان( 601 


۱ 
بتناانع1 «نه معیوقنهظ نهر 
کی فص ۲سنهانا 
8 900۸۳[ 
7 ۱۲ 8 دی دول 
دا 


متفه قع) عم نامه ههع ۰۱۷ 
امه عمطط۸ 


ب«متاعلمقع؟ جع )تعطمهانل( م6 معنهنا 
,5۸0 
تصو موزدمیت! 


اما 
۱ 


دادسنا 
«طنلهنک اهزاس 


:ارو 
مه انم 


:5 
اسمزلا امدبطعل 


مق ها ایو هه عاونا 


دنه حعتعی عیقتانهظ عاعصرهسعی عذلای هل 
متملعلع1۱ بل ملاسوفجهاک جع اعده‌هنن 
۱ 
ی 

عاامدهت‌نهفه: ۲ اعما حمل راد الق مووقتهق؛ 
۲ عوقا۳ جمودهیدیروت 3۲ عمنان م3 

تجمنه ممقیهه و2۲ معمع موه عزظ 
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